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۳۹ 
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۱ 
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۷ 
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1 
اه 
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مر ۳ وب 


عود فاره ِِ لیس صاحب 


ت 


۰ عفد هعد 


۳ 
در تمبر جپارم 
وی تزا 


مششمل هت کلستان و انوار سهيلي 


پرای علیم طلبٌ (نگلو پرش قبدارتمنشست يعني 


پهر؟ةٌ انگریزی 3 فاری وت دلکدة 


۱ بنص ی 


لدم تامو لب 2 مولوي کبیر الدین |حمده 
بالات 
5 چ ی ۲ تن شهر 


کلکنه 


سا( پل یی 


آبری اسر برای ژ حهثرار صً ,سس 4 پوندوز سنی طبع شرف 4 


۳۹ 


ین + ۶ 


از اس کت 
وب ۳ 4 ان رد 


ط- 


ل 
س 
۰ 


۳۹۹ 


هن ۱ 

۳ ۷ 9 
, ه 

ری ۷ ۱ 


و 


سم نسم (۲۸ الرحهی آلرحدم 


باپ اول 


در سیر ر سا بادشاهان 


| حکایت * بان هي ۱ فنیدم نش کل بکشتی ری امچری شا رت 
کرد * #چاره در حالث نومید‌ي بزبانی که تست ب ملکا را 
دشنام دادن گرفت و سقط گفتی - که گفنه اند* فول* هرکه دست 
از جان پشوید * هرچه در دلم دارد رگوید # شعر » 
اتیشسرن 13 نسارن. یل لساده « کستور مغلوب یصول علین الکلب » 
ِ و 0 2 
وقت ضرررث جو نماند داست یرد مور شمشیر نیز 
۳ پرمید - که چه میگوید ؟ بکی از 2 زرلک *عضر 
گت« اس خدارندر ! میگوید که " اکاظمین لخدظ و العافین 


عر اتاس وال بعب [عسنین ۱ رض زدمت امد 7 


و از و ون او بر ی دزیر دیگ ر - که ضد او ً کی 


ِ 


ایدای جفص مارا نشاید - که در حضرت پادشاهان جز براسشی 


باب اول یی ها حکایت ۲ 
سخر گویند * اي ملک را دشنام داد - وناسزا گشت » ماک 
رری ازبن سفن در هم کشید - و گفت - مرا دررغ ری 
پمندید» تر آمد از راست که تو گفنی « که آنرا رری 
در #صاست یز - راین رانا وال :: و خردهندان گفه اد - 
دررغ مصلین آمیزبه از راملي فدذه انگیز + بدت * 
هرکه شاه #ن کی که او گوید عبت باشه . که جیزانگو گوید 
این اطبفه د رطاق آیوان فنریدون ونم زود * مندوي ۰ 
ار . ام برادر ! نماند بکص + دل اندر جبان آفرین بند و بصس 
۷ تگره بر رک دنا و پشت » که بمیارصس‌چوی نو پروود رکشت 
چوآهنگ رفدی ۷۳ جان پاک # چه بر تخت مرا دن ۳ 
۲ حکایت » نبا ملوف خ سان 1 بمطریزه مینکن ر 
#خواب دید بءد نات او یهد ۳ - 65 9 وجود او ر#خنه بود 
و خالک شده - مگر چشمانش - که در جشم خانه مبگردبدند * 
سایر حلما از تاویل این خواب ‏ فرو ماندنه - مگر درویشی 
که تعبیر آن بجای آرن و گفت - هنوز چش‌ش نگرانصت : 
11 مکی دا دگرانست + قطعة * 
بس اموز بزیر مین دفن کرده اند 

کز هستیش نروی زمبن یک نشان نماند 

آن پیر لشه را که مپردند زیر خذک 

خاکش نار نورد کزر سننوان دماند 

زنبممتت ۶۷۰ رم نوشیروان بعدل 


گرحه بمی کت که توشوروان نمانده 


پاب اول . ار 88 حکایت ۲ 
۲ 1 ۳۹ ۳ 4 3 
خدری کرن ای فلان و عددمستا شمار مر 
۱ ژان پدشتر که بانگت بر 1 " فلان دماند » 
۳ حکایت ۰ . ملک زدة را شنیدم که کوثاه قد و حقیر بود - 


و |معفار دروی نظر کرد -پسر بفراست دریافت وگفت - ای 


پدر کوناه خردمذد 6 9 نادان. میدن هروه بقاست کیذر 


تیه تک ری ۷ سل ۷ 3 نطبفة و ِ_ حیفة ۵ ددمتا # 
یل جبال اارضص طور و اه #۴ عم ند عذته الله تدرا و و 
#۶ دطعی و 


. ۴ 


1 شنیدی 15 (عر دادا * گفت ررژزی بابلمهی فرده 


اسپ ازي اگر ضعیف بود « ههیینان از طوبله خر به 


پدر بخندید و ارکن ۵و لت ۸ پسخد بدذد ودراد ران اجان رنجید ند قطعه و 
0 و و سا ِِِ 1 
۳ مرن ق لد نك نگفنه باشد ۴ ات و هدر شش داد باشف 
ِ ۰ و 73 م2 ۰ 
2 رهلک کار در رالدسمت * بانرن. ۳۹ بانگ خعده باشد 
ت_ِ 0 ۳ نت و ک 0 ۱ 
0 ۹ ملک ر دران مد دا ۰ سس رذی دمول ۳ 


جبانیه آ ان چسر و می کشت قطعه « 
و ۳ کاندر میان خاک و خون بيني سری 
آنکه جنگ آرد بخون خویش بازي می ند 
رز میدان و( آشگزشن 


اس ۳ پر پا دشن ۲ ف حذد از ۱ 


باب اول . (( ۴ ۰ کارت ۴ 
حون پیش بدر آمد زب خدست ببوسند و گفت » نطعه * 
ای که #خص مدشت ی تا درفني هر نپنداري 
!سپ (غر مبان بکار آید * روز مبذان ۵ کار پرراري 

7 
آورد" اند 5 سپاه ده ی بیقیاس بود و ایغان نک جهامنی«آهنک 
ند سر بو .ای مردن بشید تا جاف ال 
ندید » مولوذرابکفازن او هر زباده گشرت - و بیکبار حمله بردند » 
شنید م که ههم‌دران روز بردشهن ظ ر یافنزه - پدر مر و همع 

ببومین - و در کنارش گردمت -و هرروزش نظر ین طییرة تا ولي 
عبد منویگلی ۳ - برادرانش خسف بودند - و زهر درضامش 
کردند * خواهرش از غرنه رت ۳ زد * پسر بفراست 
دریانمت -و دسمت از طعام باز کشید و گفت - معالست که هر منداها 
جمبرنده وبی ۳8 جای ایشان گبرذن ه بدت ه 
کس نياید بزیر سايهٌ بوم * ور هما از جپان شود معدرم 
پدر ر ازبی حال آكهي داددد * براد‌رانش را ؛عخواند و .هر یک ر 
بواجبی گوشمالي بداد - و از اطراف بلاه حصهٌ معیی کرد -تا نقنه " 
بزشست ر دزاع بر خاست - که گفقه اند ده درریشس در کلیمی 
#خسوند - دو پادشا: در اقابمی نگنیزن 5 + تطعه + 
نیم نانی گر خورد مرد خُدا هبل ورریشان کند نیمی دگر 
هفت اقلبم ار بکیرد پادشاه ء همینان در بد اقلیمی دگر 
۴ تا ان طائْفه دزدان عرب بر سر کوهی نشسنه بودند - 
۲ نف کارران بسانه و ذت بلدای" اژ مکاید اپشان مرهوب - و 


ك ‌ , و ۳9۹ ی ۳4 : 
اشکررساظان مغلوب - بعکم | نکه ملاذی منیع از س کوهی بدسمبت 


اس ۷ ۳ حایمت ۴ 
1 ‌ ۳ مه ‌ و اض 

[ورد* 9 و ملچاء و مارای خود ساخننه - مدبران سبااک ان طرفت 
در «ج مد را ایشا ٍ مشورت کردند ۹ اکر اپارن طانفه همبردن ی 


و 7 


9 ۳ ۳ 1۳ بند ماوت ام کرد 1" مثنوی #ِ 


۳ 


۳ 9 


رگر . همپّا و ای ۳ 3 دونش ار ی 92 ی 
ی ۰ 7 م ۰ 
همه نا شا ید 0 اد بدل ِِ و # تذل زشاید ۳ رل پیل 
رین بری ,سفررشن: .که يکي ۱ سس ایشا بر گماشندن و 
فرصت 1 مید |شنند نا وقنی که بر در فوسی. رانده بودنه و 
مقام خالی مرازل؟ ‌ تی حذد اژ سرد ان کار د دل 5 و حنگ از»ودد 
ء ءِ 4 ۳4 

و > و صه و 
باز اسدند سفر کرده و خدوهت اورد: رخت بنهادنه و ملاح رکشاد‌ند - 
اول دشمنی که #رریر ایشا ناخ |ورد خواب بول سِ حند انکه 
پامی از سب کشت 1 # ددت. #۷ 
۱ س ۱ و ِ 1 
بو بر مت شد + یپودسص اندر دهان ماهی شد 
و 1 و 0 1 ۷ 
پشت بسدد و یام‌داد ان همه ر بد رکه ملک حاضو اورد‌دد ‌ 

۰ ر "۰ رت سع 

مراک همگذان را [شارت بکشدی 3 یاه در آن مبان جوانی 


2 


بو نم گ۸ مدوو عخعوان شیاین ِ رسدده - و سبزٌ گلسنثار ی عذارش 


نو دمید: ان دایکٌ دخری پراگت / پوس د(و - وی ار 
۶ 
بر ژمبی نباد . .و کفسی ان پر هنوز ۳ جوافی مه ره دیافنه - توفع 


بگرم و اخلاق ات آنست که ین خون او ثر بنده منت 


پابارل و حکایت ۶ 
پرتو نیکان نگیرد هرکه_بنیادش بدست 
تربیمت نا اهل را چون گردگان برکنب‌ست 
سل فسصاد اینان منقطع 5 رثن اولتترممت 4 آتش ذشاندن واخگر 
04 وانمیگعنس واه نگاه داش کار خر دمندان نیست > قطعء » 
گنهن 

بر گر آب زندگی بارد ه هرگز ازشاخ بید بر نخوري 

بانرومایه ‏ روزار مبر ه کز ي بویا غعر نخوري 
رزیر این مخ را بشنید طوعا و کرها به پسندید -و بر حسي رای 
ملک" آفریزی کرد - و گشت | مه خداوزد دام ند فره وث 7 

صوابسث - (ما اگر در سلک بدان تربیت یاننی طبیعت اید 
گرنای - و یکی از ایشان . شدی * لیکر بذده آمزذ انیت که 
عبت صاعان تر ببت پذیرد و خوی و گبرد که هنوز 
طفلست - دور بغی ونان آن گروه. دورم رز نشده- 
و در حدیاست - ما مر ن موود 1۱ و قد پواد ۳ ی الفطرة" فابوه 
بهودانه ربص را انه او مان * قطعه * 

چسر لوح با بدان یی #۷ ۳ تن ۸ شد ‏ 

مک (#عاب گیف ررزی چند ۰ پ پی‌نیکان گرفمت وم ردم ش 
5 وی و و طائفةٌ ازندمای مک ۵ وی بش اءمت پار شدند ی 
۳۹ از سر خون او در گذشت - ر گفت - بخشیدم - اگرچه 
مصلیرس ندیدم * / ۳ ۱ * رباعی * 
دانی که جه گفذت زال با رستم کرد 1 رن تنوان حشیر و ابجاره شمرد 
دیدیم بسی آب ز سر چشمةٌ خرد تون بیشث رآمد شنز و بار یبرد 
في ۱ ید پر ابفاز ۲ نیت پروردند و آستاد اد با بذربیمتا 


۳ 


باب ول ۸۳ ۲ جات ۵ 
او و 1 دنل ۳ حسس ۲ 1 جواب و ِ آداب خدمرسس 


ت‌ حم‌ 


كِ ۳ بیاسرخت - و ِ 1 بت وس دس ادن ید ۳ # ررژی 


زیر از 0 ی ق ار در حضرت مک مریگفت 1 ردیت عافلان 


> 


دروي کرده تال ولد م اجب تن در ِ وخوی مزر وا 
‌ّ 
گرفذه ت ماک از این سک هم ۳ با و کشت ۱ ددمت ی 


7 
غذ بس ِ و ات فینا + فهی 1 انک دیب ] 


مِِ ۳۳ صِ 


[۱۵ کال اطباع طباع ۳ #۷ خلد س بنادع 1 اادیب ۱ 


ِ- ِِ # 
مس کم ۳ 
عافد کرت ژاده کر شود # ک حل ی آدمی بزک رد 


صو 3 ماش 


ریت دو رن مرف طارعه ای ی و و پیوند - و ره 


3 


و 
ت ِ ۳ ی ۰ ره شاه - ۳9 نت تم 
بدددآن گردت 0 * ‌» ِ ‌» 


ِِ 


کَ‌ َ 2 ت 
لد ست زاهن ۰ د۵ حون کذد کسی ۱ 


و کس د ریت نود ای حکد کن 
باران که در [طافت طبعش خلاف ندست 
2 و 9 ِ 4 ءِ 
در باغ ۹ رودد و در شور بوم خسس 
۷ وطعل ۴ 
: و ۵ 9و 
زر ‌‌ شور سذیل ِ نچارد #۷ درو لح م امل ضانع مگرد ان 
نگوئی بابدان ن‌کردن چنانست ٍِ یک رد ک ود بحاد ی نوکن» ردان 
0 حکایت # ‌ رهنگت زاد ؟ ر ر 0 سرای آغلمش یشم - ۹ 


عقل و کیاستی و 1 و فرا‌نی ژابد الوسف داشت.- - 9 ازعهد 


اب اول ۳ حکایت ‏ 

خرمي آذار زرگي دز اصیگٌ او ب دردا و آمعان اور زیر رک در ججیتن 

2 مجدری : # بت * 
بالی سرش زهوشمندي * می تافت ستارة بلندی 

و اد مقبول نظر ساطا ی آمد که جمال رو ینز معنی 

داعست و ی رت اند - توانگری بدلسث نه بمال ن بزرگي 

بءقلست نه بسال ه ۵ پیت * 


کودکی کو بعققل پیر بوه « نزد اهل خرد کدیر بون 


ابنای حدس بر وی فازالین بردند - وب بای میمش کرد‌ن۵ - 


۱ ی دشهی چه کند چي مرا با درست۰ 
و 


ینید ۵ وت خداون‌ي دام همگناذر! ورین و مگرحسود - 
۹1 راضمي دمدشوی 1 بزوال نت سس ت- و دراث خدارندي بافی‌باه ۳ 
#۴ قطعه # 
توانم آی که نیازارم اندرو. کمی 
سود را چکنم کو ز خود برنم درس 
بمیر تا بر هی ای حسود کی رنجیست 
ص صت و 7 _نه ‌ 
۸ از مشقت او حز بمرکگ ددوان رست 
#۷ ۹ # 
مت خواهيهزاج نان »ور بر که نا سا 
۷ حکایت * یعون (وام دول عم ,1 نی هک متا 


ناب آول : 1 ۵ ۲ حکایست ٩‏ 
ِ تطاول بمال رتست دراز کرد؛ بوق - و جور و آذیت 7 5 سوه 


: اخلق از مکاید دظلمش بعان | هملک بوث! دم - و از موی ولا راه 


ریت گرذ ورزان #» ور رعشت ک ت وارتهاج 7 [ رما اشصان لافسری - 


و 


س__ رده تم ی 


م و 


ممانه - وادهیتال از ه رطرققف ور آوز هن * دطعه ب 


و 


هر ۹1 فرباد 1 2 رو میت خو|هن 


گو در ایام علاست بجوانمرهي کوش 
بندة ‏ حلقه بگوش ار ننوازي بروک 
لتاففب سس اف کم بیکانه شود حلیه بگوش 

باري در ام ماب #خوندند در وال مملعت فعاکی 


6 رم 


ف فریداوزن ۳ ملک ر ِ ی ۹۹ ۳ راون گنیم ۲ زد‌اندست ب 


و ّ 
۳ حگونه روف و شلقین بعصرسی برو وگرد | دنه ش 


و تقوینت کردند - پادشاهي بات + کشت لی ملک تصوی گرث ۵ ادن 
موه انا با ل‌شا مت * دو مر خلق را چرا پروشان, مداری ۳ 
مگر سر باه شاهی نداری ‌ « بت # 
1 2 و رم ام ۳2 م2 
همان د 2 اشکر :ان «ردری و ک ملطان پلشگر کرد «ررری 
مرلکتا کی : موجب کر ن میا و رعویت حدست ؟ کشت 
تم م و 
پاد‌شاه ر گرم باره - ۳ درو رِ؟ ۶ | ید 9 رحدمتا ۳ در باه مملکنش 
آبدرن ۳ ذشینند - و ۳3 را ازین ه ,۱ دو ۳ ی ذدهمتا کت مبوی #۷ 
و ِ 
ب ۲ ۱ ۵ 0 ۲ 
و جور پدنشه سلطاني ۰ دیاین گرف ح پاني 
و :2 س و 2 : 
بادشاهی که طر ح ِ دگند * پای دیوار اک خویش بکند 
"ملک را نا 1 
ممل را پذد د وزیر ز نو موق طدح دی مت ِ ردي ازدرن ۳ 
ی یه صریی اب 
کشید 2 و ور مان مددیی و دیامسده بوت ب که بایعم ملک 
1 


باب اول 7 ۳ حکایث ۷ 
ب‌نازعت ب رخاسنند . وملک پدرخواستنند + تومی که ازدست تطاول 
او #چان | مده بود‌ند ‏ و پربشان شده پر ایشان گرا 709 تقویت 
کرد ند تا ملک از تصرف رت . - وبر ایشان مقر شد « قطعه > 

پادشاهی کو روا دارد سم بر زیر دست 

دومتدارش روز تن دهمري زور ور ست 

با رت علیع ی وزجدکت- تت م ایمی نش 

ژان که شاهنشاه عادل را رعیت زب 
۷ حکارت * پادشاهي با اسر مجمی در کشنی‌نشسنه دول * 
فاام هرگز دریا ندیده - و *عامت کشاي‌نیازمود: گرب - و زاری آاز 
مداد - و رز بر ادد‌امشی تاد + جددان که ماطی کرد ند - آرام 
نگرفمت » ملک را عیش ازو منعّص شد- چاره ندانه‌ث * حعیمی 


ف‌ 
ی 


درآن كشني بود - ملک را گفمت - گرفرمان ديس ار را خاموش 
گرد انم « گفت نایت لطلف بائد « بغرمود تا فلام را بدا 
(دن |خنن # باري ژد وطه ِ_ ۳ موب بگرفنند و سوی كشتي 
آوردند * بهر دو دست هن كشبي دراراخمت * حون ساعني 
برآمد - بگوشة بنشست ۳ وقرارگرنت + ملک ر پسند یده آمد رگفت- 
اندریی 4 حکمت بود ؟ گت - ارل»عدت غرق هدن ذیازموده بود - 
وتدر سلاست کشنی نمید انست « همچنین قدر عانیت کسي داند - 
11 بمصیبتی 5 رفذدار آید + دطعه * 

ای سیر ترا نان جوبن خوش تنماید 

معشوق منست آن که بنزدیک توزشادست 


حور ان بپشنی را درزج بود اعواف 


اب ارل ای حکابث ۸ و ٩و‏ *۱ 
ازداوزخیان پزش که اعرافت بپشت اسف 
َ ۳ 9 

فرئست میان آزکه پارش در بر ه با آنکه درو چشم اننظارش بر در 
و حکایت + هرمز را گفننه - که از وزیران پر چه خُطا دیمی -؟ 
و مودي ٩‏ گفت خطائی معلوم نکردم - ولیکن دیدم - که مرابت 

س دز ۳ (پشان بی کران اسث - و برعمد ی اعلماد لي‌ندارند 
ترسیدم - که اژ 2 گزند خویش آهنکت مالك صن ند - پصس تول 
۹ کرد بستم که گفانه اند + تطعه:» 
اژان تون مد برس ای حکیم وگو باجو او صد نی ؛جنگت 
نيبني که جون گرده مور شود * بر آرد اچنگال 9 چلدگت 
ژآن مار بر پاي رامي رنه + که ثرسد مرش را بکوید بسنگت 
٩‏ حکایت ي ازملوک بی (دصاف پارماني ر کشت - 
از عبادنها کدام نت ِ ترا خواب نیم روژ - 5 دران یک 
نقص علی ر نيازاري ب مب قطعه # 
ظالمي را خفته دیدم نیم روزه گفنم یناجیه یخزارش ره به - 


آنگه خوابش بهد راز بیداریسمت * ی دم ز۳ني مرده 4 3 


۰ حکایت + يکي از ملوک را شنیدم + که شبي در عشرت روز 
آورد: نوف ِ را مسني هه‌دگدستا 3 ۱ ‌ِ ددت 3 


۶د تیب و (۵ ی و ِ س عم ددسسی 


عم عم 6 


درریشی برهذه 0 مرا درون ۳ دول اد و کید ‌‌ ۷ بدا < 


ای ب که باتبال دو و کالم ددسست 


پاب ارل ( ما ,0 ۲ حکابث +۲ 
گیزم کف غمت نیست غم ماهم نیت 

ملک را خو شآمد - سر جزازییز از روژن بیرون داشت - رگفت - 

ف رن بدار- گفت دام از کی آرم که حامرز ذدارم * ماک را رحت 


ژباده کشت - خلعقي برای مزید کرد - و پیهش نب ناد دزویگر آن 
۳1 ها را باندگ فرصني اتشورد - وپریشان کرد و بان + پیت * 
فرار بر کف آزادکان ‏ نکیرد . مال 
ز4 مبر در دل عاشق ده آب در غربال 
درحالئی که ماک / 1۹9 نبود حالقن بکفنیه ملک بهم برآمد 
۲ ردی درهم کشید * و ب ۳ است که گفنه (نه اسب فطنت ۲ 
خبرت - که از حدت و صواتا پا‌شاهان چر حذر باید ومد که اسب 
په آیشان ۳ ۷ ! امور م-ها»مت ملق باشده - و ادها 


عوام ۹1 وین تمرلام ی براجذه ووتلي بدشنامي خلت و‌هند # 


هرمن بود نعمت داد شاه + که هنکام شتا ند ارد نکاه 


وس من 


تما ون ۱ رثا نببئی د پیش ده دی وت 5 ۸ عبر عدر خویشن 
ور 
گفت ون شوخ چشم میذْر وا - که چندبی نعه‌سب باندک مدت 
پر انداخت - برانیده‌که خرینه بیت المال لْمةً مساکیی است - نه 
ری ۰ 
طعمه اخوان |اشداطی * ۱ ۷ در ۵ #۷ 
ابلبی کو ریز رونثری شبع کدوری نبده 
باشد ۷ رش ری زمادد نم 
۱ می‌ببنم ۹1 ین ی ر وجه ۴۳ ۳۳۳ #جرول باید داشت 


فالتا از 7 ( ۱۳" ) حکایت ۱ او ۱۲ 


9 9.۶ و 
۳ وج 27 اسراب نکننی * اما | تن فوموه‌ی از وغز و منع مناسب 
سپرت ارباب همت تست يکي را انیا آمیدوار کردن وباز 
1 ۱ این ۰ و ع مه 
بنومید‌ی خسنه گردانبدی (یق اهل مروت نباشد * دیت * 


بر ۳ : بت ۱ 
تب ددت 3 


و م 


بر جاني درد ۳۹ حدذه بو 1 ۹ بجائی و ۹۹ تِ ي نبود 
+ وطع: ب 


کی نداد که دشنحن حچاز _ بمب آب شور؟ 5 رد آیند 
ِ ِ ِ 


2 
هر کجا چشهگ بو شردن رتم مرخ و مور گرد آیند 


| ۱ حکارت ‌» ي از ملوک تجشد باه هه اک مسئی 


کردي - و لش شکر لسع ي رت ‌‌ لجرم دشهای: مرت دی مود - 


همه بت دادند ر روی بگریز نهادند ر # دومشا #* 
۳2 


و گن اژ دپاهی ۱ ی درخ + دریخ آیدش دب بردان بذیغ 

ي از آنان ند کل ۲ مر ری درهلی متا - سوفن ک و - و گفام 
دوثست لیام ۲ ملگ تج نا دناسر که #اندک تفر حال از 
مخدر م قدپم بر گر دد و حفون نومب سللها در تسرد * گفت اگر 
معذور داری شاید که سم اي # بود و 1 ژد بگرو ۷ سلطان ۹1 
بر باسپاهی تضفی که با ار جان جوانمردی ننوان کرد « بیمت « 
زر بده مر «هاهي را تا ۷ پمجی * و گرش زر دهي مر بهد در الم 

۳ ۷ 


و 


مه 2 ‌ 2 مم‌و ‏ 


تک وی 


۳ کایرت ۴ وک ی راوج عرب ی در ی 


باب اول ۳ حکابث ۱۳ 
آمدد ززندونی؟ قطع کرد» * ناگة سواری از در درآمد - وگفت بشّارت 
بال مر ترا ! کة علان قلعه را بدرامت خداوندي کشادي ویرک 9 ر 
|می رگرفتبنم- و سا و رعدٍمت آن طرف #جه‌اگي مطیع فرمان دنه« 
ماک نفسي مرد برآورد و گفت این مزده مر وا - دشمنانم 
رات - بعني وارثان ماک را« ۱ * قطعه ب 
درب آمید ربا 9( عمر عزیز 
که آاچه در دام است از درم را یه 
آمید ۹ برآمد ولی جه نائده زانک 
آمید ندست که ۰۰ عمر ۳ باز آید 
5 ی ۰ 
کوس رحلت بلونت دست آجل »ای در چشمم وداع نعر بکنید 
ای کف دست و مامد و باز و ء همه تودیع یکدگر بکنیه 
بر مس و دشمی کم * آخر ای دوسنان ی گذر بکنیه 
ررز کار م بشد بنادانی * مس تکبرلم ما حذر بکنید سل 
و 
۲ حکایت * . بربالبن رت حیی پینمبر علیه لسلم معتلف 
بودم - درجامع دمشق * يکي از ملوکت عرب که به بی انصاني معروف 
بود ۷ و نما گنرد - و حاجت خواست ۰ بت » 
یر غنی‌بند؟ این خاک درند * آنانهه غني نراند معناج ترند 
آنگاه رزوی بمس قرو د ۷۳ ۳ زا چا ۹1 همست درورشازست ۰ وی 
مطامتاگ ایشان توجه خاطر هم همراه امن کی | که از دشمی ایب 
اند یشناکم - گفنه‌ش ب بررعیت میت رحمت کر تا از دشمن توي 
ی ي لببنی * + خطعه » 


پاب اول ‏ ز ۱ ؟) حکایث ۱۴ و ۱٩‏ 

دک مس ٍ ِ 

تباز وان توانا و فوت سر دست 

خطا تست بیع مسگین 8 و ‌ دشکست) 
کت سع ۹ ت ی 

رد شم ان ۸ ِ فدال‌کان «خشاید 

که گرز پای در ید کسش نگیرد دست 

ثم ۲ ‌ِ و 1 

هرن که اغم بدی کشت و چشم نیکی داشت 
و ح 3 و 

۳ بیهده بخت و تٍِ باطل بست 


_ِ 
۰ 


3 گوش له درون آر ۲ داد خلق ِ" 
واگ تومعي ندهی دا روز داي هت 
وزج 
بلبی آدم اعضاء یکدیگر نه » که درآفرینشز یک هط رنف 
۹ عضوي بدرد آررد روزار + دگرعضو ها را نمانه قرار 
ت و کزهعنت دیگران بي‌غمی » نشایه که ذاممت نهنه آدسي 
۳ حکایبت # ۱ ی 2 مسئیان او در بغداه بدید امد * 
حجاج ! پوسف :خواندش و از رادعای خر کرن ! کشت خدایا! 
تن تن ۳۹ ای حه دعاست ؟ گفت این و عا ی خیر 
اسث ترا # مسلمانان را + کشت حگرنه » گت - اگر ب‌بری‌خاق 
از عذاب توبرهند و و از گناهان » مژنیی »« 
۱ ای ور افاش یت زیر دست آزار * رم تا کی بماند این بازار 
۱ چگ نی حمهان داري * مردنت به کل رام آزاری 


: 74 ى‌ 
9۵ حکادت ب ي از وزرای معزول شده بعلقع درویشان در |مد- 
و پروتتب عبت ایشار ن در وی ۳ 5 ردو جمعیت زر ۱ 
محر 


داد * ماک باردیگر وی دل خوش کرد 2 مش فرمود 5 تبول 


۹۹ 


باب ازل ( ۳۹ ) حکایت 4 و۷ 
رد رگا سقزراقي به که مشغولی * ربامی * 


ادان 11 کم عافیرت بنشسنند ۰ دندان کت و دهان مردام دم بطنئف 


کاغد بدریدند و قلم بشکشتنن ٍ از دمث و ژبان حرف هرز رسنند 
ملک رن تردة ی خردمند کافی یی باید - که ندبیر سملکت ر 
۷ بت *# 2 
و ‌ ءِ 
همین بر همه سرغان ازان شرف دارد 
که [هنخوان خوره و ابري نیازا رد 
کارت » سیاهدگوش را گفتند نی مازست شیر حه شرس 


آنفاق افتراه ؟ کشت 5 بش صیددش »۳ #خورم - و ار دشمتنان درپناه 


موتش زند.کاني میکنم "» گزنزه اکنون 13 بظل حماپنش درآممی- 
و بشکر نستش اراک موب + چا زدیعتر نياني ۳ در حافگ 
شاصرادسن در] زر و از بندکان ار میتتاصیان وگ شره از # کدسی همچزان از 


بناش وی ایه جوم + ببت » 
" آوتد ۹4 ندیم حضرت هی ۳ و کاب باشد که سرش نم 
َ کفهاند - که اون طبع بادشاهان پرح‌ذر باید بود-که وقلی 
یت - و افي وم خاءت ند - و گفنه اذل - که 


اهر خویی مین روثار ۰ 1 و راد تتضیما ی بر 


۷ ۷ حکارت # یکی ازکفیةدان شکایت روزگار نا متطیی بنزدیک ه۳0 
آورد و گفمتت کثذاف ندرگ دارم و عبال بسپار طاّث با فاقه نمی آزم 


ویو . 


باه ال 1 1 ۲۲ ) حکایث ۷/ 
اس / و و 
و پا ها در دم می آرد ۹1 باتلبمی ۵ بگر ذقل کذم ی بهر صفتث 


ب 
جه 


زندکانی کرد 5 ایرد و ۶س را برنیک ر بد ی اطلاع دیاشد + پیت « 


بسن حان دات اارظ ۹8 (رر کس نگریست 
باز از شمائت ۳ ۳ قطن ۳ فقای ز ی رو - و 


وود 


۳ 
سجيي ۳ بر تک ِ ۶ عدم رت همل کنخد 1۳ »۷ ۳۹ ۷ 
به ید دنت ای غمت را که هرگز * سخواهد درل روی نیک 1 


تس آساني ند خویشدن ر 1 ژن و فرزند بگذاره ص *خنی 
و درعلم رنه تا رگ معاوم ایرترسن جچشری اه رونت شم 


جونی 
م13 شک رآن بدزرن تنواذم آمد * فان ای برادر عمل دو 


مفی شود - که سوماج جمعیت خاطر باشد ِ یه عمراز [ 


طرف دارد - آمید نان و بیم جان * خاف رای خردمندان است 
بامید نان در بذم جان آنتاین ۰ * دطعه « 
کس نبایه بان درربش * که خراج زسیی و باغ بد؛ 
پا 2 رامي‌شو + یا جگربذه پیش زاغ بنه 
ی 2 خر موانق حال من نگفلی - - و جواب موال من ۳ 
زشنید؟؟ هرکه" خیانت نورژد دمنش از حساب دلرزد # ددم 3 
: ۳ و 7 و 7 
9 ۳ اه ۹۹ سس ار کسصس از حم 9 ی آیند - ۹ ی 
ان و دزد از پاسبان - وفا 0 از غماژ 9 ای از ماک ۴ 


و 


آثرا ۸5 ات پاکست از ز معامبه جه باکست ؟ # * بنتب * 
1 


مکی فراخ روپ در عمل اگر خواهی 
7 


نع ور مرا مم مدرب 
۷ 


باب لول ( ۸ ) حکایت ۱۷ 

۹ ونملیا رفح تو بانشد ما دشمن ذاگب 

توپاگ باش و مدار اي برادر از کین باک 

زننه جامةٌ نا پاک گاذران بر سنگی 
گفنم حکایمت آن روبا: منامجی حال : تست که دیدندش گریزاب 
نان وخیزان میرنمت ۶ کم یکتنشچه] مت که موجب چندین 
*خاناست ؟ کشت یه که شنرانرا ۱ بمخرو ۳ رن * گفنند 
اي سفیه ! شترر با توچه منامیت امبی 6 تب وی مشابیت ؟ 
گت خاموش - آگرحاسدان برض گویند- که ایس نیز شترلچه است 
و گرفنارآیم - کر عِ م (خلیص مس بانند ؟ بر ت ترباق ژد عراق آورده شود 
مار گزیده رده بو« ترا سیف نلٍ است و نالیتاع ین و 


(م ادتبا تس ی مدا روت 1 ‌ و وشد زاره 


سل - از 
۳ 


0 مچوچوب , باشد نی ی بینم 
۹1 مک نناعبت ر جراس کي - و ترک ریات گوئی - ۹ عانلان 
گفنه اند ۷ ی ۰ ۱ ۱ * بت * 
بدربا ,در منانع بي شمار است *,و گر خواهی سلامت بر کذاراست 
رفيي چو این خرن بشنید - بهم برآمد, - و رري درهم تشود بر 
مخنان راجش آمزکفتی گردت - له این چه عقل امبت و کفایست 
ونیم و درایمت ؟ ول ی درست ]مد - 1 و - دوستنان ۵ر 
زند ان بکار ایند 1 پر سره همه دشمنان دوعت نمایفه * اطع » 
دوست مشما رآن که در نعهت زند *. لب ياري 7 برادر خواندگی 0 
درست آ‌باثدکهگیرددسرت درست ه,درپریشان حبابی و درماندگي 


بات اول ۱ 97 ۱ 1 حکایك ۱۷ 
و سك ِ 5 ۱ ُ ۲ 
دیدام ۹1 ی مو و و هدرن بت میشنود: یدز دک صاحبسا 


دییوان ر: فم بسابقه معرنتی 10 ذرفیلما بو 1 ث‌ قالش بگفتم 

اهلینث ۲ تاش اد کردم دی بکاری ۱ مخت ش‌ ود 
زر -ررژی حذد ب ره لطفت طعش " دق ردند و کس ‌تدبیرش 
۳ ایند رش ش ازان دقذشت ‏ و بمرن ۵ واللثر ازان ی تیش 


شمعذدان نم 4 در 1 نرتی ول 6۳ ار ارادت رسدد ۷( مقرب 
دص - سلطان کت و و شاوی" ِ مرش علیه شف #۷ رس 
حااش شادماتی ۴ لام 7 ۴ آ#بیت « 
زار دسذه مزندبش و حه شکسته آمدار 
۹1 آت حشمگ حیوان درزن تارزکدست 1 
# شعر ۰ 
ب 9 : 5 رش ل رگ م4 
از ( اعزدن اخا البلیة + رت (لطاف خفن 
« بدت ۰ 
9 ۳ 
مدشوری درش ده از گردش ایام ک۹ بر 
۶ ۰ ۰ 1 وک ۰" 7 
درارن ند نا مرا با طایغهٌ پازان انشان‌مغرخعا و (یناد * حون از زبارت مق 
بازآمنم- دومنزام استقبال کر « ظاه زماشن‌ديد پریشان و برهیأت 
دوییضا گنت 1 خال حلسرضا ۹ کی ار ۳۹1 سئ گفنی ِ ۳۹ 
حجسل 7 رد‌دد ت بخاننممنسوب 1 رث‌د - - و مالک دام ض کشف 
جترزیت ۳ استقه)؟ و ,مود - و باران ددم زورستان صمدم از کلم حق 
ك»«ِ ۳ ۹ را یدند ۳ عبت دبریذه دراموش رازه رز وطون [ 


مِ 


ِ بينيی 9 پیش خداوند . تّ ‌ نیشن گنان داست بر بر ند 


باب اول 1 ۸۲۰) حکایث ۱۸ و ۱٩‏ 

رگر ررزارش :در آرد ژ پای » همه عال‌ش پای بر مر نبند 
و ‌ م۳ ۳۹ 

فی الجمله بانواع عقوبت مبئلا بودم - تا درد هفنه - که مزد؟ ملاست 

۳4 ۳-4 

حجاج رمید - ازبند. گرانم خلاص دادنل * گفنم موءظاگ صی فبول 

نکردی- که‌گفتم عمل راك شاهان‌جون سفرد‌رپاست مول‌مند و خطرناگ ف‌ِ 
2 

یا گنم بر گيري یا در تاطم امواج بميري و«بیت » 


۳ ۳ ۱ ۳ ۱ ۰7 

با موج ررزی انگندش مرده بر کذار 
مصلعری ندیدم آزین بیش ربش درویش بناخی‌ملاست خراشیدن - 
وننگ پاشددن - بایر‌دو بت اخنصار کردم خطعه * 


‌ کب 
ندانستی که ببنی بند بر پای ه جو در گوشت نیامد پذد نردم 


دگرره ر نداری طانت نبش ۶ مک اگفت در سوراخ. کردم ۳ 


۸ حکایت » آورده 1 - که نوشیروانر عادل را درشکار کاه مبدی 
کباب مییردند ۰ نمک نبود * غلامی بروسئا فرمیتاک نا تشک آرد 
گذوت رقرمست بسنانی- 0۳ تا تمتفن و ده خراب نگرددگفت 
بدیی‌فدر حه خلل زاید ؟ گفت بنیاه ظلم اول در چپان اندک دوه 
مغ با ۸ زکنام: ‌ِ ران ممزید کرد تا بدی غایت رمیده « قطعه * 
رز و رعیت ملک خود سیبی * بآ علاصان او بیخت 7 
+ بت ۰ 
۳۹ ح‌ِ مس 
٩‏ حکایت * موی زا وم کیان زج یخرب کت - 
ی خزانه 2 ملطايآباد ان که - بی‌خبراز ول حکما که کفنه زد ۳« ۳ یخی 


1 


اباب باون [ ۱۳۳ ) حکایت ۲۰ 
/ ببازارد 3 تا دل‌ساطان ددنست آرد - خدایدعال) ول همان خلق ۳ برو 
ار ۱ تا دسار از نبا او برارد » ح وتات 
آتش سوژان نکند با سپند + ]" له درد دل درد مذد 
گویشد - سر جماه حیوانات شیراست - وکمانرین‌جانوران خر * وباتفان 
خ,د‌مسندان خر بار بة که شدر سرذام در 5 * مثنوی « 
مسگد ر خ ان حه د ۱ بارهمی برد ات 
راید بویا بیروار 2۶ از آدهیای مردم آزار 
ملک ۱ طرفی از فمای پشاتن بفراست معلوم شد وه 
ح کشیدش - و بنواع عقوبتش رکدت ‌» و 
ِ 
حاصل نهمود رضایی سلظان » تا خاطر بندگان ذه جوئی 
خواهی که خد(ی ذرتواخشد با خلق خدای کن نکو 1 
|ورده اند ار یکی از سنم دید کان بر هر ارگ هنم ِ درحال تباء او 
تامل کرد و گفت. « قطعه « 
نه هر ۹1 وه بازر و سا ی داره 
بسلطات ۲ دواد مال م‌ ردان 3 
وان به جنق فوو بردن وان درد 
ولی شکم ۳ حون بگیرد د آندر ات 
۰ حکایت + بترم ]رای ۳ حکایت کناد - که منگی پرمر 
صا اه عی ژد * درریش ر مجال (تخقام ده بود * منگت را با خود 
همیداشت - :۲ وقنی که ملک را را بران لشکری خشم |مد - در چاه 
ژ زد‌ادش‌کرد * درویش ۳ - ومنگ برسرش‌کودمت»«گننا توس تین 
و ابن‌سنگت برممن چر( زدی ٩‏ - گفمت من فلانم - و لین سنگت همان 


4 


باب اول" (1 7۷ ) حکایث ۲۱ 
|نمرتا که دران داربیخ بر سر ری زد »گفاث غادین روژگار کت بودی ؟ 
کی اژ جاهت |ندیشه میکردم - آکنون که ۳7 یدام فرفات 
: غذبث شمردم - که ژیرتان گنه اف ۳ ۷ مثتقی » 

سزائی را چو بايفي بت یاز * عاقلن " تضلیم " کردند اشتار 
چون نداری نان دزنده نیز » با بدان آن به که کم گیرن نمقیز 
هرکه با پواه بازر پفچه کرد « سافد مسعینن شود را اجه کرد 
باش تا دمفش ناه روزگاز » پن بکام درسنان مغزش: برار 
۰ کات ۶4 یهن ازملوکتآر مرضتق خائل بو که [فاد؟ 
بذک رآن ذا کردن ولی 7 تراست * طایفه از حعمای یوذای منفق 
شدزد - 45 مر این رنج را فوائی" ذیسك - گر زهرة آدمي که 
بچندیس .متا موصوت باشد * بفزشود - زا طلب کردند +« دهفان 
پسری پافننف بدان مق که جگد) فان بودند * پدرو مادرش را 
بخواندند . و بنعست بی کران خشنود کردند - و قافنی. ققویل داف- 
که خون 2 رقیت ۳ ی برانی: سلاست نفس بالاشاه روا باشد * 
حلاد قصد او کرد * پسر عرشوي همان کرد و اخندید ۰ ماک 
پرسید ۹ حالث چه جای خندیدن است ؟ ۳2۹ ِ ناز فتانذان 
۱ بر پدر و مادر باشد - و دمویی پیش فافی برند - و د۵اه از بادشاه 
خواهند * اکنون پدرو مادربعات عطام دنيوي‌مرا بو فا زه ردق - 
۱ و فاضی بکشتنم فنوین ۵ا۵" - و طالظان مصاخرس خویزن در قاک 
ی می بیدد - بچز خذالی مزر جل پهتید ای ۳ 397 م 

پیش 9 بر آورم زد سمل ۱ ربا۵" 9 
هم پیش تو از دست تو عقواهم ۵۵ 


پاشاطلاد._ ر ۱ ۳ ) حکاییت ۲۲ 
ملظان را اژژن ب«خن دل بهم بر آمد و اب در دب۵؟ بکرد اند - و 
کشت هلاک س اوادثر - که خون بیکناهی رخشس * مرو چشمش 
پده ناو در کنار گرفت - ۲ پیعدبش بی انداژه خوتنود گر دانید ی 
آزادش و 5 هه‌دران روز ماک ترش یادت + قطعی » 
*مچدان در فکر آن ببنم گفت * پیل بانی بر اب دریای نبل 
زیر ر پایت "7 بدا ي حال مور * 0 دسمت زیر رپای پیل 


3 ۳ حکایت ۷ یی از بان ی گراخنه بو ۶سان 


ِ«_ِ ض ۳ اد 0 ۱ ِا 0 ۳ ۷ ۰ 
درعقبش رننند و باز اوردند * وزیر ر باوی غرفتی بود - [شارت 
م 


۰ 9 [ ۰ 1. 


مت سر بر زمین نپا و گفت * * بدتی * 


بذده بح دموعل ۹ 4 و و 
اما زموحیا آن که پروردا مت 0 خاندانم. ِ تخواهم که در 
قیامست ون من نت رآنی » پیگناه بنده را وین کشت 


بناویل شوک 7 تا بقد. ات ماخرف تباش 1 ون + کشت كت 


تاویل حه گوذه ۰ ؟ گفت [جازت. 2۵ 0 من وزدر.را بکشم ۳ آنگد: 

بقصباص او کشتی 2 را - شا اسف کشنه ِ + ماک بخفدید 

3 ویر را گفت - چه ی هی بیا ۹ کفت ای خد اوذد )۱ ۳ 
شوخ دیده را بصدفهٌ گور پدرت آزاه کن مرا ۵ر بل نرفگذد که 


از مدست - ۹ فول ی ر میت نات - وه کفوده ازد ۷ دطع4 # 


چوکردي. پا کوخ ادد از پبکار نج واه زا , بنادانی شکسخی 


۰ 


چوتي رانداخني بر روی دشن » و تس اندر آماجشس داي 


ی 
۳ حکایت * ماک زرژن را خواجهٌ بو کریم النفس ونبکا 
معضر- که همکنان را در مواجهه حرمت داشنی - و در غیت 
نکو گففی * از وی حرکنی صادر شده - که در نظر سلطان ۳ 
وسدد ید آمد ۹ مصاد ره فرمسول ِ و ءقومی کرد * مرهنکان پاد‌شاه 
ت ۲ 2 1 ِ ده 9ج و 6 ن 
بسوابق [نعام و بو دد ت و بشکر آن مرتهی ی ان میت توکدل او 
و ۱ 
رنق و مدارا کردند 24 و زجرو معانبت او روا دد | ند ۳۹۳۹ 3 
لیم با وه ن‌ خول ی و گرت ررزی او 


در ففا عدب کند در نظرش تعسیی کن 


مخ [خر بدهان میگذن ‏ موذیرا 


«خنش ذاخ خواهي ی شیرزن کن 
تا آلچه مضمون خطاب ماک بود از ع دز بعضی ازآن بدر آمد - 


و بدقدت در ۳ پ# 0 یکی از ملک نواحی در خفده 
پیامش فرمناه - کهملوک آن طف قدر چذان 1 رگوار ندانسننه - و 
3 حرمني کردزد ۰ 1 عزیز ذلان , نا امن اللد احوالة #جانب 
ما تفای کفا رابت عرش 2 هرا تست - و 
کرده شود - که اعیان حضرت بففارری مرن و اجواب این 

حررت منیطر » خواجه بردن وفت یادت - و از خطر اندیشید ه 
در حال جوابی مختصر - چنان که صلعت دید که اگر برملا افتد 
فنده نداشد - د اک بدوشنک - و رران کرد * یکی از ۳ 

که بریی واتف بود مللگ را اعلام کرد که 2 که حپس فرمود؟ - 
با ملوکت: نواحی سراسله دارد ه ماک بهم برآمد و کشف این خبر 
فرمول الوا بگرفذنه ورساله را خو(نددد » نوشنه بو - کة حسن 


اب ول رز ۲۰ ) حکایت ۱۴ 
۳ ظن بزرکان فرنحی رژد 5 بیش هه ریت درل ۲ امست - و نشریف 


تبولی 2 فرص ول ا اد ع ددد» ر امکن اجایت ۷ تست ۳۹ م آنکه 


پروزد ة زعه‌ثا 5 2 ی خاددانم و باندوت مایکٌ تفر خاطر با ی نیست 
۱ ودد او اي توان 5 ۵ ِ حنانکة گوزره [؛ رل # #۷ ددت ۷ 


می 


1 را که بجای‌تُست ‌ ۷2 کره یی * مذرش رز ار کذد ی تستمی 
مالی ر مرت حقش ی مس دسدد ود 1 0 دار خاعت دعت 
وی , وخ تس - که خطا کردم رازب گناه آزردم + کشت 
بدد» دربن حال مر شد اوند را خطائی ددند - یلکه تتورخه ار 


ی 


حقيگي حفدری دود - که مراین بذده را مکرو وهي رسد - پس 

نو او و ۹۹ تا حقول تعت و ایادی منت رن 0 داری ت 

۹1 ی گفنه اد # مثنوی دِ 
۰.2 9 ۰ ۰ ! +4 ۰ 2 رم ۵ ۰ 4۰۱ ۳ ‌ 

گر گزندت زسمد خلق مرج # و ده رات رسک زخلق د (ج 

0 ۳ 

از خد| دای خلاب دشمری وداوست» که دل هر دو در تصرف ارست 


کت از کمان (.. ۱ من 1 پردن اهل خر 


جت هس فا 


سود ۲۱۶ حکایت * کي در صنعت اي رف فذی 1 ِ- ۷ 


ديگ رکشني 1 


رئنی # مگ قلاو خس رای 3 جمال بکی اژ شاگرد ان 

تین داش * ردص و بذج ۲۳ و 1 ندش ریاموخت - مگر بک رذن 
6 

ک۹ ت و ای داخیر کرد‌ی # نی امه پر دار مس و وت 
9 و 2 تِ 

پیش ماک آن .عب۵ کت که اسناه را فضیلنی - که برمنست - 

(«(۵9«ِ«: ار 

تا حفی وت .ازع تنیز 

ع 


اب اول 9 حکایری ۲۵ 
ندستم ی او برابرم 5 ملک را ابی تسخن دا ند ]هت 

بذرمود - 3 وا از رعت کدان * مقامی مذسع دردیب کرد ذد ‌ راران 

شدوات و اعیان حضبر تا و ژور آوران امالجم حأضرشد‌دد 5 پسر جون پدل 
همست در|۵ بصدمنیکه اگر کود آهني بودهی ۹ از جای برگنه‌ی ۰ 
آسناه ایس 1 وان بقوت اژ و برثراست - و بصاعیی برابر * 
بان بند غریب - که ازو پنهان داشنه بود - در آوتخت * پسر دنع 
آی ندانست * آسناد اورا بدر دست از زمین برداشت و باالی 
تمر بگرداندد د و بر زمدن ژد #۷ عرپو از خلق بر آمد »« ماک فرمول 
آسناد را هایضیو ذعسی , ۳ دادن و پسر را جرا هرق 
کرد - که دا پوند خویش در 0 ردی - و بسرنبردی * 
وه رگفات - ای خد|وند آسنال +زدر آوری رم 0 دوس ددادمت ۰ 
رلگه مم | ۲ در علم گقاي دفدقهٌ مراد ۷ ِ 5 ۳۹1 از مز ن‌ دردخ همدد‌اشت 
هم مروز بان ددر2ه بر مرن دست وادت آسناد گفت زر چندن 
ررژ نکاه می د(شنم - که گفنه اند - دوسئر| جندان توت مر - 
که اگر دشمنی کند - بنواند » نشنید! که چه گفت آن که از پرورد؟ 
خودل حا د رد # * بدت ب 

امه الره ماو کل برم * غلما (شنن ساعده رمانی 
* قطعه * 


یا وفا خود بو در عالم + دا مگ رکص دردن زسائه نگری 
۳ کس نیاموخت علم یز ازمن + که مر عاکیت نشاده نگر د. ۱۵ 1 
۲ حکادت ۳ درربشی مجرد بگوشة معرا نشسه بوك - 
پاد‌شاهی پرو گذر 5 د # درریش 5 ازافیچا ۳۹1 مک فوداعکتی ات > 


پاب. اول 1 ۲۲ ]) حکایت 4 ۲ 
مزبر نجاوره - و [لنفات نکود ف حلطان انجا که شوت سلطنت 
ات ار برامد و گفت - ایری‌طایشهٌ خرفه پوشان برمثال حیوانند - 
اهلیت ر آذمیت ندارند م وژیرنزدنگ دیرب آسد و گفنشد - 
هلاطان نب ربی زمیر بر تو گذر کرد - جرا خنمت نکردی و برط ادپ 
بجا نبارردي ؟ گشت ملگ را بگو د خدست ت از کی دار - که 
دوقع دعست از تو دارد » یگ انکه ۳ اژ بهر پاس غست اخف اج 
نه رعیت ازببر طاعت ملک ه « نطعة و 
پادشه سارت ور است. » گرحه نعدت بغر دوات اوست 
گوسفند از برالی جویان نبست * بلله جوپان پرانا نظذصت اوسست 
ب دطعه ب ۱ 
گربهی وا تو عامرل. بيني « دیگردر دل از مجاهت رش 
رز کی حند باش تا رود # خاک شخ زرف سر خدال ادیش 
فرق شاهمی ۲ بندگي بر خاست ۰ حون 1 نوشده من پدش 
گر کسی خاک مرده باز کند ۰ نشناسد توانگر .از درریش 
ملک را گفنة درویش آسنوار آسد - گفت - ازمی چبزی واه - 
گشمت آن خواهم که دیگر بار رخ ندعي کشت مارا پندی " 
کشت » * بدت » 
دریاب کذون که نعمنت هست ددست 


کیری ز تعمت 0 می رود دسث بد متا 


9 
٩‏ یت + یی از پیش . ذر اون مصري رنت - 
۰ 


۰ ِ 7 ۰ مس ِ 9 ۰ 
#خپیرش آمید رار و از عقوباش ترمان » ذو النون بگربست رگنب 


باب اول ۸۷۸ ۲ حکایت ۲۷ و ۲۸ 
اگر م مري خد| ‌ حنین درسردمی ۳۹1 تو ملظان ر - از حملهٌ صدیقان 
بودمی 1 قطوه 
قزر وزیر از" بخ بدرمیدی م همچنان کزملکت ماک بودی 
۷ حکارمت ۷ باد‌شاه يبکهان بی گذاهی شارت کرد - بلجاره 
بزبانی که داشث - گشت #0 ماک ! (موحسا خشمی کو ۳ برمس 
(مت - آزار خود مجوی!) گوت.- چگونه ؟ گفت اب عقوبت برس 


ینک نفص بهر آرد ب* #۴ زو آن بر تو حاوید دماند » *رباعی 5 


21 


دبای را حو زود بگد‌شت 


بدا هی اس ان بر ما کرد 

بر گردن ات و بر ما بگدشت 
ماک را نهیعت او من آمرد و از و خون او درگذدشتا ۳ 
۸ حکایت + وارای فشیررن فرشم از مصایم مدلکت 
اندیشه مي کردند - و هر یک برنق دانش خود زانی میزدنن » 
اک نبز همچنیی تدبیری اندیشه کرد - بوزرچم‌پر را رای ماک 


اختیار آمد * وزیران دیگر در سر با ار گفاند - که رای ماک را چه 
مد زیت دیدی + رفگر چفدابن یی 9 بمونمسها ۷ ااجام 
ماو ددست ۳۳ ای هگن ی درم بت است #ز 4 صواب آید 


تاخطا - پس ۳ راي ۳ اودتر - 0 اک خلات صواب آید ِ 


"بعلت منابمت او متائینی | ده ری باشیم که ود اند ۹ 9 #۷ 


۹ 


اف رای سلطان 9 ۹ * کون خویش باشد مان 


ر ۳ حکارست * 


گفت - ای پسر! کرم آنست - که و ات + و اک ففوا: 


باب ارل ۳۹ 6 حکایت ۲٩‏ و۳۰۶ 


۰ م2 " ۰ : 1 ى ۰ 
اگر شه روژ ر کورد شدسست ایس 4 پیات ناش ایک مان و پرودن 


مهف ۳4 9 مس 


وافلة حباز بشهری ی 9 و ِ ی یم و 


پیش خت برد تن 9 ن‌ ک-۳ ام #۷ کی از سای ۳ 


و ‌ 


سال از سفر درب ]مد تب کت - م۸۵ تس در آفب ۳ [ 4 


صِ 
6ص 


۰72 ۰272 
رز گ اش دیین ۲ 1 جذدین دروغ قن نت ؟ دت - ای 
۰ ۳ ۰ فد 4 ۰۰ 5 اب ۱ 
0 ری مین *#حدی دیکر دارم ِ 1 زاست دیاش - هر 
ی ۳ ۳1 72 4 م7 


۷ دطععه ۴ 


ه و 


غرید کت مات تفر آورث * دو بنمانه آبست و یک < جمیر درخ 
گر از بنده لقیخ قديهي یب «رنج #۴ حهان درد بسیار گوید دروغ 
ملک «خدد ید رکفت تن راسخر «خنی نگفثی ت بهر مود نل 4 
] لجه مامول او بود - تن د|شندد *# 

: و ده 
ِ از رت هارون |لرشود مورا پدر امد 


9 


خنله م آلوده و گنت بر ۰ 0 ژاده مرا دشنام داد * هاروی الرشدد 
ِ دوامت ر کر - < جزاء حادٍ ن کس حه باشه: ۹ دک ی شارت 
و ِ 

بکشنس کرد - و دیگری بیان ی 2 دیگری ره * هارون 
۱ تو 
1 ۲ و . 1 , ۹ م مهم و 
ایزش دشنام ۵ - نه جندان که ثنقام از حد بگدرد - که ظلم از 


طرفت: ادو ۳ 1 دعوی 9 تبل خعمم 3 ۷ نطعه ِ« 


باب ارل ) ۳ ( حکادت 1۳۱ ۳ 


هن 


نه مردسث آن با بازدیک خردمند » که با پیل دسان " پیگار نویه 
بلی مرد آنکسست زوی‌تعفیق » که چون خشمآیدش باطل‌نٌوید 
هر نوی تم 

یکی را زست خوی داد دشنام 

تعمل کرد و گفت ای نیک فرجام 
بثر نم که خواهی گفتب آني 

که دانم عببا من ۳ سس و 
۳۱ حکایت * با طائْغهٌ بزرگان در كشاي نشسته بودم * زورفی 
در بعرفرق شد * دو برادر در گردابی آننادند * یکی از بزرکان ملاح 
را گفت - که بگیر این هردو غریق را - که أجاه دینارت بر يلك 


ر‌ 


تیش ۶۰ ملاح یکی را برهانید و آن دیگری حان بحق تسلیم کرد » 
گفانم بقبت عمرش نمانده بود - ازان درگرفنی تقصیر کردی ه ملاح 
بی. زد رل و کشت 1 له دو توگفنی بعدٍس مت و دیگر سیل از 
ص برها نیدن اد ن ۳ بو بسدب آن که ۳3 در راهی ساند ۷ 
پودم - این م۱ را بر " 3 نشانهه ۰ و - 7 دبگر تازبانة ۱ 
خورد 5 (وام * گفنم مق 0 لمیر ری عمل م اف هلنیمه و من 
آساء میا 2 ۰ ۹ ۳ 
0 

۳۲ خف ۷ يکي ی عرب ر شنوٍدم که با مععلقان 


9 و بدا ۳95 ۹ 


بانا. او .. ( ۷۸۲ ) حدایت ۳۲ 


۰ ۰ ۹ ‌ س ۰ 2 
مشخولذ۵ - و ۰ 25 حدم ماهوی #۷ صا حس دای دنه دود و گفت ِ 


و و - ۶ و 


نب بخد‌کای ترگاه حش فزی وعلا همین مذال دار » نظم ه 
م و 
سیوم هراینه در وی کند باطف نگاه 
۱ و 
آمدد هت پر سنیدکان "حلص ۳ 


۷ : 
که نا آمده نگردنه ز اسنان له 


+ متئوی * 

طبتزی دار انبوّل فرمان ات * تثرک فرمان دادل حرمان‌است 
که ۰" راسدان ۵ارد * مر خدست ۸ اسنای دارد 
۳ حکایت ‏ ۷ نی حدد در عبت مس بو دف 5 دم آیشان 
پصلاح آراسنه - و باطی بعلاح پی اسنه * پکی از بزرگان در ۹ این 
طائفه حمی ق ‏ بلخ داشت - و آدراری یی کرد - مگریکین از 
ینار حركني کرد که مناسب حال درریشان نبود - ۳ آر شش 
واسد ی - و یا زار زار آدنان کاسد # خوا سم - ُ تا بطره ی کفاف پاران 
0 ی ۳۹ ۷ آهنگ ن کردم * درداذم رها دگرت - و حفا 
کت * معدذ‌ورش داشدم 9 + دظعه ب 

لیر ۶ وزارر سلطان را * بی وسیلت ملرد پیرای 

سگیت‌ود ربان جوبافنندغریب + این گرپبان‌گرفت و آن دا 
جچندان که مة قرپان حضرت [ن بزرب بر حال من وقوف یاننند - 
باکرامم در آورد ند - وبرثر مقامی میرن گر۵‌ند ۳ بانواضع فرو ثر 
دشسم / گفنم تا ۱ * پیت * 


بگدار که بندژ کمپنم * تا در صفب بندکان نشینم 


پاب اول ( ۳ 1 ) حکایی ۳۶ 
۳۳۳ 
+ مصراع * گذت الله اه چه جای این سخاست ۲ »بت ۰ 
گر بر م مرژونچشم سس نشیدی ٍ ذازت بعشم ۹۹ نازنینی 
۳ 4 
9 بش سنم و از هر و «خس در پدوسنم ۳ حدیٍ ث 
زلت ش پاران ۵ درران امد - گفانم ۰ قطعه ۷ 
و 
حة دید ح9 و2 سایق ااتعام 
‌ 7" و ری 
خدای راست مسلم بزرگی و ارتوود( 
۵ 


‌ِ ۰ ۰ ۰ 
چرم بیده و دان بر فرار میدارد 


وت ار ن خن را پسندید - و (مباب معاش بارك و رمول ۳ باز 
میا 0 ایام تعطدل رو و کردن #۷ نک ردعمت مت - و 
۶ 
م۳ و ۳ #۷ رطع #۴ 
جو کعده قرلهٌ حاحب شد از دیار بعید ۱ 
روند خلق بدیدار او و رتاش 
ثرا تعل امثال ما بباید کرد 
13 هبیم کس ره ‌ درخت برسنگ 
۳۳۴ حکادت ۷ ماک زادة دراوان از پدر مدراث 3 ‌ 
تا گرم بر کشاه - وداه «خاوت بدا - و عست بی دربغ بر 
مفاه و ردبت و تن وطوه ُ 
دیاسایت مشا م از طبلهٌ عود * بر اش ده که چون عذبر بدوید 
بزرگي باید‌تا بشندگی کن که دا دانه تیعصی درودد 


یکی از جلسای ی تدبیر (جعنش آغازکرد - که ملوّف دمن 


باب اول او حکایت * ۳۵ 
[یٍن سال (سعی اند وخده اد - و از برای صاحانی باد؛ - دست 


ازین حرکت 10 کزن و۵ وافعبا در پبشست و دشمنان درکمدی 3 


نبارد 13 ِ حاجت درمانی ب قطعه ب 
۳1 کی ۱ بر عامیان «خشن ۷ رده مر هر گد ای ر برچ 


جر از ی اژ هر یک جوی نی ۴ 2 گرد (دد ِ در هر روز گن 0 


ماک زاده روی ازین خن درهم کشیه - ر سوافق رای بلندش 
نباسه - و مراو را زجرفرسود و گفت - مرا خداوند تعالیی مالک 
این الک کرده ات - را «خورم و تنم - ده پاسبانم و۸ هدر 
۱ دسا بل 
قاوون هلاک : شد که چبل خانه گنیم داشت 
نوشدروان نمره که ۳ 9 


خریدی ۹ و دوانگرا ن زر !دای و زا 1 0 دلی 


و 
27 ۶ ی 
ماری نو که هرکرا ۸ بینی بزني چ با بوم ۹1 هرکجا نشینی بعنی 
سس خطعه س 


زورت ار پیش میرره با ما + با خداوند غیب دان نروه 
و ظ و ۳ 7 تس حم 
زورمدد‌ی مکرن پراعل زمدن چ دا دعانی جوز اسمان دروك 
: 1 و سر : مه و 
حاکم اززي براجید ر ردی درم کشدد و درو (ارعات نکرث ۰ اخدده 
و اس ار رد انداء هاش اشنا وهای امرایه 
0 رن زج ر هرن 3 
۰ 1 ن ۰ ۳0 ۰ " 7 2 ۰ ۰ سر 2 
پسوخت - و از بههر برمشس تخاکسئر گرمش دشان + انغاها همان 
ه 7 ۰2 ۰ ۰ ۰ ۰ 
*خص برري گدر کره - دیدش که با پاران همی کشت - ندانم ۹1 


0 


باب اول .. ۳۳۵9 حکابث ۳۹ و ۳۷ 
این نش از چا در مراي ری آندان » گت از دود دل درویشنان ۰ 
»۷ دول ‌# 
چم ۳4 
هم بر مکی ۳ خوانی دای وه آهی جبانی ببم بر زدد 
ِ ی رد 
شنیدم که بر اج کخسرو نبشنه بود « * قطیه « 
و : ۳ 

چه ررز" های فراران چه" عم هاین داراز 

که خلق بر هر ما بر زمبی آخواهد رفت 

جذان که دمت بدست آمدست ملک بما 

بدسئهای دگر ههچنین خواهد رنث 
کات # دو بر(در بودند - یکی خدستا سلطان کردی ‌ 

- زر اي اس 
که چرا خدست تکنی تا ازمشقت کارکردن برهی؟گفت-تو چرا 
۳۰ ث خن ‌ 
کارنکنی تا از «دلت خدسث رسنگاری پابی - که خردهندان 
گفته اند - ذان جو خوردن ربرزمیرن نشسنی بة از گمر زربن بسنن 
و #خدست ایسنادن * + بت * 
دنل سمش آمک نفده کرد خهیر * 4 از دست بسئی به پیش امبر 
* قطعه # 

۳ 5 م‌ 
همر گران سابع درب صری شه * ۲ چه خورم یف و چه پونشم شا 


ای شگم خر بنانی بساز یا دکنی پشرت بخد متا دون 
۵ ۰ 6 


۳ بر 
۳۷ حکایت ت هارون الرشدد ر حون ملک مص ر محلم شل - 
2 و و ۴ 
گت - #خلف آن‌طاغی - که بغرور ماک مصردءوی باطل کردهی - 


۰ ۶ 
بخشم این ماک را مگربکمترین بذدگان خویش » میاهی داشمت 


داب اول /) نو ( کارت * ۳۸ 


2 و 


013 م او یت - مملکت مصرب ۳ ارزاني دسشه 1 | ند 
که عقل و فراددت او بمفا 3 ِ - که سالی طائف از ح< راث مصر 
شکایت بنزیک او |وردزد 0 رت ددل پذبه اه بولبم 
باران بی ودت امد و 99 کرد #۷ وت پشم بایسنی کاشذری 0 
ذلف نشدی * حکیمی شذید - (خندید و گفشت * سنوی * 
ار روزي این سس دزردی # و كت در ررژی نبودی 
تفاتوازی ان حذان ررزی رساژد # 1 دنا اندران حیران بماند 
» مثنوی #۷ 
بذت و دوات بکار دانی نیست « جزبنائید آسمانی نیست 
آونناده است در جپان بسیار * بی ثمبز رجمنند وعافل خوار 
ی ِ 


کیمیا گر بغصه مرده و رئج « باه در خرابه یانته گا 


ی 


۳ حکایت 3 اسکندر را پرسددذد - 65 دیار مشرق و سغرب را نت 


گرننی رکه ماک پیشدن را خزاین و عمرو اشکر بیش! زئو بود - 
0 ر بت 
و حذدبن 4 مسر نشد + کشت بون الله تعا! ین هر مرملکستا 


ر ۹ بگرفدم رمبنش ر رها زردم و نام پاد‌شاهان پیش و 
بذیکو ی و2 ۲ * برت * 
بزرگش فتخوازند هل خ + که ۳ بزرکان بزشنی برد 
+« دطعن چ 
بخت و لخت و امر و یی وگیر و دار 

دام تیک رفنتان صً بجع مکن 
۳ دماذد نام ددکبت در درار 


باب اول ۳۷۵ ) حکابث ۳۹ و۴۰ 
۹ حکایت ب کسی مزد؛ پیش نوشیروان عادل برد - و گشت 
که فلا دش ثرا خدای وز دا برداشت + گفت - هیچ 
شنید‌ی - که مرا گذاشت ٩‏ رنه 

۱ مرا بمرک عدر جای شاد‌ماني نبست 

که زندکاني ما نیز جارداني نیست 
۱۳ 
*خس میگعنند * بزرجه‌پر خاموش دود * گفتزن ۰ جرا دردن ۳۳ 
با ما سخس نگوثی ؟ گفمت - وززا برهثال اطباً اند - و طَبیب دارو 
ندهد مک بصقوی- بخن چون باق که زای شابن سوایی‌ت.- هرا 
درآن سخن گفنن حکمت نباشد * ی قطبا* 
چو کاري بی نضول سم بر ید « مرا دروی سمخ گفن نشاید 
وگر بیم که نا بینا و حاهست * اگر خام‌وش بدشینم کُنادست 


نوج 


باب دوم 


دراخلان درویشان 


۱ حکابت س ی اژ بزرگان پارسائي ر کگفوت که سس گوئی در 
حلق ان عابد ؟ 45 دیگران درحش او بطعنه مها کدژه اند + کشت 


در ظاهرش طاتس نمی ید م - و در باطذة 9 نمی دام * قطعه + 


هر کرا حامه پارسا بینی # ِِ دان و نیک سر [دار 


ورنداني که فا نیشن ۴ *سلسب ۳ درژن خاده 6 کار 


۲ حکالت # درو ی ر دیدم - و سرب ررآستان کعده همیمالیف 


چه آید ‌ قطعه ه 
ك همه 


عاید ان خاش طاعت خواهند * و بازرکانان بپاء بصاعت - سس بنده 


سم و 
امدد آورده ام نه طاعت و بدربوزه امرده ام نه ببضاعت * 


م و .ه و 


هِ 7 
اصنع بی سا انمت له امله - و لا تفع ید و تِ۳ باهله ددمستا با 


گز و ور جرم «خشی ررک و «ر پر آسنانم 
بنده را فرسان نباشد هرچه فرمائي برآنم 
* خطعه # 


پر ۳ کعدهة 9 دیدم ۶ که همی کذت رمبگرمنی خورش 


باب دوم ( ۳ ) حکایمث ۳ و۶ و ۵ 
می نگویم که طاعتم. بپذیر « لم عقو بر گناهم کش 
۳ حکایت * عبد القادر گياني رح له علیه را دیدند ‏ 
که درحرم کعبه رزی بر حها نهاده می نالید و می گفت - 
ای خداوند ب#خشای - و اگر مومت عقوبنم - درقيامتم نا بینا 
بر انگئیز - تا در رری نیکان شرمسار نشوم » * خطعه ب 
روی بر خاک *جز مبگویم هر معر که که پاد می آید 
مر کی ما هی 6 
۴۶ حکایت * دزدی بان پا رساد ی د۵رآمد پ جددان که همست 
حبزی نیادت * دبل تاکف یز کهوت جهارسا را از حال او خبر شد.- 
کي که درآن خفته بود برداشت و در رن کر او نداختین + .یا 
معروم ذرود * * خطعه » 
شنیدم ۸5 مر رد ان را خد | * دل دشمنان هم نکردند تنگ 
3 کقن ۳ بر‌مقام « که با دوسنانت خلافست و جنکت 


و 
سوت اهل صغا 4 در ری و حه در قفا - ده حغان 11 در دس 


۰ ۳ ۰ 3 ۰ 
عیب فیردد و در پدشث بمپرند * # بدت وه 
۰۰ و كِِ ِ و 
در برابر حو گوسفند سلدم 4 در فعا هجو کرکلیا مردام در 
ترا ددمستا #۷ 


5 م72 ۳۹ ی 0 2 2 
هر که عيب . دئران. پیش تو آررد و,شمرد 
بیگمان عیب تو پیش . دگران 0 برد 
۵ خکایت ِ دنی جند از زود مبقق 7۳ اف ود نك و 
زا وه من م‌ رانقت 0 


ی 1 


باب وم 7 ) حکایث 9 
برتانشس وفاید: دریغ داش - ۸٩‏ هم ن درنفس ۳ ن در توت 
و سرعت همی بینم - که در عبت سرد آن بار شاطر باشم نه بارخاطر 
ددمسسشا ‏ ۷ ۲ ۲ 
کی راکب لمواشی « اسعین لکم حامل اننواشي 
ی از آن مبان کشت - ازبی که شفیدی:دل تنگکت جواز رز ۲ 


روژها تن بصورت صالعان بر آمد و خود ر 0 با منزنس مم 
ض ء ‏ و رک 


منْظم کرد بل #۶ ازااجا ۳۹۹ رت لام سا بجان درو یشان اس - کمان فصولش 
نبردند و بباری قبولش کرد ند # * یت * 
۰ و 0 ۰ ۰ 0 
حگ و|ددد مرد مک در جامه کیت » و دنه که در نامه حیست 
3 مثذوی ۳ 
درعملکوش و هر حه خواهی پمش # ناج بر هر ۳۹0 و علم بر دوش 
تردن ۵ و پوت [ترسا ز رن ٍ پارسائی ۳3 ِِ حامه و سر 
. ِ 


۹ باید دول #* لر مخدرن مه حلگت حل ِ 


در فراگند مر( 


ِِ 


ات 2 دشب رفده ۳ - و شبانگاه در بای حهاري خوده 3 دزه 


تک ی ابریی ۷ برداشت که بطپارت ات زرد ‌ ۱ و خول 
بغارت ردت * ۱ + بدت » 


ی و 
نا سزاي که خرفه در بر کرد * حامه کعبه را جل خر کرد 
را ی م‌م و 
0 45 ِ 2 عادس شد ِ ۳ ردرحی ۳ #۷ 


خشنه #۶ ی همد بقاعه ره ند ۲ بزندان کرد * آژان 


7ص 6 عم 
۰۰ 


تاریخ بازترکت 2 خی گفندم و طلزیق عزامت گرفاندم ۰ ۱ 1 تی‌الوددة 


باب دوم ۱/8 ) دکابت ٩‏ 
بر خواندبم ک» گفذه اند » * دطعه » 
چو از تومي یی بي دانشی کر ۵ 
نه که / منزلت ماند نه م ر 
نمي ببنی که کاری در شین زار 
پیا لا ید هه کاران ‌ ر 
گفنم سپاس ومنت خدایرا عز و جل - که از فوائد درویشان *حروم 
نما ندم پ اگرجه بصورت از »عبت وحید شدم - اما بدیی فانده 
مستفید گشنم و مرا همه عمر ای نصبعت بکار آید + مثنوی «» 
بیک نا تراشیده درکجاسی « برلچد دل هوشمند ان بمي 
اگر برکه پرکنند از کلاب * مگ ي درری آفقد کزد مفلاب 
۵ حکایت  *‏ آورده اند - زاه‌ی مهمان پادشاهی بود » چون 
بطعام بذشسنند - کمتر اژآن خورد - که ارادت او بود - و چون تم 

بر خاسنند » بیشتر. زان کرد که عادت او بود - تا ظری صلاح در 
او زبادت کذند * * یت * 
سِ/ نرعی بیج ای آعرابي 
تن 1 که تو موی به ترکسنان اسب 
جون بخانه باز آمد مقره خواست نا تال کند * پسری داشت 
صاحس فراست - گفت - ای پدر بدغوت سلطان بودی - طعام 
نخوردی) - گفشت در نظر ایشان چپزي اخوردم که بکار آید - گفت 
مازلا تخل کی که چبزی نكردي که بکار |ید » # قطعه * 
ای هر ها نباده بر کف دست * عیببا را نهفده زیر بغل 


تااچه خواهی خریدی ای مغرور * ررز , در ماندگی بمیم دغل 


باب دوم ۰ ۲ حکایت ۷ و ۸ و ٩‏ 
ت ‌ ‌ 

۷ حکایت ‌ یاد دارم ۹1 در ایام سر ۰ ار و میا 
م۳ و ه 

ری بزهد و پر ۵ زیت 9 پدر نشسده بود م - و شمه 

شب ددد؟ برطم نوه و مصف عر؛ ر در کنار گر فنه - و طادعهٌ کرد مس 

۹ ‌» پدر را گفنم ازینان یکی مر بر نمی دازد که دوکانکٌ بگد‌ارد 4 

۰ ۰ ک م2 و 1 ۰ ثم 

چان خواب شان برده - که تونی مرد؛ آند * کشت ای جان 

پدراگرتو نیز بخفلی به که در پومتین خلق آنتی . ه قطعه ۰ 
ه ۶ 


دیدند ت جز خویشنی را * 45 دارد درد و ۳ در یدش 


کرو بت چشم خدا بیش ببخشد » نه بيني‌هي کس ممکین ترا زخونش 
4 


۸ کات ث کي از بزرکان ۱ جر خی برع سود داد ۴ در 
و ۳ 

اوصاف خحمدد 6 اش مبانعه گ رود زد دعه از تال سر 4 اورف ۴ 

کات - و آنم کة م ری دام ٩‏ # ددت ۶ 


6 0 ‌ ۳7 از / و 9 
گفیت این پا مر دعد ی » علانیکی هدا - و ۷ تدر باطنی 
و قطعه » 
عم م اچشم عالمیان خو ب منظر ات 
بژ 4 هس ی تریاث؟ ی 


۱ و و ۰ 1 
6 ککایت » یکی از صلحای لبناري - که مقاسات او در دبار 


سفرب 1 بوث و بگرامت مهیور ام دمثق درآس 0 
برکهٌ که ط ان مدساخمت [ نا کا۷ پاش بلهر؛ 7 دا سر عوض در آفناد 


بر 
۳ ىَ 


ٍِ 7 _ 
یکی اب مراو را کفت - مرا مشکایست ء گشت آن حیست؟ 


"1 


اب شوم ۱ مسج [۳۳ ۳ حکایمت .۰ | 
گفمی - یاد دارم که روزی بررري دزباي مغرب مبرنني وتدست 
ثرنمی‌شد -و امروزدر یک تامست. آب از هلاکت چبزی‌نمانده بود. 
۲ و 
دربن چه حعملست ؟ شیخ درب فکرت زمانی درررفنث » ,بعد از 
۰ 8 ۰ 1 ۱ بت ۵ 
امل بسیار سر بر آورد و گشت - نشنید؟ که سید کاثنات صلی للع 
‌ ۰ گ‌ و کل ۸۷ 
علجه و سام میفرماید که * لی‌مع الله وت لابسعني نیه ملک 
وین و5 م 6 وه و5 
مقرب و ) ببی مرن - علین الدوام » وق ی جلدس بودی 
که بعبرئیل و مبکائیل نیرداخنی و دیگر ودت با کم ۳9 نت 
/ و طم مق لتق ره 7 مت 

درساخنی * مشاهدة الپرار ببن اجلی و الستثار - مي نمایند و 
می ربایدد * * بدت ۸ 
# متنمی # 

«۱ 

یی پرمیه زان گم کرده فرزند 

و م 

که ای رود گر پیر خردمند 

(مصرش بوی پبراهس شنیه‌ی 

بگفت احوال م برق جهادست 

دمی پیدا و دیگر دم نهانست 


۳5 ۹ 


دشدطه 
کل ۳ 


ی مر طارم 
گ*بی بر پشت پای . خود . نجینم 
گر درربشض بریک ال ماندی 
مر دست از دوعالم بر نشاندی 


۱ حکایت ۰ در جامع بعبک ۸ حاد از وعظ ی گفنم 


پاپ جوم ۰.۰ 7 ۳۳۱ )) حکایت ۲۱| 
۳ 4 
«باشوسی: افسرده و دل مرده از صورت راد بمعنیي ندرده * دیدم ۳۹1 
نفسم در و انشم درهیزم تر اثر نمی کند * دریغ آمدم 
+ ماه ساب درز ه ۳ 1 ند 1 ۸1 
سن حبل ورد 7 خر بکاد ی رسید: برد بب6 کم میقم 4 ده اب 
رمق 2 اک د و هي اسب 
0 که ان 9 ۱ 


و 


در کدرا 0 ی ری ۴ جوره م 


7 و 1 
ِ وب 1 زا 4 تمرتی شا دی مُ جذار 9 ي ده 
۷ قطءه # 

ای و ِ کب 
فوم سیخ ن حون دکدد مسینمخ ۷ مرت طبع از مدکلم *جوی 


و هه 


«سعت موش ان اراب سا ببار * تا بزنه مرك تشن ؟ وی گوی 

1 "5 #۷ ی در بیابانسکه از #خوابی بر رفذنم دماند # 
تا و شدربان ۱ اک - دست از مر 0 کشت ای برادر 
ند رم در ری ان ام 
بردي ر اگرغفنی 7 مردي ۳ ناشیا 0 
خوشست زیر خر براه باقبة ششمت 


ِِ رحیل ولی ترف جا بداید گفمت 


پاب دوم ( ۵ ) حکایثت ۱۲ و۱۳۲ 
گفتم نشنید؟ که حکما گفته اند « ه تطعه » 
پای مسکین پیاده چند رود * کز تعمل منوه شد بت 
تاشود جسم فربهی لفر » لغری‌مرده باشد ازهختی 

۴ حکابت 9 پارسائی را دیدم که بر کران دریا ره زود 
و زخم پلاک داشت ۳ دارو ۱ به می خی و مدتیا دران 
رنجوری شعر خدای ۲ گفنی رمیدندش که شعر چه 
ميگذاري ؟ گفنه #ر آنکه - اعمن لژ بمصیینی گرننارم ۵ 
پمیمییق * ۰ دطعه ‏ 

گر مرا زار بکشتین دهد آن یار عزیز 

تا نگوگی که درآن دم غم جانم باشد 

گوبم از بند؟ مسکیرن چه گنه صادر شل. 

کودل . آزرده :۵ از مس غم آنم باشد 
حکایب, ۰.۶ 7 درریشی ار ضرورنی, پیشن. آمد . کاینی 
از خانةٌ یاری بدزدید * حالم. فرمود - دستش ببرند » ماحب 
گلیم شفاعت کرد - که اررا بل کردم « گفت - بشفاعت تو حد 
شرع فرو نگدارم + گفت - ح رمودی و لبکن ‏ هرکه از مال 
وتف جدزی بدزده تطش ! زم ‏ نیاید که البتف [ پاک و هرچه 
درم‌لک دروبشانست رنف معناجانست * حاکم را لین خن 
آسنوار آمد. - و دست از ری بداشت ه و ملامنش‌کرد۸5 جبان بر تو 
ثنگت آمدة بوك - که دزد ی نکردی لا از ک خانهٌ حاد ن باری * « گفشت 
اي خداوند . نشنیده که گفنه اند - خانه دوسننان پروب و در 


۳ و 
دشمنان مکوب * ه پیت و 


باب دوم . ( ۲۵ ) حکایث ۱۴ و ۵ و ۱٩‏ 
حون ۱ «»خني ثی *جز اندر مده 
دشمنان را پوت بر کن دوه‌نانر! تین 
حکایرت » پاد‌شاهی پارسائی را پرس یل ۳ *عت از ما 
بال می رد ؟ کت کی هرگه که خدای ۹ ر فراموش 
میکنم بادت می ارم * « پیت » 
هر سو توا ی کش زبر خویش برانه 
و آن را که اخواند بدر کس ندوائد 
۵ یات * بگی از صالعان اه دید بادشاهی را در 
ببشت و پارسائی را در درزج - پرمید که موجب درجات این 
جبمست ؟ و دیب او کات 1 چه ؟ که مس غلاب این همي 
پداشتم " ندا آمد :9 رن بد‌شاه باراه تا ۵ درربشان در پرشنست 


۲ 1 ي پارسا بوة رب بادهاهان در ۵ رزخ * ۶ قطعه ه 


۶ » به 
دلقت بچه کار آید و تعبم و سردع 


۱ خود را در نکوهرد» دری دار 

حاحت بک ی د|شکشت تجهب 

۱ درربش صفت باشش و ری دار 
٩‏ حکایت » فروزشی ,هن وربا بر طقهیبیا کاروان تحار از کونه 
همراء ما شد * نظر کردم معلوسی نداشت * خرامان همی رت 


و سیگفضت ‌ ۳ رداعي ‌» 


ثه بر اشثری سوارم ذه چو اشتر زیر بارم 
3 
نم خداوند رعیت نه غام شهر یام 


نقعی موزدم امود: و عبر بسر آزم 


ِ ۰ 


باب درم ز و۴ ) حکایت ۱۷ و ۸ 
موچود:: ر بریهانن.. معدرم,, ندارم 
آشتر مواری گفنش ۰- ای دریش بازگرد .- که بسخنی 
موه ده / تونگر را یل فرا ارمید . - دوشن ایب 
امد تن شود مریم وتوبر نی مردي _ ددمستا مد 
انش ویر 77 
جون روز شد آن بمرد و بیمار بزیست 
+ خطعه * 
ای دسا امپ تبز رو که رماند که خر گت حان بمنزل + 
بمن که در خاک تندرستان را ۰ ددی بردد و زخم خورد 5 
۷ جات « ءابدهی جاهل را پاه‌شاهی طلب کرد + عایه 
(زدیشید - که داروئی «خورم تا ضعیف شوم - مگر حسي ظني نز که 
در حق سر‌دارد - زیادت شود * |ورده اند که داروئی !خورد - زهر فاتل 
بو - بمرث + ۶ خطعه » 
آن که چون په پسده دیدمش همه مغز 
پوست بر پوست. بو همپو پیاز 
پارماپان. روی. در *خلوق 
# مثنوی #۷ 
5 هه ۳۳۳ و بگر ر ژی‌ی ۰ ای طلب مک که فیتی 
جون بنده خدای خویش داند * بایده که بجز خدا ندانه 
۸ حکایت * کررانی را در زمدن. یونان بزدزه و ندمت بی 


و ۰ ۰ 5 - 
فیاس بردند *« بازرنان گربه و اری ]از نپادند - خدا و رمول را 
شفبع آوردند 3 سود نی ۴ ودمتا #۷ 
چو پیووژ ده دزد تدره اررا۳ 4 حهة ِ م دارد از کربهٌ کارو آن 
لقهان حعیم در آر کروان بود * کی گننش - کلم جند از حدم بش 
بگوی - مگر از مال ما دست دارند - دریغ باشد که چندین نعمت 
ضائع # + گفت . دریغ اد کلم حکمست با ایذان گفنن ‏ قطءه « 
1 ۳ ۹4 مورحانه شود ‌ تاوان رد ازر بقل زنکگت 
با سیه 19 جه موث گفان مظ ۴ درون تخِ آهند در ستگان 
پبرو 7 شکشنگان در باب 
که یر خاطر مسکین بلا بگرداه 
9 بت ۷ راب۳9۵ هي 1 1 لش ۵ سس 


و صاین ‏ ص ص 


5 ۰ ب 2 ۰ ۸ ۰ > ب_ّ 
ناجار 0 رای هرنی عدمی: حد۵ه برددحی و از هماع و حالهدرشا 


درردهان: حطی بر خرقمی و اون 0۳2 اب را ۳ 
گندمی # بت ۰ 
۱ ید ار با ما نشیند بر فشانده دست را 
جی 4 خورد انم ی متا ر 


۳7 كِ جان می ی نمی دا ِ"ِ 


باب داوم ر ۴۸ ) حکابث ۱٩‏ 
۳ و۳ از آواز؟ س پدر آوا زش 
کاهی انکت حریفان در گوش و ۳ در دی ‌ ۳۹ خاموش ! 


عذانگه عرب گوید ۰ شعر » 

۳ ۳ نو م‌ ۵ ماه ‏ ص ای .وه ص ک ۳ 

اج ای موت اقناني بطییه؛ * نت مني لن طکت نطینه 
۰ بسا ۰ 


نبیند کسي در سماعت خوشی 
ف مشدوی ف 
با ۲ ف ی تا نهنوم » 2 ۳ ۳ رن روم 
اد بروز آزدء رکفت ۳3 + نطو ۳3 
و نب 
موذن بانگ ۳ هنگام وت 
ذمی داند که حند ۳ کنات 
درازی شب از مزگان هن پرس 
۹1 کی دام خواب در چشهم نکشدستت 
ی 2 و 
بامدادان بعکم تبرکك دستاری از مر و دیناری از کمر بکشاذم و 
ی ۱ ی 
وهای مهادم مر در از کم یی از یزان 
[رادت ی در حق وی خلافب اه دیدن و بر خفت عقلم 
بنخند ودند * یک ی ازان میا شا زان تعرض دراز کرد د و ی کردن 
آغاز - که این حرکت مفاصب راي خردمندان نگردي - که خرقة 
مهائخ :چنین ی مطربي دای که <«4ه ۳۳ درمی در کا نبوده 


و ی ی 
(ات ۲ تراضهٌ در دیف # ِ مثنوی #۷ 
۳ 


مطربی دور ازٍس کج زو هرای * کس ندید ش در باره درکجای 
ی وه ۳ کش از ده برخادت * خلق را موی بربدن برخاست 
مرخ ان ژ هول او بدر ون * ور مس کر حلقی خود بدرید 
0 - ژبان طعنه - آن - که کوتاه کذ ۳ |دکة مرا را کرامست ادن 


شخص ظاهر ده است * کشت - مرا نیز وادف گرد ان - 5 همینین 
5 ۷ 5 : ی ۳ 4 مود شم ۳ ۱ 
قرب نمایم و بر م ایب ‌ (دت [سدعه ر‌ وم نب کعنم دعدشا 


و 


آن که شیر اخل مار بثرت سماع فرموده است و مومت رای 


بایغ گنه - وا در سع تبول تا تنامده - تا آمشت که مر ۱ سیون 


و مها این دثل ك رقعه ِ و کرد و 0 ابری مطر رب توبة 


۳ وت از مر دقان وچ انبرتن 
۱ ز ۰ 4 ۰ ۰ 
زر لمع کذد و ۳ دزن نز بغر یرد 
هه 
5 


از 1 ‌ دزیدد 
2 
۰ حکایت ب لتمان حکیم را گفثنه - ادب از ک؛ آموخنی 


کشت از بی ادبان 5 هرچه |زیشان در نظرم نا پسند امد آزان 
پرهیز کرثم ۱ # قطعع بو 
نگویند از سر باز4عه حرفی * کزان پندی نگیرف صاحبت هوش 
وگر عدد باب حکمت پیش نادار * بخواننه [یدش بازاچه در گوش 
| ۲ حکادتا ‌# عابدهی 9 حکایت کننت - که شبی كِ۷ رن 
طعام خوردي و نا سعر در نماز ایسنادی « صاحب دای بشنید و 


ِ‌ 


۷ 


باب دوم 9 ۱۵۳ ) حکیت ۲۲ 


گفت - اگر دم دان :خوردی و خفای - بسیار ازبس فاضلثربوده‌ی 
* خطعه ب 


"۰ ۰ ث‌ِ "۳ ۳ 


۲ کایرت # ۳۳ الم گم شد؟ ر در مذاهي جراع ۱ 


سم 


توفیق فرا را د(شیت _ 5 بعاوع 4 (هل تعفیق مر بیمُن دم 
درویشان دص لس ایشا ما ۳ بماسد سل کب 


و 1 
که م قاعد اولٍ دیف زهد و ماش اگوی د سیب # 
بعذر و تاره توا رسدن 1۳ عل انب خا ی 
ولیک ی ذنوان اژ زبان مردم رست 


طانت جور زبانها نیاورد و شکایمت ای حال پیش پیر طربشت برد 


۳ 
ایس دعت س_ گونه دداری - که ببنر ازانی ک مبیند | رندت #و یه ۷ 
حدد گی که دد اددیشی و حسود ۷ عنس جوبان مر دب 
که ببد 0 بر خپزند # که کون رخنام بدشیندد 
۳ باشی بدتا وید خلق # به ۹1 رل باشی و ددکمت گویند 
اما حور ری یب رف ۳ ی ما | اسچع 3 نیک من‌ي رن 
ف ۹1 ی 3 کردمی 3 مرش ۶8 بودمی 
# لدستا # 


ت‌ ار تَ مب 3 ط ‌ِ ِ 7 
اي لمستنر من ن جیرانی * و ۸1 یعلم اسراری واعلانبي 


۹ 


باب دوم ( ۱ ) حکایمت ۲۳ و ۳۴ و ۲۵ 
ود وطع۸ س 
۳ ۳ 
در بسده بروی خود ژ سردم * تا عبس ده گسنرزد 7 

و ۳ ۱ و 
۳ حکایت * یکی از من بخ شام ر پرسیدند - که حقبشت 
7 ِ 1 0 +اص ک 
تصرف جیست - گفت ازین پبش طائفة بودنه در جهان براگند: 
صدورت - و بمعی تج و آسروژ له رت ی و پراگنده 

# فطع > 

حجو از وهای زود ۵ ۳ بدنهائی اندر صعائی نیبئی 
ورت عاو ومااست ۳۳ ودجارت 4 حودل 8 خدایست خلوت تشیفی 
۳ حکایتا س 94 کردم پیش یکی از مش پم که دعساف مری 


گواهی داد + کشت - بصلاحشسی خجل کان # نظم 


ثو دیکو روش باش ۳0 درد سکال دده گفخی دو دبای ال 


ِ و ِِ 


جو |هنگت بربط 1 مستقیم * کی اژدست مطرب‌خود گونده‌ال 
9 کاس 0 با دارم 1 زر کروانی هه ت رفده بودم 
ور بر ار بیش خفنه * شور ید که همرا ما بود 5 بجابان 
گرشیت و بعنفس آرام دیادت * جون روژ شد - کقنمش 0 حد 
تن دود گفت بان ۳ دید م که بنالة در آمده بو درد از درختا 

9 ۹ 1 ۳ در اب و در ببشه - (ذدیشه کردم که 


۰ 


مروت نباشد همه در تسبیع و مس رععات خفنه * قطعه ‏ 
ط 1 و 


درش مرئی ! 0 


سیذالدد * عقل و صبرم پبرد و ظافت و هوش 


کی باور دد(شنم گر ثرا « بانگ مرقکی جندن + هل مدهوش 


باب دوم ( ۰.۵۲ ) حکایت ۲۷ و ۲۷ 
کفنم این شرط آدهیت نپیست * مرخ تسود ,خبوانن ,زو ری ,ضاهپوش 
حکایت * وتنی درس حجاز باطائفه جوانان صاحب 
دل همم بودم ر هنقدم ۰ + وتلها زمره زمره 1 و ببی یقن 
بکننندی * عابدی بود من حال درویشان و «خبر از درد ایشا« 
تا برسیدیم بذییرع بنی‌هلال نود کین از دواحي رب بدر آمد و [رازي 
بر آود که مرغ اژ هوا در اورد ۷ شتر عابد را دیدم که برس در آمد 
و عابد را بینداخت و را بدابان کرت * کفنم ای شجع سماع در 
حیوانی |ذر کرد و ثرا ثفاوت دمی کذدل *# * نظم 

دانی چه گفت مرا آن بلبل «عري 

نز خود چه |دمبی کززعشق ای‌خبر ی 

آنثنر بشعر عرب در حالنست و طرب 

کز ی نلاب ثرا ۸ طبع جانوری 


دی ۷ 


0 و 

: و 1 م ۳ ۳ ‌ ۱ مگ و 
9 منمی #۷ 

بدکرش هر چه بیفی : در خزش («ت 

دلی و(دن دریٍی معلی 11 کوش است 


د4 بلبل 3 گلفرن سای خوان است 


که ه ۳ ار زیان ا-متا . ۹۳ 
#رن 7 ثٍِ_ِ« 
۳۷ کات » ی از موف عرب تس مق «دري 2 


۳ سس سر 2 
و تام مفامی زداشمی » رعبت کرد 29 بامدادا اس ن‌ کی 


باب دوم شا حکایث ۲۷ 

خر کذنت ۶ فصا ِ لخسندی ِ« که در |سد کداني دوف م2 

و اعبان حضرت و دس مزلاکت ۳ بح آوردند و تسلیم ی دلاع و 

و اک 0 1 2 ۱ 1 ۳ ۲ 1 

حزادن ددو رد‌ ده س مدتیی ۵ راده اد دص زاردن دوات ردان 
و مر و ۳ ۳ 

از مطاوعت او ۳+جیدند و ملوف دپار ظ هر طرف بمذازعت 


پرخا سمندد وبداومت لشک 3 یگ ۱ را 1 و لش> ر بهم 


كٍِ1 | مددد و بی خی از اطرا اب ِِ * از تصرف او بدر رفمت * و 
اش وافعه ۱ و وخسنه خاط رهمي بود- تا یکی از دوسنان ندیم 
که در درزشی ک ۲ دول از سفر 3 مد * اچنان مرتبنی 
ره ۳ مت خدایرا اه ات بلندت پارری کرد و یال 
رهبری - ۰ب از خار - خاره ت ث از پا بدر ]مد 0 بین پایه رمید‌ی 
آبه - ان ِ مع العسر بعرا ِ * بیت « 
شگوفه که شکعس امث و کاه خوشددة 
درخست برجه است و 13 دوشدد؟ 
کذو تا - ای 4 مزیز تعزبة ۰ سس - د6 حای تست استا * آنگه 
تودیمی غم نانی دافم و امروزتشویش جبانی * مثنوی « 
اگر ونیا نباشد . درده‌نديم »و گرباشد بمپرش پهای بندیم 
بلایی ژیس‌جم. تیش تن که ۳ است ار مت مت ررندهب 


» وطعل 9 


م ۳7 سول ر ۳4 رم 7 2 
۵سا ک ٌ ری ح ای *# جز دناعت که دولندست هنی 


ی یت عم و 


2 ۰ ‌ ۱ ۱ ‌ 20 ۱ و 
ک ی [ ۵ ,من [وشادد 9 ۳ نظر در ت او ی 


باب فرم ر ۰۴ ) حکایت ۲۸ ر ۲۹ 
رو 0 ۳ 
کز بزرکان شخدل 4 ام بس‌بار ۷ بر دررش ب ک بذل غنی 
+ عر۵د #۶ 
و ۱ م۳2 
گر ری ی ند بهرام گوری * نه چوی پاعی ماخ باشد زموري 


م ی 


سم و 
۳/۸ حکادت 4 ابو هرد ری ۳ عده ۳ مجف نت مو ط و ۳ 


‌‌ ۲ 
ی علده۸ و و سم تن ۳ رسول تلود لسلام فرسول 5 ابا 
هرب زرنی فبا 3 رد۵ حدا ۳۹ یعنی هر ررژ میا ۳ .۵ حذي زباده 
شود ۷ تابن دلی گفذه - بدیی خوبی که آفتابست نشنیدهام که 
مگر ۳2 :۹ حت و زوین آزان معبواست # « داعم # 
بدیدار سردم شدن یب نیست « ولیکن نه چندان که گویند بس 
۳4 خوپشنی ر ملاست ۳ + مرلامست شنیدی. دداید زجب ۹ 
۳۹ حعادت 5 وی از مجبت باران ۹ مرا 2 
شاشنک شر دار پیایا ن دس دهادم یا حیوانات #۳ گرفنم 9 
سم آو و 
ود ی که (سیر قید تراک شام و در خندق طرللص ب جهودانم ۳ 
م4 

۷۳ ماعطقن ی کی ۳ رو تا سرت ‌ که سا 3 معرفیی در مدأن م 
بود - کنر ؟ رد * و بذناخت - گفت - اییی حه حالت است و چه 
گونه میگذراني کلم - ح فطع ۷ 

بپهمی گرخنم [: هت بکوه و ددشت 

عم 
۹1 در طول ئ سرد‌مان ددارد براخت 


#ٍ ددستا #۷ 


باب دوم مق ۲ حکایت ۳۶ 
پای, درزاجیرپیش دوسنان * به با بیکانان ور بو اه 
بو حالبب ی رحم ره و دل 5 دپنار اژ یه و رنگم خلاص داد و ۳ 
خویشنن علب برد # دخشری داشث - بنکاج ی را د بکابدی صد 
دینار * تفای دخنری به خوی و سذیزه روی بود - که رن مرا 
ی مدرد شتا #۷ مدّذوی # 
بد در مراعی سر نکو م هم دربن ان است درز او 
ینهار از قرب بد زنهار » رتن انا عذاب ‏ التّار 
ژبانن ط۶ هرا کرد ور هی کی رای نبسنی که بدرم ثرا بده 
دینارباز ‏ خرد دک - گفنم با ی ب۵ ؛ دینار از ید و و 7 ۲ داد و بصد 
دیدار دد ستا نو اسفر ئ ی مدذوي #۷ 
شنیدم کوسپندی / بزرگی * رهانید از کشان ر دجسگه کی 
شدانگه ره در کوش دمالدد ‏ 7 زان گوسپزد اژ ون ددالرد 
۹1 از چنتال رگم در ربودی * چو دبدم عاورتف گرگم توبودي 
+۳۳ حکایت یکی از پاد‌شاهان پاش را ۸5 9 ال بسیار داشست 
پرسید - که ارات عزیز حچه گوذه میگذاری - گت شب در مناجات 
و «عر دردعاء ات ای مه ی اد راحات ۷ مالک 9 مفههوي 


و 
ی 9 عاری معلوم کش ِِ رع رسول 0۳ زر کفان 1 مد ری داردد ۳2 


0۳ عبال از دل او بر خیزد » 3 مدنوی س 
اي گرتذار پایبدد ول ۴ درگ ر‌ آسودگی یز با 


و 


۳ فرزدد ودان وحامه و دو دك * بازت | رد ز سور نت ملکودت 
همه روز ۳ ق‌ می سازم که دس با خد(ری پردازم 
. 


۳9 دهاز می ددم ۹ جح خورد دامداد فرزددم 5 


پاب دوم ( ۵4 ۲) حکایت ۳۱۰۲۰ 
| ۳ حکادت کی اژ متعبد ان در دبشه زندکاني 1 ردی ۳ 
بر ق رخدان خورددی پاد‌شاه بعکم زبارت بنزدیک او ردتا و گت 


اگر مصلست ببني در 7 درآی - تابرای تومقامی بسازم - 
که فراخ عبات ازدن به دست دهد و دیگران هم بد رات انفاست 
۳ گرد‌ژد ۲ بصلاح یت دا کنند * زاهد را این ی 


6 


ن‌ 
تبول نیامد و روی بر اف * بکی از ان ماک ؟ کفت - پاش 


خاطر ماک ر رو باشدن * اکر روژی حذد بشهر اندر آئی و کیقدت 


ِ ۳ گت 7 3 ۳4 ۳ 
سکان معوم کي - پس ار صمفای ودمت عزیزان ر کدورنی داشت 


اختیار بافیست + عابد رضا داد و بشهر اندر آمد * بسنان سرای 

خاص ماک را بدو دٍ خفن + مقامی دید داکشای روان آمای * 
۹ #۷ مثلوي * 

گل مرخش چو ارض خووان * سنبلاش همچر زلف محبوبان 

همی‌نار از نیب برد عجوز « شیر داخورده طفلٍ دابه هنوژ 

در حال جر توا روی پپشش ۶ فرسنای * 1 #۷ نظم ِ 
ازبی مغ پارةٌ عاید فریبی + ملااک »ورني طارس زیبی 
که ب«ه ادیدنش مود + زج پارماپان را شکیبی 

همچنان در عقدش لام ی بدبع اجمال 2 العتدال فرستاه » 

* قطعه # 

0 ۱ 7۳ 2 
هلک ناس حوله عطشا * ر هو ساق برول و ( پسقی 
دیده از دیدزشنکهانی‌میر + همچنان کزنرات مسنسقي 

عادد طعامهای اذپذ خوردن ۶و ۲ کموئهای اطدف پوشیدن و 


از فواکه مشموم بوئیدن و در جمال کنیزک نظرکردن - و خردمندان 


باب دوم ( ۳9۷) حکایمت ۳۱ 
1 ۱ 3 و 
کفره اند زاف خوبان ژجبر 9 عدّل اس 9 رت و #» 
+ ددستا ۷ 
در اس 7 ثو کردم دل و دیس 3 همه اس 
و ۰ ظ ۳1 ۰ ل ۰ ۰ ل‌ 
شرع زیرلگ 7 ک سا 9 امررژ دو دای 
7 و ره 1 سم 
ی الجمله درات رتیت زاهد رال 1 و # خطعه ب 


۳4 
هر که از فده و پدر و مردد 


۰ ۰ 5 1 
و كٍِِ 
جون پددیی دون فرود | مه 


ی تر مسا فقار بر هجو و 
باری ۳9۹ یی او رفبت دمود * عاید را دید از هیأت ی 
بگ دید" و و سفید ب رآمده و فرده شد» و و نیکو پوشدد: 
و برباش دبا تکده رل 7 ری پدگر پا مروحهٌ طاو هه 7 
1 ی سرش استاث؟ # بو ملامیش حالس و دب و دنشست # 
از هردری ت9۳ در پوت 1 بالجام ججادیت کشت - سس در 
جهان این دو طافه را دوست میدارم - زماد و علما را « وزیر تیلسوف 
جپار‌دیده حاضر بود - گفت اي خداوند شرط دوسنی آنست 
که با هر دوطائغه نیکوئي‌کنی - علما را زر دهی تا بخوانند - و ژهاه 
را جبزی # نا از زهد باز دمانند * + دطعه » 

خانور خوبصورت و پاکیزه روی ر 

نش و نار و خانم فیروزه گو مباش 

دروی نیک سبرت و فرخذده: خوی را 

نان ِ و شمه دربوژه گو مباش 


۸ 


باب بدرم ( ۵۸ ) حکابت ۱۳۲ ۳۳و ۳۴ 
۳۹ ‌" ۰ ِ" سم 
۲ حکارت مطایی این من .۰« پادشاهی را مهمی پیش | مد - 
گت - اگر اتچام این کار بمراه می‌باشد - جندین درم بر ژاهدان 
توق کنم * جون حاجنش بر آمد رنهویش خاطرش بردمتب 0 
ندرش رموجحمپ ند رط ازمآمد * یکی را 9 خاص کدسک درم راد د 
بزاهد ان زففه کنده » آورد* اند که عم هوشیار بود > همه روژ 
بگرد ۹ باز|مد و درمها پیش ملک بذپاد و گت حادنگه 
هدارا جستم نیانتم « ملک گفت - ؛ بی چه حکایث اسث ؟ | اجه 
هی دنم درب شم لد زاهد ! نم تا * کدوستی ای خد اودد آن که زاهد 
اسمت زرنمي گیرد و آن که زر می‌گیرد زاهد نیست * ماک اند ید 
و با ندیهم‌ان گفت - چندن که مر[ در حق اي طائفه ارادتست و 
(قراز- مرایی شوج دپد» راعدارت استت وا انکار- ور تحق» جایس 
اورست + که گفده اند « ۷ ددستا ۴ 
هد که درم گرفت و دپذار + زاهد ثر ازر دگر بدست از 
5 و ۱ 
در نان رقف ؟ گفت - اگراز ببر جمعیت خاطرر فراغ عبادت 


کت 
#۷ ردتا * 


نان از برای کم عبادت گرفنه (زه 

پم ی نکم عبارت براي نان 
۴ حکایت ۰ درربهی بمقامی درآمد که صاحب آن بمه 
کریم النفس بود * طائْفة ال فضل در عبت او هر یک بذله 
و اطدفه همی گفنند * درریشن راه بیابان نطع کرده بود و مانده 


باب و ( ۰٩‏ ) حکایست ۳۵ و با 
شده و جیزی لخور ۵ - يكي ازان میان بطریق ظرادست گذمت - تراهم 
چیزی بباید گشت * درریشس گوست - مرا با ۵ پگران فصل وبلاغت 
ددستا و حبزی عون ام 1 بدک ددتی از ی ۱9 کندد ۷ 
همکنان برخدت کفندد - بگو *# کفوت - # شاه 


۳ 


سم ی ی 


اک 9 در د پراد ر سفرة تس 7 ِ ام رن دار زدان 


تس 


پاران نبایست کر و 5 او آوردند # صاحبت 
دعوت کفعت ‌ پار - - زمانی ۳ یت ۹ پرسناراد ۰ کوفد/ ٍ ردان 
مبسازند * درریشی سر بر آورد و گشت ‌ + دیدمت » 
کوفثة در سفغرژ سی گو مباش « کوفثه رانان تپی کوفه است 
_ ۶ ی 
۳۵ حکادست ‌# مر ریدی کفت پبر ر سس کم ۸5 زخایق 
بزحمت اددرم 3 9 ۰ یرو هی ]رد با م۱ رازه 
وامی بده -و | له توانگرانده از ایشا چبزی بخواه - که دیگر تو 


نگرداد # ۷ 
6 و م 3 و 
۵ ۰ ۰ و ۰۰ ۰ 
۰0 پکد 6 من " نتب ۱ ۲ 
۳۹ تس ود ۳ پدر را کت ت- ازدی ِِِ رنگین 
ِِ 


اد 


ِ و ی و نم 
1 ۰۰ ط عم نود 9۰ 
ترکف ۵ نیا بمردم اموژند خویشدی سم و له آدد و زذف 
عامی را که گفت باشد و بس * چون بگوید نگیرد اندر مس 


۹ معفق بول ۳۹0 دا دشمند ۷ جار پانی درو 9 ددن 


عالم آی کس بود که بد نکند » نه که گوید بخانی و خود نکند 


باب درم [ ۳ )) حکادمت ۳۷۰ 
۶ مرو ,م ۶ م ‏ وو . و ه 


اون ان بالبرو تدسوی انقسکم ۷ * بیت َ 
عالم که کم راني و تن پروری ند 
ار خویشان گ اسست کرا رهبري کند 
پدر گفت - اي پسر بمچرد اي احیال: باطل. تشام. راز 
تربیت اهعان گر‌انیدن و راء بطاامت گرفتن وعلما را بضلالات 


سس ‌‌ 


۸0 


منسوب کردن و در طلب عالم معصوم 2 از فوائد عم دم 
ماندن * همعو تابینانی که 1 ی درل ناه بود و مبگفت - 
ی مسلمانان چراغی فرا ن ن دارید - زئی فاحشه از دربحه 
کفست - و نم ۵5 چراغ نبيني - 3" حه بت ۹ *محنر : وچجنشن 
واعظان بان ر یواست - که نیا تا نقدی ندهی رای 
نستانی + و ایلجا - ثا ارادنی نیاری - سعاد؟ کون هت 
گفت عم بگوش جان #۲ ۰ در نمانت بگفنخش کردار 
باط(ست ۸5 و دمي کر 1 خفنه را خفنه کی کذد بیدار 
مرد باید که گیرد اندر گوش * ور نولندست پند بر دیواز 
0 

صاحب دای بمدرسء [مد ز خانقاه 

د,کسسمت عهد بت اهل طریق‌را 

دفام میان ام ۲ مابد جه فرق بود 

تا اخنیار کردی از آن ان فریق ر 

کشت آن کلم خویشض برون میبردارموي 

ریس چهد مونتند که رهاند فرب ر 
۷ حکد.ت * بکی بو نی روا مست خفدنه بو و ز 


کت 


باب دوم ( ۲ حکایت ۸و ۲۹ 
[خنیبارش ات رده ر عابدی ۱ درد گذر کرا د و در خلال مستتیم 
او نظ 9 9 اژنهوراب مسلني مر بر آورد - گفست (۵ مرو 
او مرو ِ را 4 ۶ دطعه >« 
ناب اه از رو از گنم‌گار # ببتشاید وگ ار در رن 
اگر می نا جوانمردم بکردار * توبر شتا وان ی گذرکن 

۸ حکایتا * طائْفهٌ ان "خلاف و ادکار درویشان :در ]مدزد 
و سنبان ناس کونند و درو یشی 0 برددد *# ۱ بی طافاي شعایت 
پیش بو عوهت بر 9 حاد رت ۱ بر صس رت # گفوت - 
اي فرزند خرنة دروشان جامهٌ رضا ست - هرکه دربن کسوت 
تعمل نامرای نکند - دعی است - و خرقه بروی حرام » تطمه » 
گر گزندت رسد تام کر ۹ قفا کناة ز پالب هی 
اي برادرجوعافبت خاکست + خاک شو پیش ازانکه خاک شوی 

درباي فراوان نشوه تبره بسنگ 
ارف که بر لجد شک آیی مه هنوز 
۱ 9 حکایت مذظوه.ه 

ابی حکایت شنو که در مداد # رابت و پرده را خاف آفناه 
رایشا از رنج راه و گرد رکاب « گفت با پرده از ی عذاب 
مر و وهردو خواجه تاشانيم « بندة ‏ باراد نلطاند 
سس ز خدست دمی پیاسودم * که و بیگاه در سفر بودم 
تو نه زج ]زود ا نه حصار » ۴ یی و با ر گید ور با 


سح 7 ‌ 


ددم سن بای پدشذر (ست ۸« ی حرا دردت دو بیددرست 


0 
اب 


باب دوم [ ۱ ا#نیی.) حکایت ۴۶ وا 
نو بر بندکان مه ررای # با کنیزان با همم بوئی 
ی فتاه پدست کیان جر بسفییایافتر: تضهن 
گفت من سر بر [منان دارم * نه چو تو سر بر آعهان دارم 
هرکه ددیوده گردن ادرازد * خوپشنن را بگردن اندازه 
سعدی انذاده ایست آزاده * کس نداید بجنگت انناده , 
۰ و د بکی از صاح ب د ان زور ازم‌انی را دید يم بر آمرده 


و در و ۳ * پرسید - که اورا <ه حااست ؟ گننند ان کین 
او ر دنام داد است + گفشت - ای فرو مایه هزار ارمن ملگ رس 
مي دارد وط اتت رک « س«خنی ده ی ارد * + وطعه » 
لف سر اجگی و دعري مردي باذار 

ماجز نفس مایم - چه مردی حه زنی؟ 


دی 


کرت از دست ابر هي شیر کن 
ِ ‌ِ 
مردی ان ردست که مشدی بردی بردهدی 
#۷ وطیه # 
ذه مردست آنکه دروی مردمی دیست 
بنی ادم مرشت از خاک دارند 
اگر خاکی نباشه آده‌ی ندست 
۴ حکادمت ۷ فقیمی دخنری داشات بعالت زشت رری) 
. ۶ ۳ 
دعجن زنان زسچل ۲ و 5 وحوث جهاز و زر همست بسیار کسی بُناکعت او 
رغت دمی کرد ۰ ۰ ۷ 5 
زست باند دبیفی و دیبا * .و بود بر عروس با زییا 


باب دوم نی سا حکایت ۲ و سع 
و" ‌ 
لفیا تک سود ار اد 
نی | جهله لِ کوری ِ 0 ان رأنٍ رخ هر نا 
اژ سراندیب رده بود - که دیدهای نا بینایان را ررش کردی * 
با موی ۸ ۳ زا زا مَ. : 
ود ۳ کفندن بو داماد ر 7" عاج ذه‌چکنی ؟ کشت - میذرسم 
5 دنا ت و دخلرم ر طلاق دهد * * تعدرع * 
ور و 1 ی ای ی 6 رز 
۲ حکایت * بزرگی را پرسهدند از مبرت [خوان الصغا - کعت 
خر و ۳ 1 ق و , 
کمدده آن که ِ" خاطر باران 0 خویش مشدم 1 * و حکما 
م ِ ص 9 
گنه اند - برادر ک> در بژد خویشرتی ان برادر ذه خویشت * 
۱ # دوت ۶ 
همراه گر شناب کند همره ثو نبست 
دسا #۷ 


حو 7 خویشر 1 دیامت و تقوی 


۳ 3 بهثر از مودت فربیی 


یاد دارم ک بکی از مذعیان درادن 0 ۳ 1 ن من امتراض 5 رش 
ی ۳ 9 


ر گفت 3 حشق م۳ ۳ و ۳۳ یل در تس رن ۱ ز نع رد نی 


کرد" ۱ ض بمودات دو ۳ ری ۱ ورمرد ۷ 7 1 1 نو ۳-4 کي 
و ۷ 

مذاذض ی دش 5 مطاینقی ۶ تست و ال 
و ان تشک بي ما نت ک به ِ فا تطعیها » 


ددستا لا 


و زار خویش 4 برگانه از خد| باشد ۶ فدای بت( بنگاده کاشنا باشه 


س‌ِ 


۳ حکایست. * منظوعه 


باب ثرم ۳( ۳۱۳۳۹۵ 
بدر م دی لش در بدا ۷ دخنرشرا بلفش شرفن ۳ 
مردکگ سنگدل 92 بگزید ‌# لب دخثر - که خون ازر :عکدد 
بامد(دان در جنان دیدش + پیش داماد رد و پرمیدش 
کای‌فرو مابه این چه دندانست؟ « جند خائی ابش ؟ نه آنبانست 
ی رس ی یس ان ۰ 
خوی دف درطبیعنی که دشدسستا ‏ نرو ج ز بوذ خر از دست 

۴ حکایت + پادشاهی بدید8 (سلعقار در طائْفهٌ درویشان 

حر ج‌ نع تب9ع و 

ئ را * یکی اژ انها 9 دانست - گفت - ما دریی دنا 

ثو کمتریم و بعش خولدترو ب‌رگ برابرو درقیامت 

6 لا بهذر #۷ مذئوی » 

اگر از نی کا مرانست * ٍ ر درویش 7۳ نانستی 

درآ یج و ون 9 
چورخت مملعت بربست خواهي 
کدائی بهنرست ئ پادشاهي 
ظ مر درویشان ابرم ژدد» اسب و ی منرد: - و حفیشت 1 ن دل 
زدده و نفس مرث 5 ۰ قطعه # 
نه آن که بر مر دعوي نشیند از خلقی 
وگر خاف کناد او مد بر خیزد 
۳ 
زه عافست که از 9 سنکی بر خیزد 


طریق درویشان ی گر اسمت وشکروایثار ِ 9۳ و فدات ۹4 تومید 


باب هرق هه )) حکت و 
و دو ترکل. و 0 د ِ ان و تخل صفنا موصودست 


۳ هو پرهلي «وسشی دٍ زی ٍ_ 11 منوا پشسب آرد در ورد ۵ نموت و 
دما روز وود ول هس فعلت ‌ ورد شرحه در میان 9 و بگودد 


گرحه نز ژبارن زاب درل مب زندیقست از سس در ءداست ( قظید . بو 


ای دروذت پرهده از وی 3 و حامهٌ 9 داري 
پردة هت رنکت را بگذار ۳ و که در خانه بوریا داری 
#۴ مذنوی ۷ 


ِ نف ۰ 1 2 
دیدم کل تاره حدد اک و در کذ 


ل‌ 


ذی از گباه بسنه 
۰ و م2 ۰ ۳ ر 7 ۰ ۰ ۰ 
گفذم حه بود کیاه ناحیر * زا درف گل ذشینه او نیز 
7 ۳ 4 
بگر دم شن باه و دو مت خاش #۶ دسا دگدن کرم و راموش 
ول درا ربویم ‌ آخر (۳۹ که باغ اوبم 


2 


گر ی هذرم زگ هر مبال # و ایدم از خداونه 


س دزد میرن کردم 3 پرورك؟ و دمم 
کر تا مه شمان . طاش زوا 
ار و ی ‌ 


آو هار و یات داند * چون هد وسیلنی نمادن 
زممیست که ماکان دعر بر » ۷ اد ی بندة پیر 
ای بار خدای عالم آرای * بر باه پیر خود ببخشای 
معمي وه کعبةٌ رضا گیر * ای مرد خدا ره خدا گر 
رد "خت کسی که سر بناید * زین ۵ 1 1 دگر بادد 
۰۵ حکایت * حکرمی زا بو ددند ک از «فاوت و تا 
کدام فافلاومت ؟ گفت - هر کرا "شارت امت :جات حاجت 


9 


باب دارم ز ,۳۲ 6 حکابت ۵ 

داد 3 و مثذوی 3 

نبشت است بر گوز رام گور * که 0 کر ِ# زبازری زرر 

۱ کي عالم بمردی و زور * وایکن نجرديم با خود بگور 
۵ قطءءه ه 

نماد حا" نمطائي ولیک تا بابه * دماند 0 بلادش بذیکوگی مشپور 


زکو مال بدر کن کم ینش ور ۱ ۰ جوباغبان ببرد بیشنر دهد ادگور 


در 


در فضیلت قامیتی 


۲ 7 نا ْ 2 و 
۱ حخعایت 4 خواهند ؟ معرزی در صفص بزازان حلسا میگشتا 


ای خدارندان نعمشا - ار شما را [نصات بود‌ی و مارا تناعت 
۳ ۳ ص ‏ 
رسم سوّال از جهان بر خاستی * ب قطعه » 
صد 4 آرمانست 4 هرگر اصبر دیست حامت دیسمت 


نم - ِ 


۲ حکادت « دو آمیر زاد: ی 0 13 علم [مرخنی 


و ۵ بگری مال و آین ورگ عصر ا بش بان ع و ۲ ۱ 
دو ۳ حقارت در آن درو بش درظ مر کر و گفت رن تسلطشی 


متسین دو نان در مسکدست بماند‌ی 4 کی ای برادر باری 


تعلی مرا 1 بایف گفنی ۰ گ- مرف پیغه‌بران پانخم ت یعلی علم 
و توق 1۳ و ون( ی مالک ی # ه‌ ملنوي 3 


سس 1 مورم ۹۹ در و 1۳ دوه زندور, ۹1 از نیم رشالدن 

و 
گر این دعت گذار, #۷ ئ در سرد م آژارت ندارم 
۳ حکایتا ط» سمش زنی ۱ حکارت کندن - که از دهر اف 


بغغان [مدهبود - و از بی تواني آجان رمید: + شکایت پیش پدر 


باب موم ( ۷۸ ) حکایت سم 
برد 1 و |حازت خواستا - ما مغر دارم 7۳ ۱ ر وت باژو کی 
جنگ آرم * 2 1۳ * بدبسی * 
فضصل و هن ر ضائعست تا نذا وان ۶ مود بر [نش نبند ۲ مکی بسا رن 
رگفی - ای پمر تال شا از شیر گن بای تناس 
در دامن سلاست کف _ ک۸ بزرکان کغنه (ذد - دوات ذ6 بکوشردنست 
چار؟ٌ آن کم جوشردنست * # بدت مب 
کس_نتواند _گرفت دام دوات بزور 


# یکت ۷ 
ت ۳ 
* پست وان 
پهر کذبعا ای پدر فواد مق نارای ,و عواید آن ببشمار اژ 
ی 
نزمت خاطر و جر رایع ودبدان عجائس و شنیدن رات و بفري 
پلادان و مچاورت ۳۹ و تحصلل جاه و علم و ادب و مزبد مال و 
مکذنت رمعرفت یارانر تجربت ررزکاران :1 حدانکه گنه اند «نطع:ه 
۳ بدوکان ۳۹ دار گرري »_ هرز اي خام آامی نفوي 
> 
برو اند جپان 7 تفر ج ان 7 پیثر ازان ررزکز جم‌ان بروي 
مر من 
مت ای هدر منانع مقر بران نمظ ۳11 گفلی پسه با رهستا ‌ 
۳۹ 1 وا؛ 6اه که دا‌خل 
لیکن سّ تلم طائقة رای ۶ سین بازرکانی 9 
نعمت و ملعت وهای و گنیزکان داویز و شاگردان چابک ر تبز 


۰ ن 4 ۴ ۱ ۱ ۰ کر 
هر ژوز بهمقامی و هز شب بشهری و هردم بنفرجهاهی ۳ 


زاب سوم < ( ٩٩‏ ) دای" ۳ 
و م 3 
وذدا 9 شود #۷ سِ فطع 3 
نسم بکنوک و دشت و بدابان_ء ره ددشت 
هرخا ۰ 5 ردت ده ژد و خوابگاه سماشتا 
‌ و ان ۱ ۹ 
و اثرا ؟ه بر ۹ تس 
۳ زاد خویش ۶ رلدسمت و و شناخس 
ومد سل تالمیب 5 بطق رگ دردن و شم مکی و توت واگ و 
ارگ بلاغت اش 11 وود آخدمشی لام نمایخد و هرجا که نشیند 
اک رام کزاین #۷ # تطیعه + 
و 7 : 
وحوث سردم 1۳ مدال زر و طلاسسها 
که هر کجا که ررد درو نیهاش دانند 
بزرا زاد و دادان بشهرو | مانه 
ک در دیار غربیش وت دسنانند 
1 23 ِ_ 
که بزرکان گفنه اند - که انگی جمال بهثر ازبسیاری مال -وروی 
او ۳ ّ 
#عبشی ر عدددت شماردد و خدمنشس ر مردست دارند 3 دطعه 4 
: ك* عم ت‌ ۳4 
1 الا که زرد و حرسمت بوزد 
۱ : ور ۳ بقیرش پدار و مادر خویشس 
ور طارّس در آرراق معباحف دیدم 
کف مان ۳9 از 1 ومی یی بش 


هر کی 9 نود دسمتا تون پیش 


پاب موم 993 ۲ حکایت ۳ 
# نظر ۰ 
2 3 
چون در چمر موادت و دلبری بود 
انديشه نیست گر پدر از وی بري بود 
او ؟,هرست گو صدف (ندر میان سمباش 
در دم را همه کس مشتوی بوه 
چبارم - خوش آرازی که به حاجرة دادي [ب از جردان و مرغ 
از طد, رآن با باز دارد ‌» 9 بوسیات این ی فضصراث دل 7 ید 


۹۹۹1 و ارباب معطی ی او ربمت دماین ۰ # شعر ۰ 
مس ۹ َ ‌ کّ. 7 ‌ *- ی ِ 
ور سمعی ۳ حدن ا(عانی 3 ین دلندی ج) اامذانی 
1 ۳ ی تب ۰ ی ۰ 
* دطی و 


چه خوش باشه اراز نرم و حزن 
بو حریشان 0 و 
به 1 ری و خیش 
۳ 
پلچم - ددشه دری ۹1 به معر و بازو کذانی ال کید + زا اد برویشی 


از بهر نان راخنه نشون 3 ان گنه اند # ۵ قطیه » 

گر بخرببی وود از ثهر خوبش » معذت و سخنني نبرد پاره درز 

ور بخرابي فند از ملکت » رس خسپه ماک نیم روز 

جاد ی صفذبا که بیان کردم در موی مت خاط رست و 

داعبهٌ طیب ؛ عیش و آن که ازین جمله ی بیّره است - ؛خیال 

باطل درجهان برث و دیگر کش نام و نشان نبرد و نشنود «قطنه ه 
۱ هرآن که گردش کینی بگلن ار بر خامعت 


پاب سوم 1 ) حکایت سس 
جر مصلعتش رمبری کند ‏ ایام 
کبوتری که دگر [شدان لخواهد دید 
تضا همی ! برش تا بسوی دانه و دام 
پسر گفشت دناد دول معا رل تسهایگرنر ات ۳ که گفنه 
[ند - رزق - افرحه ی است .. ما پاسپاب حهول ۳ شرط 


ات ن ۴ بل ک اگرحه زر اسسی ‌ زابراب دخول "1 حنذاو اجب 
دوع ن 


و 
۳ ‌ِ 0۰ ها 
رظر هر حده دا ۱ مان پرسرثگ » و طْ عءها ۱ (سست رد ۳ 3 


و م ۷ ۳۸ 
گرحه کس بی احل اخواهد مرد * تو مرو در ۵هان ازد‌رها 
درب صورت که 0 3 چیل مزا بزنم و ی شیر ژیان ؛ بلجه درافگذم - 
پعی مهاعت آ آن ۳-۳ ۹4 مقر کذم ۳ کزیرین بیش طانت 
بي نواني ذمی آرم « ه قطعه ه 
حول ۵ ی یداد ای و مقام خویش 
دیگر حه عم خورح 0 همع ات حای آوست 
۰ یا وانگری بسرانی همی رود 
هرگ 


درو ِا ۹ سب آمد مرای اوت 


3 ِ بشرق و مغرب غردب ندست 


مد 


هر حا ک‌ هدمع ملک خدای اوست 
۳۹ همی - کشت - بدت ه 
رون ده جو !خش تداشد دام ‌ جانی رود ش‌ دیدن نام 
۳ درد هن پکدار ایو که سنگ از صلابت او بر سخگت همی آمد 


باب سوم ([ ۷۴ ) حکایت ۳ 
و خرردش بفرننگ هنی رت * #4 +« بیت » 
سپ‌شگیی آبی که مرفاد ي درو ایمی نورد 
بتری مج 7یا سنگت ازُذارش: درربوه 
گروهی مردسانرا دید هریک بقراضةٌ در معبر نشفنه * جواذرا دست 
طا بسنه بوه * زبان نا | که وازی؛ ۳5و : باریا 
گردند * ماج مس سروات ازر «خنبده بر گردید و .کت * بیت ه 

بی زر نتانی .که كني با کس زیر 
گر زر داری بزرز #جداج 4 
زر نداری, ندوان: رفت. بزور: از دریا 
۱ زرر 1۵ مرد حه باشد 7 ر ,یک مره بدار 
جوانر! دل اژ طعنهٌ ملاح بم برآمد * خواست اژو [نقام کود كني 
زفنذه بود #* |راز داد 2 اگر بدیی جامه که باد ده ام ثامت 
میکنی درخ نیست » ملاح طمع دز جامه کزد رکشنی باز گردانود 
یب * دسا #۰ ۱ 
بدوزه شره دید هوشمند .در [رد طیع مرغ و ماهي ببند 
حندان که دسث جوان برپش و ؟ بان ملاح رید ء او را بخود 
و و هی میار فرو. کودت * * بارش ازکهنی آمدند" 
ک: پشتي کندد » ابرثنین دیداد پشت بگ داد ند » جزآیی ۱ 
چاره ندانسندل که دمصالت بت گرا ون چو - رها ممرآمت کذذل * 


تز مثذوی ‌# 


خو خاش بده ی تعمل بپار « ک: «هلی بع بقدج در کارزآر 


اطانت؟ ری آنجاگهبيني منز * نوزد فز ارم ! رارتیع دز 


باب موم - 0 :۱ حکارمت ۳ 
بشیرین زياني راطفساو وین * توانی که پیلی بهوئی‌کشي 
بعثر ماضی در قدمش نادزد و دوسه 2 چند بنفاق برسر و جشمش 
ِ" ۲ کت در آوردد و روان شدند * نا برسیدند بسئونی که اژ 

عمارت یونان در آب ایستاده پوس کفنی ۲ هي را خالی 

است : 14 ی از شما که زور آور تر بانشد - بدین سنوی بررود رمرم 
یگدز رد - نا از رت کر کنبنم * جوان بر دالزری که دز 
و از خصر م دل [زرده تبند پیید ۲ و قول 0 ر کار دیش 
که گفنه اند - هر ۳ راج ی رسانید‌ی ِا ر در عقب ار صف راحثه 
وساني - از پ اداش آف ایمی سباش - که پیکان اگرجه از جراحت 
بدر آبه - آژار آن در دل دماند < ۰ ۱ ۱ # نت ظ 

جه خوش گفی یعتاش با 4 تاش. 

چو دشمس خراشيد‌ي ایمس مباش 

۱ ۱ + قطعه «» ۱ 
صتنه ایس که تنگ دل گردی + جون زدسنت دای بئنگ آید 
ار مادم که بو کز: هصارام ات یم 
چنداکه مقود کشنی بررساعد پچید و بر بالی سنوی رنت - مأح 
زسام از فش در گساانبد و ۳ پراند - ببعاره مسر بماند « 


و 
‌ مر ِ ۰ ۰ ۵ 2 و 
و یز هو وشن ترووان فرششفب »و جر 


آبش (دداخت و رعد ها ردزی دگر بر کذار [فناه اژ هشن 


مقی مراد ۷ دوت - - بزلب + ۵ رخادان خوردن ؟ 5 رت وبیخ گاهان برآوردن #۷ 
۳ آندک مایق وت دادتب - سر دار ببایان نبا و ههبرفت نا از 


یی ب می‌طادمت ند * ور هی رشزدم تومی بر او ک رد 1 دود‌ند 


۹ 


پاب سوم نز 9 ۲ حکایت ۳ 
و شربت آبی به پشیزی همی آشامیدند * جوان را چیزی :نبوه - 
چندانه طلب کرد ر «چارگی‌نمود رحمت نیارردند « دست تعدی. 
دراز کرد - میترنهد ه تنی چند را فرو کوذت - سردا غلبه 
گردند و بی معابا بزدند - جروج شد ه ه تطیه ه 
پشه جو پر شد بزند پیل را * با همه سردی و صلابت که ارت 
مورچگان . را چو. بود, اه نشیی,ژزبان :را بدرانند پوت 
7 ضرورت دربی ب گروای فتاه و رف و« شبانگه ۳ 


و دل سس نباده ۰ گفت اندیشه مدارید - که ورین میان 


یی منم که تنا باجا: مرد را جواب دهم - و دیگرجوانان هم پاری 
کنند ۰ کررانیان را باف ار دل قوی گشت و بهعبنش شادمانی 
کردند و بزاد و آبش دسنگیری واجمبب ۵اشنند * جوانرا آتش‌معده 
وا( گر ورم بود و عنان‌طانمت ازدختییت / فد » ۹ حند از ِ" [شنها تناول 
کرد ود‌ی‌چند آب درپ يآشامید - تا دیودررنش بیاراءید وخوبش 
در ربرد و خفرت * پدر مردی جاندیده در کارران بود - گفت ای 
یاران می ازین بدرقةٌ شبا اندیشناکم بیش از آن که از دزدان - چذان 
که حکایت کنند - که آعرابی را درسی چند گرد [مده بود - بشب 
از تشویش دزدان تنها درخانه خوابش نمیبرد * تا یکی از ذوستان 
پیش مق تا وهشت تنیائی بارش منصرفت کنن « 
شبی حند فیرش ار بوذ * چندان که بُرذرمپاش رقف یانت - 
بنمامی ببرد د وسفر کرد * بامدادان بدیدندش ۶ عریان و گریان « 
کسی گفنش - حال چیمت - مگر آن درمای ثرا دزد برث ؟ 


پاب شوم ( ۷۰ ) حکایت: ۳ 
.کشت دظ و اه بد رده ره و دطیه » 


هرگز ایمی ژ مین دنشسم و و بدافستم ۷ یو خصایت اوست 
زهر دندان و نع ی بثرصت » ۵5 زماید چم مردم ۵ وسسجا 
پاران ده دانود نم کاز # م از جملةٌ دزد آن باشد ر بعباری در میان 
مر تعبوه شف» وا فرصت پاران را خد رکذد » مصییین ای 
بینم تا مراو ر خذنه ارم ورشست برداردم ‌ کاروانجان ر ددید ویر 
زار ]۵ و مهابنی ازمعت ژن در دل ؟ ردذدد و رخت ره( 
و جوائرا ۱ خفنه بگد‌اشنده # آذگه خدر پادت ۳۹۹ د رکنفشن 
تادت # سر ب رآورد - کاروانیان را ندید * بی‌جاره بسی بگردید ر راه 

:جائی ندانست * دشنه و کرد ده ری دوا ری در خاک رو دل بر 
۳ نهاده همنگفت « ی # بیت » 
۳ و م 1 ی - هه و ۳ ۳4 

سب « بیت ه ی زو با 

۶ دا 

درظی گنه ی عریبان کسی ۰ که یا دول 5 باشد بعریمت بسی 
میرن دران ی بول که باون پادناهی بصرد از لشکریان دوز 
هباتش همي نگریست - دید مورت ظاهرش پایزه و سیرت 

و 
هی پریشان - پرسید که از کمایس ؟ وبدین حابکه چه کوذه 
آفنادی ؟ برخی از [لچ» ترس او بول باز کشت ماک زا 
۳ ‌‌ حم و 

ر بر حاامت تدا او رحممت | مرف خاعمت و دعهت د(۵ و معلم‌دی 
با وی فرسناد - تا بشبر خویش آمد * پدر بدیدس او شادسانی کرد 


1 5 4 ی وس ر. 
۱ فوتوایت حالش‌شکر کد آرد # شیانگه از اجه بر مر او کدشنه بود 


پاب سوم ( ۱۷ "۲ حکایست ۳ 
از حالت کشني و جور ملاح و جفای" زرغنایان برمزجاه و غدر 
کررانوان در راه با پدر میگفت » گفت - ای پهر- نگفنمت 
بهذم رنتن - که تبي دستانرا دست دلیری بسله اسب و پنچا 
هبری شکسنه ‌ ۱ + بیبت * 
4 خیش کشت [ن تبی دست ملعشور ۱ 
۱ جوی زر بینر از پنجاد . من زور 

پسر گفسث - اي پدر - تارنج نبری گنج بر نداری وتا جان برخطر 
ثذبی بر دشن ظفرنیابی و نا فدانه بر نيفشاني خومن برنگیری * 
نه پینی - بدین اندگ رنجنی که بردم چه رادت <امل کردم ؟ 


ی ند جع مایپ بح ردنمتا ۰ آولام ۲ ؟ + یت +« 
#۴ بدست ۰ 


ی که کم ننگن * هرگز ذکزد کرگرانمایه بینگ 
آسیا نگ زیریتعتوک یسمت - - #جرمتعمل بر گران همیکند ». 
۱ # خطدة وه ِ 
حه خورد شیر رز در بي غار * "باز آنتاده ر | حه قوت 0 
گرنودر خانه صدد خواهي کرد * دست وبایت جوعنکبوت : بود 
از کمک اي پسر - .درا توت ثرا فلکب پاوری کرد اتبال 
زهبرنی تا گنوی از خار و خارت از پا درد - و صاحب من 
دای وش و برئه بخشود و کسر حاات نمی چبر کرد و حذ 
رت و ۲ . و بر نادار جکم ننوان کرد * زینبار- نا دا ۰ 


پاب‌اموم (( ۷ ) حکایت ۴ 
سباد ده هر بار شکاری بیرد « باشن که بکني | روژ پلنکش بدرک 
چا که 4 ی از ملک فارس کرشنها له تعالیی نگینی ؟ ارانمایه 
درانگتری دشن - بازی اعکر تفرج ند ازهامان 
وت شیراز یرون رد - درمول - تا انلشنزی را بر یه جصد 
اسف کردند ‏ تا هرکه تیر از حلفةٌ انگشتری بگذراندا - ۱ دی 
/ باهد » آنفانا چرازصد غفم. انداز در خناست: ملک بردند « 
ماه خطا ۶ رده مر کودکی که پربام رباطی ببازنیه ‏ تبرفرظطّفت 
همی ایداخملت » « یاد دا تبر ۱ از حلفا انگشثری ۳ راندف ۰ 
خلفت و تعمت تاش خانم بوي ارزانی داشنند ۶ آو۱ ق: نج 
کک دش ی و ۳ بسوخضت + گفنندش که رم چلدن گرکین 


گذمش - تا ررنق تخستجی واه دمادل « ی فطع ك 


مر 


4 


15 با هی و رز :ونان #۴ یز هدف زد ثبری.. # 
۳ حکایت. تس نا درزیشی ] دبدم ۹1 در آتش فاد میموخت ۳ ۱ 
و خرفه بر خرفه مددرختا . ی خاطر نس [ بت 
۱ بان ان تناعت کنیم و حامه دق 
ی بار #عدت خوث ی ژبار م ی ری 
4 2ص ۳ ی 1 1 1 ۲ دِ 
کسی کفنش - که فلان در این شهر طبعی کربم دارد واطفی عمیم - 
عالمت چنانکه هست وقوف پابذ - پاس خاطر عیزیزفث ِ دارد 


و غفیمت شمارد ه گفت - خاموش که در گردگي آمردن ب ک 


باب هوم ( ۷۴ ؟) حکارمت ۵ و۹ 
بعاجت پیش کی برذن ۰ ۱ خطعه ب 
"‌ ۰" ِ و ی 
کز بهرٍ حامة و ی نوشت 
۳۳ که با عقوت درز خ برابر است 
۱ رنتس بپا ی مردعی همسایة ند یت ۳۹ 
0 29 یعی از: ملک دجم طبیبی حاذق بخدمت رشول 
متی ال علده وم ۰ 2 7 ی ب 3 کمی ۳ 
کرد سر برای من 1 میتی تراد اند و کسی درادن 
زج بوم یمن 5 تس ت25 2 مت منز 4 
که تا ایشان ۳ نی نشوث - جیزی) بجی ۴ و هنوز بب 
بافی بود ۰ که دمت از طعام بدا رند * طبنب. گذدب - میحس 
تندرمتي همین است * زمین, خدست ببومید. و برفت ه 
‌# مثنوی كت 
مرن آنگه گذد حکیم آغاز * یا مر انگشت سوی 9 دراز 
که زنا گفننش خلل زابه » با زنا خوردنش بجان اید 
۳ ۳۳ 5246 1 
اجرم حعمنش بود کغنار » خوردنش تندرستی ارث بار 
و حکایت ه . درمیرت ارف شیر بابکان [مده است - که حکدم 
عرب را پرمید - که‌ررزی چه مقدارباید خوردن ؟ گفت - مددرم 
النقدا جک و ما زاد علین ذالی فانست حاماه « پعنی این قذار 


بانممو ( ۷ ) حکایسي ۷ و ۸ 
ترا برپای دارد وهرجهء‌بریس زیاد: کنی تو حمال ۳ بت ه 
خوردن برای زبساری و ذکر کرد ات 
تومعتند ات ند 
۷حثایث + . دو درربش خرامانی در ماازمت عبت یکدیگر 
میاحت کردند‌ی * بکی فعدف بو - که روزه داشنی و بعد از در 
شم [فطا رکردی و دیکری تّوی - که روژی سه زویبت خوردی * 
وضا را ؛ ر در شهری بت جاموم میگرفتار آمد: ند و هردو ۳ 
کردند و در زندان بال بر آوردند * بعد از دو هفنه معلوم خن 85 
ین گناه اند * در بکشادنه -ذمی را ادیدند مرده و شعیف جان 
بسلاست برده » دربن کی ماندند * حکیمی گت . اگربرخاف 
آنِ بوذی - تن بودی - زبراکه این ۱ بسیار خوار بود - 
ی نوائی نیاورد و نی هلاک شه و آن دیگر خویشن ي ۵ار بود - 
بر عادت شود مبوی کر - بملاسث مائل « و وطمع » 

۱ چو کم خوردن طبیعمت هد کسی وا 
چومختی پیهش آیه سرل گیرد . 
و گر تن پرور است آندر فراخی 
چو تنگی ببند از سخنی ممیرد 
۱ پیش ها 
تنور شم دم بدم تافننی * مصیبت بود روز با یافتی 

۸ حکایت  »‏ ."یکی ازحعما پسررا نهی‌کرد‌ی از خوردن بسیار- 

که سیری شخص را رنجور کنه« گفت ای پدر گرمنگی مردم را 

بکشد * نشنود اکه ظریغان گفتء اند - که بسیری‌مردن بد که بگرمنگی 


باپ نهوم-... (ر ۸۶ )) حکایت ٩‏ رو 
بهظ هرلان » پر کشت - اندازه نهدار فوا۸ تعالیی ‏ ‌"# کلوا 
شربو ولتسرنو م ۱ ح ِ + بدت ه 
۹ جزدان بخور کز دهانت بر آبد 
زه جنداان که از شعف جات براید 
قطمه و 
را ۳4 ۸ در وجود فادیزت سه نفس 
2 آررد طنام که بیش از قدر بوه 
گ رگنشکر خوري به تعلف زیان . بود 
۱ ۱ 4۴9 - 
4 وردان خشک) دیر حوری گلشکر بوث 
۵ حکایبث 5 رجوری / گرنن ‏ 5 دلث ۰ چه خواهد. 
گشت - [دکه دام چیزف تذواهد * و ببت ۰ 
میب حو پر گشت و درون تین خاست 
ند تاره همه (میاب را 
۳ 
۰( او و بقبی را درمی بویتوی , گرك آسد» بود « 
هر روز 1 کرد‌ی و مخ هاین سیزی! 0 + (عاب اژ 
تعنت ار خسنه خاطرهمی بودند و جزتعمل چاره نبوث # ماحبس 
دای بشید - بزدید ر گت - نقص را 0 دادن دطعام آمانن 7 در 
(ا مت که بقال را بدرم * 4 ۰ #+قطعه + 
ترکت اما خراجه ار * جنمال جفای بان 
۴ زج #فنن مرن 8 _ ۹1 تقامای «زخمتی مت ,تصابان 
۱ حکایت و نمی دی تا هی مک 
رسید ره کمن کننش- - فلان بازرکان نوشدارو دارد - اگراخواهي - 


۳۱ 


بانب سوم بل ) حکایت ۲۲ 
باشد که قدری بدهد * رگویند که آن بازرگان #خل چنان معررف 
بو که حادم ۳۰ بسک و # یت « 
گرجاي نانش اذدر سفره بودی [نناب 
دا فیاست روز و کس ندیدی در جهان 
کشت - تخواهم که بدهد 7 نهد - ۱ دهد مت کدد با نکند چ« 
باری خواسنس ه آزد ره و امستا « ۱ * ددمستا # 
هرحه از دوذان بات خواني ئِ در 3 و افزردی ۲ از جان ۳ 
1 کفنه اند - که ی ی اگر آب حیات توش رز ند ِ 
دانا فخرد که سردن بعلت به از زندکانی بذات * * دنت« 
اگرحفظل شورمی: ازودمفت :خوتن‌یخوین 
و 
به از شیرینی ازدست ترش رری 
۲ حکایت و بنتا! 9 امنهر شک ۳ ای بد‌ید مد 
ن که عدان ی طادمت درویشان با ز دست رفنه بود و اف اسان 


ك‌ 


بر زمبن دنه و نراد اهن زمبی هو مان در پدوسمنه مب قطعم ب 
۰ ۰ ه ۰ 3 ‌ِ« .1 

* بر داکیه دش : # ِ" 

۸5 بر رد و مدای د رد سس 
در حذین سالی مجتفی دور ازد‌وسخان گت *حخس دروصف اوکعذری 
و ۳ 
لگ (ددست خاصد در حصرت بزرگان - و وط ریق [هما! ای تاره ان 
درگ شذری ذشایت که طائغهٌ بر عم حمل کید # برد بدت 


[ختصار کرد ردام * ِ « بت # 


۱1 


پاب شوم ( ۸۲ 1 حخایت ۱۳ و | 
تفري گر کشد, مخنث را« تفردرا عوض نباید . کت 
اندکی دایل بسیاری بود ر مشنی نمون‌خرواری نی شخض,+ 
که طرني از نمتب او شندد‌ی - ۵ران ۵ سل نعمت ۰ ی‌گزان زر شاه 
تاگ دسنان را زر و میم دای * و مسافران سفره نیادی + 
گروهی درویشان - که از جورناةه #چان آمده بودند - آهنگ دعوت 
آو کردند و مشاورت آوردند - مر از موافقمت ایشا باز زدم و 
گفنم * + قطعه * 
تخورد وی تب خوود ژ یکت * ورن خی یره ,انمز عاز 
در به #چارتي و گرسنگي » له ردمیت 9 دار 
گر فر دون شود بنعمت وحاه * بی هنررا بهیچ کس مشمار 
سیم بر نا اهل 4 اجورد او طلامست بر دیوار 
۳ حکامت + حانمطاني را گفتند - از خد بززگ هنت تو 
مسی دیدو ؟ گفت بلی: ررزي چمل ترة ربان کرد بودم ماسلی 
عرب را طلب نموده - ناگاه بحاجنی بگوث محرا رنام خارکشی را 
دیدم پشتهٌ خار فراهم آورده - گفنم - بمهماني حانم چرا نروي 
۹1 خلقي بر سماط او گرد 1 ادد * کشت ۳ * بت * 
هر که نان ازعدل ری خورد » مت حاتم طانی نیره 
مس او را جونمرد؛ راز خود دیدم ۳۹ 
۴ حکایت ‏ گدائی را حکایت کنند - که نعمنی وانر اندوخنه 
بود * یکی از پادشاهان گفنش که پدان مال مارا دسفگیری کی که 
موی پیش آمده است ۶ گشت ۰ اي شیارید رری (هدن- -اتق 1 


بزرگوارین دیاش دسصت پمال جون مس کدا آلود کردن ۹۹ هو ۳۹ 


ی 


باب شوم . [ ۸۳ حکایرت ۵ | 
یگد | و غمي نیست که با 1 مدده م- الخبیفات 


۳ ۱ ِ« لد میا 
۲ ۳ 
0 للع یس ۳ 3 وزرا رد هفون ۱ مجرز ر 
س ردتا ‌ِ 
4 آب جاه «ضراني ۹ پاکست 


جیوه ۵ مرده رز حه باکست 


عء‌ 


۱ و 
۳ شنددم که سراژ فرمان ملک باز کشدد و خحجت بش گردت و شوخ 
چشمي , نموث * ماک فرصود تا بز بزجرو ؟ ودب مال اژ گد( مسنذاصس 
گر دنل # : # مثنوی یز 
.9 و 
پلطادت جو بر نباید کار + سرببی حرمئی کشد ناچار 


هرکه د رخود 0 ری ابتشاید ‌ اعد نزن کمی درو شارد 


۵ حکایت » (بلهی را دیدم خلعتی ثمیس در برو قصبی ‏ 
یر هار ور کئد ی تازی زیر # ددتا چ 


مس و مه و ۳4 
و شاه بالو ی‌حماز و عجل حستد | 6 خوار 
2 م 


بکی کت - سعدی - می بینی آیری ۵ یبای معلم +ردن ی حهوان. 
3 6 کف م خطی 7 دس اس که بآب ژر نوشت ات * قطعه < 
با دي ننوان گنت از این حبوان 
مرگ و رای دستار ۲ نقضس ببررنش 
بگر د در هه اشیاب ماک ض او 
که هبي جبز نیابی حلال جز خونشی 

* قطعه # ۱ 


2 ت‌ 


شریف ار میخنعییت خیال مین 


پاب موم . ( ۸:۴ ) حکابث |۱٩‏ و ۱۷ 

که پای اه بلندش ضعیف خواهه شد 

وز [مدانة سید‌بس مج ژر کویزد 

گمان مبر که ببودی شریف خواهد شد 
حکایت » موهیی علبه ام درریهتیق را دید که از برهنگی 
بریگ اندرشده * گفت - ای موسیی فا ی نا حق تعاا ی مرا كفاني 
دهد * موسیی دعا کرد و برن * پس از چنه اهی دیدش گرننار 
و خلقی برو گرد آمده * گفت - این را چه حالثت است ؟ گفننه - 
خمرخورد: است و عربده کرده و یکی را کشته - اکنون تصاص‌فرمود :اند 

* بدمتی # : 

عاجز باندد ۹1 د متا 5 رت بارد « برخیزه و ی عاجزان ان بر تابف 
موسی عاده لسام بعکست اجبان آفرین ی قر ون ز تجاسرخویش 
(ستخفار « ذال له تعالی و ۲ و اجب ۳ ارزق ۱ ۳ لبغوا نی الرض * 


#۴ شعر * 
نضر ۷ ص2۳ رح ‌ 2 مر ۵ ی صصوا سا وی 9و 
ماذ| اخافک با مغرررفی الخطر + حنی ملکت فلیت انملامتطر 
9 نطم #۴ 


سفله چو جاه آمد و سم و زرش « سیلیی 9 بحقیقت سرش 


1 نشنیدی که حکیمی حد ِ #مور همان ب که نباشد پرش 


یمتا #۷ پدر را عسل بسدار اس ‌ زا بهبون ار است # 


# لت * 
۳ کات ی از ز عاما خیر ده بشیار داشت و کفاف 


(زدگ «با یکی از - که حسن ظی بلیغ در حق ار داشت 3 


نظرض تیم # قطعله ب 
۹ 
زاخت روي ترش کرده پیش بار عزیز 
و۳ 0 1 وم ۱ رز ۱ 
بحاجنی که ريي تاوه ری ر رانا باش 
در و ۲ رذدف کار عشاد» پيشاني 


آورد؟ اد - که در وظبغهٌ او ژیاد ث کر ۵ و از ز ارادت کم * چپ از جذد 


روژ بر فرا فا معهودش ندیق - گت *« * بیت * 
مه ط و 7 و و و 


بدسی آمطاعم. حش ری افال ِِ ت در متس و اقدر مخفوض 
ریت > 
نام انزود و آب رریر کاست * بی نوائی به از دامت‌خوامست 4 
۸ حکایث * درویشی را ضرورتی پیش مد * یکی گفنش - 
و ر 
حٍِِ ِ ض ‌ِِ 
که در تضای آن ئوثف را ندارد « گفث - می او را فمی دانم * 
۳7 

کردي ۹ کشت - عطای بلقای او ب و ۱ 3 فطع 3 

مبر حاحت ان ترش رری * که از خوی دد ش ش درسول 8 گردی 
کرگوئی غم دل 3 کی وی * که از رربش پشد |سوده گردی 
٩‏ | حکارت « توانگر ژاد و را ددم - برگور پدر دشسده بود و با درویش 


۶ 5 5 ِ 72 ۰ ۰ 1 ۰ ۶ ۰ 
بح مسناظره در دشومیدل 2۱ کور پدرم منگددست و رنگدی 


باب موم ( ۸4 ) حکابت 1٩‏ 
و فرش رخام و خشت فیروزه بکار درده و بگلور پدرت چه‌ماند ؟ خهنی 
دو فراهم آورد" دامهار + خاک بران پاشیده + دروبش‌بسر که 
بشنید گفت - نا پدرت اززیر آی سنگب گران بر خود جنبد - چدرم 
ببهشت رسبده باشد * ۲ ۱ * بت » 
خر که بروي نبند کمثر بار * بره آسوده تر کند رنتار 
و در خبرستا که موت لا رح ۷ دروبش حبزی ند ارد و 
سرت بگد ارد ۰ ۱ + خطعه « 
مر دروبش که باز هام فاقه کشده 
پذر مرک همانا. که مگ , بارآید 
آن ِ پا درا و با نعست و آساني زیت 
سردنش ز پر همه- شلك نیست - که دشوار آید 
بهمه حال اسبری که ز بفدی .یره 
خوششر از حال امبری که گرنتار آید 
بزرگیٍ را پرسیدم از معبر این حدیمن ۵4 اعدیل ی عدولگ تشگ 
لفی بین جبدک »۰ » گفت . بح م1 که هرآن کس که دشمنی 
درخ بائو - چود [حسار کا ی - دوس بات گردد - مگرنشفص کهچندان 
که مدار( کنی مخالفت زیادت کند « قطعه > 
فرشنه خوی شود آدسی بکم خوردن 
آوگر خورد چو بهائم بیوفند چو جماد 
مراد ه رکه براری مَطبح امر تو کشت 
خاف نفص کهفرسان دهدچو پادث مراد 


باب سوم ( ۸۷ ) کات ۲۰ 


.۳ حکایت 
9 رو معدی] بامله ی‌درببان توانگری ودرو یی 


یکی را دیدم در ی درویشان د بر سر رس آپشان دز ان 


2 ۳ 0 


فشسزه ۴ شایک ربا تاه و دفثر با باز کرده و مدست 

توانگران آغاز نپاده و "خن بدیس چا رسانید» - که درویش را د .مت 

و 

ددرك دسئنه امت و دوانگ ران زا 3 ی ارادت شگسده ‏ # بدت * 
0 و ۰ 

کردمان را درل‌سمتا آندر درم ددمت سس خد اوده‌آن دعمت [ کرم نبست 


2 هه 2 ۰ ۰ پم ۰72" 
۳ 19 پرورد؟ نعمت. بزرگانم ای 0 «عس | مرف ب کفدم 5 


ای بار - ۳ دخل مسگنناندد و رو گوشه نشینان و 
زاثران و کف مسافرا ۳ منحمل بار گران بهر دیگران * مت اد 
اب ِ برند - که زير دسنان و ستعلقان اخورند - و و مارم ایشان 
بارامل و آیتا و پدران و اد 1 جیران تام ۷ نظم 4 

0 ر وتف اس 1 و مانی 

5و وفطره 3 و هی و 3 ی 

ت و ی بدوات (یشان رسی که نی 


7 ۳ ن دو راعت وان هم ؛ دضصدل پریشانی 
۶ب ۵ ۶ م وا 
5 رت و است و کر 5 ۳۳ مچون و آن ز دک سر ۰ 1 شوک 
۹1 سال م زا دارند و حامهٌ ۳ و عرض مصون ۳ دل دارغ و نوت 
طاعت در لقمة اطیشست وت عبات درکسوت نظیف + پید! 
(ست - از معد؟ خالی س_ فوت رد و از دسا ۳ سس مروت زاید 


و از بای ۳۹ سور و از میت دسده و خیر 3 فطع زد 


پاب سوم ( ۸۸ ( حکایت ۲۶ 
شب پراگنده خسپد آنکه پدید * نبود . وجه بامدادانش 
مور گرد آدرد ای * نا فراغت بو زمنانش 

فراغت با غاقه ذه ی پدفگاو جمعیت با نگ دسا ي ورث نبندد * 

وک تعریمةٌ عشا بسنه و دبگري منتظر عشا نشسته - اپ بدان کی 

مان ؟ ۱ # بت * 

خد‌اوژد مکنت بعق معتفل * پراگنده روژی پراگنده دل . 
پی بادت اینان بقبول وادثر که چمعند و حاضر- نة 4 ‌ 

پراکنده خاطر - اسباب معیدشیی ساخده و وا و طاءعست چرد داخاه # 

۷ درد - با سس ي الفقر لمعب و جوار ‏ ص لیعب * و در 
ر است - که مر مود د الوجه نی دار #۷ کفت ۳ ان نشدیدة 

که فرسود خواجه عالم علء انضل (اصلوات ما اعیات - عفر 

ین 0 گفنم - خاموش که [شنارت خواحه عالم - علده السام ِ بح 
طائذه ایست که مرد میدان رضا اند و تسلیء تیر قضا - نه ایذان که 

که خرف ابرار پوشند و لقمهٌ ادرار نوشند *« ۱ * خطمه * 

ای طولت لقن باکت فطو ی عنم 
بی توشه چه تدبیر کذ نی ودت. پسيچ 
روی طمع از خلق به پیي ار مردی 
ی ۱ هزار داده پر بست «جلم 

ریش (بی سعرذمت نیاراس تا فقرش بکفر نانجامد ‏ که 

وا الفقر ان ۳4 ۳۹ و « نشاید وتو و ینمی برهنة را پوشیدن 

یا در املخاص گرفناری کویدن -وابفای یار مارا به راتاب ایشان 
که رهاند ؟ و ید لیا بید مفلی حه ماند ؟ نبینی که وی مر و لا 


داب ۳ ۱ ) ۳۹ ( حکاات ۳۰ 
م0 ۹82 ه و 69 
سکم و یل از دعیم امل درشست خبرصید هد ی از آریک س رزی معلوم 
0۳ بدانی - 11 مشعول و و از ِِ عفاف #عرومست و تاک 
فراعت (در نطیری رف و ۹ ۱ ه ددرت وب 
ِ ط ۳ ۳ 
تشنگان را نماید اندر خواب 
همه عالم بچشم جشمةٌ آب 
۷ 2 7 

1 سن ی بگغلم عخان , طادت درودش ِِ تعمل ٍ ,دش 


7 زدان یه و اب در میدان وقاحت درا دیف و 


بر صس دراندد و گفت - جادالن مبالفه 5 دررصف ايشان بکردی و 
سخن ای هرشان بگفتی که وهم تصور کذه - که تریاق اد با کاجد 
میمصت نجوز مشنخل‌جنآل و نعست 
دگریند الا بسفاهت و نظر نننند ۱ 


و 
رده 
و مغند حاه و د ذروت و لک 


لها 
۱ و 
و> راهت ۳۴ ر ب#دائی مذسوب کدرن و فقرا ر ب» بی سرو کی 
مرعوب چ ٍِ اددل ‏ بچ بت مایی 1 د ارند 1 و جای و پندارئت 
۶ 1 
بردر از همه دشیناه و جرد 1 دبار از همه شناسدت دم در مهو 
س سو و و : 
و اردد 4 سر گس ۰ ار دنل خر از 0 کخ کوده اد - هر که رطاعت 
از دیگران کدست و بلعمعت بیش دصر ورت توانگ رها و رم عذ ی درودشر * 


گفنم مدمت ایشان مدار 11 خداوندای گرم ادل # ۳ 7 0 
1 ‌ 1 هد کان درمند # حق فارده 1 حون اد آذارند وبرکسصسی 
ه ي بارند و حشمه ایند و رس دمی دارژن و 23 رکب اساطاعت 
اارزا و دمی راندد و قدمی بهر خدا نثریدد و دزمی در ها بب ۰ 3 
77 ت 

مالی دمششست ی اه م آزند و وی 4 و 0 ۳۹ 


۱ 


باب دوم 0۹ حکایت ۲۰ 
بخاک در] بد ب بدست * 
دگر کس آید ور بی نم ر سعي بر دارد 
۳ ‌‌ ۳ 
گفدمش - بر #خل خداوندان نعمت وتوف نبافنة الا بملت گدائی - 
وگر ذه دق ر که‌طدع یکسو کال - س و خیلش یکین دماید ۰ 
میک و اند که زر جست و گدا دازد ۹1 «مسک کدسمت ۳ گفنا ۳ 
ی جربت آن ور 4 ی گونم - ک64 متعنقان پ سا در بد |ردد و شه۵یدان بر 
گُمارنن ۳ با وان دد‌ه؛ف موی حفا در سینة صاحب تمیزان نپنهه 
و گویند |بلییا کس نیست - و بعقدشت رات کویند + بت * 
ای ر که عقل و همست و تدبیرو رای ندست 

۹ 27 ود هو ۳ 7 ۱ 
کفام - بعلت آذکه از مت معا ي اجان آمده‌اند و ازع گدایان 


بو ۴ م 


وقغان ۰ معال عشلسکت زو < - اگر ریگ بیابا ن در شوك - چشم 


گدایان : ئم ر شوگ ۰ ۰ تون » 
۳ 


وید ؟ٌ اهل طمع نیم دنیا  #‏ ر نشود ۵ مچنان که حاه بفیم 
هر کی 7 کشیژ و ی حشید؟ یم ۰ 1 رش 1 
و حلال از حرام دشذاسد < ۳ رو اه 
ی وروی بر دزي برد ترس 
(ما صاحب نا بعین ی ی و بعلال از حرام 


محفوظ + سي همان - که تقربر این *خن بکردم و دایل و برهان 


باب سوم ۱ ِ ( حکایت ۰ ۲۶ 
بیاوردم - اکنون ان از 2 تون دارم « 4 موار دید؟ دست دغانی 
بر تفت بسله با" بعلت ای نوا ُ ي در زندان نشسنه با پرد؟ تن وا 

دریده با کعی از معصم ٩‏ پریده رز بعلمت دروبشي ٩‏ شیر مردان ۳ 
سکم ضرورت در نقببا گرفنه اند ر بت سفله - اغلب هی دسنان 
داهن عصت 9 آلایند و تیان نان 9 ربایند « 


ی 


ددمت ه» 
جون سگک درنده گوشمت یادت تپرسد 
کین شثر عم اس پا خر دجال 
مستورلی بعلت مفاسی در عین نساه آفناده اند و عرض گراه‌ی 
در ژنت سس پر باد داد * ۱ 1 + وت # 
با کر منگي قوت پرهیز نهاند * نلاس عنان از کلف نتقویل بستانه 
حادم طانی ک بیایان تشد رن بود 4 رشقري بوه‌ی - از جوش 
گداپان الچاره شمی وجامه برروی باره گروندي - چنانگه آسد: است 
# بت * 
در م منگر ثا دگران چشم ندارند 
کز دست گدایان. ننوان. کرد ثوابی 
کفدا - ده . که سس یرال ایشان رحمت میبرم * گفنم ی 
که بر مال ایشا حسرت میخوری میا دربن نار و هر ۵و بهم 
گرفذار - هر بیذفی 25 براندی سس کوشیدمی و هر شاهی 


۳۹1 «خو(ندهی بعر رون 3 بیوشیدمی دا دغی کحسٌ رن در باخت و 
م‌ِ 


۳ 
ِ 


و 
نیز + مرن همه بیند(اخمت * ۱ # خطوی # 


ها - با میر نیفگفی از حملنٌ #ضی | 


بِ( 


پاب سوم ( ۲ ) حکایت ۲۶ 
کو را ۷1 آن مالغ مستعار زدست 
دی درز رمعرزیت که "خر دا جع گوي 
بر در « سلاح دارد و کس در حصبار نیست 
دابلش نم‌اند بش کردم - دست بعدی دراز کرد و ببهوده 
کف س آفاز «و نت حاهلانسمقف 7 جون بدادل ۷ فروسانند- 


۳ به 
90 خصوسث بینبانده ک حون آذر د سسباد دراش 11 «ججت با 
پسر در زدامد بجدگ ۱ برخاست گد ۸ ی ۳ ۹ نه لرجمتک 3 دشنامم 


"۹ متطش گفم ۷ کراجانم درید زادانشن شکسام دطعه ۰ 
از ز بر من و من ببرو ناد« خاش ازاپی, سا هوان: و پخاهان 
انگشت تعیب جبانی + از کفت و شنود ما بدندان 
القصه ۰ مرافعةٌ این سذن پقاضی بردیم و بعکوم مت عدل رافی 
صدیم - ثا ِ" مسلماذان مضلینی "چریک و مدان توانگران و درویشان 
فرفی بگوید * فاغی جون حیامت مایدید ر مطق ما شنید دو 
بگریبان تفکر رد ور رد و پس از تامل 2 برآوره ر گفت - ای 
ان که تک ران را ثنا گفنی و بردرربشان ج جقا روا ی - بدان که 
هرجا که گلست خاراسی بان رخهار و برس رگن ماروآنجا که 
در شپوارست تینگ مردم خوار - لت + عیش دذا را ادخ اجل در 
پسست و نعیم برشت را دیومکره درپیش * » بیت + 

جور "1 حه کذد ۳1 نکشد طالب دوست 
گنیع و مار گل و خار و غم و شامی: دم اند 
9 ی ی ید وی 


الب سوم سید و" ۵ حکایت *۲ 
و ددت ۰ 

اگر اه هر نطر؟ درشهی 3 خرمهره پازاز هی پرشدی 
رای حقمر ث‌ ۵ حی ۳ و ع توانگرانند درودش سبرت ودروبشانده 
دوانگر هت » مهن توادگرا 7 آنست که ۶ عم فم درویشان خوره - 9 
هی درویشان ی تور نگیرد « وص بوک عابین ۸ 
4 ۳ وس روی 7 1 بدرربش آورد و کشت - ای 1 
۳۹4 دی ی توانگران معتفل زد بمناهی و مست ملاهی 1 - طائدة 
هسئننف بدین صصت 7 بدان کر دی - 0 همست و یر نعمت که ببرژد 

ر بنهدده و ؛خورزد هه * اگر باران نبارد و یا طوفان فا ۳ 

برد ارد ۵ باعتماد منت خود از "عدت دروب را اس ۲ از خدای 


دعایی نفرسند ۰ ۱ + ددت » 


۹17 
و 
مر هعت دط ر 7 فا ده با ؟ 
#۷ ابصا ف 

۳ ِ و 

دودان جو کلم خورخص بدرون برد زد 

گویند س_ عم ِ" همه عالم ممردند 
۳ پربن ثمط که شنیدی - و طائفهٌ که خوان نعم نواده و صلای 
۱ 3 ۷ ط و 
گرم دار د|د۷ و مین رس ۱۳ بسده و ابرر بواضع کشا وه ۳۹ طالب 
نامند و رت و باجح ددیا ات و( د کان حصرت 
پادشا: عالم غاد ل موید و منصور مااک ازمة ۷۳ ۳۹ ۸۵ فعور !ام 
وارث میک تیا ان اعدل ملوکف 1 مظفر انذنیا تس |بوبگر 


سعل کی آد دام 7( ایامه ون اعلام» ۰ ۱ رن # 


پاب شوم ( ۳ ۲ حکایت ۲۱ ۲۲ 
پدر بجاي پسر هرگز ایس کرم نکند 
که رس جود توبا خاندان 11 م کرد 
اس وس ۹ بر عالم ی ب«خشاید 
بفضل خوبش سرا پاد‌شاه د عم کرد 
تافی چی سضر بد ری غایت رسانید و از حف تبای مبالغت 
مود - ما ترش شم نضا رضا کنر ازمافی در گذشانیم 
و بعد از مبدان| طریق مدارا پدش گرفا فنیم و سر بققدم یکد بگر نهادیم 
۳ دادم و خلم خر برین بود * ب اطع ب 
زگرد گني شکایت ی درریش ! 
هه ری و و دلگ هم برین نسقی مردي 
توانگر| - ف و دست کسرانت هست 
خوز ببخش ! که دنا و آخرت بردي 
۱ حکایت  »‏ . اعرایی رادیدم - در حلقة جوهریای بصن 
حکایت می کرد - که وقلی در بیابانی راه گم کرده بودم راز زاد 
با من چيزي نماند» - دل برهاک نهادم # ناکاه کدسهٌ یاختم ۳۹ 
از میوارید ه که هرگ زآی ذوق و شادبي فراموش نکنم که پنداشتم 5 


کندم بریان ی وا رت ‌ و ازآن تلختر بر خود دیافد م <ون معلوم 
کردم ی مرواریدستا #۷ + دحاعه 4 


دربیا بان خی و ریگ روان # نشژه را در دهان ۸2 ۳۹ 4 یف 
مر ابی: توفم کونناد ياج( * .در کمربند او چغ زر رچه کی 
) ی * شمچذین یز سل بسدط مسانري را م گردة 


و فو زتوتضن بآخر آمده درمی چند بر میا دنت * بسیاربگردید 


بان موم اب" نب ۳ ۲ حکایث ۲۳ و ۲۴ 
و راه اسان دجری و «خنی سل ۷ طایشه ِ سود ند درمها ر 


پیقن ردیش نهاد؟ ی و بر حاکن تیا # *# دطعی ب 


کرد هم و جک تری دارد #۷ س دوش بر نگیری 6 


ِ 0 ۳ ۰ 
در دابا فقیر گرسنه را * شلغم رد نقرةٌ خام 


۳ مایت « هرز از جور زمان ننالید:_بودم و از گردش 
اج روی درم نکشفذاه - مگر وقلی ک پایم بر هده س و (سنطاعت 


پاي پوني ندانم » #جامع کونه در آسدم دللنگ - و دیدم 


14 پای دداشاتتب نک بر نعمعت بو جلی آوردم و سس یز _ 


و جه 


صبر کرد 1 2 #۷ 


م۳ ِ 3 
3 7 بچشم مردم سیر ه کمثر ازبرگ ره بر خوان 09 
مه و اسب رن شک لا یه 
۳ ۹ ِ و ۰ 
۴ حکایت » بلی ازملک باتنی چذه از خاعان در شکار 
۲ ۰ کم [ّ 1 ده ۱ 
هی پزم‌سنار. ن از شهر دور افناه * تا شب در |مد - از دور ر دهی 
درددد ویران و خان ده شاد رن 3 ماکگذت یا 1 تیا زوم 1 


ات یرصم ۳ باشب 3 یکی و 2 زر کشت - دنق در بلند دال‌شا ۶ 


نباشد بخانة دهقانی رکیک [لنجا کردن - همیی جلی خیمه زندم 
۲ آتش بر فروژيم ۶ دهقان را خدر شد ما حصری ترددسی داد 

3 و ِ 9 هو 
پلذه ساطان بفزول کردی در خانةٌ دهقان داز نشدي و لیکن 


مق 


۱ ار هو ۵۳ 
و شبانگاه به‌ذزل او تزول 1 ره * اهتنا خدمت ‏ پسند یده کر 
ٍ 


نخواسنند تا قدر دهقان بلاد شود « ماک را «د 


داسداه ملک باو تخلوسی ‌ زعمت دنه * شنددم ددمی حذد ۵ر 


م‌ِ 


انیا موم ٩۴‏ ) حکایت ۲۵ و ۲4 
راب سلطان مکرمث 3 ِ_ رو ۷ ۰ دطءه «» 
ژ‌ 7۷ د ۹ یا ۳ 
گوشمٌ دهقان به آفتاب رسید 
0 ۳ 
که مایه بو مرش قطان گ 
۵ حعایت « بازرگانی را شنددم که صد و باه ث ربار راشث 
7 
و حول 15 خدمنار * شد ی در حزد د, و ۶ کیش مر این ش خویشی 
ِ و همه شب نیاراءید از *خنهای پربشان گفس - که فلان. 
انداژم در در کسداندسمت و فلان بضاعت رق «مدوسذان و اد ری تیال فلان 
مگ و فلان مال را ان کس فمین * اه اج 11 خاطر 
[-کددریه ۵ارم ۹4 هوایش خوا ست و باز گفنی -د ۳ دریای معرب 
و ی" 
مقتوتایي ات * معبل با - مفر د یگ, ر در پیش ات ‌# اکر نت کرد 5. 
شوه " 9 یک 3 بخشیام » کف م کد(م دقر امش ۹ کشت ۳ 


کوگرد پا پاری دس خواهم ٍ بردن که + شدردم قدمصت د میم دار - و ازانچا 


و9 ‌‌ 
۳ جر ۳9 


3 چبني بروم برم - و دیبای رومی بهذد و فولد هند‌ی بعلب 
ی | هون 


ی 

و ابکدنه حلبی بدهی و پر مت ی :بارس ۳ از ان ۳ ترک کذم. 
و بدکادی نشیدم چندادي ازنی ساللخولدا فرو گفضت ۹1 بیش 
طّاوس گفننش نماد - کشت ای‌سعدی 4 نو هم «خدی بگوی. 
از انیا که دید ادن هو زا د نطر » 
۱[ 

۷1 شنيدستي که وثدی تاجری * در بیابانی بدفداد از سنور 
گفسی چم ذاگ دنیا دار را * با قناعت پر کند با خاک گور 


۳۹ ۳ 3 مالداری / شدددم 11 ببخل حهان مرف بوثه 


باب «وم 1 ۲۷ ) حکایت ۲۹ 


و 4 
که حاتم طائي بکرم * ظاهر تست بنعمعت دنیا ارامنه - و خست 


نتس ِ بجصت هبیذان منکن ۳ خجانی ۹1 دانی ر "جانی 


ص و ۰ )1 
ر شتونی ی ِ 0 | اعمله کسی خایک اور (دیدی 


در کشاد: ۳ و رگ اورا سر کشاده ۰ # بت ه 
درویش ۱ بیی طعامش شفیدي 
مرع از پمی‌نان خورددن او ریزه آچیدی ‌ 
شنیدم که بد رای ۰ ِِ ۰ راه مصر بر گرة وه بود و خیال ی 
در هر کرل5 * تادی مخاف؟ رد کهتي براسد و دربا در جوش‌امد» 


مج رح‌قگ سم و 


حیی ۵ ادرکه العرق » * ددت ه 
5 حه ند دل که نسازد ۵ 7 همه وق رت 
دست ۳ برآورد و درال ی واردده کردن ؟ رد - و و | رکب ف‌ 
رف دعو (له مخلصین ۲ الدین * ه پیت ه 

عی عص عی ۳ 
تاستا تصرع جع سول دزن ٩‏ تعداج ر 
ی ضِ 
ود (عا بر خد | 6اه گرم در بغل 
۰ ۳۳۹۳ ۰ 
7 ر 7 م 
( ۰ ااجنی بان + ویهان ‏ هم انمنعی اير ثدر 

"و آنکه ایس خانه از تو خواهد ماند ه خشنی ازسیم و خشتی اززرگیر 
[ورده ادد که در مصرذارب درویششس داشث - بعد اژ هلاک ارب مت 
مال او توا انگر شند‌دد - و حاسپای بمگ او بد رید زد ‌ ئ درآن 
هعده بکی ر دردم از ایشان ی بربادپایی روان و علاسی دربی دا #۷ 


با حوث گفنم ‌ م تطعه » 
۱۳ 


باب سوم ( ٩۸‏ ) عکابث ۲۷ و۲۸ و٩‏ 
وه که گر مرده باز گردیدی ‏ بمیان تبیله و پیوند 
0 میراث *خذدر بوفی هرارثانرا از مرک خویشاونه 
بسابقهٌ معرنفی که درسیان ی ما نود ءد آسنینش 3 و گفام «برمت» 
بخورای نیک سیرت سره مرد * کال نگون بخمت گرد کرد وأخورد 
۷ حکانیت ۰ب صيادبي شعیف را ماهيي توی در ۵ ام افناد * 
طاتت ضبط آن نداشت - ماهي برو غالب آمد ردام ازدسنش 
در ربود و برفمت « معبرشد و گفت ه * خطءه ه 
شد غلامی که آب جو آرد » ِ جو آمنل و غلام ببرد 
دامهربار ماهی 7 وردی #ماه ي ابن باررئسشاودام ببرگ _ 
یگ ر صیادان دریغ خوردند و کته کردند - که چنبن تفش 
در دامست افداد و تنوانسنی نگاه داشنس * گفمت - اي برادران - 
جه توان کرد - مر ررزی یود ر ماای را نان ررزی مساند 6 بوث 
و حکما گفنه اند » صیاد دی ررزي در دجاء ماهي نگیرد - و ساهیع 
ی اجل در خشعی تمبرد ۳ + بت * 
صداد نه هم بارشکاری ببرد * افزد که یکی روز پانگش بدرد 
۸ حکیت ب. ‏ د.مت وپا بریدا ۳ پاتی را بکشت *» 
صاحمس دلی رو بگذشنت و گفت عازن اه - [نکه با هزارپاي 
که داشت چون آجلش فرا ره‌ید از بی دست ر پاني حان ندرك * 
» مثنوی » ۱ 
چو آید ز یص دنهمیی جان سنان * ید اجل پای ممرد دوان 
ورن دم کهدشمن ی رسبد » کمان کبانی تباید کشید 


٩‏ حکایتی * درریشیی ر نید م که در فاری تشمبده بود - ودر 


پاب سوم ( 99 6 حکایی ۰س 
بروی جماندان بسنه - و سلاطین وملوف را در زیمآ شوکت نمانده 
فطع ب 
۳ و / ۱ ۱ و 
2 رکه ِ ر خول و سوال کشا شتا (مبرت نیازمزد ۳ 
از بگدار و سین 7 #۷ گردن بی طمع بلند بود 
کی ازملوف آن طرفب شارت "کرد - که تونع بکرم و اخلاق بزران 
۳ و ص 
انست - 4٩‏ بان و نمگ 5 ماموافات کددد * یی رصضا داد بعکم 
ده وهی ۶ و ی 4 7 
‌ و . 
ماک ردتا 1 بکی اژ صعاب رنه وله هگ حفدیی ملاطعه - که دو 
(مررز با ماک کردی - خلاف هادت بود ۰ کشت ب بشنودٌ ؟ 
* یت « 
هر کرا بر ِِ بذشمنی * واحب آمبد اخدمنش بر خاست 


کوش نو[دد که همه مر ری ‌ بت آراز ف و چنک و ني 
۵ رد 5 شکدیف زتماشای باغ * بی گل و نسرین سر آرد دماغ 
7 + ص ‏ 

گر نبوه بلش آگنده پر ه خواب وان کرد حجر زر سر 
ور نبود دابر همخوابه پیش * دست توان کرد در آغوش خویش 
ری شکم بی هثر بدچ دم # مبر نداره که بهاز ده بهدچ 
۳۰ حکانسی * دزدی دای را کشت - شرم نداری که از برای 
بت سم مه متا پیش هر ِِّ م راز ر‌ مسبکنی ۹ کعس لت « 

9 
دسا دراز اژ ووي یک سوم # .یه ۹1 ببرذد بدانگی دو نیم 


9 


باپ چهارم 
در فوائد خاموشی 


[ حکایت ۰ یکی را از دوستا گتم ‏ ک(متفم حض کف 
بعات اخذیار آمده انست 7 که غاب آرنات در "خسن نیک و بد 
تفاق می انند و دید دشس جز بر بدي نمی افتد » گفت - 
دشمی "۷ ره ۹1 نبکی نیدند ۰ بدت ه 
هثر مچشم عداوت بزرگنر عیبی است 
کلست ی و در چهم دشمذان خار است 
یت ۰ 
تور کی ي فررز چشمةٌ هوره مب چشم موشگ 2 
۲ جات « جوانی خردمزد از ننون فصایل شقرف 0 
و اشمت و طبعی زاید * جندان ۹1 در محانل دایشمندان نهجنید 
زبان از گفذن بهبسی #۷ 7 برع - لو 4 7 1 8 دادي 
# ددست؛ * 


نگفنه ندارد کسی با تو کار * رای چون بکغنی دلیلش ار 


باب چهارم ۱ حکایت ۳ ۴و ۵ 
۶ نطعه » 

دس که صوفیی مبکوشت ۰ زیر ذملیس خویش خی ی حند 
آسنینش گرنمت هر « که با ِ بو ور بند 
۳ حکاییت ه ‏ جالینوس حعیم ابلهی را دید - دست درگریبان 
دانشمند‌ی زده بود و بی ۳ ملی مدکرد « گفت - اگر ای دانا 
بودي - کار ار با نادان بدالجانرمیدی - که گفنه اند ۰ مثنوی ه 
دو عاقل ۲ تباشه کدی و پیکار »نه .داناگی سنیزد با عبکسار 
اگر نادآن بمخشش سخمت گو بل # خد 99 بذر هم غ دل بجوید 
در صاحمب دل نگه دارند موی * هنن سر کش و ید جوتی 

وگر از هردو حانب حاهانند * اگر لیب چدر باشه بکسلانند 
یی رازشت خوی داد دشنام » تعمل کرد وگفت ی نیک فرجام 
بذر زانم که خواهی گفت آنی » که ۵ انم ۳ من چون می‌ندانی 
۴ حکایت ه» در عقد بوع مرا تفن سنردد بودم ه جهودی گفت - 
بخ رکه سس اژ کدخدایان قدیم اد معلنم رء شا ایس خانه ازمن 
پرس - که عیبی ندارد ه گفنم - بجز آنکه ثواش همسایةُ « قطعه » 
خانة را که حون نو همسایه امست + یک درم هم کم عیار اززد 
لیک ممیدرار باید بود ه که پص از س تو هرار ارزد 
۵ حکایت هه خطیبی رز وم الصوت ود راخوش آواز؛ پنداشنی 

و فرباد بی هود: اي + کف نی را اب الب وی در پرد ؟ اعان 

اوست با ای دء ان نکر ااصوات ۲ کسیر ی در شان او * 7 ۱ 
فربه بعلت جاهی - که داشت - بلینش همی کشددنه و اذیش 


؟ ۰ 1 ‌ ۱ 4 7 2 
سای نمی دیداد تا پکی از خطباء [ن (علیم - که با او وت 


پاب چپارم ‏ 7 ۶۲ ) حکایثت ٩‏ و ۷ 
نمانی ۵اشت - روزی بپرس ۰۵ بودش - گفت ترا خوابی‌دید»ام * 
گفبت - خیر چگونه ؟ گفت - چنان دیدم که آراز خرش داشنی 
و مردم از انفاس تو در راحت بودند * خطیب خنی ندیشید و 
گفت - میتی خوابدستا که مرا برعیب من واتف گردانیی ۳ 
معلوم شد که آراز نا خوش دارم و مردم از سس در رنیم نی و عبه 
کردم ۶ پس ازین خطبه تخوانم , + نطعه ۰ 
از #جبت داز برنچم » کاخلای بدم 9 نمایخد 


یس 


عدد هذر و کمال یرذن # خارم کل و پاسمی 


4 و مر مت کت فش مسچرسنچار بانگت نماز هو 7 11 
مسته‌هان را نفرت آمدی #و امیر آن م«جد مردی خوش سیرت بود - 
فخورسنش که دل آزرد؛ گردد یت ای بار ‏ ای مسجد را 
و ِ 
موذنان دیه‌ند که هريکي ۴ بذج دینار مرسوم مقرر داشده ام ۸ 
(کنون ترا ده دینار میدهم تاجای دیگر بروي * بربن تماق مناد 
وبرفت * بعد از سدتي در گذری پیش امیر باز آسد مت #بر 
من حبف کردي - که آزان »قامم بده دینار براندی « آنچا که 
کنون رنته ام بست دیذارم میدهند تا جاي دیگر روم * قبول 
نمی کنم » امیر را خنده آسه و گفت - زینهار ذسناني که زود 
باشد که بهایار ديفاررامي 5 ردزد « * دبت * 
به تشه کس نخرا شد ز رري خارا گل 
چنان که بانگ درشت تو *خراشد دل 
۷ حکایت  *‏ ناخوش آواژي یبانگ بلند ترآن مي خواند » 
احب دای ي گذر کرد و گذدت - ثرا ۱ مشاهره چندست ؟ گفت - 


باب چپارم ۳ ۲ حکایث ۸ و 9و ۶ 

هد ۷ کفدت - سس حرا لین +4 خبوك ر زحمث مجدهي ؟ کشت - 

از براحی خدا ماخوانم » گفث - از براي خدا که #خوان ! 
# ددرت # 


کزان افران دردن زرط خواني ۳3 ری ۳ ش سسلماني 


۸ حکاست + 4 ژ علاء معثدر مناظره ناه با یگ 


يي را از حِِ 


و 
سا حد : رت ار عون ح * ت با او بر نیامد #ِ 
ی ديدي رزامدي گت ۳ لسن تن 0 سا و حدد دمش کار 
مس انت ۳ و بیش ون ددرست ۷ سر شهددن کفر ا و حل کار رد ؟ 


1 


مه ددت * 
0 کس که بقران و خبر ژر درقی 
آشست جوابش که جوابش ندهي 
٩‏ بدغایست » «جعبان وایّل را در فصاحت بی نظبر نه‌اده ائد 
بعکم آزکه بر مر جمع سالی تن ن گفنی و افظی ۳ زک دي »* و 
1 وتان نت راقاق ات - بعبارتي دیگربگفلی را 3 


]داب ندما» دح رنب باد‌شاهان ۳ ِِ ِ # مذنوي 4 


حِ 


بخ گرچه دلیند و شبرین بود * با تصدیق و تعسین بوك 
جو باری بگفنی ی مگو باز پس * که حلوا جو یکبار خوردند و بی. 
۳ حکانت رگ ي ۳ از حکما شفبدم سر مدگفت - هرگز کی 
تجهل خویش افرارنکرده است - گر آن کس - که چون دبگري 
در خی باشد همچذان ثمام نا گفنه مخن آغاز کند + «مثنوی » 


۰ ۰ ۰ ءِ/ 
*خ را سرمت اي خردمند رو بن * میارر خن درمیان خن 


باب چارم ( ۱۰۴ ) حکیث ۱۱و۱۲ و۱۳ 
خد |وند تدبیر و فرهنگت و هوش ه نگوید سخ تانه بیزد ۳ 
|| حکایت * تفی جند از نزدیکان بزنطان معمود ۳ 
میمندی را گفنزد - که سلطان اه گفست ترا دو درون 
مصلییت ؟ کشت - بر شما هم پوشیده نبانشد ه گفزند :یه بائو 
گوبد که ظهیر سریر سلطنني ر مشیر تدبیر مملکت بامثال ما 
گفتی ررا ندارد ه گفت باعتماد آن که داند که با کسی نگویم - 
بح جوا زجهین پرم99 ۱ « بیت ۰ 
نههرصخ که برآیه بگوید اهل‌شناخت 
بمر شاه مر خویش درنشاید باخت 

۲ حکایت * یکی از شعرا پیش امیر دزندان رت و نا 
بگفشت + فرمود تا جامه ازو بدر کردند * سکان درتفا اننادند ه 
خواست تا سنگی بر داره * زمین یج گرنته بو - عاجز شد ه 
گفت - این حه حرامزاده مردمانند که سگت را کشاده و تا 
بسئه » امبر از غرفه می دید - بشنید - ندید و گفت - ۱ 
حکیم چیزی خواه ! گفت - جامةٌ خود می‌خواهم - ٩(‏ نا 

مان * ۱ » مصراع ۳ 
رضرنا مس نوالک بابرحیل 

2 3 

آمیدوار بو آدمی بخیر کسان « مرا خی توآمید نیس بد مرسان 
وزاب را برو رحمت آمد جامه بفرمود و قباه پوسنینی بران 
زد کزده مر درم تجی بداق ۱ 
۳ کات ۰ منچمی بح ازه درآمد - یکی مرن بیکانه دید 


باب چبا رم ( ۲۶" ) حکایت ۴۶ 
با ژن او دم تشصده * دشدام داد و سقّط کش - فنده و آشوت 
برخاست ۷ شالت دای برس حال وادف شد و گت «بدت ه 
توبراوج فلک چه دانی جوست * چو ندانی که در مرای توکیست 
۴ حکایت + بازرگانی را هزار دبنار خسارت آنناد - پسر را 
کت - نباید که با کسی این شخ درهبان نی * گت - ای بدر 
درمان تراست - نگوم - ولیگن بای که سر 0 اب مطلع‌گردانی 


س 2 3 0 
زر مصدلین در نبا داش حیصث گفت - تا مصببث دو 


و 
نشوه - یکی اتصان ماه و دوم شماات همسانه « * پیت » 
 .‏ ۱ 1 و 
مگ ِ خویشی ی دشمدان * کم احول کویند شادی کذارن ۱ 


ایا 


مرن 48 ی 1 موز ۹ زج 
و 1 ی 0 


«#۳ 


مذنخي | نوا ِ مپیلی 


بهم الله ال حدی الر حیم 


باب مس یب ی ۳ وت 


7 غرانب ی( وت و دسا ان 3 
اخبار را پراین گونه آریش د|۵« ادل - و دبا رحاتفی ۳ ر 
بدیری نمط اب و تزیج دموده - که از فدیم 9 ام ممالک 
س دس ۳ 7 ذردشست وشبرارت ي او حون رد 9 
و پاد‌شاهان رفح ۳ غاشیٌ [منثال او بردوش دل گرفنه « نظم » 
دریدون حشمتی جمهند حاهی * سکندر شوکنی . ۵ارا پداهی 
زءعدلش چود رغ خوبا مپوش * بیکجا جمع گشنه آب و آش 
زر حاشیةٌ بساط و رات روز ز ادزونش- پیوسنه آمراش الم کد رای 
صادصا تدبی ر- کمر خدست کاری میا ن جان رسد #۴ و در پای تخت 
آسمان پایه اش - همواره تین بزرگوار و ۳ خی 9 
بر #8 تیار دشسزه ب اذ6 باموام جراهر ۲ (یتاکبه تفه 


5 3 فر ۳ ۹ با و همخشیی بٍ ‏ +مژلوی * 


)# ۶ ۸ 

داغ ئه ناصیهً مرکشان » تبیغ زن تارف لشکر کشان 
#۷ پادشاه را همایور فال گفثندی - که بعدل شاماش نال رعایا 
همایوی بود + ر بلطف کملش حال #جزه و درریشان بفراغت 
و رناهیخت مشرون # و مقرر است که اگر شعنة عدل بضبط احوال 
رعیت اهغمام نه نماید + دزد 9 بدست پاریی سذم دمار از ررزکار 
خاص" و عام بر آرد * و اگر برنوشع انصاف کلب تاریک دردمندان 

‌ ۱ و و 

شرنشاه را خوبی از داد ارست « پناه خد[ ایم آباد ارست 
شه از داد خود گر پشیمان شود + وابت زبیداه وبرآن شود 
و ابس پادشاه را وزيري بو رعیتا پررر و مرحمت کسنره که راي 
عالم آزایش شمع شبمنان مملکت بودی - و فکرصواب (ندیش او 
: ِ ی 
پیک تامل هزار عقد؟ مشکل برکشودی «کشتیی دربلی فتنه را حلم 
گران عاگت او در گرداب (ضطراب ساکی ساخنی و شاخبای دامن 
گدر خارس دان ررداث ر زرد پاد سداستا او از بیخ و بذیاد برانداخنی* 

1 ۰ نظم # 

جو راعی‌خرده دان در کار بسنی 4 ببک ددپیر ۵ لشکر شکمنی 
و بجپت آنکه از راي خجستةٌ اوارآن. وایمت ررنفی تمام داشستب 
اور[ خجسننه رای خواندند‌ي »و هماپوی فال در هديسبم بی‌مشاورت 
خجمنه رای خوض. نه نمودی * و بی تدبیر آودر جزئی و کلعی مور 


( ۱۲۱۰ ) 
شر وع نفرم‌ودی* نهبی اجازت او در مچدان رم کر *عارمت می 
بست »و نه بی اثثارت او در آیوان بزم بر مسند عیش و عشرت می 


دشصست ۷ ۴ زد رآینه پاد‌شاهایر دامد ار و یزان مر ر با ید ِ» 


م0 6 0۵ رل 
گم ٍِِ" شاورهم نی |ام - بی مد مشاورت بزرگان خرده دا در 
ماع ماک مدخل نه نمایند + و تام یلام اعمال و احکام م خوث 


اف ی وزیران کاسل و مشیران عافل باز بندند > نا بفجواي م 
و هدني ال ۳ زشد آسورهم * هرچه از ایشان مادر گرده 
بصلاح مشرون داشن * و امنیت عالم و جمعیت حال بلی آثم ر 
متصم و ۱ بت * 
در همه کار مشورت باید * کار بی. مشورت نکه نایه . 
تغافا ررزي همایون نال عزیمت شکارنرمود م خجسته رای چونذرات 
از هب همایون دوث * فضاي #عواي شکار کاه از دوم سب رک 
داد‌شاه عد یط بر بریی شه * و دسر ار و آنکه یرت شاهین 
شاه گردد یت مرکز ز زهمجن کشت * چانور ای شکاری بند کسسته و اژ 
2 یه چسننه بچست ور خی مید در حرکت آمدند * یوژ 
پلنگینه پیش ازبرای مشاهدةٌ « |هوا ٍِ چم همه تن ۳ 
گشنه بود * و سکت ند جنگال از ار ژوی وصال خرگوش هزار گوذه روباه 
بازی آموخنه » از بلثد پروازچون ثهر ب ناب ات نیرز از زر 
باوج سپهر نباد: و شاه #ن نوا سا ز بزخمبای چنگ خونریز لت 
شریان از ای سرغان کشادة * » ینوی * 
#ررن حسنند بازان ی خیز + به خون صید کرث؟ جنگ واندز 
در آسه چنگل شاهین بناررج * نه طوطی ماند بر بالا نه دراچ 


( ۱۱۲ ) 
کمن بکشادن پوژان ز هر مو » فرو . بسنه ره جمتن بر اهو 
زسدر نازیان نیز آهنکت ۷ب فضای ۵شسی بر تخهیر هه تنگ 
جون شاه ازر نام شکار پرداخت - و عرا را از < راده و هوا از پرند د 
چالي و - لشکریان (جازت (نصراف پاننند - و شاه و وزیر منوجه 
دارااسلطنت شدند ه (ما دران معل از ثاب آفتاب خفنان فواد جون 
موم نرم میگشت »و از گرمیی برگسنوان .که با شعلگ آتش (ف برابری 
دی - مرکب باد رننار بزجای خشک‌می شید ۷ ۶ مثنوی * 
] نشکده کت کود و ان هم * تفنیده زمین و [سمان هم 
مرغان چم خزیده در شاخ * در رننه چرندگان بسوراخ 

همایون‌نال با خجسته رای گفت. که در چنین هوای گرم حرکت 
کردن از حکمت تست «و نبز به ماپةٌ خراه پناه بردن دفع 
حرارت نی * از شدت گرما ک خاک جون کورٌ ]هنگران نافنه « 1 
مرکز زمین چوی معیط اثیر معدی آتش شده * چه نوع تدبیری 
می سازی که ژمسانی در سایه ]2 ٩و‏ چون ملفاین خورشدد 
1 باشیانه مغرب نمایه - ما نیز بمسفقر ء زت نزول دماتچم 4 
حچسنه رای زبان پُذا بر کشاد و گفت « # بت ۷ 

این آفتاب یشور ابیز بخ مت 

میمون نر است ‏ چنر تو از مایق همای 
بندکان: ر( کة بل لوای هما این سلطانی النچا دارند از شعله 
مَهعلة اچهان سوزآنتاب باکی نیست * تست 

از تاب آنتاب حوادث چه نم خوروم 

چون مساپبان لطف تو باشد پذاه ما 


) 1۲۳ [ 


ت و که لط 
و لیکن ذات عالی صفات اسلطان ظن۱۱ه - که خلة این سا 


م 


رنب ات احنراز : فرمولان ت نا ایک ان سسق 0 ك جع ۳ 
امس هم آتاخ تون نیس دسیت ۷ مد ن دران درد یکی کوهی 


سس بیدم جون جوان م‌ ردان عا ند - و حوی د بای رثبت صأحب 

۱ ۵ ن رلزد د باندک فرصنی پیش آزس اد چا رسیده بوم ِ از سرا یا 
له سبز بوشیه بول * هار م2299 نوش از دل عراف یع آو جوش ‏ و 
ریاحدن و ازهارش عون اْجم فاک تابان « و جداول چشمه سارش 
چون جودبای روض رضوان درخشان « صلاح ۵ رآنسمت که عنان عز 

بدان طرف منه‌طف گرد » تا ساعتی چوی دبزه بسایقبید خوش 
بر ۳ تین چون با هم بر اب آبا و کذار چم تازه و خرم 
وم #۷ ددص # 

پراب جوی نشین و گذر عمر به بین 

زاریش زجتوان گدران مارا بس 

قهمایون غال به قول خو رو رای ِ 4 آن صوب شهاد8 - و 0 

ژما ۳ مرن آفییی ‏ ک رد - بغرا 1 سم اند رخش شکوه ۵(مر ری کوا ر 


هون آنند اهل | اتبال توس ۳ سعاد‌ت مذد‌آن تاخت 3 کوهی 


و دث فرق نی از ارچ #تینیگذرانیده ك و ببم بت سب فام بجر 


زرنگ رآفناب رسانید؛ # با چون شبیخی ۵5 تفت و و الجبال اوتامدا - 
پای ثباث در دا تمکی کشیده باشه * و از حشسمهای ؟ وا میل 
مرک ررانشض بدا رسیده # شاه پبالای کو بر | هل ۷ حون ابر 
دس درکمر زده بپر حاذب طونی م بی نمود * ۳ فضائی پدید ]مد 


۱9 


( ۳ ) 
حون میدآن امل درغایمت ا وسعمتا *و عرص بیدا شد حون چامیي 
(مدف درنبایت سعت » از-بزه نمودار گلشی [-هان ي # وه آب زفه 
مدای مرغزار جذان « و در > ن ار بنفشه از حوالمی گل جون زاف 
دل خریب خوبان سر بر زده » وتیل تربا لاله خود روی چون خط 
غالیه بیز شکر لبان خوش برآمده « بید طبری نیمه اطاس کلگون 
پوشیده * د سرو سپ بخاواق حریر نمنقی ۲ درب رکشید؛ + زبان نسیم 
مشکیار امرار ٍ دام گلزار به چپارسوی جهان ناش می کرد * و از 
گفنگوی بلبل حکایت رنگ و بوي کل پسمع ساکنان سراچه عالم 
با می زسید ۰ ۰ مثنوی * 
لطدف و داکشا آب و هوائی « مبارک منزلی فرخنده جائی 
ریاحی بر کنازت"جوي ره ی باب دست و روی شسته 
درخغان جون بنان قد بر کشیده + زیکدیگر به خوبی سر کشدده 
مرژ ه 393 آراز « پاحان آرشذون شرده برجاو 
ذبال‌سرر کزجدت سبق داشت » نت طوبی 4 بر هر ورق داشت 
درسیان این مرغزار عدبری بود آب ار چون حشمة حیات روان 
افزا » و سانند سلهبیل بپشت درعین لطانت وصفاءه «بیت * 
رران زو موی سم پیکر « تچوجناد نو اندر پر مدر 

وزیر بغرمود تا کذارغدیروا بسریر شاهی بیا (سنند. و همایون فال 
بررمسند راحت قرارگرنت » ملاسان رکاب دوات اننساب هریک 
برلب ید و سایةٌ درخنی رام داننند * و آن منز بپشمت | ئدن 
را- بعد ازآن هوای هاوبه مثال - غنیست شگرف دانسنه هر بک ده 
زبان حال این ی بیت انشا می کردند » * یی « 


( ۰۵ ) 
یارب منم از بادیهُ رنیو الم * وارسنه . نشساه درگاستان ار 
شاه و وزیر بر یک گوشٌ 2 از مرکج مواری اسپ و فیل 
پیاده شده - و ای بازی از فرژین تقد خیال "2 ابید ۳ رصگ 
تعافای نِ ۳۳ 1 و مانب مصنومات نی -و 9 


ی 


مبدعات امنناهی- ترا ی مدفوسود ند ۷ و خی دای ملک ان 


۹ ۳ ش تقدپرش بر روی ام سنگیی گود 8 فلم تاد حندین 
نت یب نکاره - و تفزنکت ندرتش از دل سنگ این همه نباتیای 
ادا هی یدنه وه از ترراو تفای ایس نف کار 
گردندنی س ۱ + ددمتا * 
نه بلبل بر گلش ص خوان است 
ی هر خاری به 0 فارساشست 
و کاه پر یات نکارسان اپ نقش مشاهده نمودند‌ی که * برت 
۱ : 0 2 کل زا کسید ازج صبا 
بای فان از آب صاتی لاه 


از خط ان ۹ خامةٌ تدرت پروی صفب 1 اه - حرف- 
وج نا فیها ین - می خواندند « اف لوج. زمر رن بزه که 
برقوم قلم دطرت منقش سی شناد آیه 2 متا 00 جات - مرطالعه 
سی کردند * در ائدای این حال نظر همایون فال بر 19 اعناد 
که از برگ ریزی چون شاخ خزان دیده بی نوا + و ازغایت کینگی 
حون /#ران بر جا مانده تن نشو و نما * دهرةّ دهقان دهر به قطع 
و فصل اعضاي ار بک روی شدء + و ارة نجار روزار ان کون بو و 


ثار او دندان طمع دز کرده و ۱ « بت » 


۲۱۱۷۱ ۷ 

شاهد باغ اس درخت جوان « پیر .شود بشکندش. باغبان 
میان آن درخضت چو دل دروبشمان بارخ بال‌تمبی‌گشاه « و خیل زنبور 
عیل جیت. ذخیرا معاش خود. پفاه بای قلعه آورده » شاه چون 
غوغای زنبور دید - از زیر جماند ید؛ پرسرد .که اچنماع ایس رشان 
سبک پرواز را برحوالیی این درخت مبب چیست + و آمد شد این 
کمر بستگان بررفرازو نصیب این مرفزار به نرمای کیست. ۰ بت ۰ 

ازبیی آمد شذ رن مقصود شان بای 

در مارد معبود ان . کوسست 
خجسنه رای زبان ار که اي شهربار کامکار ایغبا گروهی 
بسیار منفعت و اندکگ مغر * بعکم نظافت و اطافت که از 
رات ایننانسمت - شرف الها م اي که تب و "۳ 5ب الی 
۳ - بیان ار مدکند دریانته اند * و بقیف عناپتب پادفاهی 
فرمان - ان اتغذي م اجبال وت  -‏ ر کسر امنثال و رمیان جان 
دنه » یشان را باه شاهی اس که او وا یعسوب خوانند 5 ازینبا 
بزرگنر است » ومجموع ایشان بشعوه وممابست او سر بر خط منابعت 
زباده اند + و او پر تخت موبع که از موم ترتیب یافته فرار گرفته 
است + و وزیر و حاجمی و دربان و پاسبان و جارّش و ثائب بر کار 
کرد » * کیاست مازمان از یه حدی (مستکه هریکا برای خود از 
مور خانباي مسدس بهازند - بر رجپنی که اغلع آی را هد تغاوئی 
نباتدف * و مبفد‌سان کامل را ؛ بي برگرو مسطرودیگر ادوات مثل آن 
مسر نشو3 *۱ و حون خانه باتبام رسد کم سلظار ن ازان مفزل بهزون 
اپند * و امیر تعل بزبان حال از ایشان عم‌دی فرا سناند که اطافت ‏ 


۱ ۲۱۸۱۷۲) 
خود را بکذادمت مبدل نکذند -وذیل طبارت خود را بلوث نجاست 
ذیا ایند * با ند وفای عهد حز برشاخ کل وب ورگ ون پاکیزه 
۳۹ دشینند ۰ 8 ۳ مه اران بر اي ی تاو تمول 5 باشنهد باندکگ 
رئخي در دررن ایشان ی دشکل لعاب داز؟ خوش مزا ات داز شیاین 
ٍ آرد ۹4 در ی خا حکمش بو ۳ ۳ بش گِ 
ببویند # اگوبر همان و خود (ذل یعنی از ۸ 9 ارت دد|شنه باشد 
2 - 
| حذراز نموده (ند ی [حازت (دست 14 0 حجر؟ تقو و 1 ی 
ِ ۳ 2 1 : 
خود در ایند * و اگر عبادا ِِ از مضمون این بیث که + بیت * 
۵ تا وف در و مرت کن 2 دشوی گم شک جرد کی 
و ۳ 
دجاوژ ده ول 5 باشدد - و اه الشای راحهٌ که 8 فعرت و کراهدت 
ی ح_ 7 
تغانل ورژیده ایشان را راه دهند - و پادشاه آن زاحه کربه 
اسیشمام دمارد ِ دی( خوث ملقعحص یط حال ند 1 زذبور 
بخت برگشنه را بسیاه‌ناه حاضر گرداند * و اول به تنل دربانان 
فرمان دهد - بعد ازان زل+ور / بکشی - زا دیگری 
از جنهن (یشان ای حرکی نکند * و اگر و برض بیکانمٌ از ژنبور خانهٌ 
1 که به‌نزل ایشان در آید - دربانان ار را منع کنند * و اگر 
ممئفع نشود بغثل رساننه « و در (خبارآمده است که چمشید جپاندار 
م۸ یه ‌ 7 ۰۰ 
اندن: دربان و پاسیان و نعین خجاب, و بواب و ترتیب اخستا و 
: ظ م و 
مر ری از [یشان کردت - و (مرو ر‌ زمان بمرئبگ عمال رسخد #۷ همایون فال 


جون این خی بشدید طبع لطیفشی ر مبلی بمشاهدءٌ اماین 


(( :۱۸۸ + 
ایشا پدید مد + برخامت وبپای درخت آمده زمانی تفرج ۵ رکاه 
و بارکاه و دمنور ]مد وشد و قالون ملازست و خدست ایشان کرد * 
جم‌عی دید ذرمان|لبی را کمرپسته - وسلیمان و ار برمرکب هوا نشمنده 
غذاي پاک رها پاکیزه (خنبار نموده + هیچ یک با مود و زیان 
ديگري کار ذه «وهیم کد ام به نجبیت (بنایي چنعن خوث درمقام 


ایذا و [زار نه « ۱ +«بیت « 
خوشا مرفغرازان کوثاه دست + بزرکان فتل و بلندان پست 


گفت ای خجسنه رای کجب که باوجود نشاء سبعیت - که درنهاه 
ایشان مرکوز اصی- دربیی [زاریکدیگ رنیستند « وبا [نکه نیش ۵ارند 
حز نوش ندهند * و باوجود هیبت که در هدأت ایشان تعبده است 
تاطافی و سل یه دم ایدد ۹ و ما درسیان | دمبانبخلاف این مس اهد 5 
میکذی که کی از ایشان بنی نی خود را منضرر سازند *و خواهاد 
که بنیان بقای هم حون خود‌ی را بر اند ازند 5 * ددت #۰ 
ی # و ۰ ت5۳ سم 

«یز نفر کز و نامردمی + پر حدر است ادسی از ادمي . 
وزبر گت اف 5 ۹1 شما می بیندد بربک طبیعت | فرید: 
شد: (ند * و ]دمیان بر طباع ناف هم لوق گشه اند* و بسبب [نکه دز 
4 اپشان روج و جسم و کدف و لطیف و نور و ظلمت بهم بر 
عم ۰ ۰ 4 # چ ۰ - 
ایشان رخده جر هر یکی ر مشربی جداگانه و و ۳7 
بیدا شد* * قد علم م کل اناس مشربمم * هم از عقول ملکده ایشان / 


ره داد اند * و ۹ ازنفوس شیاطیی سمنی بدیشان فرسناده * تا 
هرکدام که ور ۰ موادت در دام عقل زنند پم شرفت 2 


۷[ ۱۱۹۴ ۶) 
و لد 4 کب هت یم 2 ترقي دمایند ب و هر کدام ۹1 سر منابث 


وه 8 


نت فرمان دعس نمشد از غایث ردام بدرکات هم اضل 


۳ 


۳ - «عبمس مرانژی # وجه ژیبا که [ تیا و * ددت *# 
بهر؟ از ملکت هستث و تصیبی از دیو 
3 دیوی شّ و بگذر بفعصلرت زملک 
و 
چون حرص و |ژو حسد و حقد و ظلم و جب و ربا و رعونست و 
۰ ل ک ۰ ۰ سم 
غببت و تبمت و ببنان و مانند آن وانع شده اند + بیت * 
خردی جچند خود «خبر « عیب پهزدنه برغم هفر 
۱ دوثك شوند ار ۰ رسد * پاد شوند ار بچراغی رسند 
شاه ف رمول 1 بدیی نوع 4 و بیا ن کردي ِ حقرفت حال نقسص 
پرساان * داي ِ 15 یی |دمیان در 1 دسسی 21 هر بک اژ 
ایشان پالي ۶ رات در داممر. ری فراغمت کشند * و در عبت دیگران 
مت ۳ دسکل 0 د۵ تزکیهٌ خویش مشغولگردند 1 باشد گُُ 
و 
و سس شددد 5 دودام ۹۹ کر وحدد‌ث ات و فراعت در عزات * 
و مرا اسررز یقدس شد که عبت اس مرلمان ۱ اژ 0 ژیان 
۱ کاردر است *و ۳ با ایشا ن از جان دادن در # 
و 
و 1011۹ دعوصد از حکما ۳ بای منماه‌ی در غاری 35 نگ حاهی 


روژکار گذرانیده اد رظ رت بران معنی دول 5 ۹ ٍ ذظم ۳۹ 


ی 
تن بگزید هر که عانامت * ژانکه در خلوت صفغا های داست 


و ره ای 

ظلمت ۸ ده ۸5 ظلمدپای خلق ۳ میگریزد عادل اژ غوغای خلق 
بلکه درویشان کل صافی دل از خود خلوت سازند » وباوجود ین‌حال 
کی با د و پرداززد 5۹ #۴ بدحت رس 

خلوتی خواهم که دور چرخ اگر چون گرد باد 

خاکدان دهر را پیزد نیابد گرد "من 
خجرزی رای درصوث - ک [لبده ی ژبان هام نشان وت داد‌شاه 
بان و داد کن سا را مر ن صدق و عض تن ات + حه عرت 
بم سس د. د (گذدکری خاطر - و عظ ات ۳ انوا باط وظاهر است 
0 ۳ 0و 5 ادد لا و ای # 
داني ۸ دس و روز 4٩‏ وج دون #۷ ان گوشه مصیلی 4 د4 *جمع نرود 
در غلیچه دل نازک گل باشد حمع * چون رفت درالجمن پراگذده شود 
واصا بعصی از بزرگان دین و رن ببس ۱ بشرط صلج ج مصاعصب 


حِ 


وفرس - عبدشا / خلوت تفضعل داد اد # و گفانه ۹۹ حعی 
پا همنشبی تبکو به از وحدت است *ر ون ی که رفیق شفدق یافت 
ذشود وحدت 4 از عبت با ۱ ح ۰ تب # 
خلوت از افبار بايد نه ز بار * پوسنین بهر دی آمد نی ببار 
5 ض‌ نفمن اامر سک سوب [بیربپ فوضادل و و ضل آنهنکا, 
9 طلا.ت از دامن *عرت مکسل 
۳9 منشبی ۹1 نک دیوا نگي اس 
و از ؛عوا ی بان نی | السام : چذب ی مفووم می‌شوت 


که نوائدهجبت از منانع عزات بیشر باشد ه و آدمی را خود طرح 


‌# 
و 
تت تف 9 ادن خرس 9 3 دور داخدری ی - خنگ وه موسر 
۸ * و هرک از از 0۷ ۳ 1 ماج فیک > ,۱ 7 


ایشان ۳ (لطرع وادع 1 رد یعنی تس احلماء اد که مرسمه 


یک ی 


3 3 
۵ تمد است پر و ۸0 راد از ند واری د(دس و مری ردمتا وین ان 


صٌ بفه جز 


نوم ناش مد شبکدا شترا # که بای : یی و دوکیع رافرة 


ومعاوذت صبهور دنا نمی رردد 3 که گرمفا دٍکی ن ی ۸ خود د ردیمب. عدل! 
کم ز بدآن رده نت زرح ۱ 1 نید 2 1 اس مدیر ۱ 
یگ 1 ده شا 35 ونمرگ. ي آورد وبقای او بی‌غذ| دد ریات وف وگ رد عی # 
۰ و بعه از ار در اسیاب كت همه [وثات بیک شغل صرف دمود ی 
در ماخنن و ود داخغدری رعص ی ازان‌ثادر ۹ بودی) تِ فکدفت ی د 9 
آن (شدء افتغال‌می رد رد # هن صرورث شا که جج ی ۳ ون بگد یگ بودک 
1 بهپهو ی زباده از قدر کفاب خول قییام دمایدد ۷ و1 نعه زباد؛ باشه 
بدیدري کمسن اج دسرت دد‌هدف بدلآن بمقدا کل س احرد" ت بگبر زد * 
۳ مات جموع دص ب آن د یت اتدظام پذ یره # و ازد یتندسات 
معلوم رل ۹4 آدمیان معتاي م وا یکد‌یگر [دد 3 و معا ودتا بی 
سا *عال امت * پحر‌ ناما دشسد رف دوع ژ ازتبیلمعالات باشد * و 


ٍ" صح و و 


کوب ۳ ر الجماعة رحمه - شارت بددٍ بر ندزهست * بدت * 
بگیر دامن جمعینی و کاریا ساز * کن چ کار #0 دی ده تذباتی 
پاد‌شاه فرمود 1۳ عه وزبر بیان ک کرد ای حکمت و زقاو؟ داش 
۳۷ #۶ لککن ی اخاطر چنایی مترسف که بف سا که ایشان *عناج (نه 


۱ 


۱۷۰ ) 
باجذماع - هر بنه اخناف مشارب ایشا مقتضیی نزاغ خواهد بود * 
1 5 و5 
برای آنکه بعضی از بمضی‌توی تر باشند بعسب جثه - وزور ایشان 
زد اد ه بوث * و برخی دبگ ر بمال وحاه از دیگرا آن نات باشید » وبرطا یه 
دیگر حرص و شره غالب باشد - آنبا که بزور و زر از دیگران در پیش 
7 ده 
واشند دعب تغلب و هدم از تیاه ایشان سر بر زدد * و هراینه آن 
4 و 2 ‌ 
منغلب چنان خواهد بود که |غلب مردمان را در دید خدمت خود 
کشد * و حریص ر طمع آن یدرف آید 143 اکذر حاصلات مردام د 6 
كِِ 4 ۷ ۱ 2 
تصرف درآررد * و اين‌صورتها موجميب نزاع باشد و در|خربادساه کشد 
۱ + بت ه 
۰ مد ن م 4 1 " ۳ ۲ ۴ 
نزاع ] مچذان | نی و فور زد هرک زر بایان هزچم یباهو عون 
۱ وزبرگشت ای شبعشاه حکهمت پناه ی «بع این نزاع - تدبیری. 
شعرو هد( است 7۹ ریت ر بعق خود داذع ماخده وج تعدیع 


او را ِ سم درحقري واه 24 7 ی ۳ * و آن ی 


و جاور 9 و تا 


بط امس - یعنی ‏ مریز دار فضیلت ۹1 «ککم ۳۹ مر 


اشتمال اطرات بر رذدائل ظاهر است منانو کی اد # نظم ِ 
میاه طرفین از ضفات,, چلوانین 
تفارنست که از [نناب تا به سا ۱ 
پس اختیاروسط ۳ درجمیع امور 
بدان . دانل که خد ر المور 8 
پاد‌شاه فرموف که ان (وساط را که پسیب شناخت آن - روی 


اشیا باعتدال مور پندد از یا معلوم توا کرد.6 ری گفسعا 


۳۱۹ 

۳ رن کنندگ آن شور وت ما است ‌ موی ۰ ری ۳ ) 11۷ ك 
ک ف رسئاد و حضصرو ها عزنست بیدلی « ۹ او ۲ نسوس قبر خوائنة 
و بجر" 9 ل ونبی گویند ‌# و هرآبنه اوامرو فراهیی ع او 
بمصاا حرط ومعادا ال ن خواهد بول وا و یعمبر- فا ط اد 

ده رسام - که كِ فوانی ؛ تج ایسرست عزبهمت دارالماگ ارت 
فر سید # جبمت نصا 9 دیس دد نر دی از سبامی ضایط حارة 
نید اهد پوثه س بدشر خلایق از حول عادل اون - و مدادعت 
طبع و نفس برایشان غااب امت * پصس بالضرورت میا ایشان وجود 
حاکه‌ی فاه اژم باشد # کی و امر و و بی پیغه‌بر را ک عدارت اژ 


ار * تاهم 


شربءت ارست معافظای نموه شا وین میامت مرعی 


‌ِ مها ۱ ِ ۹ م ی 
درق مات بافسر ِ اس مرفراژ گرا ده - ۳ باس اس بطراز اءزاژ 
۵ لصاح ۵ص م 7 ۳ 7 
۵ سر زین والددن تومان #۷ * بت » 
نزد خرد شاهی و پیغم‌بری ۷ حون او لگ . اند و بما انگشنری) 
و کر شدین معلی گفده اند * # ددتت # 
نم شرع زسک سر بلددی دارد # هم ملک شرع ارجمادی د|رث 
همایون فال فرمول 1 جان ایس قاهر - ۳۹4 دعث از پیغمبر صلعم 
وحود او درمبان سردم ضروردسث بل نوع می باین ۹ و صفات او در 
۳ باید کم د[ذا بول 0 سداست و ددائه عداسی که ۳ ۹ 
چنین بائد ملک در صدد زرال است ر دوات بر شنت اتتقال « 


* ددیت *# 


۳4 
بر راز تال قو کیرد فرار 


) 1۲۶ ( 

و دیگرباید که ترئیب ارکان دول شنامد» و داند که گدام ظایفه را 
توبت باید کرد- وبا ایشان جالست ورزیده و کدام کرو را مغاوب 
بابد ساخت. و ازه‌خااظت آپشان اجنناب نمود * 1 از مازمان عبق 
ماطنتك اندگ جمعی راد که خاصغ کمر ندکو خواهیع سلطان بر 
مبان اخلاض بندند » وذرنیک ناميی دنیا ونجات عقبای پاد ناه معی 
با بلکهاغلب ایشا برای جر منانع خوه با دنع مکاره از خود 
طریشی مازمست صرفی ۵|رند * نت * 
لب زنان کزتو عزیزی شودد * جمد کنان کز تو به چیزی شوند" 
و جون مدار مم یشان برطمعاست ِ هگن که کین شخه‌ی که از 
۳ آن «هرون نبایتد درد لکد رند # وبر جمعی دیگ رکه نواد ایشان 
0 سلطان ژیاده از رظائف ایس جمع باشد ۳۹۹ برذد * وجون 
چتد و حسد در ایشان پدید آید-انواع حیله ها بر انگبخانه صورتبای 

غُیر واقع بعرض رسانند * و اگر بادشاه از حلةٌ احتنباط ماری: پاش و 
«خري اباب غرض بسمعٍ قبول امغا. نمایه - و بتسقیق و تفعص 
حالات (نغات نفرمایه- انواع ضرر و خل ازای تولد کنث » و اماف 


بساد و میاه دران منرتب گرد # ۱ اه نظم 


مکی گوش بررقول صاحسصا غرض * که ۳ سکن از کدنه دارد مرض 
بیم" بر زند در" دهی عالميي * پریشان کند عالمی 4 ابیت 
مزا حون پابشا پبدار دل هوشمئد بغورم‌مات رسد - و تخود تفنیش ۳۹ 
لیات و جزا تدات هوك 5 فروغ راسمتی ر از ثبرگی ی دررغ (متیاز کنه 


هم در دنیا وت م۳ ار از خال ایمن باشه لَ« در آخرت 


بدرلمیف نچاب و رتعت درجات برد ۱ ‌‌# مثنوی 


( ۷۸۷۱ 
هر که درین خاذه شبلی داد کرد * خانةٌ فردای خود [باه کرد 
؟ بل < بته 1 ؟ 
داد گری وط جپانداری است ۵ رات + اي رز آزاری است) 
۳1 هر پاه‌شاه | کاه ۹4 تمد بر ها نما 3 مواعظ ۳0 ر 
9.۰ ی 5 1 ۱ و سع 1 ت 
و شادان # جنا جگ رای او .دایم هذدی 3 اما ساطنت 
۱ خود بپرگوایه این ن حکم + 71 پای درادن تباث 5 دوه - و ازور تعقیق 
له شاهان 1 بکار آید دول ۶ كت كِ 7 مب ی در نی ررکذنیده ِ 
حمیل او بر ,صفید روزگاز راددست ب* + رت # 
هر حند ذکر میکلم از هرحه در جمان انیت 
نام , نکودمت: ‏ حاصل ایام آدسی 
همانیون ب فال چون ذکردابشايم وبید پلی شنید » سانند غَأچةٌ نازه که 
دم هر از حر؟ کت نم صیا تدسرلب داز کشا رد - در چه‌ری فرح 3 
هب تشاط 0 و خندان؟ 9 # و فرمود ۳۹1 ای خیرزر رای مدت 


مرو 


مدید است که ی فص ای رای و برهم در سویدای دل 
تٍِ منمکن اب »و بخیال مقالات نو ملاقات ایشان در خلوت خانة 
۱ ضمیر حایگدر ۳ عمریست ۹1 رب ثو داربم * 
حلد | نکه رس سب 1 اجایآرردم و کیفیت احوال ایشان از ه رکص 
اسنفسارنمودم ۶ ۷ این ۳ بدست دیامد و جري از دس [خبار 


ایشان الوم دیرن و آشج 


۱ ۰ ۳ 0 + ۱۲ ل ۰ ۱ 
یا ۵بچکس دشا دین ژان ولسنان دد‌پدم 


پا سی خبر ندارم پا ار نشان ندارد 


و (۱۱۳۹۶ ) 
۱ 

و سس پدودنه گوش هورش ده بودم ۳ تام ایشان اژ زبان که 
اسنماع افدف ؟ و همواره دید ۳ ۷ ر شاج اننظار د[شدم ۳ جمال 
این حال از کی روی نه‌اید ؟ ۱ + بت » 

گوش برآراز دارم مزد4 زان لب گجاست 

۱ ۰ ‌ِِ 

و چون داذسنم که وزیر از حال ابشان با خبر (ست « روائب شک رالبی 
جای آوردم و مبکوبم » وت یت 

و که ارخداي خونه 3 بهمی رده 
زمید وا ک‌ و 2 رم از مه رای و برههن رس 
حاصل (ست * و از ما بسیب دی ۳ سس نی فوائد برعبت 
واصل ۰ ۲ #خنی که پواسط کف آن شکو نعمت مودعل گردد 0 
۲ ببرکت شنیدنش واردع دمام بخاص و عام رسد * بعارمت مبارک 
5ص دول * + قطوه ِ 
9 بش ی پیار * که رر عبارتصیعت دول 
یی بر ان وجهگوا باسلوک * ۹1 درری ین رعیت بود 


آغازد استان رای دابشلیم و بید بای برطم ۱ 


وزبر ررشی ضمبر راست ندبدر زبان بیان بر کشاد ۰ ر دراداي 


رد۵ فصاحت بداد * وگفت ه # بدت * 


)6 
ای مباره روک ۱ پی شهنشاهی که حاصل میکنند 
|خذران ي ار آسمان از طلعات نیک اخدری 
سس از طوطیان گر سدان"خنوري - و بلیلان خوش | ان بومنان هدر 
پررری - شنيده ام که دریکی از معظمات سواد هند - 5ه خال چبرة 
ممااک (ست پادشاهی بود بیدار بشت ی روژ* و 4 رای حم‌ارن 
ارای رعیت نوازظالم موز ء تخت شاهی بزیور عدل ناستداهيي او 
جمال پاننه « و سریر شاهدشاهی بزیشت ارامر و تواهزن او ارایش 
گرفنه * زاگ ظلم و ۱ از ی جزان [ذرد؛ * و حبرة ءدالت در 
یه احسان که جاندان نموده * بدت * 
بنور مدا ل اطاقب تاره راک هد ورین 
بلی ازعدل ره روشی ؟ رد تن نی بي 1 ‌ 
و س پاد‌شاه ر رای داپشليم کفتندی و ۲ بلغت ایشار. ۵ ی آفرن 
کلم با شاه + بزرگ باشد # ازغایت بزرگي حاقهٌ کمند همتت چز 
در نگ رو فصر و نیفگند‌ی * ر از رو ی اسنغدا نظر ز دمعا ی امور 
و ۳ ۳ نکرد ی * لول هزار دلاد فیل دمان دراهعرا بودی * ۱ 
و عدد مردان کري و دلیران کر زاري حیز حساب نیامد‌ی * 
خزاش‌مونور ۵ات و مالک معمور * ٍِِ- 
]| بچه شاهان همه دارند دو تلا داری # وبا این همه عظمت بغور 
کاررعیت رسیدی * و :خود فص هر یک از دا خواهان پرسبدی 
* ددت * 
" دست وایت زیت مداره کر وت برعایت سپار 


حون اطراب سرت ر| بسیاست مضبوط ساخنه بود * و سا ۳ 


( ۱۲۸ ) 
وابت از مدغیان ماک پرذاسته * پیوننه بفراغت خاطربزم عیش 
آراسنی وکام کام دل از روزکار مساعن رداشذی # و در جلصي او همواره 
کشا میت شماررعکهای فصیات دثار حاضر بودند‌ی * وحفل را 
پلطاتف کلمات وتعربف مکارم صفات بیاراسدند‌ی * ررزی برسیم 
عشرت نشسنه بود و جشنی پاد‌شناهانه بدارامنه « * ددت * 

1 ده آئدن بزکاه # سازکرده # در شاااي و راحك باز کرده 

بعه از تاذ بفغمات مطرباي دستای مرای‌خوش نو -مل ام 

امتازن بمی یه زان رز قمیی فنرا وت ارت ماها ی رعهازق را 
بان هر جبییی رثدت مشاهد 1 جلوات کالم" اعمت ((جام فرمود * 

و از حکما و تسا تفاصیل #عاسن آوصاف و احاسی. اخالق راز 
کرد5 - گوش هوش را به جواهر *خنان ایشان 1 نمود ار در شاهواز 
بود ژیدت خشید « ع ود رن تاو مین و تماق بگوش شم دارد چ 
پص هربک از ایشان صفنی از صفات حمیده و خصلفی از 
خصائل پسندیه» را تعریف می کردذد ۰ ۳ جواه کلام در میدان 
جود وکر, م #جولان آمد .همه خکما بران متفق شدند که حول اقنف 
صفات و اکمل اخلاق است * و لبذا ازهعأم اول نقل کرده اند که 

فاضل گریی ارزی از صفات ارتمابی ۱ آن+ است کم او را جواد 

گود بذه * چه جود داو در جملهٌ موجودات 7 ربا کرد وکرم او »وتات 

رسیده * وصاحب بت گبرید ی صلوادت اه دارفا که ید 

ی انا و جدت رساه او برکنارجو ار کورنشو و نها 
شا جر نظ م 


۳۹۹۳9 
کچ و وان و | که تو پرضی ذشان * نیست ؛جز آذکه ب» خشی رازن 
راي را بعد یقت برد مسئله عرق ۷ طبعی رح رکمث مد # 
ر بفرمود تا درکن ؟ رانا عایه ب کشادند با یو در خاص؛وخام 
در دادن « ۶ ریب و شهری را به نضییپ تمام خورساد گرد (ددد‌دد #۷ 
خرد و بز ات را بعطایای عمیم ازا ِ جلص مسنغنی ساخئند 
ینمشد رزان+قطر؟ باران جزد 
شست خط احدیاج از ررق روزگار 
همه روز چون ناب تابان بزربخشی و چوی دولت تازه بکاسرانی 
مشغول بود ه تاوقنیهه سیمرغ ترش جداج آقتاب عزم تیان مغرب 
کرد - راب شب سپاه چپره" بال ظامت بر اطراف: عالم بکسترد 
۹ ِ نظم * 
رزز چو رواب شب پر #۵ رجاز 
صوفیی خوشبد بخلوت نشست * کرد فاک سبعةّ پرریی بدست 
وال شاه 3 ۳ #ن آساپش و وخیل خواب بیش هجو صٌ 
دساغ نتوین رل ۳ خبال تیان یی ذمود یک پدری وراني 
سیما[ثار صلاح درجبدس ار پدد!| و تن کراست در ناصیهٌ او هورد| 
بیامد‌ی * و بررای لام 1 ری وگُة رسای که و بر راز خد | دوقه 
کردی و مبلغی گرانم‌ند از برای رضای حضرت خداونه صدثه دای « 
ی الصباح پای ۰ عزبهت در رتاب دولت ی و اجانب شرقیی دار 
السلطنت توده دارگ چی شمایکان و خزا زان رایکان حرا تیرست * 
و بیانتن ۳ مباهات بر فرق فرقدای خواهی ناد « 
ِ مرمفا ره بت از درو سپبربربی خواهی گذرانیه * ری چوه این 
۷ 


(۱۳۷) ) 
لس مهدیر بت بو ینب ون ود پی خی 
مس مخیسط شده شرع طبارت ؛جای آورد #۶ وداعدة مبادتی ک‌, 
د[شت ی آلن فیام سی دنهود * نا زمانی که ور دد رت در 
خزانة آنق بکشود ر دست زر انشان آثذاب جواهر کواکب را از 
کخزن فاک بزیر دام شعاع کشیه ه # بیت * 
ی ۴ ۳ سیم اندوث * از در گنیم تغل زر بکشود 
شاه بغرمود تا مرکب راهوار باه رفغاررا بزیی زر و لام مرصح بگوهر 
ددار| تن » و بفال ل فرح وطلع سعل م0۵ روی بصوب ب مشرق ق ناه 
رات ۲ اتبال را پا و دی رکاب اندر رکاب 
فصرت و تایید را با وی عذان اندر عنان 

و جون از حدود آبادانی بعرصه صحرا بیرون آمد - از هرطرفت نظری 
ی افگند و از مقصود خبری می جست * در اثدای این حال 

نظرش بر کوهی افناد چون هی گربه‌ان صاحی دل سر پلاد - 
و حون دواست پادشاهان ءادل با پای بر جای * دردامن 71 کوه 
غاری تاریک نمودار شد ۶ مردی ورن دل لبز در آن غار نشسنه و 
مانند پار غار از زخمت اغیار وا رسته * .-.. * بیت ۰ 
وا یب یو ههور تاش هست ه سوخنة و ساخنه با هرکه هست 
جون نظر پاد‌شاه بران عارب آکاه افداد - دلش به عبت او مائل 
و خاطرشی #+چالست او متعلق شد » پیر از هغحهٌ ضمیر سنیر نقش 
سراف شاه بر خوانده ژبان-فیاز بو کشوی 2۳۹ هه یی ه 

۱ این انا ماطنت عامجا داد» خدلی 


جنیل,. تفا دای زر دید» فرود آی و ۵ ی 


۳۳۳۳ ) 
شاها اگر کلب احزان در مندان به ازای قصر زراندود معقر 
دماید و نی زاو ی ده سوت در بزابز آپوان گوهر نکار بهدیم 
تیان ات ع هم ری است نز و عادت مع بو ات ۷ 
5 پاد‌شاهان نظر رحمت ش امل حال قّ ثرا داشنه! ال * و گوشه تشهدان را 
ددم و قم نواخنه«وآن را از شیم کمال اخلاقر آرماب بزرگانه شناخده« 
نظر کردن رو بشان بزرگي را بیفزاید 
سلدمان با همه حشمت نظر ها بود با مورش 
دایشلیم رم درویش را #معل قبول رساندده از مرکب پباده شد* 
وبانفاس‌مبارکش|ستیناس حاعل کرده استمدا۵ همتی ذمود « نظره 
همت درویش چو همره شود « خواج؛ ژ امرار دل | که شود 
هرکد ز مم از ی خبری دافدست ۰ از دل صاحجب نظره ی دافدست 
و بعد ازارکه سلطان عز زیمت رفذری دمود دروبش زبان عدر بگشود و 
۳ دست سس دا ِ #۷ مپمالهی جون تو پادشاهی 
اما برمم ما حضر تعفهٌ دارم که از پدر یمن میراث رسیده نزا ی را 
1۳ رم و ار گذیم دامه ارس مضم‌ونش ایذکه در کوش دس 
غار گأجيگرانست و درو نققود و جواهر بیکران * و من چوی بر گام 


ِ م م ی م ول و از و 4 9 


خورسند‌ی که القناعة کنز ایفنی دست پافنه بودم بطلب آن 


ی م2 
نپرداخنم- و ۳ 9 روژگار تس شم از گذم قذاء که در بازارتوئل 
دقدی آزان را در ددست مته رصایه ساخنم » # بت 3 
کسی ۳۹۹ ردي تا ددین نات زدرب 
کسی ۹1 عز تناعمت دیاعت هیم‌نیانت ۱ 


اگر خه و کشور کشاي پرئو النغات بران (فگنده نغرماید تا ملازمان 


) ۳۲ [ 

اجست و وی رن مشغول شود » وحاصل آنرا بخزانه عامره رمانیده 
به مصرفی که باید و شایه صرف کنند ون دابشایم بعد از 
استماعابیی سخن - وافعةٌ شبانه با درریش درمیان نباد و از سر این 
گر یار ارآ[ ناهی داده درور یش فرمود اگوجه ایر»خنصر نزد دمت 
عالهی‌سلطان وقعي ندارث - اما چون از غیب حواله شده شرف تبول 
ارزانی نبایه داشت + ع * وان آید ز غیب بی عیب است ۰ 
راي امر کرد ثا جمعی بکار کار ارات و جوانب غار مشغول شدند ۰ 
و در اندکگ فرصنی را کی باز یافنة تمامی »خزرنات ر بنظرهمایون 
در آوردند * * نظم * 

بسی _زیور از گوهر شادوار * بسی خاتم و باره و گوشوار 

بمی درج وه‌ندوق با قفل زر * پرازلعل و یانوت و دروگهر 

ژ ژرینه آلات و سیمینه ظرف * ز هر گونهٌ ۳ شرف 
شاه بفرمود تا قفل از سر صادوق و درج برداشنند + ونفایس جواهر 
و غراب تعغهارا مشاهده نمود * درمیان هه صندوقی دید صرصع 
بر اطرا و حوانب او بندهای کم بر بسده #و تغلی زوحي کر دار 
از فواد ژر نکربران زده » (ساحکام آن ففل . بمرتبه که دندان هیچ 
کلید گره ار نکشودي ذهن هی حلال مشکلی بعل عقد؛ ار راه 
نبرد‌ی ه چندالچه تحص نمودند از کلید او خبری و از کشودن آن 
اثري بظرور نرمید * رای را رفیت عظیم:بکشادری آن قفل پیدا شد . 
و مبل تمام بملا حظه ده در صندوق نواند بود پدید ۷۳ با خود. 
گفت جذان ی ناید که لعغهٌ نفیص تر اژ جواهر تیمنی درد 


صفد ون ودیعت نماده اند * و ا این" همه (سفعکام را موجمب چه 


( ۷۳۳ ۲۲ 
تواند بود ؟ پص به فرسود تا آهنگران جابک دسمی عنرمندیی خود 
را (شکست قفل درست کردند * ر چون سر صندوق کشاده شد ازانجا 
درجی بررن آمد چون برچ آسمان به جواهر مزین ساخته «و در 
دررت 1 درج حقهٌ حون گوی ماه در غایمت صفا تعبیة کرده > شاه 
بغرمود تا حقه را پیش آرردزد ی مبارف سر ده باز کرد * پار؟ 
حریر مفید دید خطی چند به قلم سریانی بروی نوئته ء شاه 
ملعچب شد که ای ح* جیم تواند بود ؟ بعصی گفنذه تج عاحب 
گنج ای 9 ۳ حمل بران کگردذند 1 طلسمی تواند بود ی 
جیت حفظ گنج وشانه باشدد + و چوی مقالات ار کان دولت دران 
پاب باطناب الچامید ذابشلیم فرسرد که تا ايي خوانده نشود شب 
مرتفع لخواعد شد * و «وم یک از حاضران بر قاعدة آسی خط وفوفی 
زد |شئند بصرورت در طلب کسی که مقصود از او به حصول رسد 
بشنافنند * تا از حکدمی که در خوانس ر نوی خطوط غریبه مبارتی 
تمام داشت خبر پافندد سفن ء عالی و برایة یز 


اعلین ی حاضر 5 مت ۰ داپشلچم ی ۳ ۳ تعطيم کت ای حکیم 


غرض از كِ هم است که مضمون ای مکنوب بعبارتی 
باز نمانی وت 77 ی ت_ میتی 
حیم آن نوشته 1 بستید و کلمات واه حون در ید 
انوم نش و گم ۱۳۳۳ تین یو *کن 
| دست که این کنیع را منهه هوشنک پاد‌شاهم ودیعت نهاده ام 


) ۰۰۳/۴7 ( 

برای رائي اعظم و پادشاهی بزف که ار ر دابشلیم خواننف * پواسطه 
ام المي دانسنه ام که این خزانه نصدب وی خواهد بود * و این 
ومدت نامه درمیان زر و جواهر تعبیه کرد ام ! چون اب رن کف ر 
بردازد و این وصابا مطالهه کند- با خود اندیشه نمایه که بزر و گوهز 
فریفنه شدن نه کار عاقلان است ه چه آن مناء‌یست عاربتی که هز 
ویر نونمود؟ متا دیگری خواهد شد و با هدم کس را وفا بسر 
نیذواهد برد ۱ ۸ نظم » 
درامت دنبا که تمثّا کند « با که ونا کرد که باما کذد 
سنز ون دیست دربن (سخخوان * بوی اآن دیست دربن خاکدان 
اما این رومیت نامه دسئوز اعملی است که بادشاهان را زان گزیر 
نیست * پص آن اد اه عافل دوامت پار باید که بدی تمدکنا 7 
کند * و بداند که تیف که بانشد ادن چبارده فاعده را که بیان 
میکنم تا بای خی اعنبارنسازد - بنای درلت اومازززل خواهد بود 
۳ س سلطلنت او (ملعکام نخواهد یافت * , 

وصیت اول ی هر کس را از مازمان که بنقرب خود 
ده سر دیگری در باب شکمت او بعزنبول نباید رساندد < 
که هرکه نزد بادشاهی مرو شد هرآینه جمعی برو حسد برند 9 و جون 
اساس‌عنایت ساطان دربار؟ او مسفععم بینند بلطاگ العیّل در نقض 
و هدم آن کوشند * و ازروی درلت خواهي و تصیعری در آسد: 
«خدان رنگبیی و فریباد < سیگویند » نا وثای که مزاج پاد‌شاه برومتغیر 
گرد د واور شم آن صورث مقصود ایشان بجصول پیرنده «بیت ۰ 

مشنو مخ هرکس و بشنو مخی من 


[ ۳۳۵ ) 
کارباب غرض رات ز هر باب سخنا 

وصینت آنکه * وت داز نمام ر ور خود راه نهد *» 

که اپشان نتذه انگیز و جدگ جوی اند و عاعبت ایشان بغایت 
وخیم استت» بلکه چوی این صفت از کسی مشاهده نماید هر چند 
نز آتش سعایت اورا بع آب شم‌شیر میامت فرو نشاند تا دود 
۳ عرص عالم را تجره دسازد * ۱ دیدمت # 
نش شین یک سوخت خلتی,. ازای .۸ غعزا, بگشدری علاج ننوان کرد 
وصدت موم آزکه با امد ارکان دوات خود طریق موادت 

ر نیکو خواهی مرمی دارد که بائفاق دوسنان یکدل و معارنت 
مصاحبان یک جبت کر هلی کلی وه می شود « ع » 

آری واه و جیان مینوان گر دت 


ک 


و ۳ آنگه 3 بتلطف ۳ و جاپاوسیش او م و 9 


ی 


دگردد ۴ هر چاد تنل ید ش ارد وترم بیشی کرل از رری جر بروی) 
اعشماد تایه ۹4 از دشمی وت ردی دوسنی ذداید 9 نظم # 
از دشمیی دوست رو بپرهیز * چون هیزم خشک زآتش تیز 
کرش 6 2 خو بر دواید * خوش خوش دز حدله بر کشاید 

ودیت | پیت آ نک * جون ب گوم ر مراد جاگ مد در #عافظات 
ٍِ ی اون ۳۹ باووز ین ا تعغلت صانع 4 داد 1۷ ۱ دیگ ر تدارف صورات 
درزدن و جاد 1 سّ پشدماد یی خورث سول ندار ۵ # # بدت # 


دباید کف تیر جسنه ز شست 4 وگ سس بددد آن گزی پا پت#جت دسا 


وصییت ۳ آنکه ۷ 4 خفت و شاب زدکی ندماین رلکة 


سس وو 


9۸و 


۳9 ۳۰۳ 
بر و دگون بیشمار * ۰ مثنوي 3 
مکن در مپمي که داري شناب » ز راه تانی عنان بر مناب 
‌ِ ‌ 0" ک ۳3 
# وصدتا هقلم 11 5 وف وحهة عذان تدبیر از دست نگذارد ه 
1 ۲ ۳ ۱ 

با یکی از ایشا ملاطفت باید ورزید که بمیب آن خلاصی ازان 
۸ مه و ۰ 7 92 
موز اشتی نی العال بران اتدام دماید * و وی | عرب خدع۸ 
بای فرب ب اش انرا به تیرمگر زیره زیر گرد ان و6 عقاگفنه اند + دنت * 

از دام مکر خصم عبات توان گراخت 
ون بقلم ای - کما فبل باعدین 


ی 


ومیت هشتم آزگه #۴ اژ ارپاب و حسته احدراز وود و 
رم رب زدافیی ایشان مغرور نگرا دد * ۳ چون نهال کیذه در هس 
مه نشانده شد یا ۹۹ ج زضرر وا زرتصور تاو کر یت * نظم » 


پاتو رسه چرب زبانی کند « بر گذرد قصد ‏ نیانی کند 


وصیت نیم آنکه * عفو را شعار وه ثار خود ساخته مازسان را 
باندک جریمه درمعرض خطاب و عناب نیارد + که درا اکا بر به 
آب عفور مرحمت نقش جراثم ازجرانه احول صاغر نروشسته اند 
و دای ی افماض از رری شهء ش بر بی ادبی و حرا رت ایشان پوشیده 
ژ‌ ز ابفدانی دور آدم ۳ بعپد بادشاه 
از بزرکان و بوده است از فرو دسنان ي گذاه 
ر چون از بعصی مقربان جنابت و خپانت ظاهر گرده و بععو 


۱۳۷ ) 
سلطان مستظپر شون دبگر باره ایشان ر ال شوت عنادت مهشرادبة 


ی 


ک راد تا در #یابایی عج رم آن سرگشمه و : یمان ۹ رده و ه ددت ٩‏ 


[نرا که بدست ت بر دادن ه پنوز و ببکدار ميَفگن برخاک 


6 مت . بح ۱ 
رعبت دهم آنکه » گرد آزارر توش ذگردد * تا بط ردق 
یم تم 9 ره 09 


مکافات ۳۹1 و < ۶ 3 سک + مذنیا درری (احق دشوی #۶ 


0 ر ۵ صو ره 


دلکه بارای احسان برمفاوق عالمدان بارد ای ر روضهٌ 1 | دسادم 


رم رم وی دی زره ۱ 
آحسننم سکم ک ۱ مران ۳ 1 بد » و خطعه/ » 
نیک ار کنی ؛جای ۱ کنذد باز 
ور ید 15 ننبجای و از بده پثر کندد 
امروز هسدی ا: بد واز نیک تخیر 
روزی بود که ازدد و یکت کر کنذد 

وسیت بازدهم آنیه و میل کاری 85 مرادق طور ۲ ق حال 
1 
دمایه و آذرا 0 8 9 از ار خرد در [یدب » بدت و 


نجاشد نفرماید « که بسیار کس کار خود گذاشنه پممم نا مفاسپ دا 


9 0 ود اد 3 " او روت ژ لس تا 
ل 
وک تم دواز دم آزگه ۷ حپراٌ جان خ ول ز ۱ بعلده کم و قباس 


نی 
7 ژ 7 0 


م ۵ 
*سفه گروازد ِِ_» سل حلد, ملد ات #* رگد وا لد ۱ 
/7 7 ئ 2 ك‌ 
۵ب - ع 7 # : 1۳ 
یکون نببا حدیت 0 # 0 ددت.. ظ 
و ‌ 


۱ ۱ ی س رگ ۰ ۱ ۹" ۰ 2 ٍ ُ [ 
ار ۳ از ك اه درز ئ ۷ بل 9 صرثف لشگر ظفر انگیم سر 
هت سند زدهم 41 ۳ سا زه ارس ۲ معدمن #داندامت) اورده 


از سردم خاان و دار اجنیا هرود و که جون*جاور آن 3 ساط دس 


۱4۸ 


(. ال ) 
,مت امامت موصوف باشنه-هم اسرار مملکت معفوظ ماند - وم 
مردم از غرر ایشانن یم گفرانند» و اگر عیاذ! بل چپر؟ حال ایشان 
به خال خیانت سیاه- و سخری ایشان نزدیک پادشاه پدرجهٌ اعنبار 
رسیده باشد - راید که ناه ر در مفرضن تلف (فکنند و نام 
بد ماجلا و اجلا بران مفرتب گردد » » نظم ه 
خادم پادشه امیس باید * تا دران ملک رونق افزاید 
ورکند جانب خیانت رو م ملک ربرا شود ز شومیی او 

وعیت چباردهم آنعه * از معنت رواار و انقلاب آدوار باید که 
غبار سل بردامی‌همت اونه نشیند « چه مود عانل پبوسته بت بنه 
دلا داشد و آدمی یل در نعمت 4 وت روزکار گذر! اند ع نظم 

شیر را وت در گرا دن و رت همه شب 

دارغ (بال بر اطلال و دزن می گردد 

عاذل از کلبهٌ احزاٍن ذه نید پا بیرون 

غافل از دی طرب گرد حس می گردد 
وی راک کف مظاهرت لطف از و فیض ام یرل سم 
سعادات برد فب مراد نرسد * ر از کثرت فضل و جر ۳ معارنت 
یضرا و قدر هییم کار بر نداید ۱ متدنت ‏ 
دوات نذ باکنساب «علمو هذر است * وا 11 احکام قضرا 0 
و هر یلگ را ازب حپارده وصدست که باد کردم دی 
و حايني معتبر» و اگر ای خواهد که ب رت یل آن‌حکایات و ررایات 
اطلاع نر بجازب کو مراندیپب که خدمکاه ۰ آبو [لقر: مسبت توجه 


راید فرصول #کد ری ع اد | نج اخواهد کشوده رم طلوب کی ی‌دران‌روضة امانی 


) ۳۹ 


رری ی خواهد نموت * و له سورد بومول (امقصد ۳ حصول تن 
جون حکیم اٍ فصل بر اصل ات خسرو رسانید * و اٍ. ن درج ی 
ک یی مبیی‌اد درو ۳ بوث سا ق هرت پاد‌شاه دموث - دا پشلیم 
اورا بنواخث * و آن حیفه را بانعظیم تمام بجوسید و تمیمه بازوي 
شهر باری ماخت * و فرمود ۹4 ۳ ۹1 من دشان داده بودزد 
گذیم اسراراست نه بدرة درم و دیفار - خز بنة معانی است نه گنچینة 


/ 


جواهر و لا ای * و مرا ات له 5« 2 دنبا [ن ۳ هست که 


و 
نا یاننه می ۳ مه لزم [ نست که بشکرانة ای رد نامه که گنس 


حقیقی همان تواند بود [ له از ی دفینه بدمست آمده بر وجه 
صرد 89 بارپاب |سلعقاق رمانژد # دا هدیهٌ 9 بر رح وا 2 هوشنگ 


پادناه واصل گردد « و ما نیز احکم آادال علی الخبر گذاء!ه 


از لعف جزا بپبرة مدد شوم # ٍِ رت واد‌شاه عالی 
۰ آن دفینه را از ذة ی و 1 زا رضای ( پر یز سقان 
رهانید ند #۷ # بت » 
خاص ز ببر کرم ان درم + بر گذر فافده ایک کرم 
1 ون نا 
حون رم ان فراغئی (دی دموث منوج دار ماک سل 5 مسسخف 
رطس ۳ و شاهی ۳ اس گردانجد 9 و شب همه شمه انديشة 
ان بوث ۵ که اجانب بجه مر اندپب عر دش دماید ۹ متقصوث با" بانمام 
پبونده و بت مرا "چام پدیره « و برتفامیل وصایا ودونی تمام 


و شم ,ریاری سازد ۳ روز ی یقاب حون مك انلیا 


) ۱8۶ 

7 وش کود مراندیپ رونی نمود « و چرخ ماس گون خُردا لمل 
پیکانی را بر اطراف جوا رانخت ۰ بست ۰ 
خورشید زر ادشانیی‌خود پددا کرد رد » درهانی شب زوراب مه 
دابشادم به فرموث تا از مقربا بان حضصرت دو تس را که ی مهاررت 
مشارز یه -ودر ی و مدار علیه بودنك - بهابة مربر 
الی حانضمر گرد اند ء و بعه از اختضاص بعوطف خسروانه حال 
خیال شبانه بالیشان درمیا نبادهوفرسود که سُودای سفر مراندیپ کر 
ضمیر من جای‌گیر ثفه » وداءیة عبت و توجه ۳ جانبت عغان 
اخه+ار از قبف افندار بر راون ی بر3۵ # نما دریس حه م‌می اندیفید؟ 
ورن این کر بر چه وجه می بینید ؟ و مر مود مش تا عقدا 
مشکلات خود بسرانگشت تدبیرشما کشاده !مهو اساس میات ملکي 
رمالي بر رای صواب ترا شما نماد +امروز نی آفیه متا زا 


۵ نیاو مصای‌رن فکر واقبس ما داش بمرذف برض رسانید #فاصی 


دیز اطراف و اج را ما له ورن فطبیرتوخ که رتم اتفاق 
یابه آن زا امل الباب عمل سازمٌ » و پتی اج 
بفانی عار بر 7 راید « که بی تدبفر کار ی بر ددواید 
رز رد وگ جرا ایس سخیی را بر بد > گفتی نراد و در مروت 
سلاطین ِ متاخ ابشان تسیر( وا با بل * که خرن نا انددشدذ ه 
چوی وا سفچید» (ست ۰ ع م. خی را بیندیش و آگه بگوی : 
م سروز و مشپ رین " باب انديشه کنیم و نقد هر دگری را 
بر »عک دزي زنم ‏ » چه 1 ز تخبلات تمام د (وژد 
فك | بشرف ءرضی رمانیم * دابشلیم بربی معفی رة دا * 


1 ۱ 5 


( ۲۳۱ ۲ 
رز دیگرباءداد پگاه عورش پاد‌شاه حاضر نشدند * و هریک به‌قامی 
45 مقر ر ۵(شنند فرار 5 رده گوش هوش باسنماع فرسان سلطان 
کشادند » و بعد از اجازت سخری وژیر میثر بزانوی ادب در آمده 
وظائف دعا و ثنا بجا ۷ بان که را تیاه 
0 ۳ رد ارف دِ ردو مقرر شده رف 
ولال 5 1 چنیا ری اخاطر رسدده که ٩۱‏ برحه درد رن سغر اند 0 هس 
است اما ار :کاب و بسهار می دارد کر« د * و اژ راحت و دراءمشا 
7 و ۳ م 
باید نماد *« و ی فدیر مایزرپادش ۱ عالم کر خی ندست که شرر 


مک هه ۶ ه < و 6 6 ۳ 


(اسفر دصعة من (اسقر شعله ادست سینه سوژ یر دل شکار 
۳ اعظم ال تارکد متا ج؟ مر دوژ » م دم ۵ رل ۲ زاب بر سر 
آمد: اد 45 از زاویکٌ خاذه فد بشرون ده تخد * و دطرات اتدک اژان 
پایمال شد » اد که و کون عاشانه خبوث درار نگیرند ٍِ ۲ ۰ دیش # 


۶ ک 
اندر سفر یت و دنل و ملاست است 


گ رهست خودي و در اتاست ات 


مرد عائل داره کً۹ راحت ر ده «عنت بدل رگدی ۶ تراتافت رل ر 


ی 


بسودای زسوه از کف دهد #و باخفیار بر ز افامعت ذل غردشا ر 

دگزیند و وگل از درسد ۳۹۹ ردان کد بوثر سید 3 ملک + رسچث ۹1 چگونه 

بوت 8 مت ان 0 

حکایت * وزبر گت شنیده ام که ۵و کبتربا بک دنگر در آشدانه 
دسا ش روز شا سما دا ک 6 ۵و 0 7 ۰ ۶ ‌ )| نداد 


۴ ۳ ) 
گردی - و ده از معدت روزار در دل یشان سب * به آب ودازة 
قذاءت کرد" - و چون درربشان گوشه دشیی طرد ریق تون سچرده * یکی 
را بازنده نام بود و دبگری را نواده « و هردو شام و مسر بانفاق 
پکدیگر نغهمات موزرن سرائیدندی *و اه بیکاه بالحان روح انز 
*جع.ای گوزا گون ۲ رتدب کردند‌ی ‌» ژ ددستا ۷ 
بیاد رری بدی تم ‌ زئی 1 بعشقش از همه 4 فراع و 
برآن سر ود مر فرزانه کار کرث * + ددبت * 
ناک را غیرازین خود نیستکاری * که یاری را جدا سازد زیاری .. 
بازنده را آرزري سفرپدید آمده - يار خود را گفت که تا ی در 
یک آشبانه بسربریم ر دریک کشانه روزار گذرانيم * عرا آرژوی 
آنست که در سه ررژی در اطراف جپان بگردم *و فرمان عظیم 
لشان قل سیروا فی ارف را کار بندم ه که در سفر عجائب بسبار 
حم ۱ ای و 2 ِ 
دیده: می شود ۲ ای بیشمار بت می | دث * و بزرکان کفنه اند 
الشغار وس الظفر 5 ی تا 0 بیروت نداید - 
نقشصس راوت ام در صفی دم بر ناد ره 7 پیوسته در 
مغر است از همه بالادر است * و ژمدن که همواره در سکودست با داد بمال 
و هد کوب ماش و سید ۱ انم .ع 
؛جرم خاک و بگردون نگه بایه کرد 
که ار کجاست زر و آ کی ز سفر 


زد 3۳۴ ) 
سفر خزانة مالست و اوسناه هثر 
درخت اگر ملعرک شدی زجای بجای 
بو رد رت هطای.آتمرن 


مهم هم ره ه 7 ۶ 


دددل 5 « 1 ۳ ربق ی بگوش ال ۱ درس دف؟ # وف باد له هرقف 
بر بر گلشی‌دل تونه وزیده « سفردرنتی است که جز بار نراق 
میوة نیارد تا ابر دسست مك ۸1 < زباران تست دصر نبارد « ببت * 
ز ی دزن عر بت ِ # نشسنه بر مررهی‌دای بصد پاره 
بازنده فرمود که 3 رتچ غرا ربا حان درساست * اما تقوم بلدان 
و مشاهدة غرائب جبان راحت نزاست + و باز چون طبیعت با 
. رت وباده ازایی ستاام نمی شود« ر نقص یسببت 
ما ۲ ولبات از مت راه جفدان تاثبری دمی باید 

در عربت رخا جفاهست حه غم 

قاری خاز گل بر ی 
نوازنده کشت ای رفیق م افق ! اتفرج اطراف عالم ۲ تماشاي زیاض 
ارم با باران همدم و دوسنان» عرم خوش آید * و چونكسي از سعادت 
دیدار ر فیقان عروم شد بیداست ك درث او بد ان تشر حه 2 
درسان بد یرد نس اورا ازان‌مشاهده چه مایه شفا بد بد آید ؟ و م 
میدانم ی ِ فراق پاران ۰ "جران دوسند اران تین همه 
دردهاست و مغر بن همه » * بت » 

دراق ان دیدن نشانی باشد ‏ ز دوخ 


معا نله غلط کردم که دوزخ زو نشا‌بانشد 


( ۱۳۴ :) 
حاا بعمد لتعایی ِگه کوش و توش «ست پاي فراغث درداس 
عافد کش و ر یبا ه هون بدست هوا باز مده # یت * 
بگیر دا ۱ 7 فارغ باش م۸5 منک و ۸ رقه دوران در آستیر دار 
بازنده کفست اي: مونس ررزکار دریگ «ضری جر فراق مگوي که يار 
غمگسار درعالم کم نیست»ر هرکه از پاری ببرد چوی بدیگری پیوندد 
غم نیست «اگر اینجا از وصز یاری باز مانم باندك فرصنی خود را 


دعر داداریق دیگر رساذم #رای خود شنید؟ که گفده (دد #د بت #* 


وا بار مر ۷ خاطر و بجچ تب که در روا زد بخمین زرم عیب-بار 
تونع دارم که مم ن‌‌ دعد یی مشدت سفر بر م ت‌ تخوانی ۹۹ شعلکگ 


ح‌ 


+بهزمتا مسافرت هرد را احنه سازد * و هد خام طبع سایه پرورد 
هرکت امیه ۱3 ر مبیداری مراد نذازد * ح بم‌‌» 
بسدار سغر باید تا |خده شود خامی ‏ 
نوازنده گفت ای بار عزیز این زمان که تو دل از عبت پاران 
بر میداری - رش موادت در بده ر قطع گرد 5 با ح ریفان ی مدای 
پیوند می تواني عاخت * و از مضمون "خن حعیم که « بیت * 
پار کین را بجم رو مده از دست 
۵ حزيفاي, فو کد ناک :لباک 
نجاوز می‌توانی نمودهخیی مرا درتوچه [ثرخوا*د بود * اما # بت « 
1 بسی بکام دل دشمان. بان آنکن 
5 نشنود سیخ ری دوسخان نیک اندبشی 
هی بت یا قطع نموده بمد.گر را وداع کردند 0 دل از 
»عبت رفیق بر کنده بپرراز درآمد ۱ 7 + ع ۰ 


( 


چذنچه مرخ مقید برون پرد ز تفص 

برغبنی صادق و مبلی تمام نضای‌هو می پیمود « و کودهای بلتد 
۲ زاین فردوس ماذند و می فومول* ناکاه در دای کوهی - 
که در بلندی با شرة ذاک اعظم لف برآبری زدی - و از عضامت تمام 
کر و را بر زیر دامن خود تود؟ خاک شمردی - مرفزاری دید 
شرا مبذارنگ او از روش میذو کشا ثر« و ِ شمال عالده پیزش 
اژ ناهةٌ مرکا تم عطر سا در » 1 ‌ نظم » 
مد هزاران کل گنه درو * سپزه بیدار مات خفده درو 
هر کض گونه گرذه از رنگی * بوی هر ک رحدد 5 فرمنگی 
بازنده آن منزل خرشرن و ساحت دلکشی پسند (فناد * و حون 
آخر روز بوه همانجا بار سفر بکشاد * هنوز از ذم راه برنیامود» بود 
و دم به آسایش و زاحت نه زده - که بیک ناکاه دراش رک 
سیر باد ساییان اپر در فصای هو بر افراعت * و جبان [رمدده ر 
بغروش رعد دل آشوب و نیدب برق سیذه سوز نمودار غونای 
فراست ِِِ" * ]تش صاء وه از ّ طرفت جگر 9 داعدار ۱ 
می‌سوخت » و پبکار اه از طرف دیگر دید نرگس بددار بر عدف 
آژمیسن مددرخت * ۵ بیت ۰ 
سین کوه از سنان برق می شد چاک چال 
و [صدائی رعد می لرزید بر خود جرم خال 
بازنده را در چفین وت پذاهی که از تهر باراد معاب یمس گرده 
نبود « و گوشة که از صدم مش زمر بر *عفوظ مانل ۳ نمی‌شد» کامی 
درزیر شاخی پنهان دی ر زمانی برگ درخنان را پناهی ساخنی « 
۱ 


) ۰۱8۹۰ ( 

و هر سادت ]سیب اه و باران بیشار می شد »ر هر احظه درلسیس 
صاعق» و برق زیاده مدگشت * ح ۵ بست. * 

شب تاریک و هل مد ر بارانی بدین تفن 

کجا . پررای . سادارند. سرممینان .ری 03۱۱ 
ااقصه شبی ببزار غصه بروز [وره و بناکام بران بلای بی هنم 0 
کرد » هر دم از گوشهٌ آشیانه و مصاحبت یار فرزانه براندیهی‌ی * 
و [ سرد بصد حسرت و درد ازدل_ ار بر کئیسی + ر گننی ۰ 
1 * خطعه + ۱ 


‌ 


3 سا ۵5 فرنت تو ه این حندر صعب باشد و داسوز 
از نو دوری . ده جستمی یکدم.*,وزنوغايي ابردمي بمروز 
اما چون طلعةُ تبا شیر عبیم اثر کرد همان دم رتم ظاست ساب 
از لسن روزکارمحو کشت » و از تاب [نتاپ عالمتاب عرص زمدن 
و ساجبت زمان ررشنانی ؟ #جی ‏ ۶ و 
خاجر زر بر کشید از سوی نی آنناپ 
-.اخت روشن ریع مسکون وا سرام رآفتاب 
بازنده باوشییر به پرواز در آمد متردد ۹ بسوی خاده داز گرد - یا 
جون عزیمالی نموده ی ااجوله دو ده روزی دز اطرف عالم طوت 
نماید * در اتفای این حال شاهوتی تیز بال +خت جاعال که بر سر 
مید از شماع آفتناب بزمیتی" زوددررسیدی] -واوعت طیران بجانب 


باا از نور بصر به نک نیز تر پیسنی ۰ * بیت ۰ 


تناو جون برق آنخض فشان ۶ که سنییرجتوی: بان آتش تام 


نصد بازند: کرد * کپوتر مسکدٍ ی را چون نظر بر شا ن بی رحم افناه 


9 
۱ 


/ زن ( 
دلش طییدن گرنت » و هر توتی و حرکنی که در اعضا و اجزای 
از بو رری بعیز ء سم آورد * ۱ ۳ * بیت * 
جو شاهدی بر کبوثر حدله آره * مچز اوزاه؟ ی جاره ندارد 

بازنده جوی باز خود را بس بند بلا دید از (*+عت ِ" وفادار بر 
(ندرشدد *# و بر فکرناتمام و عبان 3 موجه خود وقوفی تمام پادت 
(ع یا ۱ نذر ها کر ۵ وعره ها به دمول * 
5 اگر ازان ملکه بسلاست بیرون آید و ازان ورطه بآسانیی خلاصن 
وابد دیگر اْدیِشْةٌ سغر بر خاطر نگذراند 9 پار همدم 11 
حون اکسیر اعظم حز در عرص عم تشان ناه معدنم مر ق ۷ 
قلعم نام سقر بر ژبان ذ ذ رانك 2 و« ددت « 

گر بار دگر دام وصلت ‏ بکف آرم 

تا زنده ام از چاگ منت کس نرهاند 


ببرکث آن حسر. 


یت که منطوی بود بر سزید حمعدت فد 


چا 


ار ی حاصل تل 3 درا 0 که بت بل شاهوی 5 ۳ در تیض 
تصرف م ی آورد از < انب دی رعقابی گرشنه 1 9 اثر ثر ب رآشیان 
فاک از آسیب "چدال او ایهن نبودی و بودت گرس‌گی حمل 
وجدی را از مرفزار آسهان در ربودی * .7 بت 
جمل از بهم او بر چرخ ننواند چرا کرد 
ءِ 
ببوی طعمه در دز آمدن بوث نس رت مور ال شاهد نس و گبوتر 
مشاه د ه زو ی تس کت با ح6 ای کبوتو توالٌ مخنصر و مه 


معقرامت - ما في الجمله بدو ذاشنائی می توان شاست « ونفس 


( ۱6 ) 
د| شکیب را اندکی تسلی می توان داد « تصد کرد تا کبوتررا از 
۳۳ مق ‌ 
پیش‌شاهین در رباید » دوت سبعی که در نباد شاهچن منمکن است 
3 9 6 

با انکه در کف عقاب نبول توجه اور رزنی ننهاد * و با او در ترازو 
نشص1ع پمهام معارضه و #چان 4 در امد ِ » بدت * 
مرغ با مرعغ جنگ در پدوست * او بصرل حگاه ژآن مبانه برست 
هر دو بعدگت بگدگر مشغول شدند # بازنده دره.مت عددممت شمرد 5 

۰ 7 » + لو 2 ۰ ۹ ‌» ۹ 
خود را بزیر سنگی انگند * و در سوراخی که جنک اگر به تعلف 
دیگر با دل زگ در زیز ساگت سر برد * و بام‌داد که کبوتر سفدد 
بال سس از [غیانة سچپر پر زدن کرحت » و زغ شم شاه فام عفقا 
صفت از نظر نان شد ‏ + بت ه 
بغال همایون چو طارس مر * خرامان شه اندر رباض سپپو 
بازدده دا آنکه از گرمنگی فودت طیران دد‌اشمت بمور حال پر و بالی زدن 
گردت ه ترسان وهراسان چپ و راسمت نظر می‌کرد و پیش رپس 
/ احنیاط تمام می نمود « ناکاه کیوثری دید دانة چاد. پرشش,ری) 
رخنه و «زار شعبده و برنگ ازای صورت بر اه * بازنده را لشکر 

4 ۲ 1 ۰ ۹ ‌ ۰ 
تام‌لی‌کند پیش رفنت * و هنوز دانه بعوصلهٌ او نرسیده پایش بسن 
بند بلا کشت * + بدت ۰ 

دام شوطانست دنیا دانه لذتبای نفص 
مر غ دل را حرص دانه زود در دام افگند 

بازنهه به آن کبونر عناب آغاز نیاد که ای برادر ما جنص 


[ ۳ ۳ ) 
یکدیگريم ر مرا ای واقعه پسیب جنسیت و دسث داده « چرا مرا 
ازبی حالآگاه نگردي ؟رشرط مروت و مهه نداري ؛جا نیاورد‌ی؟ تاحذر 
1 ردمی و بدد ري‌گونه در ق م نیفنادمی* کبوثر گفت آزدری" مخ درگذر 
که از قدر حذر سود ندان و با نضا کوشش هي فانده نکدد + بدت » 
چون تیر تضا زست تقدیر #جست م هرگززنکند رد «چر تدبیرش 
بازنده 4 هد می توانی که ازین فی ی ول را مخلصی بمن 
نمائی ؟ر طوق منني تا قیامت در ؟ ردان مي افگنی ؟ کبوثر گفت 
ای سلدم ادل ار ین خبلنی دانسنم یود را از بند مسلدان 
گردان:دسی * و بدین نوع 5 مشاهدة یز مظلمه دار گرفناریی 
سرثان نگشقمی و نیک ماننده است حال تو بدان شقر بچه که بهد 
از رذن ی شد * و بزاری و خواعش مدر را گفت ای 
نا مس ای جاد ان وت کی که نغس خود را رات کنم ر یک 
لعظه از ماندگی بر آ سای« ‌ ادارش کف ای بی بصیرت امی بدنی که 
سر مبار در دست دبگر؛ بست ؟ اگرمرا فی ااجمله اخنیاری بودی 
پشت خود را از بار -و بای ثرا از رفغار خلاص دادسی ۶ قطعه هو 
شفر ! یه با 0 ویش گفت * پس از رشن آخر رمانین بخدوت 
بگشت ار بدست منسئی مبار * ندیدهی گس بار کش در فطار 
بازدده حون نا امید شد طیددن آغاز نمدا .و جرد تمام قصد پرراژ 
کرد # حون شاه آمندش منیا م دانت ره ن ي دام 11 روز ایام 
فرموده شده بو گسبخنه شه « و بازنده حلق خود را از حلقمٌ دام 
خی یاننه بغراغ بال بر پرید و روی بوطن نیاده و بشادیی آنکه از 


۰ ۰ ۰ 4 ه‌ 
چنان بند گران سنگت سبک خلاص یافته بود غم گرسنگی بر داش 


٩*0 17‏ ) 
فراموش شده و ر اثنای طیران بیبی وبران زمید و بر گوشهٌ دبواری 
که مصل بهشت زاری بود قرار گرد * کودک دهقان که نگ‌بانیی 
کشت زار گرا دی برسم کشت بر حوالیی آن ددت مرگشت * جوی 
چشش بر کبوتر انتاد موز سودای کباب درد از داش برآررث 
از روی دست پر د رکه کروهة پبومت » بازنده ازان بازی غافل - 
و بجانب کشت زار و طرف‌عرا و مرغزار مائل - که ناکاه از شعبدة 
ناک حفّه باز اثر ضرب آن مهره ببال آن شکستنه بال رسید ه از مایت 
هول ر هنبت سرنگون شده بنگ چاهی که در پای همان دیوار بود 
در (فناد * و آن انیبان و از غایت ژرنی ناک ده وابی چون 
جرخ ؛ ر «ر آن دمودای « واگر رشنة سیاء اه ۳ ۳۳ 
تاننندی پتقبو او نرسبدی ۰ ۱ + قطیره ۰ 
ز چاهي بدان سان مغاکی کة قعرش 
ازان سوی هفتم زمین بر گذثنی 
فلک دررش. ار خوامنی تا بداند 
بمابدی و گرد مساحت نه گشنی 
دهقان اجه جون دید که مطلوب درنگ جاه است و رس تدبیر 
اززسیدن بدا کوتاه - نا (مجد بر کشت 33 نیم کشنه را در زندان 
عقوت بگذاشت » "قضه بازنده شبا ررزی دیگربا دل خسنه و بال 
شکشنه ,در 2 چاه بصوبرد » وبزبان" حال صفت مجزو آوارگی 
و مورت شُمف "و مکی بز ال نوزنده غرض آمی کرد 
من کیت ۳ ۱ غزن "« 
باه باد آنه مر کوی توام منزل بو . 


0) ۱۱ 

دیده را ررشنی از آیشالاگا ب درت حاصل بود 

دار دام بود 1 برش نان م هرز 

چه وان کرد که سعی من ودل باطل‌بود 
بازنده روز دیگر بهر وع 21 ترا و بپء حدا ک دانست خو ر 
۱ پسر حاه رساند ‏ ونان و غ یوان چاشنگه بعوالهي [آشبانة خود رسیده 
نوازنده آراز وس نیق شندده باستقبال از آشدانه ببرون پردد 
و گفت ‌ ۱ ۸ بیت 
۱ منم ئ دیده بدیدار درت کردم باز ۱ 

چه شکر گویمت ای کرساز بنده نواز ‏ 
حون بازنده را کنار گرفت اورا بغایت ِ» و نزار بات« کشت ای 
هار پسژدیده کا بودی ؟ و کیفیت احوال برحه منوال است ؟ 
بازند: کت » 2 ۱ # بدت ۰ 
درد عشقی کشید: ام که مدرسص » زهرهجری حشید: ام :1۹ مپرس 
]اجه مت وبلا و مش و عنا بر مس گذشنه وه بت * 

[سوده شبی باید و خوش ممپنابی * تا با تو حکایت کنم ازهر بابی 

حلاص سید آنست که شفدده بودم که ور یی به بسیار حاصل 
ی شود » مرا و ؛ ریا ۳ ری تجرده رری اموث که تازنده باشم دیگر هعفر 
نکذم و داضرورد ی نباند از کوش اشخانه بدرون نروم * و باخذیار خود 5 رات 
مشاهدءٌ دوسدان را (#عات مجاهدة غریت بدل ددم # ددرت وه 
دگر ماو و ِ_ ردام موس دکدن * 25 در مشا هد دوسنان خو ش|ست دام 
با وان بدانی آورده ام تا حضرت بادشاه عالمیان پذاه عز حضررا 


ی 


بل سیقو ربدل زکرارن 1 و مراق دار و دیار ۹2 تنب اش جر رال - راز 


/ 

و دید؟ اشکدار نیست باخندار قبول نذرماید ۰ ۰ بلت ۰ 
هوای پار و دارم حو بگد ره «خدال ۰ شوث ی مدا زم ازآب ۵ د ۵ ۷ ماامال 
دابشادم فرموث ۹1 ای زر دام اگرچه مششت مقر بسیار اسحت 
صنافع او له ردو ز بیشمار اس # حون ن کمی در را دست بورط معشسی 
در افداث تم دب و زا گردد و جر ۳ العمربد ان فاد ۷ 
توان گرفت حاصل ید » وبی شبه رقف کل در سفر روی می‌نماید 
خواة از زاه صورت و خواه از روی معنی » نه بدنی که پداده بسفر 
۳۷۹ ۰ 2 9 سل 9 و 1 نب ِ 
سی منزل از فرزانگي مرب مرر:ده باید ۹ پر ره گت رو بسیر 
چهارده شب از منزل هلالی بدرجةٌ بدری رمد ؟ « بدت ۰ 

هم ِ ۹4 4 ۴ و« . 
از سغر ها رد 5 «#خسرو شود 0 بی مغر ها ماد کی حوش زو نوت 
و اگر کسی بگوشهٌ مسکنی که دارد بر وطن 
میاه بی بهره ماد » بازرا ان پر ماه رتیت ۳9۹( 
مرب رشان نرود نمی‌آرد « رچند بوامطةٌ آن در پص دیوارخواری 
مانده که دل از ربرانه بر نمی دارد * + بت ۰ 

چو شاهباز جولن در ای ر سبیری کن 
۳ 
جو جغد چند توان و بوددء, درچهرن: 49و 

و یکی ازرمشانخ کبار چمعی از مریدانٍ خود ۱ را بدی رباعی بر سفر 
تعریص می فرمود * تایه 
هرکس که سفر کند پسندیده شود * درعین کمال نور هردید: شود 
پاکبزه تر از تب نباشت جیزی ۰ یک جاکه کند مقام گُندیده شوك 
و اگرآن باز شکاری که با زغن بچکان بزف نی" برد . دز اشیازن 


( 3۳ ) 
ایشان بماددهی و در هوای مغر پرواژ ذکر! ای هرآینه شرف دربدتا 
سلطان نرسهدی*وزیر [سندعا مود که 1 بفیت ای هبوز تا چگوذه بود ؟ 
ایس 3 رای د(بشایم درصمود کددراخبارشذیدام 1 وف ی داز 
تیزب پرواژ ؛ و بکدیگ ر دساز بوک زد * واشبانگ ایشان پر له کوه گُ وانع 


ده بو 5 ای سچپر بقوت طیران اصوالیی [ أآن ننوانسفی پردد * و دسر 
۱ عو.... م ص ص_ ۳ 


ربا وجود داد پروازی پیراس آن نئوانستی رسید ۰ بیت * 
ان د کوی بوثه کوا: بر زمجس ی دوای نشان 


/ ]سمانی دول کوئی در ی ِ مان 
خوشدل و خرم می گذرانیدند  «‏ # بدت ۰ 
و و رگ و 
تواي دابل کهبا کل در وصالی + غزدمت ان که دس درخفده دالی 
بعد از مدتی خد اوئد تعالی ایشان را بجدٌ ارزانی فر‌سود * بواسطهٌ 
شغفی که ایشان ۳ 9 ۷ بود هم ردو بیج غذ! اب ۰ 


سب 


ق روی بذرتی نت * روژی ۳ دد پا کد اشه هر "جانبی 

رفده وت در دن ایه ن مبلای وامع شید ۲ بود * باز ت_ 1 | حاف ریق 
اشنا دا کر کت سل حسد ار و بر طرني مدا ی ذه ود 
بکرانه اشبانه رود * تا که از 7یا ۵ ر افدانه رری ده شیب کود ]ورد * 
تا را دران معل .زغنی از (فبانة خود بطلب طعمم که جهبب 
بان حاصل کذد بدرون |مرده بود و بر کمر آ[ن کو مذره عد نشسنه * 
نظرش اجه باز افذاد که از پا منوجه پاپان بود * خیاش جنان 
رمید که [ن موشی است از چذال زثنی خاص بانته. ۰ ۰ 


۳ 


دای ) 
۰ در کوزة همه خبال , روبت بینم « 


ی تامل در ناخت ه و پیش از آنکه برزمی رمد ازرری هوا ار 
م رفذه به ]شبانگ خود برد*و جون نیک در نگربست بیا مت جنال 


7 هسوک ازجنس مرغان شکریست* جک چنمیست دردل 
1 مپبری پرید من # وبا خود آددیشد که عنایت ۳ در ضمن 
ایس حال باز توان یانب که مرا سیب حیات ار گردانیده و اگر من 
دران*عل حاضر نبودمی و این مرنک ازبا نی کوه بر زمییی اننادی 
هرآینه همه اعضاو اجزای او از یدیگربراخنی هو امتطونبایش 
به آمیب سنگت عنا آرد شده غباروار ببادننا نی » و چون قضای 
ربانی چنان اقتضا کرد که من واسطة بفای, او شوم انسب ]نست 
که بانرزنه ان صی در تربدت شریک باشد"ه بلله اور( بفرزن‌ی 
بردارم و در ساک ساثر آولاد مننظم گرده * پص آن زغن از رری 
شفشقت بتربیت او مشغول شد * و چنالچه با بچکان خود جلوک کردنی 
باو همان طرقه مسلوک داشنی * تا آن باز بچه بزک شه و گودر 
یی رده ان معالان کمعادان لذْمّب 1 الغضة ۰ 
بالش و نمایش غاز نها * اگرچه تصو رآن داشت که از فرزندای 
۳ ای هیات هنت و هیبت خود را خااف ایشان تفن 
۳ در تعبرمی بود و اگر من نه از ايشانم چرا دربی 
آشیا نم کو ؟ ر زیر خاندانمچر( در صورت و صفت برعکص ایشانم ؟ 

نی داخل اپ دایره دارم خود را 

نی خارج ین جمع شمارم خودرا 

آن در که ازین نیمنی و هسنیي خویش 


[ ۱۳۶ ) 
خوش بگذرم ار ی تس 

روژی نس با باز گفت ای فرزند دلبند" ثرا بغابث ملول می 
بینم ۲ سب سلال بر مس پوشیده اس " اگر آرزیتی در دل داری 
با مس بگوی تا در پیی تعصیل 3 باشم « و اگرمرادي در خاطرت 
می گذره بی توف ظاهر کی تا بمقدارمقدور در (تمام آن بکوشم « 
باز جواب داد که می ندز از خود اثر مرلالد ی در مي یابم و سبمیا 
1 / تمیمام وک میدانم گفنی نه نمی توانم * ۰ بیت ۰ 
ایس ط رهگ ی‌نگ رکه مارا پشگذدت * نی رنگت توان‌نمود نی بوی تفت 
حالا مت دران ل رد 5 ام 11 شرت (حازت اررانی داری تا دو 
مه روز در اطراف جبان بگردم « هاید که به برکت حرکت غبار غم 
از صفی دم زود ود * و جون خاطر بغرا انس و *جائب اسصار و 
اقطار مشنغل گردد یمک ک صورث فرح در آینة ضمیر پدبد ید » 
زغری که آراز فراق شنید درد از نپادش بر آمد و گفت + بیت * 
از فراق د ی گوثی "خن « هرچه خواهی کن رلبکن آن مکن 
فریاه بر آور ی ای فرزنده ای حه (زدیشه است که کرد؟؟ و 0 

جه خبال است که پیش آورد؟ ؟ خن مفر مگوی که درپائیست 
آدسی خوار و اژذهائّدست مردم ربا « * بیث » 
ِ امل ار جمان ِِ ات * زان سیب صورث مغر سقر اسممت 
بیشتر م رثام که‌سفر اخنیار مرگززن اجیت تری 9 معاش م میا 
ژواند بود - پا بوا اطع انگه دروطن بودن [بشار قاس داره - و ثرا 
هبیم کدام ازیی در رامع تدت « منت خدایرا که کوش : نراغنی 


هسب و توشگ که‌بدان آوثات دواند گزشت م ریا ۷ و برفرزندان 


( ۱۵۹ ) 
دیگر سر فرازی داری و هم» بزرگیی ۳ گردان نپاده اند* با اپ ههه 
تعمبه سفر اخنیار فرمودنو راحت اقامت را ترک نمودس از طری 
خرد دور می نماید « و دبر است که گفته اند جع » 
روز نیک از دست دادن نیست کار عاقلان 

باز گفت آنچه فرمودی ازروی ممربانی شفشت (سمت»(ما هرچنه 
با خود نکرمیکنم ایس گوده و توشه فراخور حال می‌نیست *ر در 
طنمیر ‏ هیزها 0 با رت از ان فاصر 134 # زغن د|دست 
کین تن كً شیبی برج ای اصله ظهور کرده است » خود را از 
سرحد این خر دورانداخت ه و گفت آفچه سم می گویم از مفام 
نها اسث و[ لچه تو میگوئی از مرتبهٌ حرص * و حربص همیشه 
*حروم باند * و تا کسی فناعت نکدد آسایش ذیابه * وجون تو شگر 
تعسٍ قناعت نمی گذاری و قدر دوامت فراغت نمی دانی دسا 
که بنو آ[ن رس که بدان گربهٌ حریص رسد باز پرسده که چگوذه 

بوده اس آن ٩‏ 
حکایت * زغس گفت در روزگارپیشین زالی‌بود بغابت فعیف ‌حال » 
لب داشت تاگت ترا دی جاهلن و تیره تراز گر شین * و گربة 
با ار مصاخب بود که هرگز روی نان در ین خیال ندیده و از 
بیگانه و آشنا نام‌آش نشنیده « ببمان قانع بود که کاه گاه بوی موشی 
از سوراخی‌هنیمی - و یا نقشص پای‌او بر ژوی نغنة خاک‌بدیدی * 
و اگراحیانً به‌ده کاریی بغت و مساعدت سعادت موشي +چنگت 
وی افناد‌ی # ع ۰ عون گدانی که کم زریابد « 
رخشض از شاد‌ی برادروخنی وو عم غم گذ‌شنه به شعلٌ وگ غریزی 


( ۱۰۷ ) 
بسوخنی * وا بک‌فنه کما بیش بدان مقداز غذا گذرانیدی وگفنی 
اینکه سی بینم به بیداریست پارب پا خواب 
خویشتن را در چنین نعمث پص ازچندبن ماب 
و بواسطةٌ آ نکه خانة پیرزن فعط سال آن گربه بود پیوسنه زار و نزار 
بودی و از دو ربشل خیالی می نمودی * روزی از عایت بیطاتنی 
بزحمئی ثمام بر باای بام بر مد * گرب دید که بر دیوار خانهٌ 
همسا ده می خرامبدد #و بد‌منور رن کام شمرث 5 هص نراد « و از 
غایت فرببین قدم آمسته برمپداشت * گربةٌ پیر زن چون از جنص 
خول بدان تازگی و فر ,ی دید منعیر شده فریاد برکشید که #ع 
باری خراسان مپرسی آخر ذگوئی از کج ٩‏ ئو بدین لطافت اژ 
کجاني ؟ و چنان می نمای که از ضیانت خانة خان خطا می‌|ني« 
ات بط ررض بوازآچیست و ان ششوکت و قوت تو از کجاست ؟ گرب 
همسایه . جواب ب؟ 1 سس ریز *جور وان یت * هر صجاح بر دراد 

شاه حاضر و و چوت خوان دعوت بکسد راند حرآتی و جلادنی 
۳ بم * و علین ات از گونتییلی فر ۲ مدد5 لغمٌ جذژه 0 
در ربایم * و ۲ روز دیگر مرنه ااعال رم * کریةٌ پدرژن پرسید که 
گوشت ی ره چگونه جرزی باشد و تانر مد حه نوع مزه دارد ٩‏ 
ری ور مق مت العمر جزشوربای پیرژن و گودت موش جیزی ندبدة 


و تورث 1 آم # 5 ربکهمسایه اعد رد و گذت بوامطه انسین ۹1 ۳ ما اژ 
عکبوت درق‌ده‌ي وان کرد *و ابدای جدذس سرا ازبن شکل ۲ هیأت 
۳۹1 تبو داری عاري تمام |نتهصشیا + و ازٍن دورت و صفت که از خشاده 


۳ آرردة ننگی بر دارم #۷ 9 دی »ها 


0 
از گربه همین گوش ر دمی هست ترا 
بافی همه عنکبوت را مسی مانه 
و اگر تو بارگاه سلطان را به بینی ربوي آن زا هاي لذیذ ر غذاهای 
موافق بشنوي پمک که سر بعي العظام رهی دم از پرد؟ 
غیب بعرصهٌ ظهورآید و حبانی تا بابي * # بدت ۰ 
بوی محبوب که برخاک آحبا گذ‌رد 
حه 9 باشد اگرزنده کند حظم سا 
گرب پیر ژن به تضرع تمام کشت ای برادر مرا با توحلی همهایگی 
و وبطة جفعیت ثابمث است + چه باشد اگر شرط مروت رأخوت بجا 
آدری؟ د اب ز نوبث که میروی مر[ با خود ببری* شاید که بدذرلت تو 
نوائی يابم و از برکت عبت تو بجائی رسم « ِ 9 ۰ 
هر معش از بت صاحبدلن ۰ دمت مدار از کمر مقبلان 
گرب زر بو ر زاریی ار بسوخمت و مقرر کرد که ایس 
وت بی ار بر مر دعوت حاضر نشود * گر پیرزن از نوید این‌وعده 
جانی نازه گرذنه از بام بزبر آمد و صورت حال با پیر زن بگفت * 
پیر زر‌نه+عت آغازنهاد که ای رفیق‌مپربان؛سخی (هل دنیا فریفنه 
مشو و گونه قناعت از دمت مده « که ظرف حرص جز خاک گور 
7 نشود و دید؛ آرژو جز بسوزن نذا و رشنة اجل دوخنه نگردد «نظ » 
قناعت توانگر کند مرد را . خبر کن حریص جپان گرد را 
خدا را ندانست و طاعت نکرد * که بر #خت و روژی تناعت نکر 
گربه ر| نه چنان سوداي خوانِ نعست ملطان در سر افناده بود که 
دارري :مت آررا سود داشنی ۰ « بدت وه 


۳ 

بجعت همه عالم حو باد درس امت 
عم جوا اب در رال 
(لقصه روز دبگر باثغاق گربهٌ همسایه افنان و خیزان خود را بدرگاه 

1 ۳ یه 0 و 
صلطان رمانید ۴" و دشن از انکه آن +چاره برس تص رح ‌ اعریص 

5 ۸ ۰ 1 4 2 سو 0 - 

محررم - لطیغهٌ بر انگیخنه بود * و ضعف طالع اب حرسان بر | تش 
موداي خام او راخنه « و مببش آنکه روز گذشنه کربگان بر سر خوان 
جوم کرث؟ شور و شغب از حد گذراندد ه بود ند « و بفرباه و فعان 
مترضد باشند تا هرگربة که عپر وناحت در روي کشید: بمیدان 
جرآت درآید آول امه که خورد پیکلن جگر دوز باشد ه گرب زال ازیس 
حال خبر چون بوی طعام شنید بي اختپار شاهین وار بشکر کاه 
خوان روی نباد « ر هنوز پل میزان اشنها به لقمبای گران سذگت وژنی 
نگرفده دول ۹1 تیر دل شاف در سین اش ترازو شرل #۶ + نظ ب 


۳ 


همی کت و اژ هول جان مرکد ود 
قم م ۰۰ ۰ 1 : ۰ 
عم و موش وبرانة پیر زد 
نیر ژد عسل جان ص زخم نیش 
2 ان مدل ددآن آورد م 3 تو نیز کوش آشبانهٌ مرا عذیمست دانی 


و فدر طعمٌ و امه ۵5 بی‌مششت دو مهم مذرسكه بشنامی ۷ و باندگی 


( ,۱۷۵ ب) 

تناعثك نموده آمززن طلبی نکنی * مباد| که بدان پایه ثرسی و این 

صوزبه نیز از دست برود » با ر گت آاچه فره موی معض (+عت 
۲ ین مرحممت است * (ما بجزئیات سر فرود آوردن کر *جائز نواند 
بود رد اکل و شرب فناعت نه‌ودن از راخ ببائم « هرك را بابه 
که برمرير بزرگي نشیند بطلب معالی بر باید خاست ۰ رهرکه 
خواهد که تاج سرافرازي بر فرق نبد کمر یت ر جویی بر مپای 
باید یسب * هم پلنه بکارهای خسیشض راضی نمی شود * و خرد 
ارجمند. منازل رال را نمی پسندد » ی 
ی مت بالا نیادت ۰ یا 9 از هت وال نیادت 
مرتبةً جوکه بر آئی بماه م کس "خورد شردست باران کل 
ژفن کفت ای خیال که و در مرداری بمچرد پندا وجود نگیرد ۶ 
و ایس دیگ سود بنمای ببعاصل بجوش نیاید * هیچ کار بی آنکه 
(مباب [ن مبیا باهد آزپیش نرود « وهی نلبچه بی [نکه ترتیب 
مقدسات کنند روی نه نماید » تین و 

تکیه پر اف برزکن ‏ ونر رات 
گنر اجب بزرگی همه آماده کنی 

باز گفت قوت چنگال من حصول میامی دولت را خوذربن 
مببی مت  *‏ مطوت منقار من یانتن مراتب تن ری 
ومیلهٌ * مکر توحکایت آن شمشیر زن امنماع نفرمودة ؟ که بدست 
باری بازري دلوري داعيه شاهي و ضروري داشت * ز [خر المر 
خلت همنن بط راز سلطنت زیامت یافت *زفن پرسدد ۷۳ این 
حال پر چه عفوال بوده امبت ٩‏ بر ۱ 


۳ 1 

خایری ‏ باز گشت در قدیم الاب م دروبشی کام بو بمئونت ‌ 
عبال درسانده *«و از غایستت درماندگی‌هرگن حرنی ازورق نشاط یذ واندک * 
و فاد حرفت او جز بخرج عیال وفا ذکردی * و مشب پدشگ 

ار از ترئیب دا و جامه فاضل نیامدی * ی ایزدی عز شانه 
او را بسري گرام ي کر ام ورمود 5 * د(ذل حشمت از حبپه او بیدا 
و علاست درلت اواناه نار هرد سّ 7 # کت ه 

میا وت طالعی ف کر فالی + بیغ لهرباو ژیبا بالي 

دد ردت ۵ ندرم او حال مامانی پذبردست * و بسن و او دخل 
مش بر خرج امزونی گرذت « پدر ص او ر تایه وان د|دسنه بدا 


ص 1 8 و و وت او و د‌ مدینش سمی امود * و پسر در کودکی خسن 
همه از ثیر و کمان کین وبازی با سیر و شمشی ررگردی * هر جند 
او را ده ک سا بردنددي از میان سبدان سربر زلی * و حاد اه تعلدم 
خش داد نی من 00 ند ء خطار ی تمودي 0 هموارک ِِ شمشدر 

حرف هم آن گبري 2 ی یز از نققرني سیر ند رنگت سز 


فا مشا هد » کرد ی * ِ نظلم م 


ی رو بلوثفی 9 تک خرد بود‌ي 0 2 
2 ظر 1 ۰ 


بغایت ر روش است *می خواهم ۲ پیش 4 ۳۹1 ین بداندیش 


درا در مپللٌ شپوات افگذد حصا ر استوار - سی 7 تزوج ِ [حصن 
۳۱ 


(۳ ؟) 

تصف دم ٍ ری( و سازم *#و حال دسمت پیمانی فراخور خال 
ترتیب کرده ام تا از بل که کفوما تواند بود کریمةٌ را در ساک 

کت نم * نو درد نس رد کت # پدر 
۴ ول ان ۷۴ فا درآن :) کاب د26 ی !هی 19 و ی ی 
و اعاننی ترفع ندارم * پدر فرمود اي پسر سرا از نی دمام 
حاصل است چندان اسنظباری که ترتدب دست پیمان بقاعد؛ 
توانی کرد ۹ ۶ ]چه م ی وی مرّب ماخته ام از چا است؟ 
و ببرون ۹ صرد از غمزة خوبان خوخوار تر- و ببزار 
درجه از دندان عقیق ابا گوهر دارتره آنگه گفت ای پدر بد‌انکه ی 
خاجر خون ریز نیست *« ۶ بت ۰ 


با بخت نیک هیچ کسی را سنیزنیست 


مر عررس ما بجز بیغ توزتیشت 
ور حون هت 9 جوان برتحصون متا مقصور بول در اندک 


زمساد > مماکت فرا؟ زیکنزه وخذابزیب تیغ عاام گیر اکذر مماالگ 
۳ مسغ ر گردانید « و ازبأجا گفته اند * + یت » 


ح‌ 


ین 309 # مرگ سمل #۷ کة ول نت و اد بو 


تواند بود مرا تن است * و تونیق س 1 ب نی مند‌ی 


8 

برروی حال مس کشاده» و می نیز امیدرارم که عنقریب ب‌طلوب 
بذوث پرسم یی مراد در گرددن مقصود آورم # حال وس افسانه 
کسی ثرک ایس بحالن تخواهم کرد و آزدری خبال ( دی واهم گذشت 

+ ع ۰ * ما اژ هه مر ان ارهاوستم زرد ره 
۳ دانست که ۳ مرغ عالی همت پرشان حیل در دام لذراود 
افناه وددانهٌ مکر و فریبس صدد خواهد شد * بضرورت اجازت سفرش 
اد و داغ مغاردت بر سینهٌ ریش ناد » باززغ را با بجکان وداع 
نموده از اشیانه پرواز کرده منرجه آرج شد و بعد ازماندگی بسرکوهی 


فروث آمرد» دید از تماشا بر طرو ف دکشاد ۴ نا 6اه کبک ۱ ۵ دد دید دار 


یا 


عم 


ع رن جلود ؟ ری 4 رامیدان آغاز 5 ر۵ #5 اژ صدای ۱ ی اش ۳ دز 
اطراف کوه 7سید 5 * باز از طبعیت خوك قبنی بشکار کیک در بادت سعرن 
و بدلک حمله حوصله از گوشت سمینهٌ او که م رغوب طبع ی 
فاع + گرشتین بادت ددان مسژاری که اذات حاشد بت او وا 2 
حیات برابری 1 دی *# و 9 مد و رن ۲ وق ۳ ۰ 
مه و و وه 7 
و ۳ طیر مها پشدون بِِ ی وات دی 3 و وروت رت ار 
بدان مزه گوششی تحشید: دوث نی * * بت « 
سر #9 بیای تو همه ِِِ ِ مامت 

کوب برای جر مات آردد: (زد 
پس 9 [ندیشدد که ۳ ِِ همدر, 0 اسمت که عالة 
است ی حاول نی شود * واز آشبانه تبره و تنگ و مصاحبان 


دنی و بی مت بو هراصع ۳ مرتقعه وسنازل عالیة [شرافیدست مبدهه 


( ۱ ۷۴ ) 
۰ ۰ ۰ * ران نت ارل ۹ جهان نیج ۱ 
۰۰ هساو ِ 
پس رل چذد ررزی از خاط تیوه می تم و به 
6 بصرد 1 هد زاز امد» 5 » بط * 
دران دشت ازه‌دای طباک باز * ههه مرفان 79 ادگی بپرواژ 
ز یکسو جره بازان سبک خیز م بخون دید کرده چنگ را تبز 
7 ن و 
رچ ایشا درا بان‌«مان کوة ۵ میا بهمد |۵؟ 5۹ درایای | بر حال بازی 
که پرساعد شاه بود پرواز کرده نصد صیدی نمود *واٍن باز باند «مت 
نیز بشکار اوعزم کرده فی اعال از پیش وي در ربود » شاه را که نظر 
بر دبز پروازی و ربایددگیی ی وی) افناد دش دمک او شد. #۷ و مثال 
۳4 ۹ ت 
عالی شرف اصدار بافت تا یادا چابک ددت بلطاف اعیل 
سگ۸ دم در جلق دی [وگهد زد و بر ههمونیي ۳ درلت و 
خشض چا ِ آد‌شاه رسد ‌ نظر عاطشسی (صيي 5 ذابلیت ذ 
استعداه فط فطریی او *جنمع گشنه اندک و مني ر پمساعدت 
معادوت ترا شهرباری‌جای ثرارش مقرر شد* و د یله قرش 
د 1 ۳۹ ۳ ژ فشك 
بلدد از حصرض ددادث و خواری باوج حرمت و کمکاری رید * 


واگر در همان‌منزل ۶» اول افاست نموده با عبت زاغ و زغن در 


) ۲۱۱۷۴۱ ( 

ساخانی و بوامطهٌ سغر اطراف دشت و اکناف #عرا را نه پیمودی 
و مول او بدیین درجه و ترقیی او بدیی مرتبه از قبیل معا لات بوءي * 
و این مَدّل #جپت آن ایراد کردم تا معلوم شود که ّ سفر ترّیات 
تمام دست می دهد + و آدسي را از اسفل لساناد خمول ۱ ۳ 
باعلیی علیبی تبول و جلالث می رساند + + قطعه +« 
ببار 5 ِ باشد که از وی * خلاتق ر 15 مقصوه بشکعت 
سفر کر تا مراه ۱ مَزاکبها خدا گفت 
و حوی ار : ی ۵ابشلدم پا ِ- رمید و زیر دبگر پیش آمده ۳ 
دیا گرثي با آزرد # و گشت [ذحه حضرت شهنشاهي ظلِ رن 
در بیان 2 و ۳ 1 ن فرصود‌زد - ازانجمله ناست که ۳ شیرتا 
پبرامسی آن‌تواندگشمی * فاسا پر خاطر بندکان میگذرد که ات ملکي 
کات ملطان را - که ر احشته رو وابسئک سلاست [نست 
مشت سغر اخنیار کنرقزن- و از روضه جان فزای ریت ِ دلگیر 
/ یم مش 0 وت از ریش حکمش دور می دما رل # دبای 
کشت ارنکاب ات کر سرد آن سرد د و پدشٌ شهران بعشهٌ ترا د متا «* 
و ی ار ۳ دام ِ_ سلاطین ِِ و آوبخده شوه 
شُعفاي رعیت ر در گلستنی ‏ فراعت کل 9 نشکعد * و تا پاي 
همرت ملوک داد‌یکٌ تاشت ۸ پنمایط سرد. روبشان تس سامان دبالد دی 


راحمت نرسد » بدت # 


مدلکست و قرمان فره ت ۵(۵: ادد * و دیگر رعیت 1 ایشا را شرف 


) 94 ( 

امن و استراحث بخشیده اند * اي هردو قسم ؛گجای اجنه‌اع نپذیرد 
يا راحتٍ (خنیار باید نمود و عنان دولت بگذاشت -یا ببمان ءزت 
سلطذری بیاید ساخت ودست اژ لت ر فراغث باز دنت 

آنکه او پا بر ف از رتنعم مي نود 

روزارش در جیان هردارو سرور میکند 

پادشاهي درجدن دادندگّل را زآنکه گل 

با وجود ناز کی از خار بسنر میکند 


و م ۰ ۳ 2 4 ‌_ 
و حکما گفنه اند - اچد وسئلة لبود - جد و جبد نمودن طالب را 


پسر منزل اخبتا رنباند ه و بباباق "صاهد: دم وفا قطع کردن 
جمال مقصود را بنظر مشاهده درآ« حصول آمال منعلقی (ست 
و 

بر کوب اهوال # # بت 9 


کمر سلطدت نشادد دست * هر کرا رغدت ت ]مانی اس 

‌ ۳ 5 ‌ 

هر که در میك آن همست علم حثه بر افراشت ۰ و در ارتکاب *عنسته 

ها صفت تر آسانی و فراغت را دوست نداشث ه هر جند زود ثر 

بمقصد رسدده ر روی مقصود بدید مراد بدید * جنالیعه )9 بلنگ 

که [رزوی استبلا بر بيشه فرح ادزا داشث - ببرکت جد و جبدی 

هن 9 #0 ین 

که از وي بوقوع اجامید -ر بمیامری "عملي که برمقامات شدائه 

و مکاره واشت - آندکف فرصفی را نقاب تعویق از جر مرام بر افناده 

دسبت (مدد بدن مطلوب رسانید * رزیر درخوامت, نمود که این 

صورتا بر حه ورحه وت 5 است ؟ 

حکادت * رای دبشلجم گفت که در حوالوی بصره حربرژ بول 

و 
بغایت خوش‌هوا و بیش درنبایت لطامت ومتا»جشمیای زالزاز 


۱۳۲ ) 
هر طرف روان*و نسیم روان ؛خش از هر جمت وزژان * * نظم # 
درخدان مر اندر سر پعدگر * بران جلوا گرمیوة نغزر تر 
نبالش ز طوبی داربز تر ه گیاهش ز موس زبان‌تیزتر 
و از خاپیتش دزاهت آنرا دش فرح افزا گفتند‌ی * و پانگی برا ن 
بدشه مسئولی بود که از هیبت او شیران شرژه کام دران نام 
نیارسژددی ۳ * و از شگو؟ او شباع و فش اند یش تا پدشه 
ید برامون خاط نها ۹ * » 


سای راهمی ۹1 ّ و ۱ ۳ 0 1 دس 


ي‌ ی 


مت دران دلشه بمراد ۵ گذرانیده بوک نا کمی در اه 
روزکار ندید ه * بح داشمت کهعاام و بروی ار دیدی و روشذ این 
دیده در ماقات آن فرة العین مشاهده نمودی» د[ء4ه داشت کحون 
1 دا سل بر آید 2 و چنگال + ون ِ بران ببالاید - آیاات 
بان بکشه بقبضهٌ تصرف او باز گرد 3 (لعمر درگوشه قناعت 
بغرا اعست بگذ راند * هنوز بر تیال آرزو شگوفهٌ م‌ راد دشگفنه که 0 
وا مدوة 2 حیاد شش یداد ن ۰ بر ۵۵ * ۴ ع 
* ای سس آرژو که خاک شده ۰ 
و چود ان گت به له ی گرفثار شد سباعی جذد که از 
قدیم ایام آرژوی ۳1 بیشه داشدندهی بیکبار در حرکت آمده 
نصل |منخلاص تن کرد زد #۷ بلاگ ت_ درد که طادذت ماوت ندارث 
جل اخندار کرد ۶ ومدان ٍِِ نزاعی عظیم وافع ات شبری خون 


بل ج 11 17 نم 2 
پزشور انگیزیر همه عالب امد * وان‌درح فزای بپشت ]سا را بهتغلب 


۱3۴ . ؟) 
َّ ۹ 1 ۳ ‌ 


گردانی کشیده خود را به بیشةٌ ۹ نز * و وا ما 0ج موفع 
درد دل خویشض باز نه‌وده در 7 ابی خلل مد طلبدد * ابشان 
از اسنیلای آن شیر شکاری ر‌ تور آن هزب کار زاری وثوف یاننه از 
[مداد و اعانت [با نمود نف » و گفتندای !هچره منزل تو حا! تصرف 
شیری است که مرغ از صولت ار باللیآن بيشه نیارد پریده و پیل 
از دهشت ار پیر ای آن صعرا ننواند گردید « مارا فوت جنگت و 
تعمل دندان و چنک او نیست * و تو ذیز با (و ۵ رمق مقاباه 
ومقنانله تنوانی بود » رای‌سا اتتضای [ن میکند که هم جع درگ 
ار نمائی و بصدق تمام گرد خدست ارب رآئي * نظر * 
تفی را که تلوئي از جای" برد * پزاساهن #۳ نباید فشره 
همان به که با مدارا کنی » بنالی و عذر آشکرا کني 
پلاگ بچ» را این خن افو افناد * و صلاحٍ حال دران دید که 
مازست شیر اختبار کند و حسب المقدور و ظائف خدست 
تعفی زان * پص تئئنهٌ- العود اخلا | کار بست * و بومیلهٌ 
یکی از ز ارکان دوات بشرف خدمی شیر رسید» ز منظوز عواطفت 
خصروانه گشنه بمپمي که لتق همت ار بود نامرد شد « پلنگ دام 
خدم‌نکاری در کجر هوا داري [سنوار کرده بلُوعی آثار کفایستی راز 
گذاري بوز می رمانیه که مامتا بساعک موجن ازدیاد تقرب ‏ 
و مزید تاطف می شد * نا حد یکه حسول آرکان دولت و اعبان 
حضرت گشث * و باوجود آن هردم جد و جمد او در مامت بیشتر 
بودي* و هراعظه دراتمام سای شعی زبادث نمودی« بت 1 


) ۱۳۶ 

حدط جرد کسی ۹1 بیشئر ای * کرش اژ کار حماه پرشنر ات 
وی شیر ر ب۳م ضرورری در بیشة دورد«شا ی *# و درآن ژمان 
تذور ناک سیردر تاب بوت *# و عرص شتا و کود حون کورةٌ آیگدنه 
گران" در لباب * از غایت حرارت هوا مغز جانوران در (سخوان 

اجرش آمای » و مرطان در میان ۰ آب ون ِِ_ِ ی بر ذابه ك بان 
ی # ۱ 1 نظم تب 
اگر ادر ناگه شهي قطره بار *« زا هوا فظره گشثی شرار 
9 ر در هو سرعغ کردی در # حو پرواذه اس و بال و در 
زبس کوداتب از هو یادت تاب + دل هدک مدسوخمشا بر آفتاب 

۰ بت 9 1 ۰ م‌ 

شیربا خود تامل می کرد که در چفیی وذلی ذ* صدف در فعر دربا 
دون مرعغ پر باب ژن ربا ّ ن ملشود - ی و تاب [فذاب ددم 
ان 11 تشن بکدار دمی ند 0 نوم مبعی ری دمول از ملازما ز 
۹1 ژوادد بوث ٩‏ 5 بارتکاب معزس مناتر نشده و از حرارت هو (دد ره 
یا ذمود دتم فد |م دواژد کرد #۷ در اتنای ادری تعکر پلنگت (صبق 
ملا زسان در م۵ و ماک را اندیثةاک دید * ازانجا که ونور شففات 


۱ رثمال درایمت ار پوت نزدیک ر سامت 0 باستافسار سوجبات 


7 تاسل جرأت ور و ره عه ماو مکرد؛ کفایست عم و 

ایام رفت * و شرب دمنوری پافنه با جه‌عی ملزمآن منوحه شد ‏ 

هم روز را بدافجا ره‌وده ,سر افجام ام قیام نمود » و علی الفور که 

عارش پموجب دل خواه ی بود ان مراجعمت بررتامت ِ 

و نا که در رتاپ ۱ ۵ لش مننظم بو اد سفق ااکلمد برض 

رمانیدنه - که در چنین گرما ایيی همه ره باقدام اهتمام پیموی» هد 
۳۲ 


یت 


۱۳۰ ) 
و اکنون‌که ام کذرارمت دافذده - و بمب نوع ۵۵ دیسا - و قرب 
شما دیز در کم اعلین ۳ شهه که نا حه عادت اسسمت - اگر 
زمانی در سای درخدای اسفراحت فرماژدد - و بشربسیده آب ش 
زبانه آتش عطش را تسکبنی دهید .همان که از مصهاعبت درر 
فقراهد بلق » ای 
]سود ه باش و بار مرفقیت دزون مکش 

بکشا میانکه رنیم جهان ی را فا ندست 
پلنگی تبسمی کرد و گفت بز رگی و ثقرب من اعضرت پادشاه 
عله‌ی است که اجد و رن بر فرا اخنه ام - پسندیده نراشد ] نرابكاهاي 
و بطالمت ی ه و بدائی که بسعی حمیل ارنغاع رازن 
یو نبرد خویشنی داري وذی آماني با خاک برابر گرا * اي 
تعمل راجي :۵ کم ی تنوان رسید * و بی شرکت خارٍ دل آزار 
اژ تماشای کلزار تم دنوان دات * + قطعه * 
کسی بگ شرمع ود دست حلقه کند * کپیشن تبر پلاهامپرتو اند بوث 


به آرزر و هوس بر ذیایه ايفمعفي » به آب‌دیده رخون‌جگرتواندبود 
منوا بان ای خبر را به شیر رسانیدند - وعیفةٌ ای صورت از دیراجه 
تا خانمه فرو خواندند * شیر سر تعسین ی هار 3 ۱ فرمود که 
سرداری / جذبی کمی زیبد که سر از گریبان مشقت بر آوردن 
تواند * و رعیمت در زسان ی عدل مرفرازي |سوده تواند بو که سر بر 
بالبیی آسایش نه نید » » نظم » 
ازان شاد ]سایص آید پدید * کز اسایش خود دواد برید 
خک آنکه [مایش سرد وزی * گزیند برآسایش خوشنی 


6 ۳ ی ۰ 


( ۱۷۱ ) 
پس پلنگ را طلبیده و باکرام تمام اختصاص داده ابامث آی بیشه 
بدو تفویض فرمود * و حای ار ژاني داشنه منصیب وایع,دجی 

۲ ۱ (ن اضانت کرد ه و نائدة آيرس «قل آنجست تا معلوم کفین 
که هد کس را بی تکاپوي سع ی بلبخ ]فتاب مراه از مشرق امدد 
طالع نشده * و بی میت ر جوی 0 مقدبة رجا (لبیی حصول 
مقصول ددال: * + بیت ّ 
و برد ؟ نع گذی میسو نمی ِ * مرف آن‌گرفت جان برادر ك۹ کار کرد 
۳ د جود دس ی مغر مقصود طسب جم اسمت عزم جزم کرد" ام » رپای 
جرد در راب ع زیمت آور ده اهر ۵ تصور رلجی ک در دهاب و اباب 


ی 


پرس محیفةٌ ثوجه می رفم نس خواهد بانت * و شمسوار همت 
/ د ۳ ۳ و و ۰ ۵ ور 
عالی‌عدان ازدن صوبا براخو (هد تادمت 1 ذلک اه عزم | (سوره بدت ۳ 
0 ۳ 4 7 ۰ 

چون ور د(دسندد که ژرجرنصیعری سم عز بت تخواهد پوثه 
‌ با رای شاه «مداسنان تشد ۷ ان ۳ دا 2 امپاب ۱ رکال اشنغال مود ند 
و شرانط مبارف باه سفر باد| رساندده پنگرار ای بت كِ ارکدبف 
دوار در گذرانیدزد ۷ « ریت # 

کرد کزم مفر اطف حشد | 0 ۷ همست اهل نظر فافله موز تو باد 
پم رای د۵ابشلیم آز » مه امور جمور بلف کفایت یکی از اران 
دولت ۳۹ معل اعنماد بوث سیرد * و در باب رعابت رعایا و حمایرت 


او درو خوادد * و از حمله آنکه #۷ ۷ نظم ٍ 


۳ 

۳ هو و ۰ 0 5 3 
ملک رل ادن اسکدد ری + شا دو رخ خویش درو بنگری 
ردری تو زیبا نداین مر » زنگت تعدی بری از دی بد ر 
و ی 
ملک فر زی چو سعر پیشه کن * وز نفصس حدم اندیشه کن 
ناوک می. انگن ضدا تیرزی «. آن" نکندا کدباه بکی» پیز زن 
ر‌ حون خاطرش از ار سماعت دراغنی دافدست با جهعی خواص 
خدم رري براة مرانایپ نبا * مانفدٍ مان سنزل ب‌نزل فطع «بکرد ۳۹ 

و حون آفثاب از ش شهر بشهر اننقال می: درمود * و در هر مرحلة بلجربة 
و از هر قاوله بغاند؟ اخ+صاص می ی یادمت ۳۹ دعل از پیه‌ودن مراحل 
بر بحر- و کشیدن شد(نه رل و گرم - اطرف سراژد یپ (دروی ظاهر 
ند » ولعات روایم آن دپار بمشام شاه رسید * * ددن * 
بوني نیشن دوجیه رت صرا شفدف ۰ ازبار آثنا ون اشفا شدده 
بعد ازانکه دو سه ررژی در شور سراندیب از ی ر[ برا مود* اثقال 
و بحمال زیادتی 3 لیا گناد ۳ دو سك د رم" لژ *عرمان ردری پکود 
باه » و چوی به آمالییکوه برس سرفرازي دید سای دامنش برآفتاب 
اوداد » هه دیش جر صاخ ر ررشنی و اد 5 ۳ نظم ‌# 
<جو 5 خک رک شم تنگگ شده # ده تندی له او در ۳ 
فاک از تیغ هم چون آهن ار + نموده سبز در دا او 
از هر طرف مرفزاری بانواع ریاحیی آراسنه * و ببرجانب بومنانی 
از ذزهمت اباد ارم نشان دا۵ه + نطعه » 
سبزه زارش را ثمرهانی زبرجد بر کذار 
کوهسارش را کمرهانی مرمع برمیان 


) 
ار طوبی مثصل 
بو اش لاخ جلت بوسنان 
8 بر ِ و می نمود و مقامات سقبرکه ر طوافی یکره و 
در اثدای رد نظرش بر غاری افناد که سواث ۳ "1 دید برادری 
کرهی » و سر اور نی السواد از تاریکیی او روزشی شدی » از 
کمچاوران ی باستغسار ثمام معلوم فرمود که آن مسکن حکیمی 
استت که او را بددیای ی رعد ِِ_ مپربان * و اژبعضی 
| کاد بر هذد استماع افناد* ۳۹1 ٍِ پدل س رت که دی ِ 
وات خوادند * و آر سردی بود برمدارچ دالش : ثرفی دموده *و جوهو 
ی را بزیور "فصائل تعلیه کرد * و دران آوثات اژ #عیت 
خلائق اعراض تروق بازدگ کفانی فانع شد» - دیده از علاتق دندا 
بر دو خ۸1 ۶ وخاشال اخلاق دایا ات بشعلهٌ انش ز بات ما ۵ 
دید بیدارش از درط ِ« زنده داری جپرد ح ژد رل # و کوش 
هوششص از غیت پرهیزگاری حز ددای رز پذعوا این 
دار انستلم نشنید: * » نظم ه 
دمسشس گنجینة تعقیق رات * حبیتنن آفتاب صبیم خدزان 
ببرحرني فلک را کیسه پرداز * ببرکاری تضا را معرم راز 

دابشلیم ( آززوی ماقاتشش زمانی به بیرون غاربایستاد * و بزبان 
حال از شاخ کیان [أبازت زیارت فرمول * پیر رشن 
وا س غیبی و اعلام ۱ ی ۱ عالمگیر اطلاع بافنه عداي 


آدخلوها سم امندی در داد * د مینوی ف 


هم 


( ۰ ۷۴ ) 
خدمت پير را میان بر بست » کمر بندگي ؛جان بر بست 
1 کرد برهمفی دید قدم چرید یو ۹۷ رید زپاده « و شقه عم 
حقانق را ۵ در میدایقائقی‌جلود د(۵» * هپزت: مه ی درصورث بشری 
او ظاهر» و نظافت جممش بر لطادت رح برمانی باهر رای 
بغراست دادسمت که مقصود خول ازور خواهد یافت * و 44 بدی نف 
اربمراد خویش‌خواهد رسید» به آدبی تمام منوجه شد * و چوی نزدیک 
برهمری رسد تعیرن بجای : سب دمم ِ 3 
فرموك « از ۳ پریده سبب 9 سفر و ض راحمت 
حضر اسنفسار کرد * دابشلیرقصةً_ خواب‌وگنم و وصدت نامه رحواله 
۰ 8 
اتمام ]| اري . بسراندیسی 9 تامقطع بازگشت 3 برهمریتبسمی ورصسوث 1 
۵ 
مضت آفران برهمت پادشاهی باه که در طلب سوت احمل 
این مه رن نماید #۷ و برای آسایشمطلومان رمیت و آرامش 
+عررمان برینت امثافت معدی و بات دبول فرماید » نظم ۳ 
ای خوشت ادن ۳ + ماک بدیی کون توان داش 
بجر دبالی که توآیش دهی * مدوةٌ شاخش نبوث جز ببي 
۱ آنگه من مر درج اسرار باز گرا 5۵ صدفب کوش رای ر اژ جواهر 
حکمت پر مات ه و مه روز از میات خود بر طرت شلک 
بنربیت او پرداخت * و در ایذای مقالات وشیت نامه هوشنگ 
درسیان آمد * بادشاه یکدک از وصایا برحکیمعرض »ی کرد #ربرهحی 
دران باب با راي اعظم *خنان می فرمود» و دابشلیم آن را بقلم 
خیال بر لوح حافظه ثبت س ی مود #ار کناب کلپله و دمنه مشنه‌ل 


ر ۱۷ ) 
بر سوال وه رای : برهمی اسث * و ما آن را در جمارده باب 


1 ی فرشا کداب برآن اطلق 3 ایراد د کردیم 


ی 


ی و ت و ی 
و المع وا رن ال المنعان وهوحسیدا و علده۸ الذکلان ک 


باب اول دراجننابت نمودن افو ل‌ساعی و ۳ 

رای عظد م دابشلچم با پدل پای حکد م فروموث و مصمون وصدثت 
اول آن بود که چون کسی بشرف نغرب ساطبن معزژ گردد 
هرآینه معسن آگران خواهد شد و حسودان در نقض فاعد؟ 
حرملش کوشیده بهخنان مکر امیز ملژاچ سلطان را برو منغدر 
۲ سس باهها: باید ,که در تول ماعپتفرض ندگو 
تامل فرمایه جوی معلوم شود َ خالی از اش ۲ ایش دزسرتا 
:تا پیسریدي تبول 0 رساژد 3 ورس از بر هم الذهاس دارم و« 
سقاعب این حال داستاني بیان فرماید و تصاٌ کسی که نزد 
پادشاهی مور ۱ ب ابود: باشد و سکس غرض آسیز حسوگ بنام ی مرتبهٌ 
او خلل یانده و دوسنی دد‌ شوگ ی و موادشت یمه غری |اجامده 
بتفشیل باز دماید برهمی فرصسوث که مدار اس رس بران 

وصبکت ادمت و اگر باد‌شاه اهل ۶رض 2 از افساد و اضرار نع 
ففرماید بيشتري ارکان درات را ما کوب و مغذول سازنه و خللی 
۳ ازان همبملکت راه یابد و هم‌به‌لک سرایت کفد و جو‌مفسهی 
شرب رمیان دو دوست *جال دخل یافث هرایفه سر اجام کار 
ایشا بویداشت و ملاامث خواهد کشدد جناایه مبدان شور و کاو 


بودل رای پرسرثه ک2 چگونه بوت 5 امستی رن #۰ 


0 (یب 2۱۷9 4 

۱ دکایت + برههن گت آورد: انه که بازرکانی بود منازل بر و عر 
پیموده و اقالیم شرق و غرب را طی کرده و سرد ر گرم روزار دیده 
ر‌ تلخ و شیرزین ایام بمیار چشیده « مرت هی 
دون 9 خی مک ۳۹1 رت از صعفک پدری) باشد ون 
نهادش تاخنی ]ورد و دا لش ژزمان ۹1 اشارت موی سفدن امت 
حوالی مامتان 9 دنت » وج دانست که دم بدم 


جمع ؟ 9 مه جوان رشید فرزانه بودند اما بغرور ثررت و 
0 از طریق اعتدال تجاوز نموده دست 4 راب دمال پدر 
دراز کردندی و از کسب وحرفث اعراض کرد: اودات عزیز به بطالت 
و کسالت گفرانیدندی پدر مپربان از فرط شفقت وسرحمت که 
لزم حال ابوت باشد فرزندان را پنددادن اغاز نهاد و ابواب نصائم 
بی غرض مشنه‌ل بر جوامع بیم و اسید بر ایشان ۳ و فرمول که 
+ ای جوانان اگر قدر مالی که درحضزل آن رنجی بشما رسیده نمی 
۱ شناسید بمذهب خود معُذورید اما بباید دانست که مال سرمايةٌ 
سعادت دند! و [خرت واند شد و #رچه جویند از مراب دوجبانی 
بومیلةٌ مال بدست وان اورد و اهل عالم جوبای یکی از مه 


مرثئبه باشه اول دراخي معیشت و سپوات امباب آن و ایس 


۱ 
ی 


مطلوب جمعی باشد که همست ایشان بر نوشیدن و پوشیدن و در 


(متبفای ات نغصی کوشبدن مقصور است دوم رفعت منزات 


[ ۰۷۲ . ) 
و تري درم رتیت 9 و طائْفهٌ ۹1 ٍٍِِِ ایشا ‌ اس رن دود ۵ یشان ال حأ؛ ۲ 
تست باشند * و بدیی دوسرنبه ددوان رید 1 دمال + اک 
خرت و رسدس بمفازلکراست وگروه ی کهذظر د رین‌معنی داردد اهل 
تچات و درحات اند *و حصول اپ مرثد» نیز بمال حلال‌سی دواند بو 3 
چس معلوم شد که د برات مال اگذر مطااب ددستا 11 و دا تیا 
آمدن مال بی کسب و طلب محال می نماید+ و اگر کسي نار 
مال بی مشقت باید چویدرحصیل | اس+عدت نکشرده بانشد ه رائنه 
در و دیست بارج ددآنسده زود از دست بدهد * پص رری از اهلی 
برتاننه مانب اکتساب مبل نمائيد و بپمیی حرفت تجارت که مدا 
از 7-5 مشغول ‏ بل ند رمپفر 3 ای پدر دو مار 
دکهسیسا می فرمائی و رن مفافیي ۳ ِِ- * و مس > یقیبی مید ادم 
که | اجه از روزی مقدر شده شرجنه در طلب ات # ۲ جذ ری دنم مري 
خواهد رسید « و ]آچه روزیی سس نیست چند الچه در جست وجوی 
آن سعي نمایم نائده خواهد داد » ون داستنان آن دوپسر بادشا: 
شاهه حال است که یکی را بی رم گام پدربدسمت افناد- ودیگری 
ابا 3 خزده کر پندشاهی از دسیت دد(۵ # بر پرسود حگوذه 
دول 5 ات " ِ 


حکایت * پسر کشت رد رما حلمی پادشاهی بود رم دیزی 


۳ ک 
ردانی عالي مقدار - ی بات و و دسبار بغیرات 


ِ 


یل ونبار منش هد ۲ 5 رد8 ۴ آو را دو سرد دود در > 9 تن ارت افرا1۵ 


و از رش قرب مراني سرخوش کب در وسله ۱ / اس مادل 
و بطرب و زتراط مشعیل بود ند ی * و تحه آپری درانث اژ زدان جنگت و 
۲۳ 


۱۷۸ ) 
چغانه امنماع مس ۰ * پیت + 
بیش ؟ که تا چشم مزا اي برهم 
ان ری نوببار می گذرد 

وال‌شاه مرث ءائل و صاحب لچرده بول و جواهر ونر ز دود 
زود داخست اعد از خاشد6 وا هراندان ق رگد بان 
از وی آن اندوخنها زا در معرض تلف (نداخده بر وجه احنياج 
بباد تارا بردهند ۰ و در حولیع آن شبر زاهدی برد پشت 
بر اسیاب دنها کرد ۷ ر رری ۷ زاد |خرت آورده # پاد‌شاه را بای 
لقنی و به دسبت وی یات رید ی بو » تموابد امرال را جمع 
فرسود» بر وجبی کی بران اطلاع نیافت در صومعة وی #فن 
کرد * و زاهد را ۳ فرمود 45 جون دولت بدوقا و حاه ی رقا 
روی از فرزندان می بر تابد - و مرچشمةٌ_اتبال 4۶ چون سراب 
دمایشی بیش نداره بخاف ادبار (نپاشنه شود - و فرزندان ماما 
بضاعت و عنام گرا دزد ایا ان را ازان کج خبر دهد * شاید که بعد 

از دیدن تکیت ۲ شیدي مع.رس تلبینی یاوده ۳۹ ۳ بر زج 
ما صرف نمایند * و از امراف و [تلف انطرافت ورا ید« جانب 
اءتدال سرمی دارند « زاهد وصیت شاه قبول کرد * و شاه از برای 
صلاح حال در درون ثصری که ۳۹۹ عاهی ترئدب کرد: جذان 
فرا مود که خزانةٌ خود آنجا مدفون می سازد * و فرزندان را بران 
صاحب رئوفت گردآندد که چون صورت احنیاحی روی نماید ایفیی) 


ذحیر ۳ ۳۹۹ میب 0 ش توادد بو *حزون ات *# و رعد ژبر‌حال 


ماندکگ زمانی 5 و ژاهد هردو اجابت ۵ عوت حق نمود* از چام 


و 

۳4 ۱ ۱ ۳ ۲ص ۳ 1 ۳۹۳ زٍ مس 
کل نوس دادعه الموت ۳ (دپوش اوداد‌دد #۷ و 5 دلج 11 در ومع 

و 
وذوت ندغناه * برادرآن بعد از وفات پدر اجت مقاست ملک 
و مال جنگ وجدال انفادنه ۶ و برادر مبثر از هر فوت و شودت 

46 5 ۳ م2 
۲ ‌ سال مورودب بی بره مادده با خود و ی حون آذتاب 
دعیرستا و حدش مک 7 بل م ب‌‌ * وان ۱ پا - و چرخ حعا پبشه مر 
و 0۳ ۱ م ت_ تنب و هل هو هي + د0 ازست که حون 
؟ ردبان ۱ درامت از ثبِضهٌ اخنیار ببرون شد دام ره فوداعس بجدگت 
ارم * رب درد پشی را 31 ملطن نی بیزوال فت ۳ دهم ۷۴ ترا 
حس دست از شپو رون امد و 3 خرد و کشت ور ن زاهد وتا 
بدر مس ِ صلاح درا دسمت که رری بصومعا وی) در آرم 2 در قدم 
وی بطق رباهمت 1 عبداد‌ت رم 9 حون بصومعهٌ زاهد ره 
۳9 فرسوث ک طوط اس سب از ر. ه دص رباض 
ی جلة عای طبران دمول 1 ‌ ۶ مومع ازان ۳ روش ۰ ۵میر خالی 
مانده + ماعنی ازان‌حال | دوه و ملال درو عالت شده # ءاثدبت همان 
مرف ر 4 ادا.ت ۳ ‌ م5 ِ 0 دران دییل #چارر 
ند و و ریز راهی 5 » پبومانه آمذازان ۳ ۳ 


امدی ر اهل صومه» آن را بکار بردندی ر بدان سل و رشو 


4:۸ ) 
ساخنندی « شاهزاده روزی داو چاه فرو گذاثمت‌آواز اب‌نباسد «نیک 
احنباط کرد در تگ چاه آب نبود مفامل شد که آیا چه حادث شده 
5 آب بدین چاه نمی آید ؟ و اگر خللی کلی بعاه و اریز راه بادنه 
7 
3 حِ سس و هو 
حاه و آب وراه رابنظر تدفیق مشاهده می نمود + اکاه حفرو بنظرش 
در آمد که ازانجا قدری بار در راه آب انناده بود و مانع آمدن [آب 
7 ۳3 7 ‌ ۹ 

باه شده * باخود گفمت یا این حغره بکجا رود و این عوراخ از کچا 
ر بر کند ؟ پس آن سوراخ را کنناده تر گردانید * فدم دروی نهادن 
هیان بود بر سر گنیج پدر ره‌یدن همان « شاهزاده که آن مال بی 

و ب‌ اب ۲ ۳4 

تا ده پرخدم 0 ۹ و ح6 ]رد بظهور 

۰ ۰ یب 1 
پدید امد و با لهیر جر رتیغ گذار تصد رابت رن زانه 
ذبی و اشکربی‌سامان و پرپشان حال دافت - بدان آموضع آممد ۹1 پدر 
نش بای گم داد» ۳1 تا دما موذور ماه دور سا (ملک 


‌‌ 


۱ ۳ 
کی کمتریانث * و هرچند جذ و جبد زیاده نمود از حصول مقصود 
معروم تربود » ر * بت * 
بشنو ایس که که خود را زغم ]۹ کني 
خون خوری ؟ رطلب روزی ننباده کني يا 
و جون ین از بافذن گنیم ۳ ۳ ری بانواع حیل ی زه ود 


رعه 


(شکری د درس کرد ۶ ریف بت خعم آوركه از شهپرببرون [ 
ازآنه» زز جانبین مف جدال برآراسفند و آتش قنال اشتمال 
رادت از عف لشکر دشهن تدری بم‌قدل شاهزاد» رسید و برجاي 

مرد شف * و اش حانب ری برنداخآنند و پارشاة بدکانن بر 
کشنه کشت *و هردو لشکر د. سل و سمل دمادد * دز نزدیک بود که 
آتش ورد افروخ گدرد ۲ دشعلٌ هرج و مرج اهالیی هردو مملکت 
بپوخن» شوند » آخرالاسر سرد اران هردو ما جمع شدنه و باستصواب 


ي ملکی کردم 


ِ از هه 
طبع نیک خصلت حسنند که شعل را و سم مملکت بدو 


صِ 


تفویض فه‌ایند * رای »جموع بران قرار بگرفث که شهربار کمگار که 
فرق دوامت او سزاوار تاج سرفرازی ‏ وخذصر سعادت او شایسنهٌ خادم 
"1 نداری باشد - همان شاعزاد؟ منوکن ات * کر رای ممالک) بر در 
صومعهٌ وی رفدند و ملک ژاد؛ را بعظیم و اجال هرجه تمام ذراژ 


+ 


دلج ی دد. ۱ ِ و از زاویهٌ عزات رل وت برد دی چ 


‌ 


و بمیام‌تول هم ؟ 9 در دداو ۰ و هم ملک دوه او فرار؟ رثا س 


و این رب آوردم 0 محفق ِ 1 اصدب بسعی و 


کسبرسیت 3 ی ندارد #۴ و اعذماد وتفل و رهوانٍ 1 ازان داشد ۸5 رده 


[ ۰۸ ) 
برکسب کردن * چون پسر ای داسنان باتمام رسانید پدر فرمود 
که [لچه گفنی صدقر صوابست » اما اي عالم عالم وساثط 
و امباب اسث و سذت د الهی بران جارير شد» ک4 روز الثر حاات 
نس جهانی باسباب وابسه باشد * و منفعت کسسیا کل وراه 
است * حه نفع‌توکل‌همین بمنوگل مپرسد و بعن 4 رام کي از 
کامب بديگري سرایت‌مبکند * و نفع رسانیدان دلیلٍ خیر؛ ۳ است 
که غُیر اس سی ینفع اناس « و کسی که تادر باشد برانکه 
نفع بدیگری رساند حیف باشد که اهلی ورزد و از دیگریذغع‌گدرد « 
مگر ئو فصهٌ آن مرد نشنید؟ که بعد از مشاهد8 حال بازو کلاغ 
مب را برطرف ناه * ر بدان سبب عتاب ان رت ود ۱۶ 
پرسدد ۹۹ حگونه بوده است آن ٩‏ 1 ۱ 
* حکایت » پدر گفت آورده اند که درویشی در بیشةً میگدشت 
و در آثار رحهت و اطوار قدرت اندیشه می فرمود » ناگاه شاه بازي 
تیزپر دید فدری ۳ در جنگال ؟ رفنه گرد درخاي پرواز میکرده 
ِ باهزارتمام بر حواليي آشیانه یف می ۳ * سرد زین معنی 
ملعجب شده زمانی بنظاره بایستاه * کلافي بی ل و پر دید دران 
اشداده افناده و 3 باز پا ر پاره گوشت جد( مدکرد و۳9 وا 
کلاغ بی بال و پردر دهنش می نماد * مرد گفت سبعان له 
عنایت بادشاهی و رحمت ذامثناهی نگر که کلاغ بی پر و بال را 
که نج فوت طیران دارد و ده شوات تضوالرن در گوشة اپری آشنبانه 
بی ررزی نمی گذارد * پص س که جزماه رت جر زرزی از پای 
نمی نشینم - و مردر بیابان حرص نهاده زره ذانی بد»مبب 


۰ 


۸ 


و6 رعل ازین بر درس بر ژادوی ء ءرانت ددم ۳ خط دطاات 


بر صفیة کب و دروم کشم #۷ نکه دسبت از امیاب ددبوی 
بت 9 
در گوشةٌ دشسک و دل بی ضِ دار ۹ ی عایت مسدب 


((سباب بست ‏ ع دل ۵ سدسبا میدن و مسدس رها مکن 3 
یل شداندة زور در ژاویک ءزامک فرار گرفت و از هد ممر دوهی 
مرأم طاعت و عبادت باز اند # حق تعا ِ پیهبر آن زمان ر 
۸ ند 

عالم 1 امبات و وهائط ِ م3 اکن _ بر سس تک نتردسیا ۳۳ 


آ نزدیک ۵ و بعداد يدام پیغام دا > ای رزد؟ٌ ۵ ایب 


می نواند 0 حکمث س افنضای 3 کرده که اکثر 
میمات پسببپا ساخنه و پرداخده 5 مرن * و بدین سیب فاعد؟ ده 
و استنفاد: نم‌بید پابد * پصس اگر تو ی دبگری ثوانیی شد 
ببنر آزان بل 5 بسبپ دیگری فائد: 2 5 ردت * و این مرول 
بدان آوردام 8 بدانی کر کدس را ۱ ِ خجب اسداب ار 
وت #و تول دسذد ید زا نت که پارجود مشاهد؛ اسباب در سقام 
تال تایت داش ۶ یا از فیض - اسب ِِ" ج اه - پر مثد دود * 
و بزرگی نوموده است کمبی میک تا کاهل نهوی و ررزی از 
خدا میدان دا کفر نشوی * پسر دیگر سخ آفاز کرد که ای پدر ما را 
نوت توقل کی نیست بح از کسبی جاره نداشد ۶ و جون بکسب 


اشفغال ۳ و یاون تعالیی خرانهٌ کرام رم سای و مثالیی روزعت 


۲۳۳ ) 
ما گرداند با آن چه باید کرد ؟ پدر گفت مال جمع کردن اسانست 
و نکاه داششی و ازان فائده گردن دشوار « ر جون کهی را مالی 
بدست ید دو صورت از لوازم باید شناخت »یکی [نکه معانظات 
قفش بر وجبی باید نمود که از تلف و تاراچ ایمی تم‌اند پود* 7 
دزد و راهزن و کیسه بر ازان کوثاه ماند * که زررا دوست بسیار است 
و زر داررا دشمی بی شمار* دوم آنکه از مر آن فائده باید گرفت 
۶ 

و اصل (امال را تلف نبایدکرده چه اگر همه از مرمایه بکر برند و بسود 

آن تناعت نکننه اندک فرصنی را گنر ۵ فا ازان بر آید * 2 ی 
ذباشده و دام خرج کند با خرجش زباد: از دخل باشد عاقبنتیت 
الامردر ورطهٌ احنیاج انتد * یمک که ارش به هلاکت الچامد « خرج 
آدمی باید که دراخور وخل باشد و سرمایةٌ که داره از سود ۳ 
منتفع گرده *و بر وجیی که نقصان براس امال نرسد آنرا 
معافظت مارد ب« # بدت * 

بدخل رخرج خود هردم نظر کن 
جو دخات نیست خرج آهسنه ثر کری 

و چون ۲ سر ی دامدان پرداخت پسر ره تر برخاست 
و دیباجهٌ سخر را اهاز و از ثنای پدر بیاراسّت وگفت ای 
بر بعد از نکه کسی مال خود ر ی او نات بر خاعد؟ مود و آزان 
سودی ذمام 5 رفت 1 نهر حگوده سوه رفرمود که ط ری 
اعند|) ل ثر هحه حبز سذو ۵ انسمت خصوصاً در باب معاش * پص 
خداوند سال باید که بعد از عضیل فاد ؟ پم قاجا دیگروعایت کند « 


یکی نکه 1 ز اسرات ر اخراجاث ناموجه اش نماید نا پشيماني 


ید ی ی 


ز هم ) 
بار نیارد رمردم زبان طمرن برو نگشایند ه رنی | عقدقت ناف مال 
۳ در خرچ از وم ند شرطانست ه درم بایه که از بدناميي 
بل و عار امساگ احنراز نم‌اید که مره یل در دین و دنبا بددام 
بود و دنیا دار منک بیمه وت و و دشمیی کام بود* و مال 
بخدل در عاذث هدف تیر کزاج و دلف شود ه چنا یه 1 حوض 
بزرف 1 پدومه ا[ عند جوی آب در وی آرن و بانداز؟ مدخل 
مفرجی‌ندانشاه باشد لا به از هر طرنی راه جوبه و از هرگوشه بیرون 
بر آید و رخنپا در "دز وی افند * 7 اش اللسور بدان رسد که بيکبارگيی 
"ژابود و ویران شده [بیا در اطراف و جوانب پراگنده گردد « 
جون پسر آن ذصا مج پدر شید ند و منانع متغنان او ذدک بشفاخنند 
هریت ۳۹ رف ی اخذبار نمود: د مت بکاری اددد » ۲ برادر مغر ایشان 
ربی چا رت نماد و دور دست پیب 5 رفت * باوی در کار 
بارش بودند که نو کر دون با قوت ایشان ط" فت مقاومت نداشنی « 
و شبرناک از صولت و صاابمت 11 جون گرد روزه ۱ ۵ باخر ن‌«یبت 


در نز اضط ترار ون کردی * ۹ شدر ده دام بود و دیگریرا بر منددة 


و خواجة تاجر من ایشا را تربدت کردهی و !خود 4 حال 
ایشا موی و جون مدت سغر دير کشید و راههلی " فطع 
گردنه و توری باحوال ایشا راه بافته و ژثر فعف برناصيهٌ حال 
ایشا ظاهر شده ار در اثناي راه شاب مایم پیش آمد و شدزده 
درآن بمانده خواجه بفرسود تابعیلنی تمام او را ببرون آوردنده وچون 
9 ۳۹ رکت ه یکی ر پمزد رفذه برای تعره ‏ ر نامز کرد » 
ِ« ‌ ِ«ِِ# حون وت گرد او را به اروان رساند » ی دو 
۳۴ 


)۳ ۷۸۹ [( 

ررژی درسیان بو پا ماند» از تنم 2 شاد و شنزبه را گذاشنه 

خبر غوت او بخواجه رمانید * و درای منزل مندبه از غایت کي 
و مفارشت شنز به در گذشت » بم شنزبه را به اذدگک مدنی قوت 
حرکت یدید آمده در طلبت حراخور ۵ رطرنی می پوندد * تابمرنُزاری 
بانواع ریاحجن رامق # و پگونه گونه ری پر سئهء شنزبه را 
مفزل خوش مد ررضت اناست درماحنت آن مرخ زار فروگر: وت م 

و حون بگچندي ی بد تکلدف و قید کلف در شا تصافت آن مرغزاز 
هرید و دران هوای روح خش و و بمراد دل گذ انید - 
بذایث فوي جنه و فربه گشت* ات آمایش و ذرق آرامش او را 
ارم ۵ات ک از دش با هرچه دمامد یار باندکره * و دز حوالیع 
۰ مرغزار شبری بوث با صولت و هزبری در مایت شودت * وحوش 
بسبا ر درخدست ار کمر بسده و سباع پیشمارسر مذابعمث بر خط ترصانن 
او نياده * و شیر از غروز جواني و نخوت حکوستو کامرانی- و کارت 
خم و پسیاریی حشم - کسی را از خود بزرگتر تصور نکردی » و + 
ندز حمله و فبل وی حزه را در نظر نیارنی # و هرگز نه کاو دید 
بود و ده آواز ار شنید؛ حون بانگ ذغزبه باو رسد بغایت هراسان 
شدهر از ترس آذکه سچلع زدانند 3 هراس بدو راه بافده بهدي حجانب 
جرک لمتین ,کردم و بير جلنی ساکین‌می له ود اسان 
معنال بودند+* بکی را ؟ داجله نام و دبگری را دمنه* و ای هردو بذ#ن 
و ۵ کا شمرتی‌نهام داشنذن * اما ۹۳ بزگ منش‌تر بود ودر طلپب حاه 
و امس حریص تر » دنه بغراست ازشیر دریادت که خَونی بره 
سنئولی شده و از ممر وی دل‌مشغولی دارد وبا کادله گفت در حال 


۲ 
مالک چگوئی ٩‏ که تشاط حرگت را گذاشنه [عت ربر یک جای فراز 
یله حواب داد ۸٩‏ ثرا ۸ سوال جه کرو با گفنن ۱ 4 س 
هه نسبلت ؟ و ما بر درکاد این ملک طعمةٌ می پابیم و در سايةٌ 
فولنش به آسابش روزکار مبگذرانيم * بیمین بسنده کن و از تفتیش 
تراز ۳ وف و اد 3 ایشان در گذر #جچه ما [زان طبقه نیس نیم 


که بمنادست سااطین ی صسله ر9 ف تواندم‌شد با با ِ داد: شاهان 


محّل اسنماع ژواند بو #۷ ۱ ذکر ایشا کردان تلف اناد ۷ 
عذدمت شماز * مه کات هرکه ۸ ملوف دقره با وید برای 
۳4 
مازست ملک بافثی سنصب عالی باشد تا دران حال دوسنان 
ِ ر ِ 7 ۰۰ ِ 

۳ تواژد 1 دواخنی ۳ دشمان را بقهر سا خد ری* و هرکه هدت 
۲۱ دطعمه هر فرول و 1 » بهانم مت ِ حون مگت کرد مه 
ازر باز د‌اشده روی) دصده گور آورد ۰ * بت * 
هت بلزد دار که ۳ د خد | وخلق * داشد 1 همت و ِِ و 

و ۵ رکه درجٌ رازن و اگرحه حون کل کوتاه ار باننه 
خردمندان پسبب در حمیل ار را دراز عمر شه‌رزد * و آنکه بدنات 
اهل فضل اعنباری نیاید و او حسابی بر نگیرزد 4 * بیت و9 


معدپا مرك نکو نام نمیرد هرگز » مرده آذستکه نامش باكوئي‌نبرند 


ر ۱۸۸ ) 

کایله گفت طامبت مراتج ر مناصب از جمعی نیکوآید که بش 
نس و فضیات لدب وبزر ژادگي استعدال و (ماعقاق آن داشنه 
باشند * ر ما ازیي طبقه نیسنیم که را بزرگ را شایسته باشیم 
و در طلب آن فدم سعی توانیم زد » ۱ ۰ بت ۰ 

خبال حوملهٌ بعر می پزم هیهات 

چماست درمرایس قطرة معال اندیش 
دمذه گفت دست مایهٌ بزرگیعقل و ادبست نه امل و نسب ه هزکه 
عقل ماني و خره کامل_دارد خویفمی را از پا خسیص بمرتبة 
شریف رساند « و هرکرا راي فعیف و عقل اعیف باشد خود را از 
درحه عالي بمرتبهٌ دانی اندازد * و هرکرا ریز سرفرازی پ پدید آید 
پایمال هر سفاه سخواهد شد - وبهرتبهٌ دنی و پايةٌ دون قانع ود 
وق *# و نا درجهٌ تقرب شبر حاصل نکم و در زمر ۳ بان 
حضرتش داخل نگ لام مر ببالین فراغت تخواهم نراد و پای ؛ برستر 
استراحت دراز تخواهم کرد « کلیله گفت کاید اب وم قظ ]۳ 
آورد و اندیشهٌ دخل درس میم حگونه کرو دق 6 دم 99 
که درد فرصت که تطو رز تردد بشیر راه پافنه است خویشنی را برد 
عرضه کم * و صمکن است که بنوش داروی تصبعت من او را فرحی 
حاصل آید ه و بدان وسبله در حضرت ار فرب و چاو ی برغ زاید » 
کایله گفت ثرا فرب و نزدیکیی شیر چگونه حاصل شود ؟ و گر شید چون 
تو خدمت ملوک نکرد؟ و ردوم و آداب ماازمت نمیدانی - باندک 
فرصنی آ چه حاصل کرده باشي از وف بدهیه و دیگر بارة تدارت 


1 ننوادی دمول درز کفوت حون مرد زا و توانا دابای مور 


۹ 
کارهای بزگ او را زیان ندارد * و هرکه برهذر خویش اعدماد دارد 
در هر کاری 1 خر تایه حنالچه شرط امت از عپده بیروی آید ‌ 
و دیگر آنکه اگر دوات پدید آید بدالچه باید راه نمایه چنالچه در 
اخبار آمده 11 ] فتاب درلحت یکی از بازار پان مرتفع کشده رتبهٌ 
ساطنت یانت و آثار و اخبار او در جبان مننشر کشت + یکی از 
پادشاهان‌فدیم بدو نامه دوشت ۹ صلعت تو نجاری بوک 5 است 
و دروا دگری نیکو دانی یر شاک داری و رای > ر گذاری اژ 
1 مر در جواب 19 که آنکه دولت بهن ۳۳ دانرد۵ 
هی دتیقه از تعليم جهانداري فر و نگذاشنه ه کلیله گفت که 
و چه می "خالف ایس تدبیر و منگر ای عزیمت ام اما چون رای 
و با ررسوغی و طبع تو بربر اندیشه ثباتی دارد مبارک باه 
۰ ع ۰ 9 اینکر سر راه تو بر خوش بسامت ه 
دمنه 7 رام کرد * شیر پرمید که او ن جهکس است ه 
گفنزد پسر فلان که مد مي#زم علده بود * شیر گفت [ اری می . 
شناسم پس ار را پیش خواند و گفت کجا می باشی + دمنه گفت 
بدمنور پدر حالا سازم درکاه 0 شده ام ۶ و آن را بلة حاجات 
و کعبهٌ مرادات ۱ می باشم که اگر من (فند و 2 
هه ایون 2 0 را خر رد خویش کفایت کم رای وشن 
دران خی تمایم > و 1 چ باتان ۲ رات راهب حصزرت ی 
بعفی ممات | حنیاج می افئد - پمک که پر درگاه ملولگ میم 
حادث شود که 9 زير دسدان با ما رسد ه 1 ۰ ع 9 


اددرین را حو طارس بکار ات مس 


9 
کاربکه از موزی ضعیف در وجود ید نیز؟ مر افراز در ترنیب آنمقصر 
اسست * ومرمی که قلم ترائن اعیف سازد شمشیر آبداردرانمأعیره 
ر هب خدسنکار اگرچحه فد ترس باشه از دنع مضرتی رجذب 
منفعنی خالی نیست *جه آن چوب خشک ۰ بخواري بر ره گذر 
افناده امکان دارد که ررزی بکارآید « و اگرهیي را ذشاید شاید که از 
وی خلالی سازژد با کوش را پسبب ری از وخ بیردازت * بدت *« 
گر دنه گل نباید از ما * هم هیزم دیگت را بشایم 

شیز چون خن دمنه شنید از فصاحت و باغت او ملعجب شده 
رو به نزد‌یکان خر ده و گفت مرد خردمند اگر گمنام بود عقل و 
دانشس او تس اخنیار فضائل ار را ظاهر گرداند » چذافچه فروغ 
آتش که اگر فروزنده خواهد که پسمت بسوزد (اجننه سر بة بلندي کش 
۰ دمنه بدین مخ شاد شد و دانست که ادسون او در شیر اثر کرده 
و فریب او بنایت مرث ریدم زبای تصیعت بکشود و گفت وراج 
ات بر کافةٌ خدم و تم ۷ پادشاه را هرچه پیش آرد بمقدار نوم 
و داننش خود درآن تامنل دمایدد* و ۲ بٍم 2 ریک را خاطر رسه بعرض 
رسانند و طریق مذا #عت فرو نگذا۱ رند م تاماگ آتداع و لواحفی خود را 

ذیکو بشناسد و باندازً رای با ای تافاوین و تمیز هر اک تا 
شده - هم از خدست ايشان اتللاع گیرد - رهم فراخور (سعتراق 
هریک را بغوازد ۳ تا دانه در پردء خالب ۷ باشد هی کس 
در پروردان او معی ننماید * و چون غاب ات از حپره رکشاید - و با 
تخلع تن زغم ری سر از رد بدان زمدن زو روکد ن درخنت 


عم 


۱ ۱۲۷ 
نفغ گیرند « و ال در همه | بواب تربدت لول ات اج رکرا از اهل 


فهیل | تاظم ءاطفت اختصاص دهد 3 ربیت ازو فاد دده گد, نده 


۶ 


شیر گفت تربومتا ‌ ردسند[. 0 باید ؟ رد و از ایشان نت وسدله 
بر دوان خورد ٩‏ د»ذه گفت اصل درد کار [نست که باد‌شاه نظر 
دسج کند نه اسب +و اگر ی دنرآن خدمت با و اجداد 
ر ۱ وسیله مج زرد بدان 0 وید ۹ آدمی را اسب دیشر درسمت 
باید کرد هبپدره موش با وجود آنکه با مردم هم خانه اسمت بوا.طة 


اید | "و آزاري 5 ازر مر رس در هاک | ی ۳ مدد |یند # و 1 


که وحشی ار ریب است چون_ازر منفتقی تصور می تولی 6 
ی ۰ ۰ و را دلست می آرند # و بر اعد + ناز از رری 
دنهد زاز می زد 3 ملک باید که نظ تس اشنا و بدکانه دکدن 
هذر پاشند برسردمان فاضل و هذر مرس زوا ند ارد * 
ک ردص سا خرث ند ثرا 8 حور ان دادن حذان داشن و حلیهٌ ‏ 
سر برپای بستی و پیرارگٌ پای برسر [واخنن* و هرجا که اهل هنر 
۰ مازذد و ض ِ ج.ل و سفاهت 7 بدست گیرند وخ 
ای < دمرده از« ن‌دارغ شلف شط اد اد 5 4 حمله 
خواص حضرتش كِ« وا خناریباو آنس و الفت گرنثته بنای 
سهمات بر مواعظ و نصاثی او نباد » دمنه نیز روش عققل و کیاست 
و دم و دراست پیش ک فذه باذیاک زماي ۳ حربم سلطنت 


2 . ۳4 ب۳ 
2 #۷ و در صلاح و 9 امور مماکت و وت ۰ دار عدف و مشارا 


۳ 

[لبه گشت» روزی وئت را صاعد و زمانه را مواذی باننه خلونی 
طلدید + و گفیت مدئی شد که ماک بریک جا فرار گرننه است 
و ات حرکت ونشاط شکار را نرو گذاشته « می خواهم که موجب 
آن را بدانم و دران باب بپر نوع که مقدورتواند بود "خن رانم ه شیر 
خواست که بر دمنه حال هراس خود پوشدده گرداند دران »یانه 
شنزبه بانگت صعب‌کرد ۰ آراز ار چذان شیر را از جای برد که عنان 
تماک از دست بشد ه بالضرورة از خود با دمنه بکشاد و گشت 
او ورن 2 ۱ ری آراز است ه می شنوی» و صي نمي دنم 
که آوز کیست * ما گمان می برم که توت و ترکیب ار فراخور آواز 

او بانشد اگر حندن صورنی باشد مارا دریی حا تام کردن صواب 
نیست « دمنه‌گفت مللگ زا -جز ای آواز دل مشهوای‌دیگر هست؟ 
گفت نه « دمذه گفت پس نشاید بدی مقدار از مکا ‌ موررث حل 
کرددن و از وطن ملیف مفارقت ده‌ودن « آرازی را حد اعتبار و نع و 
را جه وزن و ی بدان از جا برود* و پادشاه داید که حون کوه ثابت 
قدم باشد تا بپربادی متزازل نگردد د * وببر فریاد از جای چنبد 
۰ ع ۰ تا بهر بای نهجنبی پا بداسی کش جو کو: » 
و بزرکان گفته اند که ببر آواز بلفد و جثه قوی (لنفات‌نباید » که نه 


یک 
م۳ 
هر چند فر به باشده بچوب لغر شسنه گردد ه ر کلنگ هر چند 


هرصورتی دالت برمعاي کذد و ه هر ظاعري نمودار باطی باثده: 


بزط حژه بود بچنگل باز ضعدف ترکیب در ساند * و هر که از جثة 
بزرگ حسابی گیرد بدو ]ن رسد که بدان روباه رمدد * شیر کشت 
که حگوذه است آن اس 


۲۳ ) 
می رفت او ببوی طعمه هرطرف موگشت * بپای درخنی رسدد 
4 طبلی از درا جیی "0 ان بولدف 3 و زرهگ کاب 5 بادین بوزدی 
مه اژان ب رآمدی * روباه بر ِ مس رق خانگی ۵ دد ۹1 مفقاز 
در زمبن مبی زد د وی من طلبی * ۵ر کین دشسکه خواصت که 
ار ر 9 دمادف 14 با کاه آ اد ز ص بعش او ۳9 1 کرد حلهٌ ل دله 
ی و رت / و کِ هب 0 (فدای 7 طامر و هر هن کت 
خوادد بود « 0 مرغ بیرون آمد و روي بدرخبت و مرخ ۳ 
وافخه خیر بر شاد ۱ بگراخت * و روباه رصن عیکست «درخت بر | مد » 
بی بکوشید و رن طرل ر (د رف 2 ز پوملی )۱ پارة وی دم 

تجاکت ‌# آتش حگندا مدا با ری [فداد و آب ندامسیي از كِ 
باریدن گردت * و و دریخ که بواسطة این ۹ وی کة همه باه 
بو 1 مید جلال زر بت ۸0 یی روت نت ۵ و آزدن و یی 
چ ۳ دهر ری ترددد ۷ ۱ ۱ ‌" و ۰ 
2 ف‌ دانشی هسست‌سنی سید بصورت بت رد ری هد ندست 
و ات سمل ی ام ژا ملگ ده آراز میدب ۳ هدل عظیم 

| راز وجذه هیچ دنو نیاید * راگر ماک فرمان‌درماید نزدیک او روم 
۲ بیان حال و ی دش از او ماک ۳ معلوم کرد انم *«شیر را تک 

۳0۵ 


( اقلا 69 
نم ۵ موانق امناد» و ۸۸۸۵بر خسب (شارت شیر بجانب 04 [راز زوان 


۵ _ »ه 


شل ۰ ما جویی 2 شدر غاب پ7# ۳ دای کرد و از فرصادزن 
دمنه پشیمان گت هر با خود گفت عظیم خطائی‌کردم و نا اندیشیده 
جرک ي‌ازمس ۵ ۳ شرف # و بزرکان , کف (زد که پاد‌شاه دادن ۹1 در انشای 
امرار خود پر د» طایفه (عنماد نکند * و از مپهات خاصه که در کنمان 
سح ۰ ۰ ۰ ب 
ان مدالعه دارد رمزی با ایشا در مدان د4 بل ۷ اول هرکه برد رگاه او 
دپر 1 ۲ ور 7 آنگه مال و حرمت ک در مازست راد شاه 29 رفده 
باشن و معیشمت بر و نگ کش1ه #سوم آذکه از عمل خود معز زول شد 5 
داشد و دیگر باره (مدد واری پر ی و عمل زد ارد تن چمارم شریر 
قعسه که ورد 1 تجانیه ۶9 مرب مائل ندوت ۳3 نج 
با ند ه ف گنه رن که ربناي جنض او را 97 داده باشند 
و درحق او ژیاده مبااعه رفذه باشد » هغنم آنکه وی رمردد رد8 کدن 
بایذد » هشنم 1 نکه دشمنی مفزامث ویرا حسنه باشد - و بروی‌سبشت 
گرنخه وبدان پایه رسید؛ و بملطان با او همد‌سنان‌شد ۶* نپ‌آنگه در مضرت 
5 > 9 ۰ 2 ت ‌" و و 
داد شاه ون خود تصورکند ۷ دهم | نکهبردرگاه ۱ راد‌شا: وب ذدافده 
هدند یگ د ۱ دشهری راک وت ر مقبول گرد | ند* وک را بار یط شوه 
سو درم ان راید راد ۹ واصل ایدس مت که ۵ دیس ودفانت وصر وعت 
واهایت که ی رادار ما ندازمایدد ار راصاحب وذوف ت‌ خودنگر۱ دانند # 


پص عم 1 نی مقدمات پیش از مان هرز 6 تج لول کرکان مت 


! 
و و فرقنادی ار مجادب خصم از روش خرد ر دور اندیشی بعیه 
مود «و ای دنه ی زبرک می نماید و روزگاری دراز بر درگاه 
ص رچور و جور دود! * از عیاذا ۳ ۲ بردن وی‌خار آزاري خادده 
باند دراٍن معل خیانفی (ذدیشد و 715 دزد با آنگه خصم را در 
قوت و شوکت بر غالب پابد بخدسصت او رغبت نموده براچه 
وادف باشد از اسرار من او ر راذگ هرانده تدارت از 
یر خارج باشد * چرا مهو کلام العزم ص ال را کار 
نی بستم » و از *عوای پیت حکدم * * بدت ه 
بد فقس مباش و بدگه‌ان باش * وز نذذهة و مگر در امن باش ۱ 
نج اوز نه‌ودم * اگر آثنی بدین رساات مترتب گردد من سزاوار صد 
چند اذم * دربن فکرت باضط راب تمام برمی تما رخا و مب نشست و م 
نار بر راه دپاده * ینک ناکاه دمنه ۶ پجد| شد شیر اندکی بیارامده و 
ای قرار گردست "1 حون دسذه پرسدد بعد اژ اداي لواژ مخ »شا 
گفات شهریار چپاذدار [دکه آواز زاس ما زسید: کاریست 
. ار ی ان بیش جرا مشک وا ل۱۵ * و جز خوردن و خن ی کاری 
۳ و همت ۱ ر از حاق وگ م در نگذرد * شد روت مار توس آو 
حیست * دمنه گفت ار وا نضوتی و شکوهی ندیدم که بدان بر فوت 
او اس ال گردشی ه و در ور خویش اوزا سپابدی نیافنم 25 اخترام 
بهشذر لازم شمردهي # شیر گشت او را ح‌ل بر ضعف فنوان 5 ی 
بدان فریغذه تذوان‌شد + که باه "حت ارحه گیاه شعیف را نیفگند 
4 درخدان نوي را از پای درآرد * و مپثران و بزرگان تا خصم را 


کفوی خود. دیابنه اظبار فوت و شوکت از اپشان بظرور رسد « دمتلد 


19۹ ) 
گفت ملک را باید که رون جاندان وژن ده جر او این 
دی حال ار نت 5 *و رف دی عایی تتضا سب زمان‌همایون 
غاشب بندگی رش 1 گنه # ند 4 #خی‌شاد شد و به 
آوردره 1 4 درسوث 9 مد ف زدبک شد ۸ ۸4 ردتا ربدل نوی 
بن داسل ٩‏ تروی بسید زی دز پا وت * ت 
دخسند بر 2 کز کچائی 
افامت افگندن _ چون بوده شنزبه صورت حال براسنی بازنمود‌آغاز کرده 
دمده رحس برد او واذف گشنه کشت شیر ی که باه سچاع و فرمانته 
این انظار ات سر اسر فرضرل؟ فرسناد ۹ ثرا بفزدیک) او رم * و 
بران منوال مثال داد: که اگر مسارعت نمائی تقصیری که تا این 
7 ۰ حتا ۳ ب 1 
غایت در سلازست وافع شده در کدارد * و اکر تودف کفی برغور باز 
47 و‌ورتر ماد 9 تمایر * ۹+۷ مِ ک» 8 رل زر شنده ۰ 
۳۹ 1 فولی مراففت بو شرف خدمست ۷ در 7 مرز 2 ۳1 ودی) 
» کند یال کرد و عبد و مرژافی که دل او را بدان آرامي بل رف آید 
و آو خبر اد جه ززمانی ّ ی ط خدمست 


(ز ۸۱۲ )۲ 


که ۵ ییا مقام ك ۳ از شفشت و اکرام و مر خاتا و انعام ۲۳ 


8 
تصیبی تمام 2 که او عاطعفعت بر رری *جاوران دیار خول 
کشاده ایم * و سائدة پر فائدة رعایت براي‌سازمان آستان خودکشید:ه 
او وظبفةً دعاوتنا پنقدبم رسانیده کمر خد متا بطوع و عبت برمیان 
دمت + و شیر نیز او را رثبهةٌ تقرب ارژانی داشده ررژ بررز:خود دردیکثر 
ی گردازید * ۲ درامزاز, احخرا ام او مبالعة و اطیاب م‌ ی نمود * و در 
: هه ی ان روی به تفعس حال و تعفیق کار ورد انداز؟ رای ۳ 

و مقد رتمییز و تجربة او تشناخت * "خهای دید بکمال ِ" 
معره وف و بافهم ۲ درات میوقت # هی حذرل اخلاق او ر پبشدر آژسود 
اتنمادش بر رفور دانش او ژیاده کشت * » نظم ۰ 

تور دنل رز شی قیاس » سخ سنی و سقدارمردم شذاس 
0 جپان دید 1 داش آسوخنه * سفر کرده و عبت اندوخده 
شیر پس از تال و مشاورت و نفک نکر و اد سلتفارت کاو را محرم امرار 
,.خود ً دانجد * و هر ساعت مفزات او د‌ فبول و ادبال ی در 

و در جت ری 2 حکم 5 زاری وان فرماتی رنبع تر می شد ه 
0 از جملهٌ ازان ۳ سا و ا#بان حصر نا ت در کدشست * دسذه حون 
درد 5ه شیر ۱ کار ر 9 (فراط رمازدد * و مبالعه در انعام ۲ 
اکرام او ازمرتبة اعندال ۵ رگد راندد» - نه خر ار را وئعی‌می ند و ۵ 
در مبمی ۱ با او مشاورت 1 ِ دمت . سرمه نفرت در دید 

ده تس خشم شعلة ۴۳ رت در زاو ی # بت « 
تس 9 آتش بر فرون * هم ز اول حسود‌ان را موز 


خواب و فرار از وی بشد و سکون ۳ جارس جات سیدواشن 


زر 1۸ ) 

برداشت * بشکایت نزدیک کلیله رخمت و گفت اي برادر ضعف 
رای و سسذیی تدبیر 2 که تمامی و زا بر و راغ شدر 
مقصور گردانیدم « رگ را بخدست او آرردم تا هون مکنت یانته 
از همه ملازسان در گذشت وس از معل و درجلٌ خود بیفتنادم « کلیله 
جواب داد ۰ ع * جان م‌خود کرد خود کرده را تدبیر حیدست * 
ابن نیشه خود و یط خود, زد و اب فیاز ننذه خود در و( خنون 
باه « می‌از ول باربا تو دربن شیوه موانق نبوده ام و در قبول 
تو 3 این امرمتفق نی » حالا نیزخود را دربن باب بر طرفب 

یابم و بدخل کردن جود ز :3۵ 2ج ی نمی بیذم « مگرهم خود 
در بارةً خود فکری فرمائی که کفنه اند * ۰ 

هر کسی معاعرن خویش نکو مبداند 

دسنة گفت (ندیشيده ام که بلطائفت ااعیل گرد ابن کر برآیم « وب 
ژجه ۹1 مکی باشد بکوشم + نا کار را ازیی بایه بر اندازم باکه اون 
ولایت اخراج کذم* که اهمال و تغصیر را در مهب حمبت رخصت 
بابم * و 1 نی رز نزدیلی اماب خرد و مروت معذرر 

ین باهم ر نیزمللنی نو تلی جوم و یافش ارف مش 
"" داعده ۳ ۲ بزرکان کفنه اند که در باس کر اگررسعی 
گنند معذور اند « اول در طلب جاه و منزلنی که پیش ازان داشنه 
باشند ه دوم در پرهیز کردن از مضرت آچه به تجربه رسیده باش ه 
تفموم در معانضات منفئثی که ی * جبارم ی آرردن نفس 
اژ ورطهٌ آفنتی که رانع بود * «اجم در ملاحظةٌ جذاب نفع و دنع ضرر 
دی زمان مستنقبل * رس گوشض دراندارم که بمنصب خود باز زدم 


ی 

۱ جمال حال ری : دازه ول # و طریق [نست که (عجلت دزن دا 
پاشم تا پشت زمدن را وداع که - یا ازبر‌سر منزل رخت بربندد» 
وم کمتر زان کلجهلگ فعیف نیستم که اثنقام خود از باشه 
حاصل کرث * کلدله ِ حگونه دود» است آن ؟ 

* حکایت * دمنه گفت شفید: ام که دو کنچی بر شاخ درهانین 
اشیانه نهاده بودند و ازسناع ‏ دنیا به [آب و داذه قناعت کرد: « وبر سز 
کوحی 5 آن درخت در پا پان وی افناده بود باشة مقام داشت 
که در وقت صید کردان چون برق از گوشه بیرون جسنی *ر صاعقد واز 
خرمن جان مرفاي شعیف بال ر پاک بسوختی . » بیت * 

۳۳ ان کدشودی و پاجای بودی در ربودي 

هرگان کاب.۵ رن اه آوردندی و بدآن نردیک رسجدی که بیرواز [پند 
داش از کمین اه بدرون حسله ت_ ر 1 بت طعمه 
خود ساخامی » و [ کنجشکان را عکم ات او پم االیمان - ازای 


منزل جلا نمودن منء‌ذر بود * و از بیداد باشة جفا امکان بودان 


كِ 


ندز مزعسر » * عِ ۰ ني روی سفر کردن و ني رای اذاست * 
نوی «جعکان ایشا قوت بافده و در و دال بررآورد؛ حرکدی می کرد ند * 
و پدر و مادر بدیدار فر زدد آن خوش بر ]مده از اهنراژ ایشا در پرراژ 
خرمی می نمودند « ناکاه انديشهة باشه بر خاطر ایشان گذشت 
ببارگی بساط نشاط در ر نوردید؛ باضطراب 1 بیقراری ناله و ز زب 
آغازء ۰ ده دب یکی" افر ژنه ان او ان لته علاست رش و رمیدگی در جدین 

او هویدا بو کیفیت 0 حال و سس اندغقال از رح 1۳ 


۰  ( 
از ما مدرس کانش دل اجه غابدست‎ 
از آب دیده پرس که او ؛ ترتومان ماجتی‎ 
پص فص ظلم باشه و ربودن فرزندان به 1۳۳۳ باز گفنند و آن پسر‎ 
2 گوس گردان از حگ مذضا ۲ درمان ۳ ر دیدن دم ط ربق بزدکاز ستب‎ 
1 اما یا [ 1 هردرد‌ی را دراد تین‎ 


‌‌ 


شفائی ف‌سناد: « مک که اگر در دنع این غائله معی بجای آربه 
و در حلاین 0 فدسمی موم 53 هراد را از زرم مذدفع گرد 
هم اد ن بار از دل ج ار زد # وان ۳ یخن موا: ذی آمن 
یکی از "ایشان نمی بچان توف نمود * و دیگری ؛چاره 
کجا ررم و درث دل خود را با که گونم « بی یه 
بدرد دل گرفتارم درائی دل نمی دانم 
دوانی ف دل کازدٍ.سبت (ٍس مشکل نمیدانم 
آخر بخاطر گذرانید ۹ جانوری ۹1 اول نظ ر من (ٍروری ام دجچن 
خوث باوی نقربر کنم و علاج دزد دل از وی طلیم # قصا ر سمخد ری 
از معدن آتش بیرون [مده در فضایعرا طونی مینمود ءکنچشک 
زا چشم برری اناد و آن شعل عربب و هیأت *چرب بر ری 
سح 
در مد ه باخود کشت - علین (اخیر سقطت بدا تا ۵رد دل با این 
مرغ بو اجب درمیان نپمه شاید که گره از کار مري بشاید و مرا 
+سوی چارن را دمارد ۰ پهرن ببعظیم دمام فزث سمندر آمد و دعد از ۱ 
لوازم تعرت مرامم " خدست رعابت فرمود * و سدندر نیز بزبان 


مر دب #ردری) شراط مسانر نوازي تقدیم داد و گشت * آثاز ملال 


ی ی 

در بشرژ تومشاهده می ررد * ٩‏ راز رم ۵3 زرزی» ۵( 
حوالی افامت فرمای تا به آمودگی مبدال گردد* و اگرحالفیدبگر 

قست هم داز دمای تا در دا رک 1 ی بقدر طانت سعی 5 رل ول 
کنچدک و بعش رن زر خود بر وجپی که ۱؟ 1 سنک خارا 
گفنی از "2 داش پاره پاره شدهی ها سء‌ددر عرص کرت ۵ ددتا ٩‏ 

با هر کسی که شرح دهم د مان خویش 
صه داغ تازه بر دل آی نا توان نم 

آسممذدر را بعد از استماع ی ار وت در اشغعال مد د و 
گفت غم مخور که 1 ایرن بلا را از مر تومندفع کل دادم ِ ون 
ان ت 5 خاذه و اشدانه او را با هرحءه 1 داش پسوژم * و مر 
هدرن خود دشان ده ور زرا ۱ رو تا وفدیکه نز پصپِ 

گنچشک نشان مکلن خود بر وجپی که سمندر را درا 
نماند باژ وا و با لو شاه و تِِ از بر عم آژاد رو به |شدانهٌ 
خود نباد » جون شمبت در امد سمندربا جمعی از ابنای جنس 
خود «. ریک مقداری نقط و کبریت برداشده موجه 
منول دنه ا«"ِ» 9۳ ود را اجوالیش [شداد ِ 
رمانبدند * و پاشه با فرزندان ازان بلده عافل سیر خورده بودند و در 
خواب شد» * سود را | مه از لفط و کبر یت همراه دشنند بر 1 
یشان رنه باز گشننند و باه عدل الپی وزیده شعله قبر در آندیانة آن 
ظاام افناد + وثنی از خواب غغات در آمدند که دست تدارفت از اطفاء 
1 داد ره ءاجزبود* و هه بیکبار با خانه و آشیا ده کا وت شدزل * بت ۷ 
سلمگر ز ظلم آتشی بر فروخت + خو زد شعاه 1 «م او را بسوخت 


۳۹ 


([ ۳۳۳ ۲ ) 
و این مثل برای آی‌زدم تا بدانی که هر کس که دردنع دشهنن کوشد 
با آنکه ار خر د ر فعیف و خهم ار برف رقوی باشس امید نصرت 
ر ظفرهست * کلدله گفت حاا شیر و را ازمان دیگران بختطناش 
داد اس و لوای دولت او بر انراشتنهه معبت از از دل شدر بیرون 
بردن و مزاج شیر را برو متغبر کردی بغایت مشکل می نماید * 
پاد‌ناهان چون کسی زا ترست کننه بی سببی کی او را خوار 
ِِ * و هر کرا ٍِِ_ بی | نکه اسری ءظدم حادث گردد از نظر 
نیندازند 29 39 دیت ۰ 
چوب را آب نرومی نبره حهمت چیست 
شرم" ارف " ژ فرو بردن پرورد؟ خویش 

دمذه گفت کدام سبب ازین کلی ترکه ملک در تربیت او مبالغت 
نمود» و بدیگر ناه‌عان |ملخفاف روا داشدع » تا لبم از ملازمنش 
متثفر نشدند و #5 خدمت فان هدعت ایشا ازر منقطع 
گشنه » و ازیی صورت [غنبای بزف مفرفع مخ + و حعما گفنه اند 
خطر ماک و آمت ملک بیعی از شش چیز می تواند بود » اول 
مان یعنی نیکو خراهان را از خود "عروم گردانیدن" و اهل رای 
و تجربه را خورفرو گداشذن* دوم فثنه و آن چذان باذد که جذگهای 
بی یا و کارهای نا (ندیشیده حادث گردد * و ثمشیرهای 
مخالذان از ذدام کشیده شود » ور سوم هوا ر آن مولع بودی باشد 
بزنان ورغدبت کردن بشکارو مشغول نندن بشراب و میل فره‌ودن 

بلبو و لعب » چبارم خلاف روزکار و [ن حادثهٌ بااد که در زمان 


رافع شود چون ربا و قعط اوه ونحرق نو وق و نفد ی نب جم 


۷۳۹۱ 

ون توا او آن افراط باشد در خشم راندی و مبالفه در عقوبت و 
سیاست نمودن» ششم‌جیل و آن‌چذان باشد که در موفع صام جنگ 
گراید « و در دل جنگ بصلیم وان ن‌ابد « و دروئت ماطفت 
*جادات فرماید « و [لچا که سد قهر باید بست در اطف کشاید ه 
۱ خاک و عم ی ای این ۳ 
جای گلگل باش وجائی خارخار 


۰ 


1 


و می خواهی ی از مد دو فرری بدو رسد * و من میدانمکه [ زار 
رسازید تج نیکو ندارد و بطریقمکفات بد هرکس بدو باز کرد * 
هرکه بدی کرد اجز بدندید « [نتث آن ژود‌بوی‌در رسدد 
۲ هرکه دید عجرث بکشاید و مکافات بد و نیک را ملا‌دظه نماید - شک 
نیست که بجانب خبرو مرحمت گراید « و دست و زبان را از آزار 
وایف| حافظت نماید * جنالحه پادشاه دا گر فرمود « دسنه گفت 

حگونه بوكه است 1 4 ۱ 

# حکایت * کلدله گفت شدیده ام که در ال پیشدن پادشامی 
بود دوسشت 37 و تعدی بر تشاد» #و پای طغیان از حادژ عدل و 
احسان رد ناه « مردم شب و روز از بیداد ار دست بدعا برداشنه 
بوذند و زیانذغریی کشاده * روزی ای پاد‌شاه پشکار رفت * وجون باز 
مد ۳ فرسرد که ای مسرد‌مسان دید؟ دل من تا امروژ از مشاهده 
وجه صواب پوشید:بود * و سک میتی ۳ «ردی *عررمان سلم 
دیده و مظلومان معزشا رسیده دیغ حفا کشنده * حال در مقام 


7 ۰ و ۶ : 2 ۰ ۳ ‌" 


) #۴۴ [( 

شدد |م « (مید آنکه:بعد الیوم د بت هیچ ظالمی حلفهٌ تشویش بر در 
خانه رعینی نزند * و پای هد مذم پدشه بسادت سرای فقبری 
نرسد * ایا را بدین مژده جاني پدید آمد و فقیران را بدیبشازت 
گل‌سراد در روضدٌ امدد واری‌سگفنه شد * القضه یمرن معدانش؛جائی 
رسید که بره از پسنار شیر شرزه شیر مي خورد « و تدر با باز 
در مقام انباز هم بازي می شد * و بدین وامطه او را شاه داد گر 
لقب نهاهند ه یکی از مسرمان حریم ساطنت در وقت فرسست از 
گیفرت حال سوال کرد و ازتبدیل مرازت جور و جفا بعلاوت مهر 
و ونا استفسار نموده شاه فرمود که من آن ررزبشکررفنه بودم ببرطرف 
می تاخانم *# ناگاه دیدم که سکی در عقب روباهی دوید. و بدندان 
وان پایشس درهم خانید * جرد زر ۷ با پای‌ نف در سوراخی 
وا کبک نف و سگت باز گردید * نی العال پدادژ شنگیت نیندا خبحه ز 
پایی و سگ بشکست * هذوژ حند کام ثرفده بوت 1 نی لد بران 
پباده زد و پایش شکسنه شد * و آن اسپ نیز پارة راه قطع نا کرد 
پایش بسوراخی فرو رت و بشکست * می با خود. آمدم و گفنم 
دیدی که جه کردند و چه دیدند « هرکء آ[ن کند که نباید آن بیند. 
که نشاید «و این‌مثل بدان زدم که از مکانات بر اندیشی و از مفام 
به اند یشی بآذری‌مباد| که شامت آن در تو رسد * و بزرگی فرموده 
ب.مکن که به انفی و حا: مکی که خود (فتی ه دمته گفه مر 
درین وافعه مظلومم نه طالم و سم کشم نه سنه‌کار«و مظلوم اگر در 
صده اتنقام از ظالم باشد [نرا چه مکافات خواهد بود * و اگر [زاری 


اززوی به [ژارند؛ او رسد برای چه ضرر منرذب خواهد شد « کلدله 


ز ۲۵ ) 
گفت گرفانم کة ددد و۳ ۱۳4۹ درو را دیاین اما حگونه داررهلاک مت 
گاو معی کنی * و اور! قوت از وت ژو پیش ادمت و دوسنان وب 
ار از باران و هوا دران تو بیش « دمنه گفت بنای کر ها بر وت 
بسیار و اعوان بیشمار نباید نباد* و رای و تدبیررا بران مق باید 
داشست * چه [نچه به رای و حیلت سازنه غالب [نست که بزور 
۲ ی ندهد* و بدو ذره سدده که ژاغی ماربرا بعبله هاگ کرد » 
کایاه گشت حگونةه بود: اسست آن * اه 
کات ۰ " گفت آورد: اند که زغی داز که بقع خانه 
گرفثه بود و در شاف سنگی ]شیانه ساخدهه و در حوالیی سس وخ 


ماری بود ۶ [آب دهانش یهن هت و ممات بودی* و لعاب ۷ 


دندانش مبطل مزاج بقا و حیات « هرگاه که زاغ بچه نبادی ماز 
۳ ابداغ فراق فرززد بسوخنی * چوی سنمكاریي ماز 
از حد ۶ذشت زاغ در مانده شکایت 1 حال با شغالی 25 دوسشا. 
او برد در میان ره * رکفت می اندیشم که خرد را آژبلای ۳ 
عنای این ظالم آجان شکار باز ره ذم # شغال پرسید که اجه طرد ریق دم 
درین میم خواهی نماد و بچه‌شیوه دنعمضرت ار کر رت 
کت می خواهم 2 جون مار در ررض شود بمنقار خواخوا چشم 


2 
ی 


جهان بیش بر کنر« تا دیگر قصد در این مس ننواند کرد و فرزند 
[ دور ۵رد من است از شر آن تا ۳ مد ی چد شغال گفت 
اون ودب مواب ماعرف است * جه خودم‌نداترا 9 
دسنم ن لور ری بارد کرد د و۵ دران خط رل ترا ند هار 31 ازٍن 

فکر بگذر تا چوی ماهی, خوار خود را خوار نگنی * که در هلا کت 


۲ ۲۲ ۱ 

خر چنگت ععي کرد وجان عزیزیباد داد * زاغ گفت چگونه بوده 
امت آن * 

حکایت » شغال گفت ماهی خواری بود برلب آبی وطن 
کرك: و از همه مبمات روی دل بصید ماهي آورد؛ ۰ وا یت 
ماهي میگرنت ر روژکار در زناهیت میگذرانیده چون فعف بيري 
بدر رره یانت و قوتبای بدنی رری بافعطاط نباد از شکارماهي 
باز مانده و بدام غم گرفتار شده با خود گفت * افسوس که عمر 
مزیز ببازنچه برباد دادم ر چیزی که در موسم پيري پای مردی 

تواند نمود با دسنگیری تراند کرد ذخبره نه نهادم * ر امروز قونی 
نمانده و از قوتی چارانبسٌته همان به که بنای کاربر حیله نبم و 
دام فرببی و زرقی بکسنرمه شاید که این ببانه ررزی گرد« یز 
چون |ندوه کنان و آه زنان وثاله کنان برکنار آب بنشست* خر جنکت 

زا از دور بدید پیشت رآمد و طرح مباعطت افانده گفت ای عزیز 
تزا غمناکگ می بینم موجب ۳ حدست ه جراب داد که چگونه 

فمناک نباشم » و تومیدانی که ماد معدشت و مرمايةٌ رندکانیی 

من آن بود که هر روز یک در ماهی‌گرفاه‌ير مره ازان سد رعقی و 
فوت لایموتی حاصل بودی م ماهباتر| ازان نقصاني زبادت ۷ انناد 
و آوقات مر نیز به پبرایة قداعت و خرسندي آ[راسنه می بود» 

امروژ 3 صیاد ایلجا میگذشننه و مبگفتده که دریس آبگیر ماهی 

بسدار است تدبیر ایشان باید کرد* بکی گت در فلان [بگیر ماهی 

ازین بیشتر است اول کار ایشان بپردازبم پس روی بدینا آریم* و اگر 
خال بربی منوال باشد فا ذل از جان شبریی بر باید گرنت» و بر 


۲ ۷ ا 
تلخیی مرگ نهاد * خرچنگت که ایس خبر شفید بر ور باز کشت و 
نزدیک ماهیان رت و یی خبر موحش چنانچه شنیده بود باز 
گفت » جوش و خروش در ایشان انناده باثفاق خرچنگت رری 
ور انهاوند و «گفنند :این( چنین: خیری , اژ تور ما 
رسبد؛ و عذان ددبدر از دست ما ربوده » حال پاتو مشورت 
میکنم » المستشار ی # خردمند اگرحه دشم بود چون 
با او مشاورت کنند بایه که شرط نصبعت فرو نگذارد * خاعه 
د رکاری که نع آن بد و عائد باشد * 1 تو خوه میگوت ی که بقای ات 
توبما باز بسته است ر حیات تو بوجود مامنعلق» بن دردر ما چم 
صواب می بینی ْ ساهی خوار جواب داد که مر‌خود ایس مش از 
زبان صباد‌ان و 5 ام و با ایشان مقاومت صورت نبدد * و سرا جز 
آیر حداه بخاطر نمی رمد که دریر نزدیلی آیگیری مي و 
اش بمیفای 2 بریرعیه میزنی جاق در رولیت خن صور 
براینة کیتی تسین مبقت میگیرد * و دانة رگ دنر از تون 
ندمر و بدضهٌ اس ۵ را وف ۳ توان دید * و با ايری همه ده غراس 
فهم بقعرش تواند رسید « و نه میلم وهم ماحل آنرا تواند دید « 
و دید؟ دم هب صیادی بران ]بگیر ندفتاد: است و ساهیع آن 
وج زجیز 7 یی رل دد 5 # * بدت » 
آبگیری بسمان دربانیست * لیک درياي بي سر پائدست 

اگر ند(لجا تعویل تواندد کرد با العمر در ام و راحت و عیش 
و فراغت توانید بود « گفتند نیکو رائیست ما بی معاونت و داریت 


تول‌ما مکی نیست « ماهي خورجوابداد مرآ از توت و 


( ۳۴۳ 6 
قدرت امت اژ شما دریغ ندارم ه اما فرست تاگ است ساعت 
۹ ‌ 
دساعت داد ان بدایند و فرصت فوت شود * ماهبان تضرع نم‌رد له 
۲ منت بسبار قراربرای افناد ک» هرروز جند ماهی را برداشنهبدان 
یبد و * پصس ۷ خوار هر صبا تفش جاد ایو و از 
دیگران در دقل و یم **چیل کردندي و بر یکدیگر بیشی و پیش 
و 7 ۵ 

دی جسنند‌ی # و بخوثا تچیذم عدردتث ۵ بنه بو و غغلت ایشان می 
زگ ریست *#و زمان زار ۵: رل 1 پرتجال زار ایشان»بکر دنتست * وهر |[ ده 
هر که باه دشمر فریفنه شود و بر خسد س بدگوهر اعانمان روا ۵ارد- 
سای و ر ایزل تخد حون روژها بگذشت ۹ ر دیز هوای ان 
آکاهی داد ساهی خوار (نديشة کرد که مرا دشمنی کلی ثر اژو 
نیست اولی آنکه اورا نیز بیاران دز رعانم پس پیش ]۵ رخرچنگ 
(-نخوان ماهی دید داذست که حال چبست « با خود اندیشید که 
خرد‌هند جون بیند که دشهمی قصد جان وی دارد اگر کوش فرو 
لیذ واهد ۳ کر فدروز ید مردهی , رصف روزکار ی * و راگر 
کری از پدش نرود باری بعدم غبرت و حمیت مطعون ذگردد * س 
خرحنگ ‌ خوپشدی ر بر گر ان ماهعی خوار افگاد و دا او دک 

فشردن‌گرفت ه ماهیل هول پیز ضعیف بود باندا جلق انشاری 
پیپوش ده از هوا در انناد و باخاک یکسان کشت خرجنگ از 


یی کی سای ی ی ی ی نت 


۲ ۵ - 
گردنش فرود آمده سر خوبش‌گرفت * و پاي در راه نهاد؛ نزدیک 
بقیت ماهدان 1 ۲ 9 پارا غایت با ذرذیت حیاث 
رن جع کرد 1۳ ز صورت با اعلام داث * همکذان شاد که وفات 
ماه ی خوار را عمری نازه و حبانی بی انداژ5 شمرا دند * و ای مثل 
بدان آوردم تا بدانی که بسبار کس بمکرو حدلةً خود هلاک شود و 


وبا کید او باعل 5 رد #» 0 ی تور وجبی می دمایم که ار 


هم 
بدا کار گنی‌سبب بقای و و هلا خصم باند + زاغ گفت از اشارت 
فوشتان نلوان گذشتو رای‌خردمندان را خالف نوا کرد ء شنال 
گفت صواب [نست‌که در آرج هو پرواز کنی و بر بامبا ر صعراها نظر 
انگنی # هرها پدرایٌ ۸5 ردون باشد فرود ]۱ برداری 
و در روی هو بر وجبی که از 3 مردمان ایب نباشی 
می پری « شک ذیست که بعضی‌مردم بطلب پیرابه بر عقب آینده 
چون نزدیک مار رسی پیرایه بر مار انگنی تا آن‌مردم را نظر برري 
انند » هرآیذه اول او ر از تیه حیات خلاص کرد« پیرابه بر خواهند 
داشت * و تو بی آذکه خود 9 ار سعی کرد داد ي ۶رافت 
خواهد بافت * زاغ 2 شغال روی بایا باه انی لبباد*زنی دید دیرابه 
بر گونه بام نهاد» خود بطهارت مشغول کشده * زاغ ۳ و و 
بهمان دستور که تعا ل گفنه بود بر مار انداخت ه مردمان که در و 
زاغ آمرده بود‌ند نی اعال هرما ر فره 9 7 باژ رست «ع » 
خصم از مان رفت و ه وک از کذار هم ۱ 

دمنه موف این مثّل بدان زدم 5 بدانی ِ | اجه +عدلت توا کرد 
بو ممکتی نباشد « گلبله گفت کار را فقوت و شوکت واعقل و تدبیر 


‌ 2/ / ۱ 88 ۱ 


۴۳۲ ,( 

همه حاصل است ۳ ننوان بانث » چه از 

هرجانب 4؛ تو بم‌کر رخذه «ازي او بغکر در بندد * و شاید که پیش 
آژانک» توبر وی شام کنی ار بر و چاشت کند ه مگر داستنان آ ان 
خرکرش بسمع تونرمیده ۶» دا کرفقریی رواه کرد و خود گرنتار 
شن ه ومنه کف ت چگونه پود: است آن ‏ *: و 
حکایت ه کلدله گفت شنیده ام ک» گرگی گردنه در معرائی 
ببوی طء.* میدرید 9 خرگوشی دید در سای خاشاکی خفنه و خواب 
غذات «مه اطراف او را فروگرفتم * کرک آن را غذیمت شگرف شمرد 
و آهسنه [هسنه بجانب اوقدم نیادن گرفت * خرگوش از نیبب دم 
و [سیب قدم او متنبه شده بر جست » و خواست که بگررزد گرگ 
سر راه و ۰ ۶ بیت ۰ 
بدا با که مرانیست طادستد رری * مررمرو ده #چان آمدم ز")جوری 
خرگوش از عیبت او برجاي خاشک هد » آغاز تضرع نموده روی 
ژیاز بر زمبن صالدده و گفات مید ام که آتش جی امیر سپاع ار 
الذباب ات نس ما تب طلب غذا در (شطراب ‏ و می ‏ . 
بای جددً ضعیف وبدن تعیف نعیف یک الق ملک بیش تسار او 
من حه [ید و از خوردان م چه بندد و چه کشاید * دربن نزدیگی 
روباهي است که از غاینت فربیی راه ننواند رفت و از بسیاری 
گوشت عرکت نواند کرد * چنان پفدارم که گوشنش از ز تری و تازگی 
مذابةٌ آب حیاتست ر خورش از شیرینی و دازای مماثل شرت 
۳۹ ۳ اگر اهر فدم رفجه ذرماید من ار را بعبلهٌ که توانم پقید در ۳ 
و امبر بدو فا شقائی شعنده اگر نوره‌ندای حاصل شود مها رس 


۰ دار 


) ۲۱ 

خود اسیرو مقددم ۷ ۱ ۰ ع ۰ 
دیگرآن را [ در .زد ,| و که ما خود بنده ای 9 ۱ کرت یادصهون 
و "فسانهٌ او فریقنه شده رخ خانة باه پیش کرت * و دران حوای 
ررباهي بود ک» در فریبندگی ثبطان را درس گفنی*ر یرت ت سازی 
و نقش بازي رهم و خیال را سیق داي » خرگوش با او منازهاني 
دیمی داشت دربن ود عا فرصت و افده داعیه ادق ام کرد ب بت 
را بر در موراخ گدرشنه بخانه رویاه در امن د رعم سلام و 0 با 
آررد 0 ذیز بنعظدم تمام حدواب سلام داز داده گت « ببت » 

حون ۳ ژ کی مرحي‌ر دی شخ 
۳ بدا ۹1 مددقمت در دو ددد: حا پدتهلی 
خرگوش گفت که از مدت دیر باز در آرزوی‌شرف ملاذات می باشم 
و بوامطه مونع ررزار غدار و حوادث زمانببونای ذاپایدار ازان‌معادت 

"عروم می مادم * درینو! عزیزی که در عصر بکرامت پادشاهی 

سرذراژ اعت و در عره مایت پبری مرید نواژ - از مزاد نود ۷7 بددری 
دبار تشریف آورد: * و آواز؟ زاوده داری و گوشه تشدلیی ای حذناب 
شندده بند8 حثیر را وسبله ساخنه ه تا دید دل اجمال جبان آرای 
منور -ومشام جای بروائیم انفایمهک مای معط سازده اگراجازت 
ماقات هست نبپا و نعما هو گر وقت اتنضای آن نمی کذد نی 
دیگر می توان نمود ۳ ۳ 6 

یا ازین در باز گرده چجوین بلائی ناگپان 

یا فرود آید بدیی باحا جون دعای‌مسلچان 


رود از صفعهُ این ی کلام نقشین حیله بر خواند ه و در مرت اب کلفات ‏ 


) ۸ 

نفقن صورت مکی مماینه دید * با خود کشت صلاح آنست که با ایشان 
هم بطور ایشان ملوک کم و هم ازشربمت ايشان در حلق ايشان ریزم 

+ ع ۰ کلوخ انداز را پاداش سنگت است 
پس ربا نیز خوش آمیی جند برکار کرد و گفت ما کمر خدمت 
مسافرا «جومت َ بر بسئه ك و در زاوبه بر رری عزپزان پسویب 
کون کشاد: - تااز جمال و عازن با کمال ایشان اسمتغفال ۷ نمانیم » 
خصوسا .چنین عزیزین .که : تونشان متجداهی" و جدیین" وم داحیب 
کمالی که تعربف می فرمائی «ص در ممهمانداری حه تن 
کذم و در خدست کاری سس دقبقه فرر گذارم » ولی تونع 
میدارم که چندان تفت کني که گوشةٌ #ب را جارربی 
کشم ۰ جیت ارت مبارت قدم فرشي که (ثق حال نواند بود 
بکسترم » خرگوش ۳ رکرد که دم ار درروباه گرننه‌نی الحال ارات 
گرک مشرف خواهد شد » تتماین داد که مرمان مردی بی تعلک 
ردرریش مشرب‌امت و از آرایشس جای و جامه فراغنی دارد * اما 
جون شاب خبط رت خواهد که تعلفی نماید دران ددز مضصارقه 
دیست * کار را باش ایبگهمت و یرون آمدو تمامی ماجرا با کک 
در میان ناد «ر بفریفنه شدی روباه مزدگانی‌داد* و باز به جدید که 


كت" ردو ۵ ۳ رف و عم و ثری و نازگیی رو دا آغاز 


وی 


تمود بو سر دندا, ی بلذت ؟ وشمت 0 دهان اف 
زان درمد ان منزل خود جاهی عمبق کل و و ی 


۵ ۳۳ 6 
[ترا؛ بدرون رده و مرش باندف خس ات 0 و راهی 
۱ 1 رءِ ظ نت 
چوی خرگوش را گسیل کرد سر ۳ مر خاشا کف ادرا 
بروجهبی ترتیب کرد که باندگ اشارتی زائل گردد * پس بر سر اه 
نیانی آمده آواز داد که ای‌مبه‌ان‌گرامی قدم رنه فرسائید * و مفارن 
دخول ازان سوراج بهرون رت « خرگوش بشغفی عظبم و گنف 
+عرصی تمام دد ان کلب تاریک در امد ند د ددم پرسر خاشا ف دپادن 
ده صّ 4 ۳ ی عسع 
حیله هم از ادعال خرگوش است علین الغور او ر اژ هم بد رید * و عم 
ر از نگ وحود او پاز رهازبد *# و اس مل ددآن آوردم ۳ معلوم 
کفی که با سردم دانا حبله از پبش نرود و کسی که از حزم و عاثدت 
بینی بپره دارد بفر بب کسی غرد گر د ۶ دمنه گشت جندر است 
۳۹1 و مبگوشی (صا کاو «خود معرور اتدمی) و از دشمفیی سس غاول * ادر 
کهرایند حایگیر تر آید * ومگر نشذیه8 که غدر ار ار 
نوع شوثر امد و حون از مکرار غادل بو رد خر د, کداست در ورطه 
هلا بت افنال * کادله کشت حگونه دول5 اسسی 9 ۱ 
حکایت * دمنه گت آورد: [ند که 1 0 بغداه مرغزاری 
5 ت دمدشمتا ر معطر 3 س # و بت رن 
9 ِ وا ۹ ناگ ما و ران ۳ 


ی بسیار: بود‌دد و پواسطه خودیع هو و داد بر یی فص و کثرت ات 


( ار99 
و وهعت نعمعت روزگار در خوشی و رفاهدت میگ انیندند * و دران 
نزدیگی شیری تدد خوی با جوی بودکه ,وژ اقای دا مبارت بدان 
ببارگان نمودی ه و ءیش رزندگانی برایشان منخص گردانیدیه 
روزی افاق نموده بنزدبک شیر رنتذدهو اظوار عبودیت و انقدادکرده 


گفنند ای ملک ما زءیت و حشم "و ایم ر تو هر روز پض از رنع 


فراوان و مشقات بی هیا از ا ینار وانی کرد پا نهه رپبودنه 
از ذبدٍج تو دز کشااشن بلائدمه و تو ذیز در جسات و جوی ماینگ پوي 
عذا ه اکفون اندیشه کرده ایم که ترا سب فراغت‌گراد و مارا موحب 
لمن و راحت * اگر چنالچه متعرض مانشوی و۳ رووژ وت ماو 
پریشان ذسازی ما شکاری بینگام جات وظوفةٌ سس ماک 
می‌نرسديمه و تقصیری در ادای 51 ررا نمی داریمه شیر بران رضا 
دادم و ایشان هر روز فرءه افگندندی ر بنام هر کدام از رحوش 11 
ب رآمدي اورا بوج؛ وظبهه در ور سخادندیه تا بریی حال مدتی 

۱ * روزی فرعة پنام خر؟ ش بر [مد و زمانه اورا هدف تین رل 
ماخت ه یاران را گفت مر فرسنادن با مر مسا عتنی کنید شهازا 
از جوز این چبار با هنم گغنند دربن باب هد مضایقه بیست ه 
کدی وتا تفن کرد تا وتمت چاشت بگذشت ر فوت-بعیی 
شیر در حرکت آمد: از خشم و جوش‌دندان برهم می سود * خرگوش 
نرم نرم بسوی او رفت ویرا بغاٍ ی داننگ یادت ه آتش گر.نگی 


او را بر باه پشادده و فروغ خشم ها ی و ینوی او بیدا آمده ِ 


خرگوش دید که هب او خایباخن تیب وماننقام بر زین می زنف 


‌‌ 


و تفت عزّد را بآرزری دل می‌طلبد ۰ آهسنه پیش آمد و سلام کرد » 


ِ ۱ 
شیر دید که از گها م ی آئي ر حال ودوش +دسمث ‏ گفت ابشان 
ود سد, ر ۳۳ تخر وی در رت مس فرسخاده بودند و یاف ۳ 
گنت صا (مم سب دادم * ی راد ما رسد و او را پسفید ۸ 


هن 5 ۰ ۰ ‌ ۰ ۶ ۹ 
جرد اجه مبالعه کرد.م 41 دای ملک رحدرش و وظدعة 0 


انشان ۷ بمهدري ۰ ی اافقات ۸ ده‌ود #* و کفت او شکر ِِ 
ف سم 
است و ود ]ی هم مه سمل 86 » ‌. 
2 ,2 ات ۱ ع‌ 


دشندد؟ مگ رو 5 هر شا شدر و فش [ 


بخ پگ حفدان سفنت و 5 زاف درمیان آورثه و و بمه فواسط 4۹ ف 


شرح وراد ۳1 لو ای طاوف بر 2 وی) فرار ردنت ۳ 


صورت حال معروض را ذیر گرثاذم شور رگوسنه وا حمیری حاهلدمت 


درحرکت امده کوت ۰ ۹ نظم 9 
9 ۱ 2 ۵ ی 

هی |م 5» در شیو طعی و ضرب ه بشیران در اموژم ِِ ۳ 
کدامدی هزبر این و عیي کذد * که سر بجع در مدد # افگند 


پص یی ای خرگوش توانی 1 او را بمی نماتی ۳ ۵ دو 
ازر ام «رادد و خرد دوز حاصل کنم " خرگوش گفمت حرا نفواذم و او 
1 نست ماگ انواع تحاان بی ادبانه کفنه # و اکر ص توانسنم‌ی 
اما زخدا یرام ِ" # از چاگ تو بینم مرا" دل خویشس 
او ر بگنشو ر پیش ایسنداد #و شیر ساده ول بغریب ار . سل ک در 
عقم روا کشت ه خرورش‌شیررا بر هر جاهی بزف آورد ۶ آبش 
ده فا جو این رن صو تما ر د رسمت ۸4 دءردی ۰ و ی خطا ه مت 


. ") 
در وی کسی که نکرد‌ی که نقش خویش 
از صفعمٌ ضمیر منیرش" نخوازد وی 

گفت ای ملک خصم ابکار دریین چاه !مت و من از مباببت وی 
ی اگر مدلگ مرا در بریر خصم را بوی نمایم « شیر او 
را درب رگرننه بچاه فرر نگریست » صورت خود رخرگوش د رآب دید ه 
پدداشت که همان شیر است ر خرگوشی 5 وظیفهٌ ار (,۵» در بر 
کشید:+ او زا بگذاشت و خود را در چاه افگند و بدو سه غوطه نفصس 
خون خور ز بزوانه‌دوزخ سهٍ سپرده و خرگوش بسلامت بر شنه وحوش 
ز از کیفیت حال و2 و ایشان برظاثف 9 زرا قیام نمود: 
در ریاض اش ری بوراءت مي چ چریدند * و این بیت دگراز 
می کردند 1 ۱ ۰ بذنت*4 
یکی شربت آب از پس بدسکال » بود خوشتر از عمرهفناد سال 
و در ایراه این مذل و شد که خصم هرچند ری باشد در 
محل کین برو دست وان دانت هو کلدله گفت ار کاو را هلاکت 

توانی کرد چنالچه رژجی بشیر نرسد وجبی داره و آن را بوعي 
عدر می‌نوان نبا * و اگربی معضرت شیر هلا رشق خنخة 
زذبار که گرد ار ن کار نگرهی که هیچ خرد‌مند برا 1 آمایش خوبش 
رس متخدوم خود اخندار نکند * سخر برد ن‌کلمهةبه آخر زسید *و دمنه 
ترک ملازمت گرفنه بگوشة عزني رف * تا روژی‌فرصت پافنه خود 
در غلیسیز هیر مرن مایا رال یو رن 
و حری درپبش بایسناد « شبرگفت زوزهاست تا ذرا ندیده ایم خیر 


7 ی 4 ۰ 
امت * کفوت انشاءالله ک؛عاست خدر بو * شدر از جای دشد وگفت 


۳ 
حیزی حاد نش ده ۷ ات گذت آری « گفت باز گمعی # دمرده کت 
1 را خلوتی و فرافني بای » شیر گوت ری ساعت وت است 
زودثر باژ نمای که مهمات ک تاخیر بر نناید 1 اگر کار امروز به 
فرد| (فتد هزار آفت زوی نماید * دمنه گفت هرحخ که از اسلم‌اع 
آن شنونده را کراهدیت ید در ایراد آن دلیری . ندایه کرد * و جز 
باند‌یشهٌ دمام و فکر بسبار دشر در تباید دمود ۷ مگر در ِ_ و دمییز 
پ اه اعذماد‌یتمام داد * وسامع ندز داید که ملاحظهٌ احوال گووند ه 
کند که دزمفام هبعت ر نیک خواهی اسث پانه « و جون داند که 
قائل را جزادای حقوق تردیت غرضی نیست «خنش را بمع قبول 
۰ 1 2 ۰ و 2 1 
اصعا باید نموت * خصوصا که سنافع و _ آن بدر باز کردد * شیر 
گفت تومی دانی که ی از ملوکف بفضیات رای و مزیت کرد 
مسئثنی گشنه مود ور اسمع کامات د رکش نمییز ِِ ۳ بیش 
نیال هجو +ی سازم # دو (ی 0 1 بد 1 ی خواهي بکوی 
[ ۰ ۰ 2 
و بی دردده شرحه +خاطر زسدده یمان رن * ومده کشت م 


ن دج 


زخصمب جرآت بدان. یافده ام ۹4 ر عقل و ۵ ش ماک وثوق مس 


پ وت (فجاسند: *#و نیز پوشدده نیست که سخ از 0 شب شفوشفت 
: ۳ م2 ۳ رِ"» 


‌ 
گت وفور امانت توظاهر است و آثاز آن برجبیی احوال ثو بامره 


دمی سازم * و حزمعک طبع شنشاه عبار نود خر زا ذشنامد * شد 


و مطلق «کس ی و عون *عمول می اعد * و زیت 

و شبد.ت در حوالیی ال دخلن نمی با ید # دمده کفعتب دای 

اوه وحوش بردوام عمر ماس باز دسیة ِ ۷۴ دس هربک از رمیست 
۳/۸ 


) ۲۳۱۸ 

که بسعت. پاکیزه نهادی وصفت حاال زادگی موصوف ر موضوم 
اسمث باید 5 در ادای حشق و تقربر مدق هیور از پاد‌شاه باژ 
فگیرد »که حکما فرموده اندکه هرکه حقّی ازپاد‌شاه بیوشد - یا ناتوانی 
ازطبیب پذبانداره - و اظبار نقرو ناه با دوستقای‌جائزثه بیند - خود 
ا خیانت کرده باشده شبرگفت هوا داری و یکی تو پیش این 
بردری هویدا شده امسث و اسانث و دیانت تو دانسئه ام حالا بگوی 
که چه حادث شده » تا بعه از رثیف بر کیفیت آن حال بتدبیر آن 
اشتغال رود ه دمنه چوی شیر را بافسون و انسانه شیفته وت یخته 
گرد‌انید زبان برکشاد و کشت * بدت ه 
که شاها خرد ره "نمو تو باد ظغر پار و دشمس زبون ثو باه 7 

شذزبه با آترای لشکر خلوتبا کرده اسث و با ارکان درلت *خهان 
درمیان [وردة * و گفنه که شیر را آزموذم و انداز؟ ژور وقوت و رای 
وگیامت او بدانستم » و در هریک خال بمپارر ضعف بی شمار 
معاینه دیدم * ۱ * بت »* 
ذه آن بود او که مارا درگمان بود * خیالی داشنلم و نی چنان بود 
و مس در حیونم که ملگ دز اکرام آن کافر ثعمت غدار آن‌ههة (نراط 
نمود * و درحکم راني ونرمان ررائی او را ثانيائنیری گردانید * در 
مقابل ندمت ای مورت از در وجود آمد » و به آزاي چدان عارنه 
چنیر داءیه از نباد او سر برزد » کسی که دست خود را در ارو 
فب یطاق بیند- و زمام لور عتد امور جمپور بقبضة [نندار. خوه 
بابد - دیونثنه در] شبانة دماغ او بیضه خواهه نیاده و هوای عصیان 


اژ سويداي دل او مربر خواهد زد م شیرگفت اي دمنه نیک 


) ۳۷ ( 

براندیش که این چه خی است که ميگوئي ۲ دقبشت این حال 
از گجا معلوم کرد * و اگر چنین باشد که از ثقربر و مغروم میگرده 
تدبی این کار حگونه نواند بود * دمنه کشت رفعمت درجه و بلندیي 
مرب ار بر ساک روش است ۰« و چون پادشاه یکی را از خدسنگاران 
بدرجهٌ حرست و مال و حشمث در مقابلة خود بیند زرد ثر اژ 
پیش بربایه داشت * وگرنه ار ازدست برود و شاه از بای د زآیده و 
چارا کل رل کر بر وجبي ۹1 ضمی ر مذیر سلطک پداهي افرضا کندخاطر 
فاطرو ذهی قاصر ما بدان کپ 1 رسیده اما سی میدانم کهبلچیل 
تدارک م بم او باید کرد * و (؟ تن کذزد بی که ۷ بدالجا رسد 
کف دم تدبیر از ساحت ساحت آن ماجز آیدیه» و گفاه اند کرصر۱ دم 
دز اند ویاجیپب حام و عاجز ]ن باشد ۵ در ودمك حدوث 
وافعة و رنوع حاره سیم و پریشان و منردد حال وم ان ت 
و صاعب حزم آانست 7 دور اندپ ی پیش گرفنه ویوساه اندیشگ 
عواقمبی امور کند * و صاحب حزم نیز دو نوع باشد اول آنکه پیش از 
ظبور خطرچگونکیی آن را شناخانه باشد و [فچه دبگرار در خواتیم 
کارها دانند او یر این 0 بدید8 - عقل دیده و تدبهر 1 اخ ر اموز 
در و کرد ۱ جع مب ۰ و الفکر ] ۳3 لحمل » 
بی کس پیش ازانکه در گرداب بلا [دژد خود را ِ تاش 

۷ رسانید و اورا احزم گویذد * و دوم آذگة حون بلا برس دل و 
داشنه حدره ث و دهشتٍ را ؛خود راه ندهد * و هراینه بری کس را: 
صواب و وجه ددپیر پوشیده تخواهد اند * و ای‌کص را هازم خرانفده 
1 هناب حال لب ق تس ۳۹1 کی عافل کامل است - و دیگر ندم 


) ۳۳۹3 ۹ 

عائل - و موم جاهل فافل- حکایت این مه ماهی است که در آب 
گیری باهم افتناده بودند » شیر پرمید کو بچه منوال و » اس آری* 
۳ یت + دمنه کشت ۹ اند که آب گبری بود از شارع دور 

و از تعرض راه گذران خفي و مسنور ‏ آبش چون (غانقاد صونیان 
صاني و مشاهده اش طالیان حشمة حیات را کاني ۷ ی ي یر 
ر آب رران آتصال داشت درو سه ماهیی شگرف که حوت «پپر از 
رشک ایشان با فبرت چون حمل از تاب آفتاب بریای شدی 

آرام داشنند * و یکی اژان سع ماهي احزم بود و دیگری حازم ودیگری 
عاحزه ناکاه جپان از | رایش گلزارنمودار باغ ذ ردوس گشنه 
بود* و اطرف بساط هرا از باحین درخشنده جون 3۳ خضر| پر کواکب 
شده * فراش عبا بسیط زمیی‌را به فرشهای رن رنگت[ راعننه * و باغبان 
نع *چون چمز) جم‌ان‌ر| بگلپای گونا گون پبراسنه» ناکاه دو سه میاه 

ماه گییاز گذرد بان آب گیر انناد « وازفضای البی احوال افاست بن 
مه ماهی درآن غدیر کماهی در بافنند « با یکدیکر مبعادی نباده 
برای دام آوردن بشنافند * ماهبان ازبن امه[ که گشته دریسن آب 
را 1 نش حسرت همراه شدند * و جون شب در |مد ماهیی و کل عادل 
کامل بیه و حزمی زیادت داشت - جون بار ها دسمی بط زسانة 
جفا کر و و شوخ چشه عی سچپر بی اعذبار دیده بود - و بر پساط تج ره 
ذابت قدم شده - (نديشة خلاصی از دام صبادان و فکر جات از ید 
ایشان خاطر آورد * پس سبک روی بکار آورد و بی [نكه پا یاراه 
مشاورت گردی ازان جانب که به آب روان متصل بود بیرون رفمث» 


ت كت ۰ كت 
علیالصجام ۵دادان حاضر شده هردو جانب ابگدر "عکم د۸ بسنند چ 


ای ات کی ی ی کی بت ات ی دای یا ای او ی ی ات ی ی 


) ۲ 

آن نیم عاقل که به پپرایهٌ خرد آراسته بود اما از ذخیرة نجربه 
سر نداشست - جوی ایس حال مشاهده نمول پشیمانیی بسیار خورد * 

و گت غفلت ورزیدم و مر انجام کار عافلان‌چنبٍن باشه - بایسئنی 

که مرن چون آن ساهیع دیگر پیش از تزول :۷ +م خود خوردهی ر فبل 

از هجوم آذت حلاص کردمی # |کنون جون با گربز فوت 

شد ه هنگام مکر و حیلت |ست « و هر چند گفنه اند که تدبیر در وت 
بلا فایده پیشغر ندهن و از مر رای در مان وت کی ژیاد شا 
رسد » (ما با این‌همه مرد عال دایف که از منافع دانش ب,جي رجه 
نومید نگردد * و در تن موه دشمی تاخیر و نف روا :دارد * سس 
خویشتن را مرده ماخت و برروی [ب شنا مبرفت » صیّادی آنرا 
برداشت و ته ورسردگني ار کرده بر روی*عرا انداخت» و ار خوبشنی 

را عبات در حوی آب انگدده جان دسلاستث ببرد # و آن ماههي 
دیگ رکه غفلت بر احوال ار مسئولی بود و *جزدر افعال اوظاهر- 
حبران و سرگردان و مدهوش ر پای‌کشان چپ و راسشا میرنت - 
و در فراز و نثدیب میدوبد تا عاذبت گرفتار ش » و ملک را از ایراد 
آیری 0 شد ۸5 در کار شنزبه شذاب باید کرد * و پیش از فوات 
فرصت و ددرت به نیغ [بدار آنش حورت در جان آن خاکسار 
باید زد * ر رو ی پیاد فا برداد؛ دود از خان و مان او بةٌ 
آسمان بای رسانید « ۰ بیت » 
مرت تایبی یر غدار « بسنگی ابتلا مغزش برون آر 
شیر گت آلچه گفنبی معلوم شد اما گمان نبردم که شنزدة 


۲ دا و 1 
خیانی اندیشه و هو بق تعمت را 0 کفران مشابله روا دارد * 


) ۲۲۲ ( 

ده درباب وی تا ای غابمت جز خوبی ر نیگو کاری جائز زداشنه|م « 
دمنه گفت هم چنین است امّا نیکوئیبای ملک اورا بدین 
مرثبه رسانده » ۱ بت ۷ 
هر کجا داغ بایدت فرمود * چوی تو مرهم نبی ندارد سود .* 
ام بد گوهر تا وئنی یکدل و فاعم باشد که بمرنبه که امید وار 
اسث نرسیده * آماچو مقصودش حاصل امد تمنای دیگر مرتببا 
که شايسنگيي آن ندارد از خزانة خیالش‌سر بر زند * و بزرکان نرسوده ‏ 
اند که بنای‌خدست سقلة و بی اصل بر فاعد؟ بدم و امد است » 
چون از شررخوف ایمی گرده سر چشماٌ دواث خواهی را تبره 
مازد * و چون بعصول آمال مسنغنی شوه آتنش کنر نعمنی و نننه 
انگیزی بر انروزد » شیر گفت پس با ملزمان که مفله طبع و دون 
همت باشته جه مان ملک توان کرد که اثر کفرانر نعست 

ایشان ظاهر نگردد « دمنه کفت ایشان را از عواطف خوده جذان 
معروم نبابد گردانید که بیکبارگی ناامید شده و تک ماازست گرفنه 
مانب دشمفان بل کنند * و چندان ذعمت و غنیمت ندز نشایه 
داد ک بقهایت ثروت رسیده خبالات فضولي از ایشا سر برزند » 
بلکه باید که شمیشه میان خوف و رجا روزگار گذرانند * و میم ایشان 
بروعده و وعبد و بیم و اسید داثر باه * چه ثوانگری و ایمنی ایشان‌را 

بخود مسنقل گرداند وآن میب طغیان و عصیان شود « و نا آمبدی 
بی برگي فیس کر ۱3 مازد ه و آن موچپ شکصت قدر 
سل[ گرد » شیر گفت بخاطر چذان مبرسد که [ئينةٌ حال . شنزرع 
ازرنگ ای نیرنگ مصفا است » رصفعة داش از رقم اي خیال 


۳۲۳ ۲ 
پاکدزه و معزا » و سی با ار پیوسته درمقام عنابث بوده ام و همواره 
عاطشت خود را فرب ررزکار وی‌ساخژه * و بعد ما که از صي همیشه 
تن و یت میم رمیده باشد حگوذه در مکافات اه بش و 
درز ۳۳۳ # # بت #۸ 
یل ور تن خویشن, را علم صازرم 
چرا بدشمنیی صي علم بر افرازد 

دسده کش ملکارا بداید شناخت که اژ س مزاج هر کز رامئی تباید 
و بد سیرت زشت اصل باعلیف و تکلف سنوده خوی و پاکدزه 
۳ ملک را فصهٌ عقره ب و کف سم شریف 

ترسیده * لیر کشت حگونه بود: است # 
+ حکاز مت دمنه کشت کشفی ر باعقربی درمنی بول و پدوسنه 
بکدیگر دم [ تساه زددد‌ی و طرح یکانگی افگند‌ندي # بکت * 

داتر رهمدم م شام تا صبیم مونص ر حور 

وقنی چنان اژفاق افناد که بعحسب ضورت جلای وطن بایسفی 
کرد* هرا دو در مرافغت یکد یگ ر موجه مامنی دیگر شدزد * ۱ کر 
اپشان بر ری عظیم اعدا و برف بر ممر ایشان ید ید 
آمد * و چون جوز عقربا بر آب منعذار بود ملعیر ی * کشف 
گفت ای یار عزیز ثرا جه ند که گرپبان جامه جان بدست 
دای #۷ ردان دل از نشاط و طرب در عقرب گشت ان برلدر 
انديشةٌ گذشنی بربن آب مرا در گرداب حیرت افگنده * نه عبور بر 


اب مدسو ات ونه طانت فراق احباب مکی * یدت ه 


( ۲۳۹ 7) 
چب کهبی توبما نم جس همی مانم 

کشف گفت هییم غم مخور که مر ترا بی کلفنی از آب گذرانید؛ 
بساحل رمانم « و از پشت خود سفیذه ساخنه سینه را «پر باي 
توسمازم» که حیف باش بدشواري باري بدست آرردن و باآساني 
از دست دادن * * بت * 

ای دومتٍ برو ببر چه داری * پاري "خر و بببي مفررش 
پص کشف عقرب ب را بر پشت گرفنه سبنه بر [ب انگند و روان شد » 
در اژنای شناوری آرازي بگوش کشف رسبد ر کر کاری از حرکت 
عقزب, اجماس کرند.* پزسید : ین چه صورت است که می‌شنومه 
وف چه عمل است که تو بدان اشتغال می نمائي * عقرب جواب 
ود که سنان نیش خود را بر جولثن وجود نو آزمایشی میکنم # کشف 
بر آشفت و گفت که اي بی مروت من جار ن خود را برای ثو در 
گرداب خطر افگنده ش وبه بشد ی نی پشت سس ازین آب 

مبگذري 1 اگر انفزام ت ایند و حق, عبر 4 را وزنی 
ذمی هی باری مبب نیش زدن چبست « با آنکه معقق است 
5 ازی حرکث آمیبی بمی لخواهد رمید و نیش دل خراش 
ترا در پشت خارا مثال سس تاذبری نخواهد بود ره یو 

اس ی که دسمت و دل خود ربش کذد 
هر ازریی: جدل اي ززد یز درز 

عقرب گفت معان له که امفال این معاني‌در همه آوقات زندکانی 
پیرامی ضمیر ی گذرد پا گذشته باشد * بیش ازان نیست که طبع 
مقنضیی نیش زدن اسصت خواه زخم برپشت دوست باشد خواه 


۹۰ ۳ 
و 
بر سین دشمی «* کشف با خود اندیشید که حلما راست گفنه اند 
۰ ی 2 ۰۰ 

درخاک راخنن زرو زیور دریغ نیسث 

و ناسان دربع دول اطی و مردمی ۵ 
"خن بزرگاناست ۳۹1 هر کر در اصل سقول دسا ندمت [سدد ر درو 
هیم نصیب نیمت ۶ چه حرام است بر نطفة خبیت که از دنیا (نقال 
کرد دل ۳ کر 9 جاي ججعی 5 3 او وا » باشده # فطع و 
حنظل بذر دشت رد هد طعم نیشگر رد کل بر ده حیژد آنکه همه خاردرورد 

و داد رن آد ن "خن 2 7 ماک ک رم باشن ۹4 1 5 

مات شدز به و خست ذاري ندیه تک 3 ده بول #۷ و تصبعی 


ژپردستنان مشق موش هوش (سکما ۳ باید‌نمون ۰ س_ در کم لس کی 


ی 


داهعاری کر جم درشت و بی معایا گوپزد الحغات ده دمارد سب 
امور و خوانم مبمات وی از ندامت و ملامت خالی نباشد * جوی 
پیماری که در فرمود طبیب پنظ سلخفات نگرد * و غدا و شر بت 
کسرسا ارژو خورد و هراینه هر لحظه صعف و داتوانی پروی 
|مخدلا بپشنر یاید ۶ #ٍ ددست ه 
عجر ت (سست و ابکی دز ی دارد ۱ 
و بیارد دردست 11 عاجر ز ردنا ین صلو کنتا 1 | دست که از عوادب کار ها 
غافل باشد ‌ میمات اک را خوار ۵ارد * ر هرگاه حاددهٌ بزگ (نند 


۳۹ 


(۵۳۳-9 

خزم و احتنیاطرا برظرف نهد » و بعد از آنکه فرصت فوث شد و ذشمن 
مسئولی کشت نزد‌یکان حبوك ر میم گرادنف * و حوالهٌ ۳1 حال (بز 
حد ادب جاوز نمودی » و ول ناصیم بدرشنی:رد:نهوان کرد « شذزیه 
بر تقدیریکه۵شمن باشد پرد اسث که ازور جه کار آید » و اواعسب 
وافع طعمةٌ مس امست * جچه ماد؟ حرکت او از نبانات وجود گرفنه » 
۲ ماد فوت مس از گوشت حاصرل شفک * و ههکشه اجزای نبائی 
مقادلیٌ مر در همیر او گذرد فا تاد مقائلة مس در مویدای 
او جای گبرد * + بدت ۰ 

مدعی ۳ کی رمث با حون منی اف حدال 

کی تون پقه باپیل دمان پبلو زدن 
و اگر شنزبه به [قناب دولت مس که از ادنق عنایت پروردگاری 
تابادست دون مراد در دعوای مقایله آید کا سه وذادص گرد ۰« و اگر 
برما *چةٌ چنر همایون همای [حای می که نمودار سایبان آمهان 
ر فربغنه نشاید بود بدانگه گوید او طعمٌ مس است با مس درو غابه 
مسی توانم کرد # <ه اگر بذات خورش مقارمت ننوازد بم‌ددکاریی 
۱ ۳ ۳ ۲ 
نقشیا بر انگیزه ۳ و ازان ثرسم که حون وحوش را وی ماک 
تعریص کرده است مبادل که با او دم موافقت زنند* و یک در اگر 


هر حذد وی <: و وادر پاندد را بسیاری بر ندارد» در گفت -هازن؛ 


) ۷۲۷۰ ۱( 

تو دردل سم جای گرنت و خلوص مناه‌حث ترا را امه فاسا این 
ضورت داي گیر موس کهاو را ‌ مر ۵|شذهام و عم تفویت و تمشیت 
او بر افراشفه ره جااس رعافل او را تناها که ب و خرد و دیادت 
و اخلاص و امانت او بر زبان رانده » اگرخلاف آن روا دارم به 
تذانض دول و خفت ذات و رکاکت راي منسوب گردم « و خن 
ن هر دلب ترا و عبل مس در خاطرها بی فدر شوت و بیت « 

هر مری راکه خود بر افرازی « تا توانی زپا بیندازی 
دمنه گفت رای صائب رتدبیر درست آنست که چوی اژ ‏ 
دوسنی اثر دشمنی ظاهر گردد - و از خدسصت اری نخوت مهثری 
مشاهد: اد نی اعال اطراف کار خود فراهم [رند « و دا از 
موافقت و مرانفت ایشان در چینند ه و پیشر از [نکه خصم فرصت 
چاشث پابه براي او شامی مپیا سازند « وبا وجود آنکه دندان با 
آدمی مص(دب فدیمی پاش و ازو اذواع فوائد " منافع بوی 

برع -چوی درد گرنت جزیقع از ها او شفا ِ ِ «وطنامی 

جز بدفع نت 1 تس تندوان ِ * مدمه دمفه یا 
کرده گفت مس کار شدم ۳ شنربه را * و دیگر با او ِ مس 
ازجملةٌ معالات است ه همان به ۸ نزدیک وی فرسلم و مورت 
حال بروی ظاهر گردانم و اجازت دهم تاهر کی هِب برو * دمذه 
ترصده که اگر اپنخن بشنزبه رسد در حال د برادت ذمت خود بر 
شیر ود سازد * و مکر و حول ار از نمانخانه خذا بساحت ظ ور رده 
گفت اي ملک این باب از حزم دور اس ومادام که عفن گفته 


) ۲۳۸ ۰ [( 

نشف مها عل اخذیار باندست * و بص از اظپار تداروت ۳ از 
حوزة اتندار خارج » + بیت » 
«خ تا نگفنی توانبش گفت * ولی گفنه را باز ننوان نبفت 
مغفی که از دهان وتبری که ازکمان بیرون [مد نه آن بدست 
آید و ده ای بشست * و درامثال |مده ۹1 هر جچه بزبان آمد بزیبان 
آمد هو بزرگی گفنه است زبان ترجه‌ان دل است - و دل والعع وایت 

بدن- و حح عرض کنندة هر دنه و حول « نا دردرچ گوياني 
به‌ستمار خاموشی دسنه باشد و مبر و برسر حقةٌ نطق نهاده 
در چم زند‌کانی هه رباحدن سلامت روبد » وال حدات همه 
دمرة امن و راحت بخشد * اما چول گلبن بلاغت در تبسم آید و 
بلبل قصاحتت دز ترن - ایمی وان بود که رامع گلزار سخن 
من تفریم دل و تقویت دماغ خواهد شد » یا لت ظبور 
ماد؟ ام و واسطةٌ منداع خواهد بود « چه زبانبای بسته بيكک تن 
داهذبر بسی عقدهاي مشکل کشاده است « و سخنان شر انگیز 
بیکا شارت بی تجل اکردن گوبند را ده بندهاي و 
ای مالك اگر ایس خی بشنز به رسد و صورت 2 خود بشناسد 
وفضیعت خویش‌معاینه بیند یمک که بمکابره در ید » و جنگ آنمازد 
و با فثنه انگیزد» و ارباب حز مگ « ظاهر را عقوت پنیان جایز نداشذه 
اند * ر جرم پوشیده را عقودت ]شکار تنجویز نکرد؛ # صلاح آذدست که 
کناه مخفیی او[ بسیاست نبانی تدارک نمائی» شب ر گفت ؛مبرد. 
گه‌ان نزدیکان خود را دور و *۷جور گردانیدن و بی رضوح یفین در 


4 ۴ > ۷ ۱ 0 ۰ ۰ 
تصیع حفری ابشان موی دمولان ی حون بیشه بر بای خود 


( ۲۳۷ ۱) 
دمدزه کشس ی گواهي ارباب فرمان ر د9 از فرا مت ایشا ددست ۷ 
حون سکارغدار بداید ماک بارد که باظ تفرس در وی گرد 


۱ 8» ۰ 


۹4 خییث عقیدة او در طلعت نازیبا و9 یادن ری لورت 


عفد 


ی دای خواهد بود * و علاست کجیع با ری او 7 
مانلون و ملغیر رن آید زر چپ و امن و پیش و پس احنیاط 
می نماید » و جادلت را |ماده و مقارسث را دراهم آمده داشه 
شیر گفت دیگو کعلیین و گر ازیی علاسات حیزی مشاهد: اننه 
هر [ینه سر شیر.ت لژ را* حفدشت مذدفع کشنه دغدغة گمان 


له رثبگٌ رد تن خوآهد تاد # د‌منه حون دادست ۹1 تم ودزه 


4۵9۰ 
انگدز او ازان حاذست 11 دمن بلا پالا گ رفت خواست که کاو را بهبینه 
وا فب وی دز شعلة تشاد برفروزد * +« بدت » 
ق در کس جلگت جون ‌ نش (ست 
مت تِ رد «خت هبزم کش ارت ۱ ۵7 ۱ 


و رکرد کت دیدن شدز به یم باششا شارة شیر و مشاورت او ؛ بارد ۳ از بدگه اي 


دور [نند * گفت ای ملک اگرفرمان اعلی شرف صدور یابد ۳ به 
را به بینم و از مکنون ضمیر و *ذ زرن خاط او جبزی معلوم کرد ة 
بعرض رسانم» شیراحازت داد + دمده جون ار زدةٌ و مصییت رسیدو 
بنزدیک شفز به ردت و شرط 0 سوت «جای ورد #۷ شحز به 
تعظیهمی فراخورحال نمودهآاژ تلطّف و ملق رل د # و کفذت ای ل مد 
ع ۰ " یاه میدار که از مات نمی آون باه 


روزها اصت که دید درمتان بانوار جمال خود روش نساخنةٌ « و کلب 


) ۱۳۳۶ 

باران را بازهار نپال مصاحبت و ماطفت گلشی نگردانیدا #بدت» 
بمرها افین 19 درسنی نکنی ه که باد توننواند که یک نفس‌نگذد 
دمنه گفت اگر بصورت از شرف ملاتات #عروم بوده ام دام چان 
و روا همواره با خدال جمال‌دلشای توصعبت داشنه ام رپیومنه 
تخم یاری و هوا داری در زمیی دل کشته « بیت ه 
ژ. دل موی جان درفجبا ساخنهلم:* پغبان:ز تو بائو عشقها,واخنه (م 
در زارية ءزامت و گوشهٌ خلوت د ظدفه دعا و ثذا که موجب مزیه 
5 وامث وسعادوت باشد اشنغال بوده و خواهد بود « کار گفت سبب 
عزات جچیسصت * دمنه گوث جون کسی‌مااک نفسص خود ننواند ۷ 
و امیر فرمان دیگری باشد -و بک بعس عم و خطر نزند - و یکدم 
نگذرد که بر جان و تن خود هراسان و لرزان‌نباشه - و صضر‌بی خوتف 
و فزع اژ وی صادر نشود جرا گونگ کشانةٌ اخنبار نکند ۰ و در خلوت 
بر روی بیگانه و آشنا درنه بنده » کار گشت ی دمنه مخ ازین 
روشن ثر باز نماي رنفصدنت این اچدال را بیان فرمای 5 نفع 
موعظت تو عامنر وفایدة کام نو نمام 3 ر باشد # دمده کفت شش جبز 
دربن جبان بی شش چیز سمکن نیست *» سا دنیا بی تغوت - 
و متابعت هوا بی معنت - و مجالست زذان بی بلیت - و طمع 
به ائیمان بی‌مذلت ومصاه یت بدان بی‌ندامت - وملاژمت سلطان 
ی آفمت * چکس را از خمخازم دنا زوم ندهند که سرمست 
نا شود و مر عصبان از گریبان تچبر ۲ عبر بر نیارد * وکس 
درپيي هوا قدم نه نهد که در سعرض هلاک نیفند » و هیه‌سردی با 
زنان نه نشیند که بانواع نتنپا مبنلانگرده م و خصی با سردم شریر 


۳ ۳ 

و رن 1 عانست ار بار نیارد # وکسی بمرلیم 

دوي و سغله تولْم دکند که خوار و بی مقدار نگ ردد » و هدیم فردی 
*عزت سلطان اخذیار ذکدد که بسلامت ازان ورطهٌ خولخوار 
آرد ِِ و6 کشت «حری نو و لالت بران می کذد که از شذر مکرو هی 
بئو رسیده باشد ه و از مخالفت ار هول و هراسی بر تو ممئونی‌شد؛ * 
دمذه گفت مس این سشر بهنسیت نفص خودنمی گومو ازجیبت خویش 
اندوه‌ناگ تیسنم « دلکة جانب و را در یی حالت برجانب 

خویش ۰ میدهم *#و این‌ملال و کلال که درم ي مستولی‌شده بر ای 
تست #و تومی دانی ۳۹1 سوایی |ذعاد و مقدسات مترتی میان‌مری 
و دو بر حه وحهءة بو + و عمد‌هاو پیمانپاکة دراول بسنه ابم اکذر آن 
درژٍن مدت بوفا انجامدذه #و سس حا رود ارم ازانگة هرحه حادث شدة 
باشه ازنیک وید رنفع و ضرر بشرف (علام دو نرسالم * شنزبة بر خود 
پلرز به و گفت ای بار مشفق و دوست ای رک مزا 
حقیقت حال خبردار ساز و هیچ دقیقه از دذایق هراداري 
و خااصت فرو مگذار * دمنه‌گفت از «فعنه‌دی‌شذیده آم که شیر بر زبان 
مبارک رانده ات که شنز به بغایت فربه ده و بری دراه ی 
هدیچ احنیاحی ندسصت و » وجود ار ءلین السوبه اسمت * وحوش را 
بگوشت ار ممدانی خواهم کرد * و بگروز راب خاصه و شدیلان از 
ب۵ان 0 سماکت + هی جون ی ت ی شنددم دی او 
‌ ی شناخنم آمرده ام ۹ ترا و ذموث 5 وه 3 ح ر بدرها 
ثاب گرد انم « و [آلچه در شرع مروت آثبن ي حمونت و توت 9" 


واخص است راد رهانم #۷ * بدت # 


۳ 

می آچه شرط بلاغ است بائو می گودم 

تو خوله از سخنم پند گیرو خواه ملال ( ,( ۱0 وب 
حاا ملاح ونت درارمی بینم که تدبیری اندبشی وبسرعت 1 
رر ببواره سازی‌و مبم پرد ازی آری* مگر بل ازین ورطه خلاصی 
روی نماید « و بلطیفةٌ ازنن مپلکه بجانی دست دهد ه جون شنزبه 
سفیی دمده شنود و عپود و مواث اثیق شیر پیش خاطر گذرانید گفت 
اي دمنه نا ممکن تن کل نقیرا دا م ری غدر کند * و حال آنکه اژ 


س خدان ی ظاهر نشده و تدم ثبات ( از حادء نیگو خدمنی 


نلغزیدهه و در خسن تو نیزگمان صدق و مْطنهٌ خیر خواهي دارم» 
غالب انست که دررغي جذه بر س‌بسنه اند و ار را به‌تزوبر وفریب 
درمقام خشم آورده و در خدمت او طهةٌ نابکاراند همه در سخن 
چینی اسنادي‌ماهر ودر خبانت و دراز دستی‌چجره و دایره و ایشان 
را بارها آزمود: اسشو انواع خیاننما و خراییبا از یشان معاینه دیدهه 
لاجرم هرچه اژان باب دردق دیگران گوبند باور داد و بران قباس 


آید* و بدین گمای خطا راه صواب‌پوشیده شود» وتضیهٌ بط و خطای 
ار در تجربت بربن + دليلي امث کي و بدی صورت 
اشارني امت و ای» دمژه 37 حگوذه بوده است آن * 

* حکایت * شنزبه گفی بطی در[ب روشنائیی ماه دید پنداشت 
که ماهی است قصد کرد تابگیرد هیچ نیانت * چند نوت برین 
منوال آزمایش کرد * و چون دید که حاصل اوازان صيادي همان 
حاصل تشده است از مشاهد؟ شراب و +دصول معقبان کم ندش ۱ 


) ۳ 

1 تفیرزج مذزلبای خراب بکل ي ترک صید ماهي‌گرذت و بیکبارگی 
منم م خود را فرو کات * دیگر شحبت هرگاکه ماهی بدیه‌ی ند 
که زوشفائي ماد است قصذ آن فكردي و مطلقا بدان ملشت 
ذشدي و گفنی # * عح‌» 


مر حوب ارب لت به امه 


ودهرة این مر به آن بود که پیومنه گرم وی و بی پرگ و نوا 
گذرانبدهی * و اگر شیر از سس چبزی شنوانید: ر بعکم . سس پسمع 
تخل -در دل وی ؟ مب پدید اقارن 1 باور داش - موجبشس 
همان اجرب دبگران بوده *و حال |نکه از س‌تا دیگران چندان فرق 
است که از روز نورانی‌تا شب ظله‌اني و از منظر علوی تا مرک زسفلی « 
دمنه کفت این ۹1 گرا هنومب شیر ك‌ بریسجبب دای بواسطگٌ 
]که سلاطین را عادت بود ی بی (ملعفاق کسی ۳ | برتة اعمین 
اختصاص دهدد و دیگر را که مسنوق پاش بی سببی ظاهر عرضٌ 

کت و ثاراج‌سازنه نار زب کشت و نوشگرم حششد 5 ام 
هنم زد نیش شام است ‏ و مدنی در طرب و راحت گذرانود 
ام حا رثت _ لت و ُم # #4 قاتا اج 
ای دل مز8 وصل چشيدي بگچند . * اکنون الم فراق می باید دید 
#حقدقت مرا احل گر ینان گرفنه دی لیشه ۵ ِ مس حه 


نا 


۰ 


دنق بح ولمم * *خصی ۹ من طاسع اسیت ۲ طعمه او 


‌ 


7 


می شام بایسئی ک بهزار کمذد سرا :جادب او ندوانسنی کشین * 


۰ 


و بصده هزار حواه ۲ ددل برد ح تا او توانج ی (فگدن # بت » 


‌ 0 کم 3 دوا - ت وصلش هوس داشد مر 
۳۰ 


) ۲6۹:( 

اینکه از دوزش همی‌بینم نه بص باشد مرا ۱ 
اما تقدیر البی و دهدسةٌ تو ای‌دمنه‌مرا درین ورطهٌ هلاک انداختنه « 
و حالا دست تدبیر از دا تدارک کوتاه است * و جریان ممات 
بواحطةٌ ریت حزم و عافبت |ندیشی نه بررنق داتخواد « یل سپ ب 

طمع‌خام و مود ای فاسد برای خود چنی نآتشی برافروخده‌ام #هنوز دودی 
پبشس من ذره‌یده اوقت اندوه و تانب ملال سوخذ ها ام بع۰ 

جون کنم خود که ام خود کرد را تدبیر حیست 
و بزرکان گفنه اند هرکه از دنیا بکفانی فانع نشود و طلب فزرنی نه‌اید 
مفابة کسی (ست که بکوه الماس رسد و هر ساعت نظرش بوملة 
بزرگنر می انند و خیال بسیاری تیمت آن بسته پیشتر برود تا 
+چانی رسد که مطلوب بدست آید ه |ما باز آمدن منعذ رز خواهد بود 
چه ریزهای الماس پایهای او را تراشیده و خراشیده باشد * و آن 
غافل در انديشةٌ حرص مسنغرق شده ازان حال خبر ندارد » اجره 
به حسرت تمام دران کود هلت شده حوملهٌ مرغان سمقامگیرد * بیت * 
از زیادت طلبی کار توآید بزیار « سود اگرخواهی ازاندازه زیاده مطلب 
دمنه گفت ایس خر بعایت پسندیده گفنی و هر بلانی که بکسمی 
رمد منشای [ 1 حرص و طمع خواهد بود * ۱ ۰ دیمت » 
بکدر ز طمع که نت جان و دل است 
۱ طامع همه جا و ز همه کس‌منفءل است 

1۴ دسلسگ حرص بمذه شد عاقدت به تیغ زد است بر دده 9 ۹ 

و سری که موداي شرک درر جای گرفت مر انجام بر خاک مذات 


سوده شوف و بمیار کس که از غایت حرص و شره بامید دولت در 


[ ۳۳۲ 6 
۰ 0 
ورطهٌ تکیت انناد و ببوی منفعت در مپاکهٌ مضرت گرننار شد « 
جنانکه آن صداد طمع گرفنی روداه داشت و سره پلنگ دمار از 
داد او بر آورد ۷۴ شنرزیه درسدی ۳۹ حگوده دول 8 ات آن ۰ 
# حکایت مب دمده گفت بان ررژی در را می کشت 
روباهی دید بعایت حست و جالاک ۹5 در فضای 7[ دشت 
می‌گشت * و بازی کنان در هر جانب جلوه م ِ- صیال را 
موی او خوش آمد ؟ د« ببای ی نمام او ر| فروخذسی دص ی و فوت 
ظاسعه او را برد د(شتث که برد روباه ایسذاله هوراخ او را د(است « 
ی و 
و نزدیک سوراخ حفرژ بریده خص و خاشاک پوشیده مر داری بر 
بالای آن تعبیه نمود ه و خود در کمین نشسنه مترعد صید روباه می 
# وا را روباه از موراخ بیرون آمد و بوی) آنن جبفه او ر کشا ل‌ 
کشا باس [ زم حغرة نی با خود گفمت اگرجة از ر ی ای حیفه 
۰ آرژو و اسسي ما وی بلائي نیز به ی حزم : می رسد 9 
و عقلا متعرض کری ۹1 احنمال خطر دنه باشد نشده: اند + 
و خردسندان شروع در سبمی که اسکان فثنه درو مثصور بود؟ ذه نمود: 
هر که خط مشکلی بکشند * حپد بررت خط باشی 

تواد دوک که در زير آن داسی تعدیه کرث 5 0 و بر هر تقدیر حذر 
اولین »۷ روباه ان فگر کردة از سم رآن حلفه در گذشت و ره هلا 
پیش گرنت* درب اثفا پانگی گرسنه از بلای کود در مد و ببمی 
و ۳ ۱ ۰ ۰ ۰ ۳ سس 

سردار خوث زا ِِ : |دگند* صیاد جون اواژ رام و صدای افبادی‌جانور 
در حفره شید 4 کرد که ررباه ات + از ۳ حرص بی آزگه 


( ۲۳۹ ) 
مان کند خود زا از پین او در انداخت» و پلنگی بخیال آنکه اور 
از خوردن مردار منع خواهد کرد برجست و شکمش بدرید » مداد 
حربص بشومیی شره در دام فیا افناث * و روباه نانع بقطع طمع از 
وطة بلا جات پاذست * و ای مثل را فائداه [نست که [فت طمح و 
*عدت ژیادت طلبی آزاد را بنده و بنده ر| سر افگنده سازد « روت * 
۱ زباد» از سرت اربک کا بدست آری 
بخاب قاواز عزبزان که درد سر باشد 7 


زده کشا مس خاط کرذم که دز اول اروت شهر وم و 
زی! نپسنم که او ندز خدست نداند * و کغنه اند که عبت باکسی که 
قدر آن نشناسد و خدست شجخصیی که قیمعت آن نداند مثابه امت 
۷ شخصی زر نید حصول نخم در رما شوره پراگنده کند * یا 
در کوش کر ماررزاد از غم و شادی درو گوید * با بررری آب روان 
غزلبای ثر و تأزه پنویسد » دمنه گفت ازیس حدیث در گذر 
و ندیر کار خویش این گیز # شذربه کشت حه چاره انگیزم ۲ 
چه حبله پیش آرم « وم اخاق شیررا دانسنه ام و فرامت صی 
حکم مریکند بانکه شیر در حق ری ج زخُیر و خوبی, خواهد « اما 
نزدیکان ۱ و در هلاک مر ی کوشند و در اتلاف ,مس معی مین 
نه‌اینه * و اگر جنیی است میل شاهیی ترازوي ژنه کانیی من مه 
فنا مائل تراجت نه پل بقاه چه ظالمان مکارو ستمگاران دار چون 
هم پشت ده دست بدست دهند 4 یک رویه قصد کسی کنند بیمه 
حال ظفر بافته اورا ازپای درآرند» چنانکه گرگ و زاغ و شغال فصد 
هت رکردنده و باتغاقی بروی غالب آمده بمراد و مطلوب خود رسیدنده 


)۳۳۲۳۷ ( 

. دمذه کشت هگونه بوكه (ممت [ن *] 1 
۷ حکایتا * شخزبه گفت آوزد" اذد که و سیا که چشم و گرکی 
تیز جات و شغالی با در خدمت شبری ننکاری بودند* و بش 
یشان نزدیک شار جر بود * شا ربازرکانی دران حوالی بماند و بعد 
7 5 یل قوف 5 برد هر طرّفت بطاتء لب می‌پوژدد #۷ گذرشض وان 
بیشه افناه و حون نزدیک) شیر رمبف اژ خدست و تواضع جارة زد ود 
شدر ندز ۳ |مئمامت داد از کماهی احوال پرسید « بعد ازوثوف 
راز از مان اقاشفا و خرف دول کرد ه هت گفنت م " * بیسته 

پیش ایس ره در ری گر آخغیاری داشلم 
هون ثرا ددم عنان را و ردست 

له شرب سنارد هر آینه ملکنم وعای بندکان خواهد بود ۶ ع* 
9 ۴ من و به + ميداني از مرا ۶ 7 شیر گفت اگر رغبمت نماني دز 
عبت من 4 و ایس باش * شثر شاد کشت و دران بیشه بسر 
می برد « تا ای برا بگذشت و شثر بغایت فربه شد * زوزی شهر 
ون رفنه بود وپیلی مست با او دوچارزده ومیان ایشان 

۱ کی فوی و #. عاربه عظیم افداده و شیر را جراحنی جنده ‏ رمدیه 
ده ددشله باز آمد دا ان "جروج درگ بحعداد * و گرگ و زاغ و ال ؛ 
که بطغیل از خوان احسان او ام پاننندی بی برگ و نوا ماندند ه 
و اانجا که کرم جٌبلیع شبربود و معض عاطفتی که ماوک را بر 
خدم و حشم خود باشد چون ایشان زا بدان صورت بدید متیر شد » 
و گنت دج شما برمن از #عات من دشوار ثر است « اگر دربن 


س 


نزدیگی دی بدست آربد هی برون دم و کار ها س حد 1 ردانم « 


( ۲۳۸ ) 
ایشان از خده‌ت شیر بیرون آمده_ بگوشه رناند ر با یک‌دیگر طزیق 
مشاورت درقنیان آورده گفنند از بودن شنردرین بیشه مارا حه فده 
نه ملک را ازو منفعنی و نه مارا با ارالفتی « حاا شیر را بران باید 
داشت که اورا شکند و در سه زرژ ماک را از طلت لقمه و طعقه 
فراغتی پدید آید « و مارا نیز بقدر حال نفعی رسده شنال گفت 
پیراس اي خیال مگردید که شیر اورا امان داد: و ؛خدمت 
خویش آورد: * ر هرکه مالک را بر غدر تعریص نماید و برنقض‌عمد 
دلیر گرداند خیانت کرده باشد + و خاتن بیمه حال مردود است 
وخدای و نخلق ازور نا نخشنید ۱۷۶ ۱ یمتا ه 
هر که درو طرح خیانت گر بست دیس وی ازء,د دیانث بریمت 
سک مرو : ز دیادت بود * ی مردم ز خیانت بود 
زاغ گفت درین باب حبلهٌ توان اندیشید و شیر را از عده این‌عهد 
بیرون توان آورد « رشما جائي نگه دارید که مر بروم و باز آیم» پصس 
پیش شیر رنده بایسناد * شبر پ رسید که هدیچ شکاری نشان گردید و اژ 
میدی خبرآوردید» زاغ گفت ای ملک هييکدام را چشم از گرسنگی 
کار نمیکند و قوت حرکت نیز نماندهه آما وجبي بخاطر رسیده است ‏ 
که (گر ماک ندان رضا دهد [ رفاهیت تمام و نعمعت مسئوفین 
حاصل ید ه هیر گفت مفندون من فن بعرض رمان تا برگیفیّی 
آن حال اطلامی (فند » ۳ این ۳ اجابی است ‏ 
ازو در مصاحبت نفد ی مذصورنه 1 عچالز اوقت را مید‌ی امست ‏ 
در د مت | مده و شکاریست بد ام افناد: * شیر در خشم ش و گت 
خاک بر مر رفیغان اي زسان که حز شیو؟ً نفاق و یمه غدر ندازنده ۱ 


یی ای ی تست تا ای تک کی 


۳۴۳۹ 

و طریق رئق و ر نوت و مردي و مروت بیکبار ذرو میگذارند * شگسان 
عرد "در کدام «دصب جائزاست و د8 ژد ار داد خول تصد کر ۵ مان دز 
کد ام ملت روا * زاغ گفت این نیا میدانم حکما 
گفزه انه که یکنفس را فدای اهل برد ی توان کرد * و ادل ۳ 
اک قببله و فبیلهٌ ر دا ۲ امل شهری ندای 
ات پادشاهی هدر خطر باشد» چه سلاست او اهل افایمی را 
9۳ تن رساذید * و ۵د شکسنیی عرد را یز ِ تا یافت 
حنانجه صاحب عپد از صفت غدر پاک دیدن ۶ و ذات او از مشقت 
فادء و #خاف»جاعت مسلم ساند: » شبر سر درپیش اوگذد و زاع 
باز آمد و باران را گفت قضیه با شبر عرض‌کردم در اول مر کشی کرد 
و آخر رام شد ه اکنون تدبیر | نست که همه نزد شنر زوبم * و ذکر 
گرسنگء یی شیر و رح 5 بدو رسید ه نازه 5 دادم 4 و گوئیم ۹1 مادر 
پناه دول و سای حشمت ای بادشاه کام کار ردزگار بخترصی, 
گر انیده ایم « اسروز که ۳ امد مروت اتنضای | ن ی کزد 
که جان و تفس خود را فدای‌وی کذیم - و | بکشران نعمت موسوم 
مرچ جوامردی مخوم *امواب درآنسست 
که چماه پیش شیر روم * و شکر انعام و اکرام اورا بازراندم « و مقرر 
گر دادم که بدمت ما کاری بر و *# مگر 0 جانبا و نفسهای 
خودرا فد| سازیم « پس هریک از ما بگوید که امروز ماک چاشمت 
از مری سازد * و دیگران نوا دنعی گوبند * پمک که کشئی بر شنر 
مقرر گردد پس بانفاق نزد شثر [مدند و ای فصول را باوی باز 
راندند » ازانجاکه ساده دلیی ار بود باغسوی و افسانهٌ یشان فربفة: 


۳۳99 
گشت » و بهمین‌لوع کهرقم ذکر یانت قرار داده بر شیر زنننده وچون, . 
از تقریر_شعر و تناو تقدیم سنایش و دعا بپرداحتند زاغ ژبان ‏ 
بکشاد ین ۰ / + بت با 
شا در جهان کامرانیت باه * به بزم طرب شاد مانیت باد ول ۳ 
راحت ما (عت ان ماک متعلق اسلف * و اکنون که ۱ 
پیش مد - و ملک را از گوشت مر سقّرقی‌حاصل م‌تواند بو - . 
باید که التفات نموده مرا بکشد و بکار برد ه دیگرای گفتنه (زخوردن نو | 
چه فایده * و از گوشت توچه سیری تواند بود » « ع » 
توکثی تا که درآئي بهماري باری 
زاغ که این عضی بشنیه مردرپیش انگند وشغال آغاز سخن 
کرد و گ:مت * بدت و 
ایاشپی که بیفکام کین رمول اجل » ز باه توبرو روز نامه آجال 
مدتی متمادی شه که در سای رات روز افزوی از تاب آفتاب 
حوادث ایه‌ی گذر انیده ام امروز که ماه جاه این حضرت بخسوفب 
مصضرت مبتلا است می خواهم که ستار (قبال ازانق حال من 
طلوع کذد « و ملک مرا ط مه ماخده 7 اندیشةٌ چاشت ذایغ گردد*. 
۱ دپگران جواب د(ورند که آلجه گفتی ی 0 بط هوا داری و عس حق 
گذاري بود*اما گوشت توبوی‌ناگ و و زبان کار است» مبادا 
ملک زیاده شود « شغال خاموش شد * ر گگ 


۹ 
پیش امد ژبان بکشاه و کشت #۷ , * بدت ۶ 


۹1 د4 تغاول 5۱ رد 


ض‌ نیز خود را ندای, ملک ساخنه [رژوه‌ندم 5 ملک خندان. 


) ۲8۱ .[( 


۱ شدد آن اجزای مر( ۲ درب دددآن نها ین سازد» باران گفنخد اد "خن 


از معض لاه : عدنن اختصداصی گفنی نس "ما گوشسنت 1 خداق آره 
ود رضرر فام مد زهر زملامن باشد زر رگد بازیس رای ۳ و شز 


دراز 4 ت بالا مار ِ# ل طویلر اجیق ۷ ۲۷ هرن 
[غاز ک کرد * و بعد از شرائط دا ۳ جر وتا 
,ایا شهی که کشاد:است چرج ید وژد 
در نیا ِ ۱ در هاي فام و فبزرزي ‏ 
بر داهن این ردبست یافخه [یر ونم اک دنق ال مطایز: 
۳۹ هسلم پا رده ون ۳ می‌شا چم جان» ضاقه دینست ه پیت * 
پر نخیزم /9 هر کوی توا جان ۱ تب 
۶ رل کر +جازن ) م2 جان بز خجزم 

لیگران مق |لکلهه گفتنه 2 بخ از فرظ شدشت ۱ او 0 
فقیدت امست « رفی اواتع گزشت_تو سس و با مزاج اگنا 
ماژکار اسک «ارحمث برهست و" بای که با وی نععت بجان 
مصایته نگردهی: و بدین معامرله ِ دذگو : باه رای ۷ بت * 
هست جوان مرد درم عد هزار * عوقو ما جان فقد ی جاست کر 
پس همه بیکبار قصد شثر کرددل و 1 هم ند کرد ن دم درد ۳ رای 
را داره پاره 9 مدل بری 1 آوردم تا بدانی که 

ازباب ظرش: قصوما که با یکدرگر مق باهقه بلی" افزی نخواهد 
بود ۲ دنه گفت این را جه دفع سیی اذدیشی # شفزیه حواب ده 
که اندیشةٌ مرن حاا از موب صواب مفحرف است ۱۱۰ جز جنگ 
ِ # جدال ‌ چرس و سل حارة نمی دادم« که رکة بزاي حفظ مال و 

۳۱ ۱ 


)" ۴۳۲. ( 

حمایت نفحي خول کشاه شود - در دایرا شپادت ‏ داخل امت ه 
ر فیض #۳ و‌قنل ون نفمه و نووشمو: - مر ار را شامل» دیگر آنکه 

4 راجل من بر دست شیر مقرر و مقدر شده ات باري بنا مومي 
کشته شور و به حمیت و ارت هلاک گردم * ۰ بیت ۰ 
بفام نکو گر بمیرم ررامت » مرا نام باید که تن مرگ رات 
دمنه کشت مرد خرد‌مند در وت جنک پیش‌دسني نکند و بپنام 
حرب مسابشت رو ددارد که بای آظر و مباشرت خطرهاي 
بزف باخنیار خود دلیل زبرکی ذیست ۰ پلکه (وعایب رای بمدار 
و ملاطفت گرد پر 


خن 


خصم بر [بند » ودنع مفانشت بماطفت 


که اگراز قرت و زور در ماند شاید که ازمکر و حیات عاجز نیاید » 
بعدر و ززق آتش وند۸ بر انگدرث # ك۹ زبانه آن ُ آب ند‌بیر فرو 
۳۹ دش‌یدد # ر‌ دوخ ود د تساط شیر را داد سنگ و اسندلای ٩‏ ر از ش رح و دسط 
مسنغنی است ِ پهن ازدشمنین ارپهیتا یب زما مگ #ر از غائلة جر 
نینه‌یشد پشیمانگردد * چنالعه وکبل دربا گشت ازتعقیر طبطاوی ه 
شغربه پر سرد ۳۹ حگوده بو 5 لش 7۷1 »# 

نشیمی داشتند و بر اب اب مسکی‌گرففه بودند* جون وت بدضه 
فراز آسد ماد گفت برای نماد بیضه جائی باید طلبید که 
به فراغت خاطر توا‌گذ رانید ه ثرگفت این جا جائي ترو موضعی. 


۱ رز ۳۳۳ ) 

داکش مت » وحاد تعنوبل‌ازی معلمعال‌مینه‌اید » بیضه می‌بایه 
نیاد » ساده گفت ابفجا جای‌تامل است چه اگر دربا موجی بر آورد و 
#چگان مارا در رباید و رم آوثات و ایام ما ضائع گرد ۳ جه تدپبر 
توان کرد * گفت گمان نبرم که و کدل دربا این دلبری تواند کرد و 
جازب مرا فرو گذاشت نماید * و بازخنذین اگر اجنین بی حرمتی 
9 بگذارد که بچان ماغرق ۳ انصات از وی بذوان سئید » 

۳ ام از در سرادم گرده 
مي نه نم که زبونی کشم از چر خ ناک 

ماد« گفت از حد خود تعجاوز نمودن نه دنق است و زیاده از طوز 
خود اف زدن اهل خر را نا موانق « تو ده توت وکیلِ دربا را 
پانتقام خود تهدید می کنی* و بچه شوکت در مرتبةٌ مجادات و 
ی ار می ای ۰ ۱ * پیت *» 
بناراج ۳ مرت بازم | 9 م که گنوی باشی و بازی کني 
ازبی انديشه در گذر و از بای برضره لین مامون و جانی حصین 
اخنیار و از صیعس سر سر موب * 45 هرکه "خن فا دشنوه 
رنه+عرت بٍارآن مشفق راعار ذه بندد بمو آن رسد که بسنگت پشت 
رسبد « ظبطری نر گفت حگونه بوده ات آن: » ۱ 

» حکابت ه ماده گفت آورده اند که در آب گیری که [آبش 
از صفای فمیر جوی آئدذ؛ صانفی عکس پذایر بودی - و بعذوبت و 
لطادت از عدن اعدات و حشمل ملسبدل خبر دای - دو بط و سنگت 
پشئی ساکن بودنه * ر #حکممجاورت هر رشن حال ایشان بمصادقت 


( , ۰۱۷۴۴ ) 
پر امد 9 عمری برفاهدت بسر می برد ند م ثاکاه دسبت روزکار نداو 
بباخن ي حادم رخسار؟ حال ایشان خراشیدن‌گرفت * و "دور [ئینه نیام 
مبورت #۷ در شرت آرقات ایشان نمودن: آغاز کرد * ۰ دران آب 
که ماد حیات و مدد معاش ایشان . بو فقصاني‌کلی پدید آمد * 
و تفاونی ناحش ظاهر کشت » بطان چون بر کیغیت آن صورث 
وتف یاننند دل از رطی مالوت بر داشنه عزیمت جلا را 


تعیب دادن ۵ ول تِ__- ۱ 4 ۰ نظم » 


سغربهار آن را که درز جای ون + داشل ازغم این و آن ابفراست 
که هر "حذد 2 شغفر بد "بود » ولی اژ اجفای وطن برتبرامت 
پم :با دلي. پر هو دید] پرزنم نزییگ سکب پشته ۱ پشت آمده «خن 
مه نپاده گفنند * ۱ ۱ .۰ بدت: ه 
ماراز نو چشم بد ام جد| کرد. * چهم به اج ی را 
هذگ پشت از سوز . فراق بنالیه ی درد تمام ریاد پعشید ۹ آدزن 
4 ان رسوشجم 2 ابی شما چگونه حیات متصور توائد تود*آر بی. 
باران ی اههشم ف 4 نی زد نی میعر تواند شد و بدد رما که مرا 
ظاد.تی ت وداع پدست: من بار فراق جنون خواه اوث . ۰ چیت ‌ 
و س رنم ‏ نز چم ناشدة ,دور 
دل از تصور درری اجوبید بلرزان اضت ۰ ۱ 
بطاری جوابه دادند که مازا نیز چگر از خار خار بو هه امت 
و سین مارا با "مباب زبانة آتشن ‌اجرت سوزی بیش از بیش » ام 
نزدیک امس که منت بی آبی‌خاك وجود ار ریاد 4ذم بر ده . 


۰ 


جر بصد, رورت ترستیار و دیار کرفله/کریسی خ دمت. |خذدیار عم ی‌کایم« 


( ( ۲۲۴۵۹ ) 
سنگت پشت گفت ای یاران میدانيد که مضرت نقصان آب درحیق 
نت بیسخر # و مندشت مر بی آب ممکن نباشد * این زمان دنق 
مجبت قدیم اتتضای آن مي کند که مرا با خود ببرید و در «عنت 
اد را فراق. نذا مگذارید ‌ کفدنه این دوه نی یاه 2 میتی فرژاده چ 
هپی رن توسارا از جلای وط زبادت است و غم اف راق نف 


موب مزیدملامت و کات ۰ و ما رجاکه روم ار چا در رخاهدٍ 


ی 
سا 


و ۲ بعشرژی کامبل روزگار گذرا راند م ای تبهآر و حشمه عیشس 
م دیرد و دید ِ_ ما ه 9 ِِ » بو مار 1 ِِ موانغت 
و مصاحیت 7 2 آوزوتی نیعت دٌ لیکرن رففري ۰« بر ردی زمین و تلع 
مسافت 3 دراز کردن امتعسر مت ۶ و بربدن و نیز در 
هار 0 اثغاق نمودن ,متمثار: * بربری تقد ر همرا هی حگونه تواند 
بو *‌ مرانقت بر چه وجه توان کرد « سنگ پشت گفت چار؟ ان 
کر هم ذهن بشما تواند کشت و حبلگ این سیم از اندیشة شما 
حاصل تواند شد * و من با حاه ی از 0 جران خسنه و دا 2 
بار فتراق شکسنه جه تدبیر توانم کرد * گفتند ای عزیز ما ی‌مدات 
1 9 خقني ۳ یک ۵" 0 و حون و 0 کپ دریافنه * شاید که 


۲ 
1 کشت اد 1 ری حگونگ تواژد یا ما ترا متخ حال 
نی سب لی‌گوئیه و ی خاات 1 آندیهز یا وعدگ که اجیت ی مصلعت 
بود بوفا 9 را ها رن ند رد لت 


ع,بله پسام 5۹ مر از عرند رو قیکز . 


یم و هط کردم ۳ ژ شروط تو دجناوز نکم 


( ,8۹ ) 
رظان گفزدد شرط نست که حون ترا برداشنه بموا ارم مطلفا خی 
گوئي # اجه هر کس را که چشم بر ما خواهد افاد خر در خواهه 
انداخت و بنعریض و کنایت کلم خواهد فرسود ه باید که جنداة 
پعبارت با اشارت حیزی شنوی دا حرکنی بینی را حواب بربددهی ه 
ً به نبکا ر بد زبان نکشانی* ماگ پشت گفت فرمان بردارم وااجنه 
1 12 و شد ه خطم وه 
ون در جر جانب جوب : ‌ رد|شده ار 1 می ردذد » ج+ون ۰ 1 
۳ ایشا سیب هر بد#رون 9 ازج و رت 
خموش بوده آخردیگ فیرش در جوش مد رطاتنش طاق 
لت کشادن همان بود و از باا بر اففادن همان ه بطان آواژ دادنه - 

‌ ۹ ۳ اس : 

م علون الرمول / البلاغ ه بر ۵ سنان 1<عت فرمودن باشد وبر 
نرک بخذنان پند شنودن ه و فاده ابی مذل [نست که هرکه موعظاٌ 
دومتان بسمع تبول اصفا نکند در هلاک خود سعي نموده باشد 
ر نقاب تصدعت از چپر؟ وقاحت خود کشود: بنت ۰« 


۳۳۲ " ) 
آنکسص که مخنبای عزی زان نکند وش 


دسیار بعایه: سرانگشت دد امت 


طیطوی نرگفت شنیدم ان مثل که آوردی و بر مضمون آن مطلع 
شدم» ما مرس و جای نگاهدار که مرد بددل و ترسنده هرگز بمراه 
نرسند * و سخس همان است که رو 0 دربا رعایت جانب ما ژ لواژم 
خواهد دانست ه ماده بدضه نهاد و چود #گان پبراهی سح بدخده 
نس دا ل زده بیان حدبات بر آوردنه درا راموچ آمده ایشا در 
زیردامن هلا ۳ * ساده بعد از مشاهد؟ آن واقعه در اشطراب "مد 
و باز گفت کهای خاکسار سی دانستم ک4 و دزی وان کت 
دا بچگان را برباد دای آنش در جان ی زدی * باری‌تدبیری 
اندیش که بدان مرهمی برجان ریش توان نباد * نر گت "خن 
#عرصت گوی که ری بر همان عپدم که دانسنهة و اژ عرید ؟ قول 
خود درون آممل ۷ |ذصال ار رال دربا خواهم سخدل ِ گ ااعال 
نودیک مرغان دیگر رفت و از هر صمنف هر کدام که دیشوا و مقند | 
پوس سا راک جمع ‏ کرده سس خود با ایشان شرح واد * و ان 
مسباءعدت و معاضدت دمود؟ بزدان نیا ای ترنم آغاز نراد »* * بدت ۰ 

ی تفا نی تراک اتب 

هنم دستگيري و ردت عفایت است 
آگو عویزانن همه دردن وائعهة هم پیشت و یکدل نباشده و د اتفاق ۳ 
من از و ثیلر دریا نسداندد او را جرآت بدعزاید«و مری بٍعد فمف بچگان 
۳ 1 ده وچ و و مستم ره ر این رسم 


(( ۲۴۶۸ ) 
باید. کر * ۰ بی6* ۱ ول 4 + بیث  .‏ 
یا بصد خواری بناید ساخت با خارفرش 
.یا دم ,در معنذت ] باد عدم بایب نباه.:۲ ۱۳ ۵ 
رازن وانعه خسلنه حال. و شکسنه تال شده پر درب پر تاننه 
و : چم بارکه میمیغ شه یله مورت ناد ز» بموتف عرض رانیدن» 1 
* و گنه اک ره ریت خود خوری سباطان یشان توانی بود * و ار 
ارواي ,زاریی نظلومیان زگنی پغم ملیونان نداري- وم سلجلذ ی م نا 
رز صفعٌ دوات تر و مذرله و ملشور پاسبانیی , ایثان بدیگری مواء 
خو|هد شد « تیم رخ ایشا را اسدماات. ۵اه با خدم . و خر خود 
[: ر دار السلطنت منوجه دنع آن غائاه شد +« و مرغان بمعاود نا 
و مظاهرت از فوي‌دل گشته رزي بشاحل درياي هند [وردند * رچون 
میمرخ با «چاهی که حد حصر آن: ور < صلهٌ حسای هیچ موی 
نگفچیدی , و عدث صمعیف وصنرت ایشا / میزان گمان و امکان 
زهسنچيدي صواین در ین ه نس مدا که ساسا چنبای ناه 
خبر بوکیل دریا رمانید # وکیل خون‌ذر حوصلهٌ خودقوت مقاومت پا 
سیمرغ و اشک ر طیور ندید بخترورت درمشام اعنذار »۵ #جکان طیطوی 
را باز داد * ۳۳ اژ ایراك این 1 ک» هدیچ دشم. را اگرجه 
بغایث حقیر باشد خوار نباید ‏ داشت کد از موژن خرد فاست کاريی 
آید که نبرٌ دراز قد دران عاجز بماند » و جذرا (تشی: اگو رجه درنظر 
(ندک ه‌اید هرچه با وی ملاقي گرد بسوزده وجکما گفنه اند که 
دنوسثیی هزار ‏ ین در مقابلگ دضني یک شخص زباید * شغزیه فیط 
رن ابایداء چدکگک سخواهم. ناد با بجد ناء عع کافز نعمنی مونوم 


۲ ۳۳ 


تشوم گ اما نی هب ردص سس کدی صیادت دعس ۳ بو س 


ضِ 


خود (زم خواهم ۵| دست * دمد۸ گت جون د نزدیک شدر روی) و بای 
را ۰۱ : ۰ الیش هرن درگ «- 

گه خویشنی را افراشنه دم برزمیری آزند - و شا نو ور ورن 
چجشمش افروخنه بنظر آید - پانکه قصد تو دارد ه شنزبه گفت اگر 
حبری ازین 0 مشاهده رو هر| ره ججاب ظ ز زد رخداو یخن 

ر ۵داشده - بر هر غدر و قصد شیر اطلا ع خواهد 0 شاد‌سان 
مک دل رری رکلبله ره ۷ کلدله کشت کار :کج رسید و و ۳ 
و ۷ 3 

ب< جامدد « دمنه حواب ۵۵ *« ع 

1 
مد |(ل6 که ۳۳ راغنی شرحه ِِ زردری ذموث # و حقد ن کاری دشوار 
اخوبی وآسانی ماخبه شد * دمنه این می گفت و روزکار بزبان 
مکانات مضمون این بیث بگوش هوشمندان *عفل بعدیرت فرو 
مبخواند * لت * 
و و 9۰ ۰ ۰,۰۰ ۰ 
حوش گرفدند حریعان را سانی 

سین هر دو موی شیر رفنند #۷ تاد کاو ‏ افرا ۳ درسدد ۳ شیر 

م9 
بر کار (فدال # و دسدمسک دمژن بکار امد # و شیر ۶ مد پلان آغاژ کرد" ح 
اسکدلا بر ژمبن ی رد # و ری از شا بمت ۶سا بر هم می سوث ۳ 
شخزبه رقد کرد ۹ شیر دصرد 39 4 3 خود کوست خدسنگاریملوکت 
در خیف و جاردد: و سلاطین در بدم و دهشت - به هم خانه 
ماز و همسایةٌ شبر می ی * اگرچه مار خفته و شیر نهغفنه باشد 
عاتدت ی کی مر بر آرث 99 ایری دیگری داي دک اید # وت #۷ 


۳ 


۲ ۲٩( |( 

مکی مازمت پادشه کزان نرسم 

۹1 هم یا وف دنگت. و سده شود ناگاه 
نی فا اند یمین ونونگیی رم بسا بت از هفرط نامر کی 
بی حدا دشان داد» بود معاینه دیدند ۰ رو جنگ آغاز نهاد» خروش و 
فرباد در عرص زمدن و نضای زمان انکندند ه کلباه آن صورت دیده 
رری بدمنه آورد ر گفت اي نادان وخاست عانبت کارخود رامی 
بای و ننامت خا نمی فم خود میشناسی ۱۳۹ کی | این ۱3 
مقصود حز, كِ ره ملک نبوده * کلیاه. گفت خدمنگاران کانی 
و چاکران کار گذار و سازمان مبهم. دایز ژویمید ور زیمت باراد ملک 
اه » اما تومی خواهي که دیگران از ملاژست شیر بر طرف باشند ه 
وتوسعتمه عَیه وم‌شار الیه باشی» وتقرب [ن حضرت بر تومفعصر 
بود * و ای معفی از عایت نا دای و فرط بی خردی امت ۶ <ه 
ملاطیی بدیم چبزو هجیچ کس مقیدننواننه _ ور تب سلطنت 0 داب 0 
رثبة حسی و جمال است * جناه #عبوب دل آویز را هرچند عاشق 
پیشنر باشد - جلوات حسی اورا ظمورزیادت بود * سلطان را نیز*رچند 


خادم و مسلازم پدید .۵ - میل بزباددیی 


حشم و خدم خواهد برد * 
و اب طمع خام که تو داري دادلی روش اسمت بر نپایت بلاهت * 
چذالیچه حعما گفنه اند علامت احماتی پنم چبزامت * اول طلب 
مدقعت خودٌی درمضرت دیگرانکردن * دوم ثواب خرت ببریاضت 
یات چشم دانشدی #۶ سوم بدرشت گوئی و ده خوئی پا زدان 
عشتي بازی نمولس * چبارم بهن اساني و راحت دفانق علم 


رن ۱ بر 4 
دانسنی * چم نی وناداری و رم ایبتن حقوق پاری تونع درملی اژ 


( ۴5۹۲ ) 
دو ‌ ِ زرشس 7 اسخبت ۹4 ِ دی 1 ات در مرخ ۳ 
ص و لو هد بل ۷ رظاءعت هرن و کذورت حسدی ۹ در ِ_ 
ت رن شمه شد: به ی صی منقی وا هد کشت # بدت #* 
« ۰ 1 ۰ 9 7 0 بل , ۰۰ : 
9 زمزم‌وگوثر سفید تدوا گرف و ٍِِ ۳ کسی ر ۹1 بافدند مدا 
و مقل سس 5 دو حنادست که مرعی ان مرعغ ر ِ_ ِ دج 
دیبوده مبر* و ی خود با جمعی 15 در صدل شنودن ندسنند ضائع 
سل است 2 9 یه 5 ۱ 
* حکایت ه کلیاه گفشت [ورده اند که جماعنی بوزنتان درکوهی 
مار اداشنند * ویمیوها و گیاه‌های‌آن روزارسی گذرا زیدند ه قضا را در 
ی‌سداه ‏ 0 0 هار ی آن - لشگ یت 
ق ۳ 1 1۳ ی جا رک 1 ی یز لظ ۳ ت 
4 ۵ سح ِ 
دسددل ‌ و (طلست ان 3 ۳۳۹ پر گونه 7 دویدند ر ناکاه 
پر طرف راه نی پار روشری افگند؟ دیدند* و بگمان | نکه ]نش است 
2.۰ بو 7 وه و 
هیزم جمع |ورده کردا کرت ان ج:۵» دمی سیدمیدند * ودر برابر ایشان 
سمرغی بر درخنی را میداد که آن انش نبست »« البنه بدای 
سمتنع دمی شود ردو راجور میگردی*و در ید دسا و 3 کرو تون 


کسان چگ ذه‌ودن شم جذان داش ۹1 شمشیر بر منگ آزمودان ۷ راژ 


( ۲۰۴ ) 
زهر هلاهل خاصدت نریاق فاروق طاب دمودن * مرخ جون دید که 
"خن او نمی شنوند از غایت شفقت از درخت فرود آمده » نا 
تصیعن خول ر یک بسمع ایشان رساند و ایشان ر دران چم بیپوده 
۹ می‌شند تم کیت ؛ زک 34 ۱ کر ین 2 موی 
و کی 0 ی 9 | نگه در 1۱۳ مر بدم 


ِ 
مضصرذی 
۲ موعظت رط امادت (جای آورد: رند » و ازمیل : و مداهعنت احنراز 


زیزهست * دمذه گفت اي دِ را۵ربزرتان ي یا خرد ان ورنصییی 


نمود** واعل فضدل را اقاست رسوم مواعظ ونصائ ازم است خواه کسی 
(سنماع کند خواه نکند « کلیله‌گفت مس باب لصیعت را بر تو مسدود 
دمی کرد انم » ولی آژان می ترس که بلار کر خودبر زرق‌وحبله ماد 
و خود رائی و خود کامی پیشه گرفته « وتنی که پشیه‌ان شوي 
پثبیمانی سود را ان راو خائی در ردی سینه 
اش فائده ندهد * و نوی که قاس از مبئفی بر مکرو غدر 
باشد عاقرمت 1 بوخامت ۰ و خانمت آن بشامت می اجامد « 
چنالچهآر شریک زبرک راانناد » ودا حة ار دام بلانده بعلقش 
دراربخت * و شریک غافل ببرکث 4 و ساده دای بمراد رسدد * 
دمنه گفت حکونه بود: است آن ۰ 

» حکابت « کلدا» گفت آورده اند که دو شریک بودندیگی عاقلو دیگری 
غافل » یعی از فایت‌زیرکی و نقش بازی هزار نیرنگ برآب زدي» 
و او را تیز هوش‌کفتندی» و ديگري از فرط بلیی ز نادامین مییان 
ات و زبان امنداز نکردی * و او را خرم دل خواندندی # ایشان / 


( ۱ ) 
داعبهٌ بازرگانی شده و بائفاق یک دیگر روی بسفر [ررده مراحل و 
منازل طی می‌کردند » فضا را در راه بدرة زر پانننه و [نرا غنیمت 
شمرده منودف گشنند « شریک کل کرش ای برادر در جبان سود 
نا کرده پمبار است حللا بدین بدر؟ زر قداعث کردن و دز گوشة 
اعاشانةٌ خود بفراغت بسر بردند اوایی مینماید * پس باز گشننه 
و نزدیگ شهرزسیده بمنزلی درود آمدند « شریگ غانل گفت ای 
پرادر یز ۳ اس ژر را فسمستب کنیم و از ۵ علاعه ۳ بافنه هربک 
حصد خود را ببرچه خواهیم خرچ نمائيم « شریک عال جواب دا۵ 
حالا تست کردن صلاح ایست ه صواب دران ۸ ّّ سعداز 
که برای خرچ به آن احنیاج اننه بر داریم و بافی باحنیاط تمام 
جائی ودبعت نبیم « و هر چند روز آمده بقدر احنیاج از ان برداشنه 
تنمه را بیمان دنور *عفوظ مسی سازیم» تا از نت دوز ثر و بسلامت 
نزدیک ثر باشد « شریک نادان بدیبی افسون فریفنه شده افسانه 
او را بقبول ثلقی نموده * برب وجه که مذکور شد نی سره بر داشنه 
باتی در زیر درختی باتفاق دنر کردنده و روی بشبر آورده هریکا 
بمقام خود ( ۹ فدند ۱ * بدت « 
روژ دبگر که چرخ شعبده باز * کرد صندوق حیله را هر باز 
۹ شزبک که دزی #ایرکی ‏ کردی بیای رد رفت و ژر ها را 
از زیر زمین بدرون کرثه بدرد * وشریک غافل ازان حال ::خبر نقدی 
که داشت +خغر چ آد مشغول شد » تاچيزي باقي نماند * پیش عاذل 
[مد و گفت بیا تا ازان دفینه چیزی بر داربم که سس بغایت 


*عناج شدهام * آن سر یرت تجاهل کرد» گت نبکو باشد « پص 


7 ) 
هردو بانفاق بپای درخت مددند و چندانچه ببشتر جسنند کمثر 
ی رمع ت 
رافزژن #۷ نیز هوش همست در گربدان خرم دل ف ی اب زر تو برد 
ی دیگر خبر نداشت ِ #۰عاره چدانچه سوگند خورد و اضطراب 
بو بجائی نرسید هن کار اپشان از جاداه به‌عاکمه کشید و اژ 
مدازءیت مرافعه (اجامید 3 شریلک یرت ۳ عغافل ر بسرای دافی 
3 ۷ ِ 

رسانید » و بعد ِ- خن دل فاصي از تیزهوش بر رنق دمونن 

او ببذه طلدید » تیز هوش‌گفت - یا ار ی‌ابقاک اه تعالی « ببت 

۷ شور 7۳08 خویش ۳۹1 در نی فضا 
1 
ام ری تذرازی سجن آمسو 
مرا اجز آن درخت که زر در زیر آن مدنون بوده گواهی نیست » 
و امد دارم که حق «بعانه و تعالیی بقدرت کال خرد #1 درخ تا 
را بسخر آورده تا بر دزدیی این خان بی انصاف که مجموع این 
زر ها برده و مرا *عروم گردانیده افاست شهادت نه‌اید * فاضی ازین 
بران فرار دادند که ررز دبگر فاضی بپای درخضت حافر شد» از درخت 
۹ ‌ ی 

گواهی‌طلبد* و جون شپادت او موافق مدعا باشد بواههی او حگم 
کزد * نثرد بک بخاده ردمت ز ذبام نصء با پدر باز گنه پرده از زری 
کاز برد داشت * و گفت ای پدر من باعنمات توغیال ۵ واهعي ۵ رخت 
دس ام * و رامین توایرن نهال حیله در *حک مرو وضا کاشد و ِ دمامه بم ۱ 
بشفقث تو باز بسنه است « اگر مواغفت نمائي‌آن زر ببريم و چندان ۱ 


دیگر بستنانيم و بقیةً لهمر برناهیمت و فرافت گذرانیم « پدر گفت ‏ 


۳ ؟ 


بو 


اچه لدردن *م بمی متعلق است کدام تواند بود * پسر گفت موان 
ح ور و ۶ ۱ ل ۰ 0 ۰ 
دید * امش ب باید رفن و درمیان در خات. بسر بردن تا فردا که تافي 


بیاید و گواهی‌طلبد حنالیعه 5 زسم است سارت باد| رسانی« پدرگفت 

ای پسر از سر مکرو حبده در گذر که اگر خلق را بقریببی - خالق را 
وان ۳ 4 ای پساحدلرت که بر صاحبش وبال گردد و < 

۳ هم بدو رسدده رسوا و پرده دریدة شود *#ومن حی درسم 45 مد د | 
نو جون مگ ر فوگ باشد * پسر پرسدد که حگوده بود: است 1 
» ی » بو تیف آورده اند که غودي در پبلوی ماری وطن 
ساخنه بود و در جوار ۳1 ن ظالم خوذخوار خانه ؟ رفنه * هرگاه که غوف 
هد آوردی»ار اخوردي ودل او را بداغ فراق فرزندان مبئلا کردی « 
و این غوک را با هدما بوده رززي به نزدیک وی رفت 
و گفت ای ِ اد مرا تدبیری لاثق اندیشن 3 خصمی 
غالب ر «شمنبی مسئولی دارم * نه.با ار اقامت متصور امت. ونه 
ازان سقام نقل و تعوبل میسره چه موضعی که.مسکری ساخته ام 
بغایت جائی‌خوش ات و ماوالی داش * مرعزاریست که حواد 
مبنا رنگش # روض میذو فرح افزای * و چم دلکشایش جون 
طرةٌ خودای عطر سای* وهيچ‌کس باختیار ترک چنیر منزل نگیره 
| ودل اژبی نمون فرداوس بریی بر نه‌ارد ندیشون گفت غمخور که 
| دشمر بی توانا ۱ را بکه‌ند حیاه توا بمهمت و خصم غالب را در دام مگر 
۱ توارن (نگند ۰ وت گفت و دربن باب از کناب حیل چه مسئلةً حل 


کرد * و در دفع غائلهٌ اپری خصم بد ابدیش چه جاره بدمت آورد؟ « 


( ۱8۹۶ ,) 
خرچنگت گنت درغلان. چا "راموتی اسث جنگ جوی و ثبز 
خوي » ماهمی چنه بگیرو بکش و از پیش سوراخ وي تا منزل مار 
بیفگی * نا راسو یکان یکل را می خورد و بطلب دیگری می ررد « 
هرآینه چوی بصوراخ مار ومد او را نیز بکار خواهد برد و ترا از شر و 
غرر ار باز رهانده غوّت بدیتدبی ره موانق تقدیر برد مار راهاک 
منود هت # فضیده دو سه روزی بگذشت راسورا داعیةٌ ژن شد که 
بطلب خوردن ماهی حرکت کند * و همان صورت که بدان عادت کرده 
بود (عادت نماد ۰ بار ویگر:چمنن امین یمان راه که پیش اژان 
بقدم مراد پدمود: بوه رران شد « و چون ماهي نیانت غوک را 
با حمله 9 بخورد * و این مذل بدان آوردم که هر | چام حدل» 


مزن در وادیی مکر و خیل کام 45 در دام بل افلی رفجم ۲ : 
پمر گفت اي پدر سفن کوتاه ساز و اندیهةٌ دور و دراز در توف 
دز «که ایس کاراندکگ مونت وبسهارمدفعت است * نزن ر حرص 
مال و دوسنیی فرزند از مر منزل دیانت ود ببادي جور و 

ِ 
خیانت کشودد * طریق مررت را سهمل کداشنة و بساط فنوت را ۳ 
در پوهلیارایی چنهن موی کون ری 2 
بود روا داشت * و دران شب تدره با دلی مکد ر ۵ رمیان درخت جاي 
گرفت * علی الصباح که تاضبیی وشن رای آفتاب بر معکمة نلک 
پدپدار ده و خیانت شب سپاه روي بر عالمیان چون ررز روش 
گهت » قاغی با گروهی از معارف بپای‌درخت حاضر شده وخلقی ۰ 


۳۵ ) 
ّ : كّ ‌ ۳۹ ۱ ت 
دعویی کون و هی علده مورت حال ازو امدفسار تمول ۳ ارازی 
- ‌َ 
از مبان درخت بر مد که زر را خرم دل برده است و با تیزه‌وش 
۳۹۹ شریکف اورست ظام 5 رده # فاض ی ملعدر شا و بغرا ات دادست 
۹1 در مان تب گس ی پن‌انست و ]کارا کردن او حز بادبیر 
مانب نگردد و رت بغر مود 0 هیمهٌ بسیار در اه 9 ورد« 
در حوالیی دزخت نهادند و [تش درا زدند * تا [ن نا بخنه 
خام کار را دود ازخان و مان بر [وردژد # پبر حر بص ساعذی عبر 
بیرون آورك: و |سنهالس داد اژ خم سس حال ۳ ان و رتسول #۷ 9 دوم 
موخله صورت ث وافعه برامد ی باز ۳ ۷ ٍ ب رکیفٍت مطلع کشننه 
صعت 1 کوناه دسدیی خرم دل و خدادت و ا, بکاری نیز 
هوش با خلائق باز گفت * و متا همین حال پیر با تزوبر ازجا 
فانی رخت حیات بسرای جاودانی کشید +« و با حرارت آتش دنیا 


پشرارة دار عقبی اتصالن دادت # و سر بعداز | نگی ادب بلیغ درد 1 موه 


او زجرع نب فکشید »پدر سرد" را بر کردن نباده روی بشپر اوزد* و خرم 
دل ببرکت صدق واسمادت و راسنی و دیادت زر باز تردث ‏ 


پسرانجام میام خود مشغول گشت »و لب ایراه اییی مذل آنست 


۱ ۱ ۱ 
0 ار حیله و غدرلقب دادة #مس لذن میم را ولد رعانیب ساخده ام 


اور جذین ی کازی به رای درسمت در برد |خده هد 1 گفت دو در "جوا 
رای و ضعف رل بر بدان یاب 1 زان از تقریر آن فامر 11 # 
۳۳ 


رز 1 

ردرخدث شمیر و غلبة حرص جاه بدان مفزاگٌ که بیان در اداي 1 
عاجزمازد ه فائدة مکر و حیلهٌ تو مخدوم و واي نهءمث را این بود 
که می بینی» نا آخر وبال و تبعهٌ آن به نسبت تو چگوذه خواهد 
بود » ر شامت دور ربی و در زبانیی تو نیع بد خواهد داد » ای 
دمذ ه چگونه از تو امید ونا و کرم توان داشت ه که تو بر پادشاهی 
که ثرا عزنز و گرامی و #عذرم و نامی گرد‌انده » بمثابة که در 
دولت او [غذابوار اف ۰ ارتفاع می زنی * و ودبب مازمت 
آستنان ]سمان مثالش بای فاخار بر فرق فرقدان سی نبی* ان 
معاملت روا داشفی و حقوق انعام و اکرام او را نابود انکاشفی ه بیت » 
نه از خن دهاز مود ترا ۳ بو من از مردست نی زآزرم بود 

ن از چنیری کس اگرهزار فرمنگت دوری گزبلم خرث ارجمند مرا 
معذور خواهد داشت » و اگر با چذین ناکس‌ترک مرانقت کنم عقل 


رهنمای سرا تصواب نسبت خواهد داد ه چنانکه عبت اخیار و 
ابرار را منقعت بی غایت اسب » میض بویت 8 اهلای ر اشرار را 
مضرت بی نهایت ه و صحیمت بدان زود ثر اثر کند و ضرر آن 
در اندکب زمان بظپور رسد یس عاثل کمل باشد ۹ که 
دومانی با صردم دانا و سنوده معاش و راست گوی و خرش شوی 
کذد » واژ همدسی مر داب و خائن و به خوی و فامق اجتناب نمایدم 
و هرکه یار دا اهل گذرث و بباریی ناد ای مسنظپر گرده بدر دم رمد 
که بدان باغبان رمدد ه دمنه پرهید که چگونه بوده است آن ۳۳۰ 
حکایت + کلداه گفمت آورده ززه که باعبانی برد مدا بادواع . ۱ 
زراعمت مشغول برده و »مر نازنین در عمارات باغ و بومدان مرف 


( 1 ) ۱ 

ذمودة ‌ باغی دانات 4٩‏ چم ورن بشانش از تزدبی ۱ شجار 
خا عسرت در دید ارفا ارم کرد: بود * و از طراوت ازمار 
و اثبار داغ 4 ت بر سَیِذهٌ بومنان حور نق نباد: * پدر دهقان را ببر 
۱ ۳ ند بود ۵5 بگ پدرو هم ف زگ نداشت * و روژکاری 
به تنبائی دران باغ می گذرانیه » حاصل الامر از وحشت تنبائی 
بدنگی مد و از دهشت مت (نفراد و بی باری بغاپت ملول شد « 
35 »9 ۳ و بنفهه همه همث و پار نیست جه مود * ر 
القصه از الم تفرد مجروح خاطر بگشت دشت بیرون شد * و دردامی 
دی که چون عرسة طول ابر یی آی نهایت پذیر ند سین 

را ری زشمت +ورت قایر تجورت تاخوش طاعت . , 
نا ۳ طیذدت نیز بواسَطٌ تذبائی از : فراز َِ رو به نشب ذباده 
بوده ی عال که ملافاثت مود ند از طرغد ی بعامشد حست - 
مرول در <,؟ کت آمد» ددل ی بموانست اومصاحبت خری 
مائل ند هم خرس نا ذیده تماق روسنائی را مشاهده نمود: بکلی 
وابسته عبت ار شد ه و باندگ اشارتی مر پیی او نهاده بدان 
۱ پاغ بوشمتا در امد « و پادعام و تشریف 1 مپوهای لطبف 
درستنی دزمیان ایشا موکذ شده بی نبال معوب در زمبن دل 
هریک رموخج یافت ب هرگاه که باغبا ن ازع یت مستی بسایگ 
امنرات سر فراغفت برباليیی راحث نباه‌ی خرس اژزرري دل 
جوئی و هواداری پرسر بالین او نشسته مس از ربی او ميراندي « 
۰ ع ۰ " مکی نیز ر لخواهم که کند سایه بران لب 


ررزی باغبان بطریق‌معرود خفنه بود و در خواب رنه ر مکس بهدار 


( ۳ ) 5 
برروی ار عمع شده * خری بمگس رانی اشنغال می‌نمود و هرچند 
مگسان را براندی‌درحال با ز[مدندی* وجو ازبی جانب مفع کردهی 
.از طرب دیگرشجوم کردندی* خرس آشفنه شد و سنگی بقدز بمت 
4 ۲ ۳ و 
سن برث‌اشده سم | دک مکس میکشم برروری دهئان را زد « 
مکسان را از ذبیمجه آن سنگ میبی نرمید آما پیر باغدان باخاک 
یکسان شده و ازیلجا بزرکان گفذه|ند که بپبرحال دشهی داذا از دومت 


ناد ان بتدر تا #۷ و ادن موی پراش آن اراد کردم ۹1 دوهی بائو" 


همان تنیی, دهد که سر در معرض تلف باشد و سینه خدنگ پلاها 
ر [ هدف گردد * دمنه گفت ی ابله نیمتم که منفعت 
دوضت خود از مضرت باز نشناسم و خیراو را از شر امتباز نکنم * 
مایق کف مرن آنرا می ششناسم ۹1 در بدمادسی دان میج 
نیسئی اما غبار غرض دید دل را ثبره و خبره می گرد‌اند * پمک 
که ناب فرضي جاذب درسث را فرو گذاری و هزار توجیه نا موجه 
برای اعنذار [ی[ساد؛ سازی* جنانعه در ماد شیر و شنزده این ههء 
غدر ٩‏ کین و هنوز دعویی پاک دامنی و نیکو سبرتی مبکنی* د 
مثل ئو با دومنان چوی مثل آن باژرگان است که گفنه بود درشبری 
که صد من آهن ت د جه ار موشگیری کودکی 
در رداید + دمده کشت حگونه بوده است * فن 

حکایت » کلیله گفت آورده اند که بازرکانی اندک مایه بمفری 
می رفت بطریق درر اندیشی صد من آه در خانة درمنی 
ودبعت نهاد* نا اگرضرورتی اففد آن زا «رمایةٌ روزکار ماخنه رشن 
معاش را |منعکامی دهد « بعد از آنکه بازرکان مغر بپایان رسانید و 


) ۳۷۱ 1 

دیگر به مقصف رسیده بدان |ه مناج شد * درمث مندین آهن 
فروخنه بود و ببای‌آن خزي کرد * بازرگان ررزی بطلب آه نزدیک 
وی‌رنث ه هرد اسب او را بخانه در [ورد و گفث ای خواجه من 
۱ [ آهن را یامااتا در پیفولهٌ تباث 5 وم و خاطر حمع کرده 
غافل از انکه دران گوشه سوراج موشي وفع است * نا وافف شدم 
موش را غذرست فاد بوث 1۳ ر دمام خورده * بازرکان 
جواب داد راست می کی که موش با آهن دوسنیی بسیاز 
وارك و دندان او را بران لعمةٌ چرب و نرم ندرئی تمام هست * 
و3 امن راست کی ۳ ای «خر‌شاد شد * و با خود کت 
ب ۱ ی بازرگان ابلة. دهد ری گفذار ف فریفژه کشت ۲ دل‌از آهن ف 
هد به ازان ذیست که او را سبمان داری کذم و رسم تعافات در 
فیانت بجای آرم * تا ابرم را تاکیدی پدید آید * پص خواجه 
۱ را صللی مپمایی ژد و گشت * * پیت « 
بمماني قدم در کلبهٌ ما می نبی 

لطف‌مي فومائی و وبرچدم ما پامي ترا 
خواحه فرمود که مرا روز ی ضروری پیش [۰د: شرط کردم که 
باسداه پگاه باز آیم « پس از مفزل وي ببررن آسه و پسری از آن او 
پبره در خانه پذپان کرد: علی ااصباح بر در خانهٌ میزبان حاضر 
شد * میزیان پریشان حال زبان (عغذار دک ول که ی مهمانٍ عزلیز 
معذور دار که از دی باژ پسری از مس غائس شده * ۵و سه نوت در 
۱ بر و نواحی مدای زده اند و ازان گم شده خبری ندافنه ام « بازرکان 


گفت هم دیروژ که از منزل تو ببرون سی آمدم بدی صفت که 


0۳ 
میگوئی کودکی را دیدم که موش گدری او را بر‌اشنه بن و پرراز 
کرد« درروزی هوا می برد * مرد امین فریاد ب رآورد که ای ؛خرد 
مخ »عال چرا میگوئی؟ و دررغي بدیر عظمت برای چه خود 
نعبت میدهی ؟ موشگیری که تمام جذه اونبم مر نباشد کودکی 
را که بوژت ده سس باشد چگونه بردارد و ببوا پرد ؟ بازرکان بشندید و 
گفست ازین عچب مدار دران شبر که موشی صد سس آهی تواند 
خورد - موشگیری نیز کوک ده می را ببوا تواند برد « سرد 
امی دانست که حال چیحت ه کفت غم مخور که موش [هن را 
اعذورد 5 اسث ه خواحه جواب داد که دل تنگش جاک که مونگیر 
پسرت را نبرداست * [هن باز ده و کودک را بستان * * و این مفلا" 
بدان آرردم نا بدانی که در مدقبی 5 بارلی نعست غدر توان 
کرد پدداست که نسیت بدیگران حد توان [نف بشید * و ئو چون با 
ملک این گردی دیگرانرا بو امید وفاداری و طمع حنق گذاری 
ذمانده * و بر مس ورشن شده که" از طلمعی به کرداریی تو پرهیز 
لزم است ر از ندرکت مکاری وغداری احنراز واجپ ه ببت « 
پیونه درلت آمد از چون وی بریدن 
سرمایةٌ سعادت ر وی ترا ندیدن 
جون مک لممت کلیله بو دمنه بدیاچا رسدد شدٍ ر از کار کاو فارغ شده 
بو و او را رات حون |نگند: ه (ما حون شیر بسر بل یی 
و را بساخت و عرص بيشه را از وجود . او 9 و توت 


۳4۹ م که‌ثر شد و حدت غضسب تصگدی یادت در تامل اعتاد » و با . ۱ 
خود گشت دررغ از شنز به با چندان ءقل و خرد و رای و هثر نمیدانم 


۳ ۱ 
۹1 دربن کار دسی دص اب زدم 5 تدای بعطا نهادم و در | لچه از 
وي بمیی رسانیدند حلق امادت گذاردند پا طریق خیانت سپردند + 
ص‌ باری بنفنید خود را مصیبت زده کردم و پار ودادار خود را 
تج خود شریبت هلاک جشانیدم * ۲ لت ه» 
ِ از شود اش ان کدن » ۳# ۳ ین 1۹1 

هن ی اد 3 نگوهشش م با »و خیال « شایزبه 9 
اج سعنهی این رباعی ی شیر می رهانند « ۶ رباعی » 

ای دومث کسی بی سببی پار کشد 

و آنگه حون ص یار وفادار کشد 

تو دوه‌بث مگو دشمن خول کر مر 

کص دشمی خویش را چندن زار کشد 
خند؟ دادمیي شیر از اددوه این وا۸۶3 بگربه مبدل ند * و تیب ازمی 
ار از شدت حرارت این حادثه مضاعف گشت * دمنه که از دور آثار 
پشیمانی در جبدن شیر ظاهر دید و دلائل نداست بر ناصيهٌ او 
مشاهد : نمو ری وله دطع 1 ر5۵ پیش رت و 9 نذلم » 
شبا تخت اتبال جائنی تو با » مرف ناک منکائی و باه 
1 هررزت از شادی ای راخذه ‌ هس گرم در پا یت اند خده 

4 
0 نت اند یشه حدرست و جویت دامل سس وان آبود 4 وی ازین 
خرم بر /۴ ررزی ازین میا ثر کجاست ۸5 ملک 9 

5 : 2 


رن چر و 

مج (مید تیم ظفر بر کشیده بیِ 

ررز عه و شام : هلاکت رمید؟ بیی 
شیر کشت هرگاه ]داب خدمت و اطوار و آثار دانش عبت و 
اولم بات شذزبه یادمی کن رقت بر سس غالسب می شود * و انوا 
وخیرت بر من موی 7 

رمت آزکه د(شت کار جبانی فرار ازو 

رنت آنکه بود خانة ملک اسئنوار ازر 
زدست * باکه درس ظفر که روی ده‌ود ر ظاذف شکر البی بة تقدیم 
#جچ در ساحت دل باید کشود ۰ # بت * 

اج ۱ ظفر از مشرق ۳ بر آمد 

(حاب غرض را شب یم پسر س 
ایام 0 ۳ عذوان معاای باید شمرد ۶ پاد‌شاها 1 پداها 
بر کمی «خشودن ۹1 از و اجان ایهم تغوان دود خطاست # و ۳ 
ملک ر بزند ان گور *عدوس ساخنری رز * ادگشسی 14 ز یات 
دست و زلت فبض و صط ات اگر فا 3 برات زند برای 
رقای بافی حفه ببرند * و مشقت 1 <راحمت را عین راحت 


شمرند » شیر بدین سخنان اندکگ بیارزمید اما ررزار انصاب کاو 


۴۵ ۰) 
ید و مر ااجام_ بر بعضصیعیس و ر-وانی کشدد ۰ و ۳ 
زد و لتخم گفنار دروغنش در بر امد" هه مب کاو دشنه شه * و عوادب 
عدر و مکر همیشه نا *عمود بود؛ است * ره حیله و 


ی 


مذسوم و نا مبارک * ۱ * نظم 


رد اندپش هم در سور هر رود * جو ار که دا خاده کمثر رود 
اگر بد کنی جشم نیکی مدار * که حنظل نمی آره انگور باز 
مپندار اي در 1 کشنه جو که۸ گذدم 9 بوثبت درو 
مدّل این جذیس کودت [موز کار * مگن بد که بد بینی از روژکار 
کسی ۳ بیذه بر در سرای + که نيکي رساند بخلقی خدای . 


9 
درسزا پاش بدعاران و شامت ماثبت ایشان 


و 

یقدی 0 تال شا پژوشانید تن و ولی وت ِ ر از طریق 
و 6 ۰ 
مروت تاجفت سم‌خده دق ونني و رل عردی مرهور سا خست # و 

7 فردب موز مور (فاراده تس ِ دص 3 در خرابیی 
وب هجرد ان صااح ِ بیذد 5ه ی 3 دمذه باز 0 #و ۳ 
فرماید 1 شیر دعدل از رنوع پا حادنه حون خول در مود 5 
درحق دمدن ده ی تشر تدارف آ سّ نوع دموث ؟ و ؟ و بر گیفیت 
ور ار چگونه رثوف یادت 0 و ومده چم حون 1 دمو ۹ و 


۳۴ 


۳۹۹ ۲ 
مخاص خود بکدام حیله خبال بست ؟ ر سر انجام مهم ار با 
رسدد ؟ حکدم فرصود * * بدسمت * 
شا ملاي و دی در پناه تو باه » جراغ هذر شمع راه تو باد 

حقیقشت حزم و عاقبت اندیشی اقنضای آی میکند که ساطبن 
بمچرد شنودی سغنی ازجا نروند* وتا بدليلي زرشن ربرهانی ساطع بر 
د و رت #۲ اطلاع نوابند در بارة آن حکمی بامضان سماننده بیمت « 
زصاحب غرض نا مخ نشوی + که گر کار ی پشیمان شوی 
و بعد از 1 رکه سح ن اهل عرض در مر فبول افناه * و عملی 

نا پمندیده پا" و و سنوده در وجود آمد «تدارک و ثلافیی آن بدان 
تواند بود که "خن وی ماحب غرض را بر وجبی گوشمال دهد 
کسدب عبرت دیگران گردد * و از ادیش آ[ن عقوت سی‌بعد کسی 
بران تن [تدام ننواند نمود « و همه را از سل آو هلوت احنراز 

باید فرمود * و مصداق اب وان حتایت شیر و دمنه است که چون 
برغدر او وتوف یات و بر مکرو انساد او مطلع کشت - او را بنویی 
میاسمت فرمود که دید اعلقارز دیگران بدان ورن شد» 


ی و ۵ سب ور ی 


آیت فاعند روا یا ارلی [1بصار ورد زبان ی هاخدند و صورنت ۳ فضیه 
بران وجه بود: که چون شیر از کاز کار بپرداخت وبه تمجیلی 
که : قاران کار نه رد» بود - پشیمان شده انگشت ندامت بدندان 
مامت می گزید - و مر سرت بر زانوی حیرت - 
می کشید 7 وغم آه سرد 
کالچه من کردم دربن عالم که کرد 
همواره (زدیشه مند بود که جرا ۵رد بری‌کر شاب زدگی نمودم ؟ وییوساة 


) ۳ 
۶ 

خهال می بت که این مبم جرا ازرری نامل و تدبهر پر داخدم ۹ 

ِ خطعه » 
عنار ذفس بدست هوا رها کردم * خلاف عقل و خرت کردم‌وخطاکردم 
۱ " بد انم و دانستام زد ارد سوه * چه سودگفرن ون خرن ري جرا 5 ردام 
شیر مدئی تا درد +یثوال در عصه و ملال گذ رانیه *# و 9 
2 خاطر و د توزع ضدد راو عبش 0 نماد شلیوک بود * در ِ 
0 تاک رسید: * سر الثاس علیی دبن ملوکیم در امل 1 بدشه 
سرایت کرده *جموع پربشان خاطر و ِ دول بودند * بت « 

دل هم چو (ه سوخنه و 2 ص‌ 
در ه رکه بر به همیی‌داغ ماس 
در اکذر آوفات حون خدست ۳ موابق «ازست شذزبه یاه می کرد * 
و ملالك زیادت شده وحشت و پربشانی بر وی اسئبلا مي بانث « 
۳ شهر را بدان تسلي بودی که حذیت ار کون و دار او شود # دبت # 
از باد تو نیسام زمانی فادل » یا می گویم نام تویا می شنوم 
پاش کف رتعيش خلونها کردي ر از ایشان حکینبا درخواسنی» 
شبی با پلدگت هم ازدن مقرله «خذان میگفت و سوز سدذه 
و اشفنگیی دل شرح مدداد * پلنگ کوت ای ماک او بسیار 
درکاری که دسست ندید راز دادن دای یی آن‌کوتا: تن 

است + وطاب تداركگ م مبمی ۳ دز داثرة معالات داخل بود از مرکز 
عقل و دانشض ببرون * ر بزرگان گفذه (دد # * ندت 
اداخنه تپر را بهست آوردن * بنوان ننوان ثرا بدست آوردن 


و -د< یم 
و هز 5 دز جبتی جبزی کم دا میم میتی آوردن ان سنعسح بود سور 5 


) 

نم‌اید - امکان دارد ک» بی آنکة مطلوب بابل ۱7 چه واشنه باشد هم از 
دسست برود » چنالچه ررباه آرزری یانش مرخ کرد ر پوست پار؟ که 
بدان اسنظمار داشت از دست بدا * شیر فرمود که حگونه بوده 
امت آن ؟ ۱۳ 
* حکایت * پلنگت گت آورده اند که رو وباهی گرساة بطلب طعمم 
از سوراخ بیرون نگ» هرجانبی سیرمیکرد * راجیت لقده اطراف 
بدابان تدم حرص و رد می پیمود* نا کا ه رام 1 سدد قوت روح از 
تواند بوث بمشامش رسدد * د راثر 11 تودء نمود 5 پوست پارة ناز‌دید 
که یکی از مباع گوننذش خورده بود و پوت رها کرد: * هم ربا 

بران پوست پاره افداد روشنائی یافت * و بدان مقدار 3 فوت 9 
هرچه نمامتر در اجزای وی پدید [مد * بل بت * 

مرده بودم بی بار دلذوازآهدبه‌ن ۰ باز دزمان با ازنزن نتهباآمدبلن 
روباه آن پارةً پوست را تچنگال تصّف آورده رری بمارای خود نباد 
عِ ۰ جون پار ی تشن خلوت زهمه خوشثر * درمیان 
راه گذرش برکذارة دهی افتاد * مرغان فربه دید در فضای *حرا 
بچرا مشغول گشته * و غلامی زیرن نا به ناهبانیی ایشا میان 
مراتیت در بسذه * روباه را اشنهای گوشت مرغ در حرکت آمد 
و بذوق فیال مغز سر ایشان از پوست پاره فراموش ؟ رد * در اثنای 
این حال شنالی را گذر برد موضع انتاد * پرسید که ای برادر می 
بردموت که ار |زديشه مندی * حه وافعه حادث شده است وحه 
حادژه وافع گشنه ؟ رر باه گفت ای عزی ز آن مرقان را می بینی 1۴ 


۶ ۵ ‌ 


کم زبان ال هر یک بدکراز »عدوی و جم طبر مما بشه!,پوری 


۳۳۱ ) 
مه هر هم و هر موزوه 
خاریستث «وس ر[یت و کم 2 ما نی انفسکم - در مرایای 
ایشان ساری ۷ + سب ۰ 
موتای بیای ور همه روح سم است 
ِ زوحی بدین لطافت ودرگ کم اسمت 
و مس بعد ازمدتی ئ به بای جوع و عذاب گرمنگی تا دوه ام 
گنجور خزادري ارزاق پوست پار بمی ارزانی ۵اشنه» و حال حاذْبه 
اشنا داعم آن دارد که ازین سرفغان يکي چذگت آرد و کام آرزو ر 
اعلاوت گوشت او که 0 حیات دارد شیرین گرداند ‌ ۳ # 
عیش ی "لم است و گر بار از اب شکر و 
تشد ,سرا کم دم رشفرین:. شود 
شغال گفت هببات هجرات بر ی مدتی متمابی سرگد رك که در 
کین ایس مرغان بود؟ ام و مقرمّد دید یکی از ایشان . گشنه * فاما 


ین ام زبرک ۹ دگاهبان ارشاذمت ط ربق *عاوظات بنوء ی 0 


میدرث رک میالم زخوف پاسبانهی او ورت ایشا دردام‌تفکر 


دزن * تقاش مار از بدم نکاجداد عی او 0 ایشاذ ۱ را بر اج 


تخل نغوان کشدد + و سس دربن ارزو عمر آمیگذارم و بمچرل خیال ررژ 
بشب و شب بررزمی آرم * تو که پا پوست از با غنیست 
شمرو از سر ان ی فضولی در گذر » 9 
هل آرامی ار داری دل درو بذد * دگر چشم از همه 13 فروبند 
روباه گت ای برادر تا بر آرج مراد بکام دل تر خی وان کرد - در 
حضیض خست و دزائت بناکامی سپردن حيفيءظیم باشد ۶ ود 


در چدوی اد یش کل رگ دماشا وان دمود ۰ ددم در خارسنان دکدست) 


۷ 

و سس نماد دن عيبي داهن بول * .تاه « 

5 دوان بر مسئد عزت درباهان پای خویشی 

از حه باید کرد در اتف جای خویش 
و مرا همت عالی نمی گذارد که بدارة پوست بی مزه سر فرود آزم 
و دل ارلدث گوشث فربه نازه بر دارم « شغال گفت اي خام طمع 
حرص ناپسندیده را همت عای‌نام کرد * و شرة نا سنوده را دیباجةه 
بزرگي اقب داد؛ « و ازين‌معني غادل که بزرگی در درریشی است 
ر راحت در تناعت * ۶ ددت وه 

دربن بازار گر سودیست با درریش خرسند است 


ی ءم ۳ 
۰ 


وی و م 0 ۶ 
به 9 5به ذصیبی که از بوانٍ : ات تین ِ نامزد تو کردة 


‌‌ ‌‌ دی 


اد خررسند شوی * و کرد ففوی ۳ نیم و ضن طدب َن لا یدنده 
ا 
فیاد۵۸ ترت مر بعنده زدان برکتی اس ۰ ری 5 * ددت * 


رزن مفسوم است ر ودست آن «قرز کرد" اند 

بیش ازان و پیش ازان حاصل نمیگردد جرد 
وس می نرسم که بواسطةٌ این فضوی که پیش رنه آن پوست 
پاره نیزاز دست برود و تو بیکبارگی از پا در[ نی « و شبیه استد _ 
فص تو بفصه آن دراز گوش که دم سي طلبید و گوش نیز برباد 


ناه * روباه درسید 1 حگونه بوث! است آن ِ # کات » 
شذال گت - + نظ و« 


1 
۰ صت 2 ۶ 
دود 5 اسست حری ۹1 دم ددودش ررزی تفر بی دعمی فزودشض 
۳ 1 ۲ و 7 ۱ 
در بم طلبي ندم. همی زه * دم‌سي طلبید .ردم نمي زد ۲ 


[ ۷۷ ) 
دا که نم ژ را اخنیاری # بگدشت 0 کشت ری 
دهفان مگرش زگوشةٌ دید « بر هست ازو در گوش ببرید 
مه.گدری شرت آرزوی 3 5 برد # نا دافنه ۵ دو گوش کرک 
۱ که ز جد برون نید کام » اینست سزای او سر اتجام 
روباه از غایدت حرص ر طمع روی درهم کشید و گفت + بیت « 
حبال پار دارم و ر کسي را در دل است 
گر تب او شوم خااي 1 #صلن ات 

و تماشا کی 9 مس ي حگونه باطاثف ۱ اعیل مری لطیف بجنگت 
خواهم | او رد * و اجه ۵ سدان شکاری اشق دردام خواهم کشدد * 
ان بگفت و روی بمرعان آورد " پوست را همالجا بگناشت + شغال 
چون دید که (عست او در دل سنگیی روباه اثر نمی کنه روری ازر 
پر تافذه جالپ ما خود شنافت »درب مبانه زغنی درپرواز 
بول نظرش بران پوت پاره اعداد * 3 ر حانوزی مد تور کرد * 
پنشاطی تمام او را در حِ تماک آورد و روی با چِ هوا نبا * 
ازانجانب روب"ه هرز نزدیک مرفان نارسبده زیرک از کمییگاه بیرون 
جست و چوب دسنی ؛جانب وی انگند « چنانچه اث ر آن بدست 
روباه رسید » ار روباه از ترس حان دل از صید ی بر کند 
: و ره م نان و خیزان رو بة آن بمست اره ]ورد « حون بموفع 
معبی رسید از تب آذری زد ید * روی بقبله کاه ۳ ورد" خواست 

که بر طدبل 7 تضرع عرض حال خود (د| تمادد رابب نگرددت » 


ورد 11 رغد 0 پاره درجذگال گر ود سی درد بد ومدگفت 9 ددت ۷ 


یرد 5 بودی و دارث ]مد توش ۷ دون نو لچ باخدذی کسی حه کذد 


1 ) ۳/۱ 

روباه از الم نا یافتن مرغ کر ۳ از دوست رفدن دومت هر بر 1 
زمبی می ژث نا مغزش پریشان شد 9 مقصود از اپراه ای مثل 
و ۱ 

ان ک ملک یز خول یک رد 0 رانر مملکمی 1 خراب 
1 و د عمارت باقی رکنها دمی رد از » و 3 حال مد قوب ‌ بان بارگاه 
وتلطلف ر آمرا و سران: چاه فرو مي گذارد * شنزبة کشنه کشنه بودچ‌وجه 
ردممت نیارد 0 و لدکس بای خد مرکا ران قدیم از ملازست دور ماننده ۱ 
0 

هیر بمه از تم بمیر ره * ی عبن ملعت و هو 
خواهی اس #» تا درباب شد زبه ازس خطائی وادع شم 5 و اکثر 8 
|فطراب مس جرت ثلانیی انست # پانگی گفت تدارف و تلابیی آن 
باضطراب میسرنگردد بلکء بندبیردرست ورای صواب وقوع پابده بیت» 
چو در طاس رخشند: (فناده مور * رهاننده ر جاره بارد نه وز 3 


گ 
کار بر ندببرنید* و از پیت 2 شنزبه و به تعقیق احوال او بروجبی ۱ 
در ید که عس و همین [ن نزد خاطر ونان روش گرد« واگ آنسه ۱ ۱ 
از هنزبه_بسع ملک رسانیده (ند واقع بوده- ار خود بسزای غدرو. 
جزای کفران رمید* و اگر در بارةٌ او افلرا کرده اند و مخنان لا وافع باه ۱ 
فمت نمام وس غرض را هدف یر [ننقام باید گردانید ۰ 
۳ ثرا که بد امت دفع کرلنی نیکوست » شیر گفت ‏ 
زیر «ملکت توئی و مرا درب مدت به ما تو امنظباری ۱ 
تمام هن دور اندیش ترا جر مذانع دنو 9 ۱ 
پیشوا و مقنند! ساخته ام * ببر نوع که مقتضای عقل ررشی و رای 
بیضا باشد اس کر را از پیش برگیر » و مرا بد‌سیاریی تدبی راز گرد اب ۱ 


اش ) 
اب (ذرون آر* پلاگ منعید شد که داندفگ زماني حیبست ایری 
موم پر نظ ر انوز باد‌شاه باون 1 رم * و یک وقد4ه از دفاتق تعقیق 
در 9 خفا و درد تعویق نگدارم ‌ #۵ لت # 
/7 ند 
همه حالبا را برانی مذیر ه برون آورم‌«مچو موی از خمبر 
شیر تانب وعد5 تسلی ات 0 و حون بدگاه بل 5 دود پانگ اجازت 
طاددده بوذان خوث منوحه شاد ۶ فصا | را گذرش بر بر مسکن کلیله و مدق 
افناد دید که مبان ایشا 9 میرود و بت بلنه از جانبین 
گفنه میشود «پلنگ از اول حال بر دسنه بد گمان بود درین وقت که 
ص‌ و ‌ و 3 
کلمات ایشان بکشود « کلیلة مدگشوت ای و۵ برس کاری کرد 8 
۲ عظیم مبمی ارتکاب نمود ژ « وملک ر بر دعض عرد ۵اشذه بخیاننی ۱ 
1 ِ دس ۳ ۳۰ 
بر افروخنيه و ایمی نیستم که ساعة فساعة وبال آن در حق تو رسد 
و بنعب و نکال آن گرفنار گردی » * ددعت 9 
هر 5 دح سم وشد بدرون * فلکش هم بدآن بریزد خون 
و میدالنم که حون هل ار دیش برعمل دو واذف گرداد نت کس 
و 

و عقوت کرثان دو منفق ااکلمه شود * و مر پائو بعد ازی *مخانگی 
کردن صلاح تست که گفزه ادد ر‌ ۰ نطع ی 
با بدان کم نشدن که معجرت بد ۰ کرحه پاکی ثم" پلید کند 
ری را ۰ 1۵ ابر نا پدید کند 

0 


۱ ندابی بای 


[ ۳۷۶ , ۲ 
برخیزو با ياري دیگردرآمیزه وم بعد با می (ختلاط و [منزاج درتودف 
دا رکه دیگر ازس‌دوسنی رهم عبتی‌نباید » دمنه گفت اي بارءزیزه 
طرح مفارقت مینداز و راز مج جود رون له زر نا شیر 
شنزبه زبادت ملاست مکن * که کار رفنه را یاد آوردن سبب مال ه 
و تدبیر انس که در حیز تدررک نباید از قبیل خیال معاله 
حردای ناد از سر بیرون کن و رري بشادمانی ر نرافت آر که 
دشمن عزیمست عالم عدم کرد * و هوای آرژد از غبار تنبيت‌صاني شده 
و حافیی مراد جرعٌ راحمت در ساغر شادمانی ربخت ه و ابواب آمال 
بر روی [ثبال کشاده است * و 3 امید در چهن نوید شکفنه ه 
کلداه گفت بارجود آنگه از جاد؟ مروت (احرزفت ررزبد؟ - و اساس 
فثوت را به تبرغداری خلل پذیر گردانید؟ - هنوز داعیهُ فرافت 
و اميدراري و که آرنات تو بسلاست و عانیت گذرد ۰ ع ه 
مودای خامی پخته نکر حالی‌کرد؟ 
دمنه گفت نه آنست که از شاست خیانت و معاقبت مکر 
وحیلت بی‌خيربودم یا تباعت فی چینی و کوابت غرض 
پردازی برس پوشیده بود * اما حب بجاه: ی جرف مال: ز استهاق 
حسد مرا بر چفین عملی تعریص کرد *ر اعال عبد؟ ان کار وا 
چار نمیدانم و تدارك آنرا تدبیری نمی توانم * وع 
چارا این اربیرونست ز امکان چون کنم. - 
پلنک این فصل مخ استماع کری و بر کماهی احوال اطلاع یانته 
بنزدیک ما در شیر رئمت + و گفت «ری در میان می آرم بشرط . 
انده ملکه عهد نرماید که بی ضرررنی انشای آن جایز ندارد ر پس ۱ 


) ۲۷۶ ( 

از سوگند و پیمان و تاکیدات فراوان الچه میان کلبله و دمنه راقع 
شده بل بلهام باز رادد و ملاست کلیله و ثرار دمنه بروجپبی مسئوفی 
تقریر کرد مادر شیر از کدعیت آی حادثه منعيیي 5 حت و روز دیگر 
بر عادت معپوث 0 شبر آمد # شیر را بغایت غمگدرو اندیشه زاگ 
یادت « پرسید که ای پهر رحس فگرت ۳ خیرت جتسمیت ؟ 
شیر کشت و مال ص ج زکشتی شنزبه و باد کردن اخلاق و 
آ وصاب او تنس * و چنداذکه می‌گوشرذکر از ازخاطرمس دورذمی‌گردد 
ریاد ار از دل من فراموش‌نمی شود ه هرگ در مصایم ماک تسیل 
رک و بمخلم. ي مشنق و ناععی مپربان و دوسنی امین و چاکري 
وفا رما کرد - خیال شنزده در براب رید و گوید ۰ 


در قاعد؟ حخدمستا و آئدن وفا 


تِ من 
۱ 5 


بسدار وی و دداد ی جو منی سپ ۳ 
تس 0 9 1 گس د غلیگ تور ت بر هه 
حون ۳ 1 نی و لد بقینی صای دق زرول جرومراچسب غرض 
درمورت نصیین جالن او ر بغاف راسنی و نموك 5 9 نت 
تامفی‌تاز: وندامنی بی‌اند ازه تا " واگردر] جه 8 ماک 
ک ءِ 
رساندده بودند تفگری رفنی - و نوس غضب را پاگام شکیبائی اژ 
سرکشی منع کردی - و ثاریکیی آن شبیمی را #روشنائیی مقل 
نوراني مرنفع سماخنی ب ان ز # ۳ 7 دبايسني فبال ۷ 


) ۳۳۷۳۹, ( 

مبرعنیا ایرد دماین تیار تیا م۱3۳۳ 
غلبه کرد و [ نش غضب بای حلم را بسوخت » و حلا از تدارک 
4 ‌ 3 ۳ 
آن صورت ۹1 در مقولگٌ می| ان داخل است جز تغادل چار؟ 

۵ ۱ ح م ی ِ 
ندست ۰ فاما بد رن حالات آن تواند بود که رعبت مرا هدف 
وه هواس ماخده تا و فرع بيوناني و سنماری ار هام 
نداخته * و حندانکه کار کار میکنم ئ ظاهر بکار سبت 
جرمی ۳ ار دابت ۵ - مگر در کشت او نزدیک دیران 
1 مقر نیست + و 2 تال ون ۶ بسن بر دورو 
حسرتا و ند اسست بر هلاک وی بیشنر می شود * و بجارة شنزبه هم 
رای 3 داشت و دب سس ی پسخد یف 5 ۰ با همه ۳ تومت 
تدای اد و ی برض زر وی ملمشن شون تا فاد له و 
مقابله یام ن در خاطر گذرازد * و دیز در خی ری از انواع 2 و 
امنان مکرمت [همالی نرفدة بو گ رابطهٌ ءدارت و 
واه : و و رت شدی * و ری جمل ۹ درتفعصس 
71 ن کار مبالغه دمایم و تجسس [د ری اخبار بسرحد لو رسانم 5 و آادٍن 
حسرت اکرحه سودمند نباشد و آن 7 بدیی قضبه تدارت نیابد. 
اما شاید که نفس ۳ تسا 7 * و فذزه هنز خن چین 
و ۱ ۰ 


ر ۲۷۷ ) 
دلی پر گوهر اسرار دارم * و لین بر زبان مسمار دازم 

مخنی شنوده ام ناما اظبار آن جائز نیست * و نعنة دربادنه ام ولیکن 
ادشايآن رو ند» چه بعضی از نزدیکان تودر کنسان ان وض یت گر : انك 
ودر اخفای آن مبالغه زياد: از حد نموده » تلوب الحرارتبور امراره 
و ماک میداد که راز فاش کرد عببی تمام دارد * و سر سردم باز 
گفتر نقصی ما ( کلام » و اگر نه [نست که عله! در (جتناب ازان 
خصلت تاکیدات کرده اند و الا ثمامي بازگقنمی» و خاک آندوه از 
اه مدنگ فرژند ِِ ادولت‌مند برفمی * شیر گفت تاریل 1 
۱ توبل‌حهها بسیار با 3 اکرجمعی از ایشان از اشای اجتتاب 
فرم وه 1 نظربر صلاح رح تادل ی ی ار بوده * و بعصی نیز 
بر مصاعرت دی ت ع م درا ن 3 باشد باظبار آن اسر 
کرد اند* 0 بناحق صد ٍِ مسلماني ي ک رده باشد * ر این 

ربا یکی در مبان آررد- و پایمان : ون ۲ ِِ 7 سپارد - و در کذمان 
۷ غایت با 4۶2 بنقدیم رساند - و ن مت و رگ ِِ نفس 
ان ساان افشای راز کند راد آژان خب رآ اهي دهه - 0 
احوال خول کند- هرائنه بشرع سای تخواهد بود* ۲ عزن" له ی 
نخواهد کشت * و نیان داشنی راژ در مذل ای صورت مشارکت 1 
اهل زات نماید * و سکن که رساندد ؟ اپ خبر خواسنهة است که 
باظهار آی عر با تو بای خرد از مبان بیرون برد * و حواٌ آن بعید؟ 
اهتمام و و فرساین 3 ن دهشثی داشنه و ثرا وامطٌ 
انشای این 3 ساخنه » دوع میدارم که مرا خبر دار مازی * 


و ۱ ۰ ۳ 3 ی بخ ۰ صِ 


) ۲۷۸ ( 

مادر شیر گف ت این اشارت که فرمودی‌بغفایت سنوده ر این معني 
که باز نمودی بسیار په‌ندیده ات » ناما اظبار اسرار دوعدب 
کی ظاهر دارد يکي دشمفبی [تکس که عتماد کرده کمی زا رم 
امرار ساخنه باشد * درم بد گمانیی دیگران که چون شغصی ببتنک 
آستار و انشای امرار مردم مشبور گشت - ديگرهي کص باری 
سر درمداننه نبد*ر اورا عرم راز نشمرد*هم از نظر دومنان مردود 
گردد - وهم بطعی دشمنان گرنثارشود و در کلمات حکما دیده ام که 
هرکه گوهر رازخوه را در حة عدم*خفی نسازد هر[ یه آن سربقصد مر 
او علم برانرازد « در امهال ده 45 هرکه سراز رست رد‌هد در یرب 
مربنیده مگرقض؛آن رکبدارنشنيد8 که بانشای مرپادشاه جرأت نمود 
و عاثبت سردر مرآن کرد ه شیرگفت چگرنة بوده است آن ؟ 
حکانت » مادر شبر گفت در آیام گذشنه پادشاهی بود اخت 
سلطنت بزه بور عدل او زیب ربا یامه ه و شعشعة ااطاف بیدرپنش 
بر اطرافب مملت تاننه « یت 7 
فریدون حشملی جمشید جاهی » مسئندر شوکني دار( پناهی 
ررزی بشکار بیرون رننه بود - و در "علی که خرگاه نزدیک شد که 
دست دهد - و هر کس بضبط و ربط مومی که در عبدة ار برد 
اشتغال داشت - رکابدار خود را گفت می خواهم که با تو (سپب 
دوانم « که زسدتی باز مرا ایس آرزر ست که بدانم- که نگ ان اهر 
که من موارم بپنراست - یا نگ آن ابرش که تو سواری»رکابدار بنابر 
فرمان شپریار امپ را داخذ گرفت » و بادشاه نیز تگورتیز کام . 
را عنان داد ه چذدانکه از شکارگاه دور شدند ماک رکاب گران کرده عنان 


۲ 
مرکب باز کشید »و گفت ای رکابدار غرض اژین طع «سافت 
۳1 بول ی درس ۱ سداعت حدم بی ؛خاطر 9 نی خطورکرد ۳ اندیشگ 


۳ 
بر ضهدر*ن ي مسولی شده « و ازجهلهٌ خوص حضرت کسی را فاپلیت 


#سرمییت این هر دبرث » خواسدم که بدیی بپانه خامنین سازم و بر 
که ۳ کمان نبود ای راز با تو گویم « رابدار شرطٍ خدست 
بعا 4 گفت * * بیت » 
خسرر «ذبرت ند باد .ی ررزارت فرخ و فر خنده پاد 
اگرجه اد ذرا حقبر خود را اس فدرنمی داند اما چو پرتو خوردرد 
عداوت سایه دولت رزانی فرصوث! - امدد هست که بت صیا که 
رم امرار عفانقی اش نی چمن بوئی نشنود » ودل با 
ره خزنه اپ نقد خواهد بود 1" پسر حدِ ۱0۳ آن برد * 
زانگونه که جان ردان تن پذیان (حت 
رنه مبان ان رازن خواهم داشت 
بادشاه ار را اسلحسان فرمود: کشت م از 1 خود بعایت 
اندیشناکم * و دربن ررزها بان لصناو ضرر از 0 رعات و سکنات 
او فرر خوانم *و معاینه دیدم 25 ار بپلاک سم که رکیذه پسنه امت - 
ّن هم برآنم و داعبِة کرد د: ام که پیش از که ازو ی من رسد ۰ 
سنگ وجودش از راه بردارم » و چمن مالی را از خار آزار ار پاک 
سازم» ۳ 45 پیوسنه از احوال او خبردار باشی » و درعااظت و ناه 
داشت من شرط احنیاط بجا آری» رکابدار خدست کرد و میم مراقییت و 


کذمان 1 صورت برعمد و خود کر ورق بنواع 3 کددات 1 ی * و 
هنوز بمنزل ِ رسیده رفم بیوفادی در < جربدا احوال خود کشید * واز 


( ,۲۸۰ ) 
طریق‌هوا داري وهعرمدت برطرف شده ددم‌در بادیغغه روکفران نهاد 1 
رابدار فرصئی طاددد؟ هدر ۵ خدست برادر سلطان (دگند و قصد 
بوجبی که شنیده بود بموقف انیا رسانید * برادر پادشاه حال بنقد 
از وی مننی پذبرفت و بموعید بیار و عنایات بیهماراو را مسنظیر 
گرداندد « و به ذدببررهای صائب خود را از مرر برادر نکاه موداشت* 
اندک فرصنی را چذلچه عادت انقلاب زمان ربی ثباتمی آوضا 
درران پاشه + پهار درات آن برادر زان تکیت مبدل شد «و شکونة 
کمزانی از نبان زندکانیی او نرو راخ * را جو مسند شاعیي وعرازر 
نفاهی از نفک رابت خایماند برد ترهاي با 
اخت ماطات نیاد وتاج‌شبرباری‌ر برسر > ساري سرافرازیداد » 
او تا توب زی شاه جاري ند مونتسبت فرمانی که اشارتهالی 
بنفاف آی صادر گت - کشتین رکابدار بود ‏ بچاره زبای نیاز بکشادکه 
گناه مي #جز [خلاص و هوا داریی تو چیست ؟ ۵ 
جزائی آنچه مس کردم نه اینست 

پادشاه فرمود که بدترین گذاه فاش کردن امرار است * و از توآن 
گذاه در وجود [مده * ر بعد از آنکه مر برادرم را که از جمله ملازمان 
ترا بمعرمیت رن احتصاص داد نکاه نداشّی مرا پر تو حه |عنماد 
خواهد بود 5 و 
از همدم بیونا جدائي خوشدر » ۱ 
جند (چه رکبدار تن و نمود مغیدٍ نیفناد # و بمیاه ۳ ملطانی 3 
گرفنار ششده زق رپ انشاي مرکرد « و نائد؟ مک دراد ای 
مفل [نست که اظهار اسرار ننبیم نیکو ندارد * د راز مردم داش . 


مر د آن که مه ر خود داش مدکدد عرضش اظهار :تست + و 
اک 2 باید را خود محرم سر خود باشد « و بعد ازادکة مکدون ۳ 
خول با ۵ ]کارا کرد اگر او نیز وا ۵ دبگری بگوید جاي راجش 
تبول #۷ حه وئلی ۹ کب 1 خرک ۳ رن کیرد 5 رديگري ۳ تاب 
1 حمل 1 نداد *عس دیست #۷ # رت #4 


۲ [ ۰ 


۳ 1 ۰۰ م ۳ 2 

آن عرسا فک تواند لول 3 تومع دارم که اه خی باشد باظ از گ 
ره رین تن از *ن برق! ری * و ٍِ موه 
و ی که رن ۳۳۹4 ار دد ره 7 9 گه گرد اس فرره 
پر اگبخته بسزا و جزا برسانی * و جمال عفو ازدیده پلباک او 

ِ ۱ ِ "۳ ۱ ِ م2 ى 
که از دید راه صدق و صواب ذابینا شده بیوشانی * و اگرحه علمای 
‌ 1 1 ۰ و 1 1 تب اد 1 ۳ 

دیس و عارفان مسعارف حشق الدتدی در فضیلت عغوو سنقدت احسان 


مبالغه ها نموده اند* و بورزش ی شیوه و سلوک [ن مذهب تعریص 


و 1 ب‌ ِ ی وه که ی 
و درعدسا دورود مرا در جرمبانی که اثر آن ن تِ عالم و 


ضرر 4 ۵ ر ناد عالمذان ِ داشد عقوت از عفو اولو است هو / 


در مقابلة سس کداه که مضرت ان مقس پاد‌شاه عاید شده ‏ 9 دامن 
و ات و [ بلوث عد ر و خیانت ۳ اک انتغاسمی 
پد‌ید زیاود ۳ دلبری دیگرصفعمد آن گردد "» و جنس سذدماران 


۳۹ 


۱ ۲ ا) 
ل هه ‌« 
بدا فوت گیرف * ر هریک در دل آزاری ر ؛دكرداري نرا دسنوري 
مرعدمل و دمودا ری معلبر شدا سل * پس | بغییا عقو و اغماض را 
۳4 ‌ 

*جال‌نباید داد » و باص فاطع -ولکم نی القصاص حیان- تدارک آنرا 
از اوازم باید شناخت * 

غرض ! زبس سارت آذکه دمن دار که ملک روزکار را بردٍن کر 
داشنه فساوو نمام و ارو و فنادست * شیر گفت دانسلم باز باید 
کشت _ ۳ تم دبیه ۳ تعات شود : یز ازل خود مچیز گرد * 
ساذر نمود * و بعد زاجتهامسجموم ۳ و جایاال عالی ارزانی 
داشت تا دمسده را ببایهٌ هریز ملي آوردند*و 7۳ ,عراض دود » 
خود یفک هنوزنو دراز مشغول گرد‌اندد * دسنه نکاه کرك - در بلا کشاده 
۹ مب اما اییی ی تست وحه حبز حادث 
شده که ملک هر تفکر و تامّل ابناده ؟ ماذر خهر بشاید و آواز داد که 
ملک را ر زند یی تو متفکر ماخده است *#و جون خیادت نو سعلوم 
و ری اناد نو ظاهر کی و دروغي که درزجق زب صهربان. او 
گفتي باطرح اناد - رپرده از ردی حیلنما و مکرهای تومرتغع شه م 
نشاید که ترطف امین زنده گذارند « و چنیی مظبر شوّي را در 

ی هر 9۳ ۰ ۰ ۳ 

عرص - الوجود خدر 7حض - نگاهدارید * ددع کشت بزرگان ی پیشدی 
هد حکمت را ذا گفنه رها نکر» اندهو برای آحایش مناخران راد 


) ۴۲ ( 
۳ 

آندسست ۹3 «ر که در دمسستی پباد‌شاه بکوررمت باشد زود بر تبهٌ 
دغرب رس # و نش ۹1 5 ساطان بتط دملٌ درسدان ملک ی 

اکن ۳۹ درل #* ی د برحاه یر دشملنان 

۵ رکه نیدیکتر همست دا # ۳ وی ظ م ثر باشد 
۳ امخلصون ع ی خطر یز # و از است که اهل حتدشت پست 
بدپوار امن و راحمت با ناد: اند*و رری از دنبای و ار از غدار بی 
(عنیار بگرد|ندده #و عبادت خالق را بر خدمسی «خلون بر گزید »که 
بر مت ی ءزت هیور غغات رو ند و ظلم وسلم حانز ده » حزای 
تیکی ببدی و پاداش طاعت بعقوبت صورت نبندد * و در | حکام 
شاد پاد‌شاهان از سمت عداات بهبيم وجه گذر نداشد » 
آلود : ات # ت_ و ملظ (سفعقاق بر طرف افناده * کاه 
#ازنان ی لام ان را حزای؟ دار حاضان ارزاتی مد اردد * و گاه 
ناهعان و 2سا ااخربیت ببت را بعذاب ِِ خا نان موا خفن می " دمایند 
ح هوا بر احوال ایشان عالشت ت و خطا در افعال ایشا ظاهر ه 
غرض در اقوالی ایشا وافیم آمیتدو ریا دوداعمال" ایشا باهر »« خیر 
برنزدیک ایشا ب۶سانست و نفع و ضرر در نظر ایشان برابر« 
م۳ 1۳ 7 

از وی ۳ رد وی ۳۹ 1 سر رفعت باوج مت برارند ۳1 


شون مره ریا در واه ور که 
رم رز ی بط 


( ,۳۸۴ :) 
ك ابسی ت ۵ دس پیرامن 8 ماک 9 بددای ۰ و - 
که 0 آتش سوزانمث ت دکردمی * که هر که تدر فراعت 
نشناسد و خدمت مخلوق برطاعت خالق اخنیارکند - بیی آن 
رسد ۹1 پراهی گوشه تشد ری رسدل* مادرشیر پرسید چگونه بو 8 مت‌ان ۹ 
,ِ حعایت # دمده کشت آو رد؛ اند که زاهدی از تعلقات" :۲ 
دنیا اعراضف کرد ؟ گوشهٌ خلوت اخنیار در مول 5 بوت ۷۴ ۴ از 
4 ۰ ‌ 
تکلفات خورش فك پوشش بکشکیده و دشمدنه فداعت مود 5 ت‌ 
‌ ۳9 
ار * رحون اس لور »ات ۳ او ۹ و انم ی 
ورددل در مواد اعنقاه او زود ه تردد پیشئر می ده‌واد * و 0 و(دت 
بادشاهی عادل بادل درریش دوست بول 14 طلب رای ی را بر بر 
منابعت هوای پادشاهعی تقد یم کردی # و اتند جز با۳ |ئبیا 
و سیرت آوابا نداشنی * 
سیرتآپاکیزه و خوئی خوش وکردا نیک 
با دقیزن خوش بود باشریازی نو شترا منیا 
خون خب ر پی رگوشه دشیر‌بوی رسیب ۷4 دصر (امبرعلی باب الفقیر: 
ر کار پسنه به‌لازست پدر شد * واژانفاص مثبر که او اسنمداه و رود 5 
بصيعنی که پاد‌شاهان را بکار ]ید اسخد‌عا ذموث ۳ پیر زاهد گفت اي 
ملک خدایرا دو سراست * یکی‌فانی که‌آن را دنبا گویند * و دیگری‌بافی . 


ی ۱ > 0 5 ۳ 
که اورا عقبی‌خوانند « همست عالی اتنضای آن میعنه که سر بعفزل 


۳ ۳۳۴ 0 


فانی فرو نباری و نظر به پادشاهمی عالم بافی گماری « پادشاه 


ات فا ک ۱ تن 71 ۹ ۹ ۰ ِ 
کات .> نو *خیر آن ملک ار گرد ۲ زاهد رسول 
ً بد سنگدریی مرطاا وان و فریال دی ی* کم وصان و 9 که اهاین 
" 


آخرت خو|هد داید که ار آسایش رعیت آکوشد  *‏ جون 
زاهد اژ نصیعن پرداخت ژد خزانة دل بادشاه را از جواهیر 
موعظمت پر ساخیت - ماک مواعط و ی پیر پ پیر پاگ ضمیر دریافته 
دست ار در دامن هت ری زد: پدوسته شرف #عیث نی 
دریافدی * و بد رکش مذابعث سخذار ی نشانشض سر وتو 
زره قانتی * روزی پاد‌شاه ۳ ملاژهدیت درریش بود و اژ 
هر نوع کشت و شنود‌ی میرفت # داکاه جمعی داد خواهان فرباد و 


تغیر ۳1 در اذیر رسانیدند» زاعد ایشاثرا | طلیده و خال هریک علمیین ب 


استفسار نمود * و حکمی ازم و موانق هر پم واد شاه ر 
تلقجی رویز * داد‌شاه ازانصورت دغایمت سمئون کشده استدهعا کرت 
که بعضی آوفات دیوان مظالم در نظر مبارف او داشنه آید + ژاهد 
0 آنکه مرمات در ماند‌کان بزودی و خوبی فدصل پاید* و او را 
بسیب دلالت بر خیر وابی بیذبایت حاصل آید اجابت فرمود » 
و در هر مبمی [لچه مقدضای وت بودی بر ژ بان زاهد جاری 
شدی و پادشاه بطرع فک [مغا نمودي * نا کار بدا اجامید که 
مسا را ولاست یر ۳ رل سمقام باژ درخ شاداع 
ونصّف او هر روز در امور ملی وهمالی زیاده گت » خوش خوش 
۱ مودای حب جاه رخت رارق ین دل پیر نهاده رخنهٌ در دبوار ۱ 


آوراد و آوقات او اوگذن * زاین ۳ زرگي وحنشممت سر دز بش 


) ۲۸۹ ( 

را از باجن دراغت گرد اندده منوجه ی" خوث ساخنت « دیدا 
زدیدست فر پبنده بسی شیر سرد ان را اصید . کمند عبت خوث ماخنه ه 
و زالدست غدار که بسبارتهمننان را بیژن دار در چا: بل ۳ ۶ 
۵ رده دنا زاس کل خطیفة - در ان کشنه * بادشاه نیز 
حون تصرفات ژاهد و تدبیرات او مرانق مصلعری ملک 
۵ ۵۸ - زسام اخدبار بیکیا ردرکف کفایت او نماد * درویش ر پیشتر 

انديشةٌ نانی بود حالا غم جپانی پیش [مد * و خیال تعصیل‌گلیه 
بفگر یر اقلیمی , مبدل شد » زرزی یکی از «درویشان کد 

نت که 

احدابا دیش ژاهد |مدی و شب ) در نیاژ و زاری با او بروژ 
رسانددی ۰ بزوارت وی رسدد * رد احوال و آوضاع مشاهد هن 
مود [تش حیر تا در ماحیت داش مشنعل. کشسن # جون 
شب در آمد و فوغلی خلی فَ (اجمله تسکینی پات زاهد 
را گفت ای ی حاامت ش امت که سس ه ی بینم ؟ 
وین چه صورت است که مشاهده میکنم ؟ زاهد چند (چه زبان 
نتوادست کشت * یمان فرمود ۹1 اوزی نان ببانة نفص است ه 
مقضود این اطناب و خلاصدٌ ما فی الباب آنکه خاطر مبارف مائل 
مناع دنیا شده * و همیر اشرف بقیده جاه و مال مبثنلا کشنه « 
با ردامی تجري از غبار اغبار بیفشان * وسر تفرید درگریبان تول 
کش + ونوا زهر آلود دندا بکام آرزر مرسان * زاهد گفت ای یار 


۱ 


۱ 


( 8۲۷۲ ) 
مپربان از گفت و شنید خلق و مد و شد مروم چندان تغارنی 
در حال م پدید نیامنه و بدل منوجه همان ارم که میدانی * 
مهمان گفت ترا حالا خبری ذیست !جبت آنکه غرض تفص جشم 
پصیرت را پوشیده است * وان زمان که بدانی پشدمانی سود 
تخواهد داشت > زاهد این سخر اسنماع فرموده از زما تجرد و 
انقطاع بر آندیشید و آلودگی و تعلغات که داس داش را بر طهارت 
اصلی نگداشنه بود معاینه دید ۶ و دانست که تن 4 درصت 
از معض شغلاگ و عبت امت ه دلگ ددامسست از د ود 
باربدن گرفت واه سوز ٍ_ِ از سنه ده آتش حصرت سوخاهة 
پر کشیدی آغاز کرد * شب همه شب جون شمع فروخثه با دل سوژان 
اشک می باربد * و پروانه صفت از اروی شعلهٌ شوق حمال اضطراب 


می نموث زا وتنی ۹ ژاهد مقدد یوش صد صادق هجاو و افعات 


3 
وق او ا۵! تنقس - بگسترانود* ۲ صوفیی شهاک 
: و ۹ ۰ ِ ۳ 
لباس شمب در خلوت خانةٌ *# و اللیل ادا عسعص * قرار کرنث ۰ 
باز مردم ثر دار صومعٌ زاهد جوم ذموث‌زد و باه نسغوت وژ یس ک وه 
خرمس پشیمایی شبانه را بباد استغنا بر داد و اقعه زاف همم 
ملک از پیش گرفذه آمرا و وژرا را از کار معزول کرده در فیصل 
ماب نیز از حاد و عدالت عدول ورز ین آغاز زر ال » ررژزی دقذل 
یکی از رعایا که کی شرع فذل او ممخوع یود ك فرم و ۰ 
و بعد از میاست پشیمان شد 8 رری) در صدت تدارف و تلافیی و 
آورد * وه مقنول نزدیک پادشاه از زاهد داد خواسنند و صورت 


تضیه معلوم گشت و مبم ايشان بدار الفضا حواله شد « نی اعال 


( ۲۸ ) 
حام ماحب شرع بدان منوال نفا یادت ۶ زاهد را بطریق . 
قصاص بقل رمانند ‏ زاهد چندانچه شغعا بر انگیخت و بمال و متام 
وعده داد ؛جائی نرحید * و بشامت انکه نخان تیش خااق را فندای 
صعبت مخلوق کرد بورطهً هلاک گرنتار ندده ازنمست دنیا بر آمد . 
بدرات عقدی درسید * و این مش برای آن ابراد کردم 5 چون سس 
هم روی 7 2 راب طاعیته ابي تافنه به بارکاه شپنشاهی 
شنافنم و سر اژ خط فرمان ات کشدد؟ بزآمتان خوست 
شهر باری نبادم ‏ « ع « » بپر بلا که تصور كني سزاوارم « 
چون دمذه [زیر فصل‌بپرداختملارسان مریر سلطفت از فصاحت او ۱ 
ملعجب ماندنه + و شیر همعذان با در پیش رکه ٩‏ 
نمیدانست که دربن مرم چگونه خوض نماید ر و زا برچ چم 
جواب دهد * سباه گوشی که از جملهٌ ملازمان بنقرب اخثصاص 
داشتا جون حیرت حضار جلس دریانت - روی بدمنه کرد» 
و گفرت که این همه مذست ملزمعت ملوفک که فرق فرقد سای 
ایشان بناج کرامت سرفرازی باففه تقریر کردی ذه حد تو بود ه 
مگر زدانستگ 5 یک ساعت از عمر پای‌شه که در دای گسنری 
و رعدت پررری گذرد با شصت ساله طاعت و عبادت برابر گرننه ۱ 
اند * و حندین از سجاره دشینان»عراب زهادت و امامت و ناجداران 
وایت کشف و کرامت خدست را که - ملازمة (املوت ‏ 
نصف (اسلوک - جیت کارسازیی سم رمیدگان. و سازگاری بار 
*عذمت کشیدگان اخثبار کرده اند * واز ترداه درگاه ملوک عار زدامو 
3 و کهبامی »۳ درآئی بشماری باري * 


) ۲۸ ( 

دمنة گفت آنچه فرمودي که اابر به خدست ملوک نقرب جسته 

اند بلی آن بنابر مضلعمی کلی بوده و بي البام البی دران شروخ 

۵ ۷ اند » و مطل هیچ : غرض 1 ۲ نوا فان مدش 

نداشنه * و شرکه بریی سبرت باشد ظرچه کند و گوید کض را زهرة 

اعثراص نیست ه ولیکن اسذال ماکسان بدان پایهکوا رسند وتدفای 
1" ۳ مق ۱ ممتاق نمایتد » 7 عحل ۳ ِ" دال‌شاه سای آبی 


1 ات رن نیز مسلم سم ی ۵رم 9 ما ار 7 صفات باه شاهی 1 | تتایت ۳ 


کارهای او 7 حق‌نزدیکا باشی ۳ اژ طره بق باطل دور * 2 کسی ر 

بغرض 5 رلدست کدد و له بی‌معل وت فرماود * و دندید رد رن 

اخلاق ماعف ‏ | .مش ک ملزمان سژوث 5 خصال را عبر درد وحداهمت 
ح : ۱ 

کاران بیوفا و غدار را یل گردانه * مادر شیر گفت این *خن را 


ک و 


وی راست [سمت [ما نصیکٌ نو بر که *ی دماید # 9 
ملازهی ول سول 5 سرد و پسند دد؟ سرب را *# و دار اکواه (وداد» ی 
رق 1 میس بو خرمن امبد وارعی او سموخنه شد * و پشاست 
[فساد ئو اساس وفاداریی ملک مذ‌لام کشت * *# یت # 
دمنه گفت بر ضمیر مثیر ملک پوشدده ندست وحاضران همه دانژد 
۹4 مدای سس ۳ کاو هد حدر از اد قب مفاژعت و "*حاصرمرت دادم 
نبوك ۰و ءد اوت وه دج وی خوك حگونه خیال دوان پست * و او را نیز با[ نکه 
9 دصد 7 ون 7 و وت 2 ۱ دا م 
۳۷ 


6 ۲۲ ( 

ماک خوار و بی هقدار نبودم کهاز رري حسد و حقد بدنع ارمشخول 
شدمی « لیک ماک را لصبجنی کردم * و «خنی‌که شنیده بودم و 
(ثار آن مشاهده نموده بیغرضانه بحیع ملک رمانیدم » و برس 
واجب بود ج یوت مالك شناخذ رورت غدر واود کار براسنی 
پاز نمو* :ی * و[ یه م‌ ‌گفم ماک نیز خود تعقیق فرمود 1 ممداق 
"خن و برهان دعوی من ما کرد * و برمقنضای‌رای خود میم 
بامضا رسانید * ویسیار کس که با شغربه زبان یکی داشنند و درخیانت 
وعداوت شررک بودند-حا از مکاحتآولي ر( شا خودساخت| 
درمان شده اند او یر بخ رامث درشت است » ر هراینه 
امل. نفاق:در خوب.صی عمحني خواهند کرد * و من گمان نبردم 

1 مکانات (عرت و یی خدست سس این خواهد بود که بقای 
م‌ مالک را منفکر و راجور دارد * جون دمنه سر بدیأجا ده 
و روز بیگاه شده بو - شیر گفت ار را بقضات باید -پرد تا درکار 
او تحص کنند « چه در احکام 9/7 
9 ۳ 9 

نشاید که حکمی بامضا رسد 

دمنه گفت کدام حاکم راسث کار ثر از عقل شهریار اممت » و کدام 
قاضی منصف تراز جمال عدل بادشاه و که ضمیر 


ص 


۳ رم سلطانی (ددذء ایست با صفغا بلکه حامبست جمان نمای * 
ز سورب خی ی 2 ۳ راو روی _ و بان 


[ ۳۳۲ ؟) 
هم ۰ بر 3 5 ۵" 

یزاعت حکم از زذار عرض و مدل هخا [سایت و اذقم ۳۹۹ اگر عص 
سر رود بهمه حال دٍ راوث مس من , ظاه ۳ رد ۵ ۷ و نف صدق آمدیز 
هرن خورن 5 افوارز صبم بر عالمیان توش شود * ع‌ِ ۰ 
شیر کت ای دمده در تعنیش آیری رم مدالیه اش ایایستا حواهد 

: ۳ 7 گ 
وقوع خواهد یافت * دمذه گفت سس بواسطهُ ِ ی در مبالغه و 
تفر پیشتر دارم * چه میدانم که بدٍ خرن مزبد اخلاص 

سن مر ظادر گردد * و اگر سس درب ازور داآشده ۳ کت 
صلاژم رگ فنعی و و پای شکسده منذظر بلا ده نشستمی ۷ ررکم مصمون 
تم تاش اارض - بر خود خوانده 9 ی دبگر رفد‌ي # ع » 
۸5 ان مب 8 وسیع ات 

۷ شد رگشت ای مه سبالفة 3 ذو در تین خاا از دعدعه ضمیر 
ی دماید * و دو بزيرگي *#ذواهی ک خود را بیگداه بچرون آری* دبی 
میم تو پرمش یابد ازین مصبق خلاصمی جمتی دکر کحان 
ر متام باطل است رنه کشت سر دشصی بسیار اسف وصاحب 
عرض 8 دمسدست تن بیشمار سب چم آن مدد ارم که کار مرا بامبنی 
حواله کنذد - که از غرض و شبیت مبرا باشد ه و آنچه از گفت و شنود 
وذوع باید برامئی وه جلال زساند * و ماک آذرا براي حبان 
آاي خود که ین فقم و ظفراست عرض نماید » تا م نی #مچرد 
شبیی کشفه نگردم * و و + جر عداد و ناحنی مذرب نشوه 


8 ۷۲۲۲ ۲ 
ادا خون ترا دامن " بگیرد 
شیر گفت م ن در هویم حکم از جادة عدل العراف نه ورزیده ام * و 
ممکی ددست ۳۹۹ جزدر مدیع عدالت تدم زدم * و اگر این خیادت 
از تو صادر شده باشد .جزائ یک سزای تو باشد خواهی رسبد + ع * 
در مزرع دعر | له کری درری 
دمذه کفت سس چم دس ازی خیانت اند یشم و و وسدله طمع 


کرهای بزوف و هپس سنص.ب های عالی بر خاطر گذرانم » و مس 
عدل ماک را دانسننه ام و آثار (نصاف اور| مشاهده» کرده * بقیی که 
مر اژ ۳ آرای *حروم واهد گر ۵([زدد #و امید مس | از مدای 
و( گسنری منقطع نخواهد سشاخت * # یت * 
در| ایزا د از بهر عدل آفر؛ یبد * سلم ناید از شاه عادل بدیه 
یکی از حاضران ۳ ۹1 اجه ۵‌مده مبگوید 2 بروجه تعظیم ملک 
(ست اما می خواهد ۸5 بدیی کلمات دلا ر از خود دفع گرداند 
دمیفه حواب د|۵ ۸5 کدست بر ی از سر مشق درو *(اص ص 
از من مپربان تر « ر هرکه خو را درمقام حاجت فرو گذارد و در 
نعداشش خود اهنمام ذه نماید دیگراثرا بمی چه‌امبد بماند « 
کمان نبری ۹1 این صورت 3 رای مرالی پوشید 5 مان * بلکه بعن 
5 2 ۱ 

از تامل وانی به نمدنز ماوکذه عت نو از !عمش باز خواهد 
شفاحت ه که غمی برش کارهای. عمری ر بشبی تدپیر کذد 

۰ ق ِ هت ۹ 
ولشکرهای گران را بفيري مقپور سازد * میاه گوش گفت از 
ی توچندان ءجپ‌ نمی دارم که از زبان اوری تو . 


۵ ) 
درین حال و بیان مواعظ و نکات و امژال *دسنه گفت ری جای 
موعظات ات اگر در عل تبول نشندد و هنگام سل است‌اگر (سمع 
خرث اسنماع (نند » مادر شیر گفت اي غدار هنوز اسید راري که 
بشعبده و مکر خلاصی یابی * دنه گفت اگیر کسی دبکی را ببدی 
مقابلة کول و خدر را بشر پاداش رو دارد وس باری وعدژٌ حخلدمستا 
: ۲ 2 7 1 ۳ 
سدمی روا دارد مصرت انیم بدو باز گرده و اگردر کار صس‌تعجبل دما ید 
واز فوائد تامل و میامی ثبات و تأنی فادل گردد بعاتبت پشیمان 
شود که که اند فا ۱ # ددتا * 
هرکه درارها شناب کذه * خانه عقل خود خراب کند 
و دیص [ذست که م ر آیزی ۲ کی از نم عقودت و هراس اک 
نمیگویم * اگرحه مر خوابی نا مرفوب و |سا پشی نا خواهانست 
هرآئنه خواهد برد * و بسیار پای‌آوران از دست او سر گردان شده 
وانسنه اد که از دائر فنا و فوات هیچ کسن راخروج مدگی تذرصت « 
هرکه تدم در عاام وجوده نپاد هرایذه شریت اجلش بباید نوشیه 
و لزان اب رد یف بوشید * / عم نطعه ب 
۳ ِ راون درآفتاب بملامست 5 ۳ زشادن 
خر جره زیم آرلی اندک ۳ دکرد 
خباط ررزار به بای هي کس 
پیرهنی ندزخت که آخر فا نکرد 


۲. 34۴ 

ماک را فائدا هست نی ساعت ترف همه کردمی و سعادت 
دوجپانی ‏ دران شناخادم ی" * ما ماک را در تاقبت این کار نظر 
فرمودن از فرالض است » جءه ملک را بی نیغ نگه تنل داشست * 
و خدست گاران کافی را ؛خیان باطل قصد وان کرد * و به همه 
وت بند8 که از عبد؟ کفایث مپمات بیرون آید نتوان یانت ه و 
حاکری که معل اعذماد و دنق درد بدت داشد بدمت وان آورد » 
مس در شو رچون دید که تخر دمنه بجمع: رضا نش شرف امنماع می‌بابد 
تام بر مستولي شد که ناگ شیر ازین تلببای زر اندود و 

زربای راست مانند و دروغهای داپدپر ار باور دارد و گرم مخز 
و چرب زبانیی او شیر از تعقیق ای قضیه غانل سازد » روی به 
شیر آوزد و گفت خاموشیی تو بای می اند که *خ دمنه راست 
ات و ازان دیگران دروخ * و می‌ندانستم که تو بان ذهن وذکاو فهم 
خرد از "خنان راست مناثر نشوی و ب,ذیانات فریبنده از جای 
بزري +پص بخشم برخاحت وروی بمنزل-خود نباداه ههزرفرود تا 
دمنه را بسنه بزندان بداشنند نا قضاب تغعص‌عر او نموده آنچه حنق 
باشد ظاهر گرد‌انند « مجاس مظاام یهت » زان شیر بخلوت 
پیش شی رآسه و گفت ای فرزند من همیشه بو المجبیی دمنه 
شنودمی اکنون مرا "عقّق‌گشت که (عجوبه زسان ونادرة دوران امت ۰ 
آخر این همه دروغ گرم چگونه_توان گفت و ءفرهای نغز و حرنمهای 
شیرین بر چه رجه ترتیب توان داد چنین خلصهای باریک که 
می جوید اگر ملک او را مجال مخ دهد بیک کاه؛ خود را ازین 
وزطه بدرون افگند » فا کرک ۱ ملک و جمیع لشکریان را 


1 ۶ ) 
راحت عظیم است * آولین ثر [نکه زود تردل از کار ار فارغ گرداند 
وا زا ترهست:سخن و مپلت تجواب ندهد * 
ترا نکو ندست مگر در ٍِسٍ خدر 

شد رگفت کار نزا زیکار, ی ملوف حسل » و مذازعت ان و پعشگ ارکان 
دوامت درد سگلی و ه‌ذادشت * ررژ شب در لبق یکدیگر باشند وعیب 

و روکد تعقیق نمایند * و هر که هثر پیش م دارد ریق او 
زیادت قصد کنذه و زا هد و بد خواه بیشثر بود » ر هرگز 
رت ببرند هو دمده بانواع هن ر [راسته ات و نز ان 
قربی‌تمام دارد * به‌کی که حسودان اتفاق نموده خواهند که بغدر اورا 
دفع کنژد * مادر شیرگفت حسد بدی مسرثبه که کسمی را درمعرض 
ذلف انداژد گنه تواند بول * شیر گفت حسد [تشی است ک#جون 
بر ادروژد ثر و خشک بسوزد * و غایت حسد ادضای آن‌مدگند که 
کسي بق عبت خود نیز یکی ددو ند لول « و از باجا معلوم‌نوان کرد 


مد 0 سیت میکونی) در مر مغام خواهد بول * و که ک 


ب «رم 
مت ل ممد۸ انگیژ حسود آن باندت # ۳ شیر گفشت س از و اٍن 
درگاه شیو؟ حسد فهم نکر ام و ادج کدام گمان ایری نگوهید د 
نبرده * و غالب [نست که (تفاق بر قثل او جبت(+عت ملک 
باشد و اگر نه دفع او بدیی مقدمات معتاج نیست * شبر گفت 


۳۹ ۳ ‌ِ ۰ :۰ ۰ و۰ 
که دربن فصبه شید دارم و بت یت اک م6 شاب و هم 


‌ 
دمود ۷ سباد| ۹ ِ منفعت دریگ ران مرصر رت طلددد ؟ بت 


یو خر 2۳ او بر ۳۹9 ئ 4 رن ۶ 


( ۹۹ , ۲ 
نع دلک ردام ای‌هه1 دٍ پشیمانی متدایف خورد ِ صواب آاذشت ۹۹ (مچرت 


کم ور 9 کفایت را ضائع لاد * و نا وم بقی از 
زز رو تم رسبد وهر ۷ 2 > ن 11 + خود تن ۰ کید 
دمنه را بزندان ثرث 5 دزد ده گران بر بای 293 هادند کلیله را 
دوز برادری و شفقت 90 بوان دی ۹ بدددان آو رود ۳ فَ 
«جاب. دیده باربدن گرذت و گفت ای برادر ترا دربن بلا و معذت 
۰ ‌ ۰ ۱ ۰ ۰ سك 

حگونة توانم دید ؟ و مر دوف ازین از زندکانی تس لت باشد ؟ ۵» ده نیز 
بگریه در آمد و گفت #۷ دت * 

مس | «ا دوزیی: دومدان عزیز و چگر خسنه دارد ۳ 13 زره نیزا 3 
و مرا ارٍ ی‌همه معنمت و مهقّت و بای زندان. و بذه گران جذددان ۱ 
نیست که با فراق تو درسی باید ساخت و با [تش هجران می باید 
کداخت ه کایله گفت حالا تدبیر خلاص خود برجه وجه کرد * و راه 
چات خود از کدام ممر خیال رسنه * دمنه کشت * « پیت ۰« 
| ذنگ‌نای عشقتوجسش راخلاص « مشکل‌نوان که زخنه تدبیر بسن اند 
جذان می دای که کشدیی حیات دربن گرداب مپاک غرق خواهد 
شد * و ]غذاب بقا «مغرب فذا ر فوات غروب خواهد نمود *و من 3ج 
وجه تن بزبوني لخواهم داد و چنداچه حیله و فریج بکار توان برد 
در خلاصض مد دریع خواهم داشت * ما رد مرن بیس نت زیاد» 

3 
2 1 9 

مر بسرحلد (دعاه پوسده است در ورطکٌ ماک [فحی * و اگر عباذ| بالله 


( ۲۹۷ ) 
ترا تعلیف نماینه تا آنچه از امرار سی میدانی باز گوئی آن زمان 
ششت 


یه 


مر از دوگونه زبی می دماید و بکی زج تور دو و خچلت 


آذکه ۳ ۹ هرت 3 حمت |وداد ۷ باشی ۷ دوم 111 9 ۱ تِ حلاص 


1 ی 
18 ی نماند * * جرست که 099 ول تو بر هم‌کدان رورش سرت # و ار 
گرفد ۳ ی آز مدّل و که بای 1 خول براملی دراد 
ال خواهد ول # و برین 9 فا و ئو به دداست می اودد * 
و سلافات حز در ء,ه مر مد شر دست نمی دهد + کلداه جواب دا 
که | له 4 ی شذودم و تومیدانی که م 


ان بر عذاب صد, ردمی دواد 


کرد و درك شکلی الم و عقوبت نمی توانم کشید « و۲ له سم یدام 
پوشود ک نم ی دوادم د(شمث * و برای خوش مد گت بی تریغ و کی و۱ س‌ 
ده سل پیش ازانکه از مر و رمند 1 ده وافع باشد باز دمایم .۰ 
لاح توادست که بگناد اعد بات مائی و بد [ ل از تو ار بل 
اثرار کی و خود را آخرت اوه و [ذایمت باز رهانی * حه به 
یقب سیدانی که دران ذضیه نم راجام ده هلاکت است + باری 
عقوت این دنی با نکال و و بال عقبوی جمع نشود و اگر در دارنن 
مشقت ر ءذ اب بکشی باری در دارل‌اک بقا شورابهٌ عقاب 3 چشی * 
دمنه گشت درس معاذی تا ی کذم ر نیو بخاطر رسد بمشاورت 
تورمانم ه کلیله راجور و پرفم باز گت * رانواع بلا و ات بردل 
خویشس خوش کرد" پشست بر وسفر مالامش 0 و شا همه شس 
بر خود می ید ور جون تس بر آمد دمش فرو شا + 2 » 
رفت و چندیر آرزو با خاک برد 
اما دران وشت که میان دمنه و کابیله این سخنان می‌گذشت دزدی 


۸ 


( ۲۸ ) 
۹1 هم درآن زند آن *عبوس بوت نزدیکا اپشان خفغله خی گفدرن 
ایشان بیداراشد * و مقالات ایشان تمام شنوده باد گرفت ونکاه دای 
تا وقت نرهمت بکار آید ۰ عم » 
هر خر رفنی و هرلعده مکی ۵اره 
دیگر روز که ثر زرتن چاگ آفثاب دربیشةٌ مینارنگ آشهان بجوان 
]مد و دنه تبره روی ماه نامه شب در کوش زند ان خا منواری 
کشت - مظالم ساخنه و پر۵‌آخنه شد * ماد ردو حدیثا 
دمنه نازه 5 رثا ندد؟ کفت زذل کد نش رس سلهکاران باب کش اکن فرهیژ 
کارادست * و تیگوتی بابد‌نذفساره این بای با نیکویان # و شر ۳ 
ققزب فاخری ر[ زنده گذاره: یا ظابسی راسدهگازی بماند وفعی و 
ظام ایشان شیک بود ه شبر خضات را النزام کرد که در گذارلان 
کار دمده تمجیل نمایند و از خیانت ودیانت او هر روز آ نبچه گذرد 
ورف تايه پس قباس زر (فراقت و تاقوا زر 
عوام در مجمعی خاص و عفلی عام حاضر شدند * وکیل تاغی رزوی 
بعصار مجلس کرد و گفت ملک در باز جسن کار وم ۲ تقمم 
سالی کف بد و حواله میکنند مالغ دمام ۵ از ۳ ی که تا 3 
مب او اژ غبار شدوت خالی نشود بجچ س دبگر نپردازند * و حکمی 
که در حق وی روث راید که از متلضای عدل درر نباشد ه و از جاد؟ 
(نصات بیانب جُور و امفساف مائل و ملعرف نگرده « هریک از 
شمارا [ نچه ما (ست بباید کشت که در ضمر. ری یرل گففن سه فاند؟ 
کلی مندرچ استه لول آفکه حق را تارون دادن وت راسنی ردرسفي 


ادراخش‌هم۵ر شر؛ دعس ری نمام‌دارد ور هم در تین مروت و دینوت ۱ 


و ) 
وپران ساخشی و ال خیانت را گوشمال دادن موافنق رضای خالق و 
و ملائم طباع اکثر خلاثق مت * سوم باز رسنی از (عحاب مکررفساد 
کس را نشامل * چون *خن به آخر رسید همه حاضران خامو شگشننه 
و از هدیم طرف جوابی‌ظاهرنشد * چه ایشان را درار دمنه بقینی 
حاصل نبوده تخواسنند بگمان *جرد چیزی گوبند « مباد| که بقول 
خونی راخنه گردد « و چون ده اپ حال مشاهده کرد دلش 
درهم کشیده کت ای ابر دیس و دولتا و ای مشاهیر ملک 


۰:72 


و ملت اگر #جرم بودمی بخاموشی شاه شدم 
و هرکه جرمی تدار هد کس را رو دسنی ي یست * و اگر ار 4 
د(نش در مهم خود سعی کذن "سار ات * ور من سوگند ۰ رشمامی 
دهم ۵5 هرکس از قضی می چبزي زي معلوم دا رد رد براسئی باز دماید * 
بر فران حاذس |تصاف اس گه ده رگفناري ر اجزاتی درءشسبا 
خواهد بود 7 کم ار خن او در ظاهر شدان حقی 5 هلاک گشنن 

۱ #خصیی به‌قابٌ حکمی دود باید که ین شائیة ظن و "هدرن رلکه ۴ 
رو و هارمه یر عاضران کشت 
اي ده دو ازان حملهٌ گ خب 9 تو بر خواص 
(ست * و نا پاکیی میرت توب هام هر ۶ ررانجيی جال نو 


پرمئل ئة‌ 


هم از شکل ‌ شهیکل و هیأتِ تو درستا گردد # دافي 


وی ۲ 

این خن از کجا میگوئی و برین قول چه حجت داري «علامات 
آذرا دقربر باید کرد و دائل خسن خود باز باید نمود » گفت علمای 
فراست شعار آورده | ند که هر کشاد؛ ]درو ک چشم راست او از چشم 
جمپ خرد ثرباشد ‏ و اخنلاجیدایم برو غالب بوه - و بینیی واجانب 
چپ میل دارد- و نظر او پیوسنه بروی زمیر افند- ذات نا سباک 
او مسنچمع فساه و معرومجمع تجور و غدر خواهد بول * زاین لمات 
درو موجود است * دمنه‌گفت در احکام البی امکلن میل و مداهفشت 
زبست » ود انعال آن حضرت کمن سپوو غفلت وخطا وزلت نه هُ 
اگر 1 رن علامغها ق باه کردی 0 و و رهان صدق دوادد بود و بدان 

راست را از دروغ و خطا را از صواب و حق ر رین مها 9 توان 
کرد - پص عالمیان از گواه و سوگند باز ز رسننده و فاغیان از سرافعه و 
معاکمه بیاسودند * و بعد ازین هیچ کسص را بر دیگوئی نا گفذن 
نیکو نداید و بر بد کاری ماوت کردن لاثق نباشد + زبراکه هی *خلوق 
این علامتبا که در حین آفربنش وجود او باو همراه ساخنه اند از 
خود دنع ننواند کرد * پس بدی حگم که توفرمودي جزاي اهل 
3 و پاداش ارباب ۳1 زار واه شرع و ءعدل کت( 
و اگرامیی این کار که میگویند - نعوف له منپا - کرده پاشم بو-طهٌ 
آن بوده که این علامات مرا بران داشنه است * و چوی دفع آن در 
نو اسکان نبود* نشاید که بعقوبت آن ماخوذ گردم * پس مس بقول 
تون بند با رستم وتو برهان 0 تقلین عون اه کوی اه و بلط 
نا معلوم و نمابشي بی اصل و دعوی بی فررغ و فوای نا مسموع 
در مچلس افافل مدخلی نا موجه نمودی » + ببت ۰ 


) ۷ ( 

پیر خرد از طرح خر رانیی تو * دانست که ناکجا ست نادانبی تو 
۳۹ دمن بدین کونه حواب داد حملهٌ حاضران ور مگوت بر درج 
«خری نپادند و پیش ازان کسی دم نپارست زد # داضی بغرمود تا 
باز او را بزندان بردند و صورت ماجرا به تفصیل بر شبر عرضنه‌ودند * 
اما چون دمنه بزندان‌در ]مد دوسنی ازآن‌کلیله که او را ررزبه گفنندي 
بر وی بگذشت + دمده او را طلبدد و گشست از دي + بلیله ندارم 
ور دربن "لیا بپرمش ار بمن امیدرارم * و 
۱ پار آن باشد که گبرد دست دوست 

در پر یشان حالي و 1 ماندگي 
ثو ازور حه خبر داری و دا ]من او را حده عذرمی آری # روژ د» که نام 
کلیله شنید [هی سرز ناگ ازجگر گرم بر کشید و قطرات (دک خونی 
از ماب 9 ببارید و گفت * ۱ 1 بت ۹ 

۱ دل بشه اژ دست دوست را محد جوم 
نطق فرو دست ۳ خود بکه گودم 

دمنه از اضظراب روژ بة بی طادت شد و کشت زود تر تفس حال 
باز نمی « روز به کشت اي ومنه چه گو م۰ + ام ۴ 
جانم.ای ما بسوخت ژ *جران همدمی 
*جروح سبنه ایم و نداریم سرهمی 

حون شمع سوخت رشن جانم ۱ ِ دل 

و ژ 9 مخذخ_ مر ی ندواذم زان دس ۲ ۳ 
اي دمنه آن پاز ؟ رامی رخت از سر را دنا بدار ار الک " 


کشدد و داغ فراق بر دی همدمان و مصاحبان نپاد * دمنه 11 خبر 


( و 
ریا کلیله شنید بیپوش شد و بعد از زسان دراز بپوش آمردن فریاد 
بر کشید و بزاري زار با دید اشکبار میگشت » 
در۵[ که بییخ گبن و بربده کشت 
وعی د۵دد 5 خوری ۹ دور تس نمازه 
نیال "عبت دیگر یاران برشعات اخلاص تازه و مر «بز است * 
ی *خوز گر یس حجمی شاخ گلی پزسرد؟ شف 
روی نسردن داژه است و حعد سندل دادد از 
دمنه گفت راست میگوئی بقای تو تدارف هر خللی و حیات تو 
دلافوی هر زللی مي نوادد کرد #۴ و اسروز و ۳ هما زي داوسمت و رادری) 
که کلیله بود» اسث * دست بیار و مرا ببرادري فبول کر * روز به 
به نشاط هرچه تمامتر پیش آمد و گفت سرا ندین عذایت رهدن 
مات ماخنی رز وی اءلاي سس بارج علیین بر امراخفی بیرت 
وفا داز ی عدوٌ عذر این عنایت جه شان بیرون آید * و زبان نا 
و رم شکر ان دعمت حگوذه گذ ارد #۴ ۳ ریخ یکدیگر گرفذه 
عنل ‌ رادری بسنژد ور چا ۵ ۳ عررد و بد پیمان پانشد شرا راد مصاحیت 


ِ‌‌ 


وشر وا ۳۹۶ زره ول ذل * د مده اه فلان ها زآن مرن و کادلهدفینة 
است اگر رام بر گبري رآن را حاضز گردانی سعی بی اجري 


جد| کرد ه | یه حصه کلبرل+ بود بروژ به ۵اه * و النماس دود ۹1 پدوسنه 


) ۳۵۴ ( 

]هی دنل # ررز 6 آارن نگه کا روز وف دسده نکاهداندس «ع ۳ 

۱ و شرط است که شرط را بدایان ببردد * 
روز دیگرعلیی الصباج مادر شیر حاضر شده از کیفیت چا س گذشته 
پرضید * ند یوت قضیه را بر وجبی که نضات بعرضی رسانجده بوذل 
دار د‌ 0 شدر 11 رن ک99 در اضرط راب امن و 
برهم ۳ نا 0 وشعشعت را 2 تفریر را 
7 ِ ّ رط ددسست و ۳ بلی متا از شائیه 
یر با کدوست ملک ین بت و فرق و منفست 
۰ از مضرت ‌ امی شرا نتم‌طا ۷ و دمرده 3 دافنة ورد ۳ 
را از دی 7 آید ۷ 0 دو ۱ 11 
مریم دم فحصل یابی # هر فرمان عای صادر شد که دیگر بارادضات 
درم | یژد و در"جمعی عام وف کار دمنهرا نازه ساژنل ی 6 بر و 
اصاغر سس یره ول 5 جمع آمدزد و معزمل تاضی همان فصل مابق 
مکرر ساخت واژحضار برحال 4 گواهی طایید و *عکسص درحی 
وش تِ۳ نگفت و +خیر و شر کنةٌ درمیان دیامن # مقدم فضات 
زفی ده دمنه آررد و کشت اکرحه حافضران ۳ تخاموتنی باری 
میدهند اس دل هم‌گذان بخیاذث تو فرار گرفنه است * و بباط بر 


مرلی تو سدعق اند # و درا 3 این حال درمجان این طایفه اززند کانی 


رت 09 
چه‌نانده تواند بود ‏ حالا بصلاح حال و مال دو آن لتق ثم که بگذاه 
اعفراف نمائی و بنوبه و اذابمت خود را از عقوبت [خرت خلامی 
دهی * و ثرا از مِ‌ بای از دو راحت رسد» یکی [ه بازرهانیدبگر 
آنمه باز رهی « ای دمنه اگر بگناه اقرار كني ترا دونضیلت حاصل 
آید و ذکر آن بررری روزگاربانی ماند » یکی |عذراف بخیانت خود 
رای رستکافی آخرت و اختارکردن ماک بقا و دولت + ردان 
و گت ۳ فصاحث و ژبان اس و آواز بلاعت و *«خس 
گستریی تو بدین 8 داپذیر که گففی و عذرهای معقول که 
تنقریر نمودی در ادواه خاص و عام افند * راهل زبان را کعایت و 
حلادت ژو معلوم است و ههه بر فضصل و فبم تو شهادت بافامت 
ی » تر نیز با عقل خود رجوع دیرمائی و احقبقت اي نکنه 
واذا شو که مگ پ دیکدامی بپثر از حبات در بدنامی * بدت * 
مردان کس به نیک فرجامی * ببثر از زندگي ر بدنامی 

دمذه گفت ثافی را بگمان خود و مظن دیگران بي حچنی نف 
و دلدلی ظاهر حکم نشاید کرد * و ازعوای - ان بعضن ای ثم 
در نباید گذشت * و اگر شمارا نیز این شبیه انناده است و طبع بر 
کب قرار گرنته آخر می درکار خود برتر دام * و یقن خود ر 

ی ناک دیگران پوشی نه بطریق فئویی شتفی ی 
بقاعدة نقوی مسلعس ‏ ر باوجود آنکه شما بمچرد ه گمانی که مکرمرا 
در خون شنزبه معی بود؛ این همه گفنگوی میگنید واعنقادها 
درحق مر فاسد ساخنه اید # پس اگر ی در خون خود بی سببی 
معی نایم و بی موجبی بقذل خود رافی شوم اجه ذاوبل معذور 


0 
با شم + واژ عرد؟ سب ۵ واتلقوا بایدیکم ۱ ون الاک - چگونه بلرو 
ان #وس به یقدی دانسده ام که هد ات را رم ندست 
که ذات مراست * پس [ نچه درحثق کمتر کسی آن را جائ ز نشمرم و 
ازرری مروت بران رخصست نذمایم ۵ رباب خود چگونه روا دارم * بیت * 
من اگر خویش را نمی شاپم * دیگربرا چه سار بکار آیم 
ای فاشی ازین مخ در گذر اگر تصدعت اسمت به ازیی بایه راگر 


۳ اشل 3 و و و لغو دران احغراز 4 ۹ ول » 
و کیت # سم درد حادذه ۳3 احغباط پر 71 و ء 9 
خود و گمان ارات ر ض دید ؟ ر اسنی ر برمد عغلت مبنلاماخنی 
قضمات محعمةٌ دانش که قبالةٌ هثر پروری بذوفیع احک م ایشانمسچل 
۱ ات 7 و داد: اند که زد و 4 3 یقبی|راسده 
شد دمامکخری را جائی‌نوشده بنجم شیر فرسنادند * و او ماحر[ بمادر 
2 

ذموث 3 7 ,۱ یرال مطلع 12 کفوتس ای ی ۳ ۳ درادن ۳ 
کار بش زان فائده ند(شت که این ملعوی بد گمان شد * و بعد دوم 
حیله و مرگ 9 برهلاک ماک وی بود * موی و ریت 

۳ مشق دول رو د(شسی در ی یر اران , دولت جای 
خواهد آورد #۳ حل ازنفعی دل نز فعل دد دیارد و اژ طینت ۳ اب 
غذر از فساد و 3 ی باگین دزاید ۷ ۰ ۱ + حطوعع زر 


۳1 


لص۳.) 
4 ات3 شوم توتع مدار یم ههای 
طبع مدار که کنجشک نعل باز کند 
جند که پابهٌ سفسد بلذه هد جه چپ , 
5 دست فئذژه بر جانبی دراز کذد 
ان مخ دردل شیر موقعي عظیم یادت و انديشباي دورو دراز 
برری مه‌فولی شد * کشت ای مادرباز نمای که فصه دمذه از که 
شدید‌ی تا مرا در کشدین دسنه ببانه باش « کشت ای ماگ اظبار 
سرکه‌ي که بر من هنماد کرده باشد در شرع رورت حرام امسث * و 
ف که بمذزاهٌ وریعنی سپرده باشند مبدافظت [ن از ۱ آوصاف کرام » 
رن ایس مقدار توانم که ازان کس (سلعازه نمایم » و اگر اجازت دهد 
پنفصیل باز گوبم * شیر بدان رضا داد و مادر شیر از نزدیک وی 
بیرون [مده با رکه یه تزرل اجلال فرمود » و پانگت را طلبیده 
باذواع تعظیم و نکر بم معزز گر ان و کشت * # بت ۰ 
ای شده چون ررزکار فپر تومرد آزمای . 
وی شده چوآنناب میت توکشورکهای 
امناف ترد ببت که ماک دوه در حقی تو میفرماید معلوم است » 
و آثار تدشیت و تقویت ماطانی در بار؟ تو بر جریدة ظهور مرقوم « 


و ددد سیب حويندست او را شکر گذ‌اری بر یا 


تا 
وج 2 ۳ قرب - روژ (موژ عاطعت شاد ترچ شود * 
۳۹ روزکار ذربا را ایرن ود ٩‏ ۶ شاکا ر «بدول ۳ و می درماید - 


از مدا (دای شک آن بمساعدت ۰ کدام ءد ارت بیرون توان مد + 


+ 
سپاسداریی یکی اژ هزارو اندکی از بسپار ۸ فوت در سعرض ظبور 
شوان آورد * ۰ و » 
توص رن رک جو موم همه ژبان گردم 
کپ ز عیدة تقربر آی شوم آژاد 
و من ثا غایث ساحت میدان هراداری را بقدم شکر گذاری 
پیموده ام * و حالا نیز ببرچه ملک زمای اشارت عالی ارزانی خواهد 
درمود جز اددای و مئایعت مشاهده نوا هد دموث * مادر شچر گفت 
پنداد نپادةً حو مر۵ان * آذرا بکرم نمام کرد 

م ع» و ما [لانعام 1 الما 
ار ههور شرا و رسفا زورید وتو براعون؟ 
اهتمام گرفنه بودی که بر انتقام شنزیه از خصم غدار ازانچه امکان 
شعی باشد تجای آری : * ع ۰ 

امروژ بدان وعده وفا بای کرد 

گم درانست که بتخدمت ۳( آچه ديدة و شنیده براني 
باز 0 و 2 فریب دنه بدان رسدده که شیر از 1 او 
در گذرد # و بران با کس دیگر بر درگاه شیر از شر ار ایمن 
تنواند بو « و اندکک فرصنی را بانسونبای مئ رآمیزدمار از روگار 
امرا وال اخنیار برآرد * وهرکه در میم او خوض نموده و درقئل او 
سعی فرسود" بنمامی و غرض پردا زی عرذ.4 تلف سازد* پلنگت گفت 
ای ملگه رت این همم بر 9۵ مر بود * تا ات که کذمان 
شریان تا می گرم وا گواهیی ی راست 1[ دبعده مید [شدم جپت 3۳ 


بوذ تا ملک شمه از حقیقت حال دمنه بداند ه و از دفالق حیل و 


( ۳۰۸ ) 
مکر او آکاه شود» و اگر فبل ازور دریس قضیه خوض دردمی ردرساختفن 
اپ دم شروع نمودمي- جون مللک از فریمب دنه ر خبت طدامت 
و شرارت ذعس او وئوفی نداشت - یمک که حمل بر غرض کردی و 
گمان بد بردی» و اکنون که بدیی درجة رسید مصلعری ملک را فرو 
نگد ارم * و اکر مرا هزارجان باشه و فدای یک ماعت فراغت خاطو 
ملک سازم هنوژ از حفوق دعمنهای ار بکی نگذ| رده باشره و دراخکام 
بندگی خود را مقصر شناسم « * بت » 
اگر بپر دوجباش بها کذ م موني ۷ هنوزدر دوجهان‌شرمساربی باشم 
په در مااژه زست مادر موی شبر مد و ماجرای کلدله‌ودسده 
چذانچه شنیده بود باز نمود و در «جمع و حوش آن گواهي (د| کرد » 
این *خس در [فواه افناد؛ آن دزد دیگر که در ژدهان ۴ با وشذید 
ایشان اطلاع پانده بوده کس فرسناد ۸5 من هم کواهی دارم* شیره‌ثال 
داد تا حاضر [مد وله در حبس میان. ایشا رفنه بود بوجه 
شهادت ا۵! نمود * اژو پرسیدند که جرا همان روز برض نرسانردی » 
جواب ۵اه که بیلی گواه 2" ثابمت نشود م بي منفعنی تعذیت 
حدوانی روا ند | دم » شور هه خرن او را پسندیده و بدی دوشهادت چم 
میات بر دمنه واجب گشت «ر امضای تخیات بهان: بیوسنه «همه 
و حوش برتتل اوبقصاص کاو [تفاق نمودند » وبیت ۰ 

هر ب#جردی که تم آزار بکاشت *« هذکام درو بر عقوٍت پرداشت 
شبر فرمود نا او وا بر بسنه باحنیاط باز داشنند * و طعمه ازو باز گرفنه . 
بانراع تشیید و. تبدید ععفّبه گردانيدند۸ تا بر جبئل"ازگرهنگی د ٩‏ 
تهنگي مپری شد » و اس مکر و غدر دزر زمیده از در زخ زندان ‏ 


( ۰ ۰۳۹۹ ) 
۱ و ط 
پزندآن دوزخ دفل کرد #۷ فطع د|بر الغومادین ظلمو # و ااعمن 11 
رب العالمبیی « تا معلوم شود که عاتببت مکر کنندگان ان و انجام. 
روا غداران جلدس باشد ‌ +4 متّنمی ۷ 
هرکه درراه خلق دام نراد * عافیت هم خودش بدام ادناك 
شاخ نیکی معادت آن بار « گل چیه کسی که رد خار 


وی وزای جر ضرر * ابگونی کل 4 یکوتی ۳ 


باب تس در منافع مواشت دوستان 
و فواد مرعا صدت یشان 

رای گفت برهم را که شنیدم داستان دومتان که بسعی غمازی 
رسد کار 9 ۳ | جامیده بیگناهی بقثل سید # و ایند تعالی 
مکافات آن غدار فنه انگیز بوی رمانید » اکنون اگروذث اقنضا کند 
بیان دراد حالشا دوسنان یکدل و بک جر و بر خوردن ایشا 
از ثیال ها ورسخ و مودت * و در ِ خصمان هم پشت و یکروی 
بودن و رفاي دیگربرا بررشای خود تقدیم نمودن * برهس گفت * 

ای خسر 1 زمانه که آزروری معدلت 

مسند فراز گذیف (خضر نیال 

با ابلی سهیر ترا رام کز ظفر 

صد داغ بر <4دن ۲ ی و خوز دباد 5 
و نزد خروم نان الذایب و هذرورانٍ سول " صفغاد هد 


نقد‌ی گرا ازماوه ۷ راز وود دوسدان مخلاص و ری درجٌ ولدی پایه 


در از حصول پاران ۳ ۴« * بدت » 
۹ رف ِ 


( ۳۳۶ ») 
ون در آفاق ز بر ۳ پیر» هیچ کس از بار ندارد در و 
و هرآینه ج جمعی ۸5 سک معبت ترس اهر 


عر‌ 


بر شعة یی و را وی اررزن ره ی 
فیض وننوح اند * وفائدو دوسدان بسیار و منفعت ایشان پیشمار است * 
اژ حمله [نکه در ایام دوات مردث مواد #چت و معاشرت باشند * و 
درفرشای یمیت + ظر اه امه ارنی* و وطیقه فتاه راو 
اروت را ۲ و خطعه ۰ 
پار بدمتآرکه بص بیکس است + هرکه مر اررا بجیان بار نپیست 
زب همه نعمتکه درب عالمست « هیچ به از پار وفا دار نیست 
و از جمله حکایاتی که درباب پاران یک دل و دوسنان هم پشت بر 
صفیی‌این ۵ تواربخ دت کرثه 0 ده زاغ و موش و کبوثر و سنگت 
پشت و ]هو بغایت مره کب روش و فص شیرد است *رای پرسید 
که حگوذه بو" است ۳1 # + حکادیت * 
برهمی گفت آررده اند که در ناحیت کشمیر موضعی دل پذیرر 
مرفزاری بي نظب ربود * وبسدب که درآن‌مرغزار شکار ؛سیار بود صیاد‌ان 
چا امد و شد بیشلر کردندی # و پیوسنه حریت صدد وحوش و قّبد 
طبوردام حیله گستردندی » و درحوالیی آن بیشه ژاغي بردرختی 
برف آشبانه گرفنه بود * و از ات آوراق آن نهال نکنهٌ - ۶ 
الوطن سس م اابمان - مطالعه 5 یه رز نی بر بالای در خت شسلنه زیر 
وبالامی نگریست و براست و حسب نظرمی # نا کاه مین 


۳۱ ) 
شر حه تمامثر روری) بد‌ان درخست ی | مره #۴ زاغ بذردود و 
8 خود کشت « *# داعم *# 
پارب ایری#خص ر حذ اوداده است ۰ که بدیی اض,ط راب می ادد 
ّ معلوم ددست 0 حه سس لس " ن جنر را شاب تک آید 


و ی ک بت س ۳ تسد باشن ر‌ برای صید رم ت ددبیر 


بزلل 


2 کمان تزوبر پیوسه ‏ و حا( كت اتنصای ان ابیکنژد گ حای 


دا ده بیلم که جح از پرد: بروی می آید 
۱ : ۶ 2 ُ 
زاغ در پمی برش درخمت منوارمی شده دید؟ً ترصد بر گماشت * و صباد 
بای د رخمت مد دام باز کشبه و دانٌ جنه بر بالی آن پاشیده 
در کمین اه نشست » ساعفي بر آمد فوجی کبوتران در رسیدند + و 
مردار ایشان کبوتری بود که اورا مطوفه گفتندی با ذهنی روش و 
در ک ءِ وی تمام و د.معی کامل دس دوی # و ادرن کبوثران بمنابمت 
۳ مباهات دمود‌ندی > و و و رت ی 3 و 
ی ِ چندانکه ۳ بر د, دنه تص) گرسنگی شعله 
و 7 و ِ ۳ ۳2 ۳ 
شفقنی که مي‌نران را در فبکران از است ایشا را جاذب تاسل 
و تاني مدل داد وگفت * # بدت » 
ز ,واه حرص ۰*چیل سوی دانه مرر 
بمبوش باش 25 دامدست زیر هر د(د+ 


(ز. ۲۳۱۲ ) 

۰ ء‌ِ و 

(احجاسدد 5 * با حوصلهٌ شبی از دا و دلي پم از اددیشه مجال امنماع 
(عبین ومعل ملاحظه عاثدت ذدست »و بزرکان کفنه اند و بت * 

کرسنه بر بلا دلبر بو * ژانکه از جر نیون مور بو 
گ تب ۳ کم 
ننوان ساخت ه و برس ملاست. از چاو غغلت رجهالمی ,بر زففوان 
کشید * خواست تا از اپشان کذاره کرده بکوثةٌ بیرون رود * فاد فضا 
گردن اورا پزنجیر تقدیر بر دسذه جانپ دام کشید * + ع ۰ 
اي بي بصرص مدروم او مزدکشد قلاب را 
لقصه «جموع آن کبوثران بیکبار احثباط را بر طرف نیاده فرود 
آمدند ‏ دائه چیدن همان بود و ۵ر دام صیاد انتادی همان * مطونه 
فربان در کشید ۵ یا ۳۹ گفنم ۹1 عاددتی شاب کاری یا هنود ها 
1 2 
ام و بی داسل در کر ها شروع کردن ۳ وسخد ید8 ‌» حدرت و 
خجالت بر کبوتران مسئولی شده دم در کشیدند « و صداد از کمیگاه 
پبرون [مده با شادعی تمام دوان شد * تا ایشان را درقید ضبط و ربظ 
ورد" به‌نزل خود مراجعت نماید * کبوتران را که چشم بر صیاد افناه 
بافطراب درآمدند * و هر یک از ايشان در خلاصیی خود کوشيد: پرو 
1 2 3 1 ۰ 
بال‌سی زد ن۵* مطوفة کشت ای پاران ها هریلی سس خ رد معی 
وی حذندی‌هانه شرط پار ادست 
ت ت ۲ ۰ 
بود ند * زاکاه در نزدیگیی ماحل آن کشنی دشکست و هردو در آب" 


) :۹۳ ۳ 

نادند ه ملحی از کذار دربا خود را درب انگند و عزم کردکه یکی از 
ایشان را بگذر۵ * بپر کدام که کٍ کردی فریاد 3 ۷ و ددت هب 
11 ای پذر آندردن 5 ۳ نشویر * 2۵ ۱ ,| بگذار و مت بر من گبر 
و اگر ۳ ر توت 1 ددست ۹1 حدات » پار ر و زدد کادیس نی خول درج # 
زماندد ج ره ۳ یات او را از رسنگارجی خود بر شمردد - باری هدمع بطربق 
معاونت وموافعت فوتی کذدد * تا باشد که ببرکت این وفاق و 
[تفاق دام ازجای ررقم 3 و مب همه رهانی پابیم * کبوذر| ۱ 3 فرما ن‌ 
بجای 2 هم هر وت وی # و ددان حیات ۳ / پر کذده 


3 ۷ ۳۳ مراردن 0 درد۵؟ تس دوخده ام رت + 
ی 

زاغ پاخوث انه‌شه کرد ۹1 مدثبای مد رل باید 0 جذدی صورتی #جدٍب 

از ور 9 بعرصهٌ وجود | ید 7 00 از مثلي ابری وا3عة ایمری 


آولین آذکه بر اثر ایشان شنافنه معلوم گردانم که عاقبت کر 
ایشا +جه |تعامرد نس وان تجرده را ذخبرة روزکار خود ساخنه در وت 


و 


۳ ژ( و 
احدیاج بکار ۳ »1 زاغ درپوی ایشان پرواژ کرث ۷ و مطوفه باعوم خود دام 


‌ 


ر ۹ می بردد * # و صیاد حردعص شوخ چش مت یل ۵ درایشان کباشند 
ره نز 4 س مطو ۳ جون درد ۹4 هدوز صباد درییی عِ ایشان امست 4 

و دوت ط امعه در ح< وت امد او را تشن سددارد ۹1 اژ از بای نهزشیژد 
9 او شا 0 ر ددامت دیارد زر کی بداران 1 9 و کشت ایری‌سندره روی 
بجد دما ی ص مر دم ربسنه اه ست # وه ۵ بش مر دشسله ه ۳ 

ی و کر ِ 

از چم او ۳ بدید رنه ش وم دال از مرا بر نگدرا د ت* صواب و ۹14 (سوی 

11 مدل کنم « و "جالس باعما و درخنما پرواز ذماتجم* ۳ ۱ 
۶ 


۱۸ ) 
از ما منقطع شود و نومبد و خجلت زده باز گرده * کبوثران برطبق 
۰ ‌ ۴ ,۳ 5۹ ۰ سم 

مبرعت تا کیفینت خلاصیی ایشان معلوم کند * و لن ر برای دقع 
همان وائعه و علاج همان‌حارثه ذخیره سازد « کبوثران از دغدغصیاد 
ایمی شده در وجه (سأخلاص‌خود بمطوقه رجوع نمودند «و [ی‌خردسند 

۲ ‌ِ ‌ حِ ۳ ِ 
رات دد‌پیر بعد از تعکر و تدبر جواب داد که رای من جذدان او رضصا 
می‌کذد - 45 بی معاونمث پار وفادار ازٍن مپلگه ری تیات ددست 
ع‌ ۰ بي همرهي این را« بسر نخوان برد ۱ 
درد نزدیکی موشی ات زیرت نام از دومنان من درياد‌نيي وفا 
اختصاص ادا « ر درآئیم وت از سائر باران و هواداران برسر رده 2 
۳ 2 ۴ 
یمک که به‌دد کاریی ار ازین رژد رمانی زد نمادف ت و آزبن مخاطره 
خاصی دست دهد * پٍس بویر ان 11 مسکنی موش در ۵9 فرود 
آمدند * و نزدیک سوراخ او رفنه حلقهٌ در ارادت بجنبانیدند * مدای 
مر طاوته بگوش زبرف رسود بدرون آمد * و حون ی ر دس ۳ 
بلا دید جوی خونابه از چشمهٌ چشم برع رخساره روا ساخت * 
وا درد | لود از چگر سوخده باوج در رسازید * وگفت ای بار عزیز 
و ای دیق موافق بکد|م حداه درین دود افناد‌ی * ر / سیب 
ددین (لج گرفذار شدی # مطوقه حواب داد که اواج خیرو شرو امناف 
نفع و ذدرر باحکام ۶ و فدر باز بسنه اند # هرحه کاب ارادت در 
دیوان ازل نم مشیت بر #عات احول جذ رعاتا کشید: لاو 


اسب که در عرص وجود +جلود آید« و احتراز و اجنناب ازان هدیم 


) 
فادده ندهد *« و مرا تضای ربانی و تقدیر بزدادی ی: ازدن ورطهٌ 
هاگ افکند # و ۶ گرا مری 3 باران م یی داد * و با ازکه 
احدراط ملاس مر نموم - اس تقدیر پرد؟ ععولات در 
پیش دید و تصبرت سن ندز فرو گداست و عقّل روش رای و 
تخرد دور بدن مرا در خجاب ثبرة جیامت و نادانی باز داشت « 
0 ۰ ت م2 

و حماه بیکبار در دست *عنت و جنگ بلدت کرفذار شدیم ۰ 
موش گفتث ای >جب که جون و کد ِِ اپ همه زیر؟ کي 

و درز ببدی ی نازله قضرا معاوست دواد کرد ویر تقدیر را 9 
آحدله و تدبیر 7 9 یت مرط ود گفت يِ 3 ح کن 
و متا و مال و م ال و کمال از من پدش 3 و آزای دنواذخد 
گوشیه «و از فضای لم بزلی سر نئوانندکشید * زیرک گفت ای‌مطونه 
۰ ۰ 3 م2 ۰ ۰ 2 ۰ م 
آراسنه- و خواه دامنش بطراز معنت پیراسنه- بی شببه *عض منایت 
وعد کرام است عا پلشس آدگه بزد؟ اعقیقات [ن دانا و باعدعه 
ک در صمی 1 (ددراج یاوه دیا تست و دردٍن معذی ورد ادن # 

و 
۹4 هرحه سافیی ۳ 0 عین صطاف سینت 

۲ و که رل نوش صفا بی تور حفا زان ی ات 


لد ۲۶ ) 
بی خار *عذت نروید. 3 » 
بسا مراد که درضمی نا مرادیپاست 

و حون زبرک اي فصل فرو خوانه و ببریدن بندها که مطوته بد‌ان 
پسنه بود اشغال نمود - مطوفه گفت ای رش مهرب بان اخست 
بند باران راشای ه و خاطر ازمیم ايشان جمع فرموده #جانب من 
گرای * موش بدان خر النغات نا نموده بکار خوده مشغول بود » 
مطوفه دیگر بار از رری مبالغه گفت که کب اگر رضای من 

می طابی و بعقوق دوسنی قیام می نمائی- شرط آست که اول 
رای سر از بندرهائی‌دهی» و بدیی‌کرم طوق منت برگرو نی جان مس 
نی * موش گفت اي حدیت مکرز داخلی و مبااغه بعد افراط 
رساندی» مگرثرا بلفص خود حاحت نیست و را بر خود حقی 

قمین: هداصیی هو از تقد لبق بففنتگنا ل اعقاو :ینتبم وتا 
گفت مرا ملاست زباید کرد که منشور پیشوائیی اب کبوتران بر نام 
میی نوهننه انده وتعید احوالي ایشان بر مه اهتمام خود گرفته ام ۰ 
ایشاذرا ازان رری که رعبت مس اند بر می حثی ثابت است * و 
مرا ازین سبب که مپاثر ایشانم بر ایشان حقی لزم * ر بعد ما که 
ایشان از عمدة حق مر بیرون آمدهاند و بمددکاری و م۳ ایشان 
از دست صیاد بجسته ام - مرا نیزازعبد؟ لوازم ح گذاری بیرون 
باید آمد ه و شرائط پیشوای بادا باید رسانید « رهربادشاهکه آسایش 
خود طلبد و میت را بستة بند محنت بگذارد - بسی بر نیاید ده 
مانتژتب عشرش نبره و دید درلننش خر گردد و و بت « 
نیاسایه اندر دیارتو کس * چو[-ایش خوش‌خراهي و بس 


. 
0 
موش گفت بادشاه در میان رعدث بمابهٌ جان است در ۶ 3 


و آوایی بان 
بصلاح است اژ فجراث اعضصا جندان ممضرر رای بر * و عباف بااله 9 
دل بزیان آود تن حزا ِ سول س * بدت # 
مطونه گفت می‌ترسم که اگر کشادن عتد های مس [غا زکنی‌ملول 
شوی و دوعص و زا ب ران ن‌ در بنن مایدی * و حون سس پسنه باشم 
هرحند ال تو یکمال رمدل ۲ باشد جازب میری 3 رو اخواهی گذاشت #۷ 
و از ضمبر خود در اهمال اجات ص‌ مت اخواهی پادت « و دبز 
۳۹ دلا با وکدیگر شرت 1 م ۵ر ت خلاص و فرا | ۶سا 
ددز سواذشت دموا ال "عض رس روت جو(و دود #۷ موش کشت عادت 


امل مگ رت [یندست 0 اریاب نوت مار ۷ 9 تِِ 


ن 
سنود 8 و 9 پسزدوده اعنقاد + خلانتی برل‌وس دیع تو صا یت تز کردم ۵ 
و اعذماد رعایا بر کرم و جواذمردیی‌توبیغزاید « پس زیر رت بجدی ثمام 
رشبنی ما لالم بندهای یاران را ببرید و در آخر همه گردن و 
ون لا خلاص داد « کبوتران او را وداع کرده ی 

اشیانة خود باز گشنند * وموش بسوراخ فرر شد * چون 
دملگدر. عي موش و بربدن بذد ها مشاهده کرد - بدوسنی و هه‌دمیی 
ار رفبسیه نمود » و مصادنتب و مرافقت اورا غنیمتی شگرت 
دازسمتِ » و با خود گفست ری ازان قصده که کبوتران را اناد ایمی ننوانم 
بوث * اجرم از دوسئیی چنین کسی که در 3 دلا دملگیری ده‌اید 


مستغدی دتواذم گشت * پص زاغ اهسنه پر مورا موش مد 3 ژد ال * 


[ ۳۲۴ *) 
موش پرسید که کیست. « گفت مام زاغ و با تو سهم‌ضروری دارم * زیرک 
موشی بود خردسند کافی‌گرم وسرث روزکار دیده و نیک و بد |یام‌مشاهده 
کرده * ودران‌سوضع ازجبت گریزگاه چندی‌سوراخ آماده ساخنه « و از 
هربک بدیگری راه بریده وحارةٌ خادذههارا پیش[ وفوع شناخنه ۰ وتبمار 
هرکری بر حسب حکمث و فرا خور مصای س پرد|خ1ه * لقن راز 
زاغ شید" بر خود به چیه وگفت ترا با می چه کرو مرا بات چه 
نسبت *زاع صورت حال از اول نا [خرباز راند * و اطلاع برحمعید 
و فرط ونا دارم او درحشق کبوتران باز نمود ه و گفت هرا کمالمروت 
و هوا داری و جمال نتوت و حق گذاریی تو معلوم شد » و بدانسنم 
که مر دوسی و له محبت چگونه بدیشان رسید « وببرکت 
مصادقت و مودت تو آزان زرط هائل خلاصی باناند * هدگی‌همّت 
3 قوسنفیی و مشصوز گرد |ذ۵4م ۰ و آمده 5 1 شرط افقناح دز 
م4خالصت بجاي آرم * موش حواب داد که میان مس و و ره 
مرصاحیت مسدود اسمت و طریق مواصات سسنوع ه ‏ « بیت ۲ 
پیا زر تو مودی جز زیان جان نمی بذمم 
که ۳۳ (مشرقین ناف مبان پا درین هند! 

بو آه .سرد معوب وندم در طامب چيزي که بدست [مدیي [ه 
بیمه وجه متعذر باشد مذه » که حسد 19 چه دح امکا‌نباش مثابة 
کشتی بر خشکی راندنست و امپ بر روی دربا تاخذن* و هرکه 
بر حست و جویمحال ژگاپوی‌کند بر خود خندیده» باشد « ر جبل 1 
خود را بنظر اهل خرد جلوه داده * زاغ کشت ازین خن در گذر 

۶ |رباب کرم ال احنباج را *عروم نگذارند » و هر که ری بدر۳: ۳ 


۳ 

صاحت دولنان 111 پشت دهت بو را . زاو نزنژد # وس از 
حوادث ژسان پذاه بدد ری دارگاه [ورد" ام و در وفاد یج زان این اد 
۱ و ملاف خود ساخده * # بدت ۰ 

زان توام درجبان پناهي نبست 

سر مرا جز ای در حواله کاهي ذیست 
حالا جون خاک سر کوي را ملاژم گرفده ای آبروی خود در 
مازمت این حریم حرست دانسته - نه بجور رری"می تابم و نه بجفا 
جانبی دیگرسي شدا پم #ٍ بت » 

گر بشمشیر سامت می نوازی حاکمی 

وز ی ۶(مسی مي بدیری بذده ام 
موش گت ای زاغ حمله بگذار و دانهٌ فربب بر روی دام زرق 
میفگی » که من طبیمت بنی نوم وس شا و شون 3 
جدس صن نیسنی از عبت و می هراسم » * ع * 

تنل روج را عحبت ذا جنس عذابست الم 
پس ان سم و تو راه جالست چه ثاویل کشاه ؟ ردد * و اسپاب 
م‌ واذست بل ۵ شوت * ژاغ کفت ای #یرت ی خود 
رجوع کر و نیکو باز اندیش 2 مرا در ایدای توجه باند: و 
خوردن تو چه سبری آرد * و دربقای ذات و حصول "عبت تو هزار 
فائده مقرر است « و صد هزارمنفعت متصوره و نسزدکه می درطلب 
توراه دورو دراز طی کرده بانئم ر توروی از من بگردانی ر دست 
پسییه امجبد س باز نبی* و با اپ 0 ددکو و سریرت ۳ 


ی دو داری یرد ۹1 ِِ مر صانع مارد * و ۶ ۲ ی از [سنانة 


] ۳۵ 

تو نا امبد داز گردد * * بت * 

تیمار غریبدان موب کر <ءدل است 

حونست که ای فاعده در شهر شما ذیست ‏ . 

ور ن ازمکارم اخلاق ک؛ ازئو مشاهده کرده ام گه‌ار ن نجرم که مرا از *رم 

و مطلق مازي*.ومه موز جاي مرا برائعة رح پررر 
ملاطوت 4۵ رنگراني ۳ ۱ ۰ع ۲ 

از تو غریب کی بود رسم غریب پررري ۱ 
موش گفت هي دشمنی آن مقدارا رندارد که عداوت ذای» چه 
اگر مهان ی دو تن عداوت عارفی پدید آید باند لک وسیله رنع ۳ 
ممکن باشد و #جزیی عببی دفح آن ج میصتگر ده اما آگردر امل دشمنی 
افناده باشد - و از هردو حانب اذرآن در ضمیر ها منکن شا وبا 
آن عداوت قدیمی خصومت جدد. نیزماضم‌گشانه - و عوابق»چادلت 
با ! وا حنی‌ سنا زعمت اتثران پاننه - ارنذاع آن: ببدچ وجه در دار مان 
داخل نیسته و اندناع آن‌بیمه حا از حیزقوت بشري خارج است ه 
و عدم آن بانعدام ذات هر دو بازبسته خواهد بود » ع ۰ 
و هر که بدشمی اعذماد کرد: بانرهات ار مغرور گرد.د و افسون و |ذسانهٌ 
لا بکوش زا |متماع کند ار را همان پیش زد که[ روا 
/ پیش آمد * زاغ پرسید که حگونة بود: است آن * 
« حکایت » موش گفت ]رده اند که شتر مواری در اثذای سفر 
بهوضعی رسدد کد | ها کاروانیان نکر کرفه نیودت جر بعد از رننسی 
ایشان مروحة باه آن آتش ر تعررک دا۵ه در مقام اشذعال آرر : 


7 ۳۳ ) 
دول و شرارها ازو حسنه بر هرطرف از اظراف بیابان در هیرسا 
افنا۵ ؟ *و در هر گوننگ سک ۳ ۳۹ زاری ِِ_- | مه ۷ و درسیان 1 آتخض 
ماری 8 *ظیم وافعیی دزرژ ما درل 5 ودر ساذده چم خادب راد دمی دادت 
و ازهدچ سوروی خلاصی دد‌آشت * نزدیک) دول ۹ حون‌ماهی پر تابه 
بربان شود « و چون کبک کباب برسر آثش از دید ز هر بار خون 
خکان گردد * حون آن سوار رآ یدید املخاده تموده گفت + نیت « 


مرحمتی و درمانتی 2 گر ره از کار فرو وس مر بشکانی 


چه شود گربک رم 
سوار مردی بود خدا ترس و ردان جوی زاروی مار شنید و اضطراب 
و چارگیی او بدید - با خود انديشه کرد که اگرچه مار دشمری آد«یان 
ات سا حا( در مسادله و حییران است * هدیم ِ ازان ندست 1 


و 


بروی شففقات ورزم و تم احسان که جز سمعادت دنا و گم رادک 
۱ آنخرت بر زد‌هد در عمل بکارم * پ و برد را د(شست بر سر 
نجزه تعیده ِ ۳ ی تام * و مار غذیمت دانسنه درتوبره رفت* 
و شوار آن را خیری هر ی برس و آتش بر تس 
توبره بر کشا و مار را گت برو هر گجا خواهی * و بشکرا ان | ذکه ازین 
بلا خلاص یافده ی گوشةٌ گد. * وپدش از در ام آزار مردم مباش ه 
که |زارند و خلق در دنیا بدذام ات و در آخرت دشمی کام « بیت * 
بدرس از خد/ و مبازار کس ه و وسنکازی‌ههین ي ات وس 
مار گت ای. جوان ازبنی‌حخی در گذرکه من ثراو مقر ترا زا زخمتی 
فزنم ثر وم ۰ سوار گفت نه مر باد ی 1 ام و در از مبان آتشض 
یرون آررد» * جزای سس این و حزای سس جذبن اس « بنت ۷ 
ی ك جفاکزی چدست 


۴۱ 


) ۳۳۳ ( 

مار گفمت آری نو نیکوثی کردی اما در غیر ملتواج 9 وا 
شفغنت ورزیدی " رلی با فیر مسلعق رجود گرنت » ميداني که 
سی مظبر ضررم و از من نسبت به آدسیان نفعی منصور نیسته 
ص‌ چون در خلاصیی مس سعی کردی - و با کسی که بدی می‌بایست 
۶رد نیکونی بچلی آرردی - هراینه در مکافات آن المی بو پاید 
ر-انیجد * نم نیکوئی بابد ان هواری جکم بدی دارد بانیکوان * نهر ‌ 

چذالچ» دز روش شرعر عقل‌سسنوع است 

بدی بء نسبت پاکان و دیکوان کردن 

بجای دون صغنا نیکه مردم 2 رنه . 

بيیچ وجه نگوژی نمی توان کردن 
و دیگر آنکه بنص - بعشکم لبعض عدبر - »0 ماو شما عدارت 
قدیمی در مبانست * و عاتبت اندیشی افتضای آن مبکند که 
دشمن را سرکونته دارند ه و بعکم - اقناوا السودیی - دفع ما بررشما 
ازم است ه و فرمان [نکه بسلامت ما را رها نکناد تو درینن ماده 
ترکف شرع و حزم گرنفی ر رحم پیش آوردی * و می هراینه ترا زخم 
زنم تا دیگران را تجربه باشد « سوار گفت ای مار انصاف درمدان 
آرکه در مکافات نیکی بدی کردن در کدام مذهب درست باشد ه 
و صفای منفعت را بکدورت مصرت پاداش دادن اچه‌طریق راست 
آید » مار کشت عادات ما حنانست و مس هم بفتوای شما 
عمل میکنم * و ] لچه در بازار سکادات از شما خریده ام بشما می‌فروشم 
م۰ یک احظه بخر ] نچه فررشی همه مال 
هرچند جوان»بالغ» کرد :جانی نرسید » سار م,گشت که زردتراخنیار 


را 9 

۳ که (عدست ثرا زخ ۰ زنم با ابدد| از نش رکذم » جوا ؟ هت ازین 
خبال بگذر که در مکافات یکی بدی وین ندارد * مار حواب داد ۵5 
ایس دود (دم داد ست وم ه م بطریق آدمدان-«لوف میکام« سوار این 
مدعی را اذکار کرد و گشت اگرده برژه نایبت کردادی و بر وق دعویی 
خود گواه بگذرانی که بدین نوع مکادات کردن عادت آدمیان است 
من زخم ترا +جان خريداري نمایم و ببلاات خود رافی کردم « سار 
دک کرد از دور کار #شی وید وه ۳ عرا مي ج< جر رد * کفوت ت ها 0 
حقدقات اب صورت ازوی ب؛ پرسم * پس 1 و شثر عوار هر دو 
نزبیک کارسپش [مردند « مار ژیان بکشاه که ای کاومدزش حزای 
هي چیست » گفت گر بمذهب آدمیان مي پرسی مزاي نیکی 
بدیست ه ایذکاصس مدتي فزدیک یکی از ایشان بودم هرسال بح 
زادمي و خانة وي از شبرو ررغن پر ساخنمی » و بناي کدخه‌اثي 
واساس معیشت او برم بود * حون پبر شدم و از زاس باز ماندم 
ترک تعپد من گرفت و مر( از خانه بیرین کرده مر !سرا داد « 
بعد ازانکه مدائی در ععرا چریدم و بي کار بمراد دل گردیدم اندوک 
فرببی بر من ظاهرشد « دپروژ صاحب من | بل کر کرد در سس طر 


۱ ِ ۳ و 
او رده مود م * دصابی |ورد و مرا بدو فروختا #۷ و امروژ سر بداراس مج 


ي پرزط و داعدهٌ کشري ص دار دل * اینک مکادات و همه نيکوي 
که تقرد کردم ادن بول * ۰ + ع ۰ 


حال می ایذست یاران باکه گویم "حال خود. 
مار گفت ایک شنید‌ی زخم ۳ زرد ثر آمادة باش» شد رهوار گفت 
در ثریعت بدک گواه حکم نکنفد گواهي دبگر بگذران و هرچه خواهی 


(( ۰۳۷ ] 
جای اره سار در نگردست درخدی بنظر ری در آمد + گفت بدا نا 
ازان درخضجت پدرسم پ بانعاق بپای درخمت هدند * مار از بپرسیده 
که مکادات نیکی چه باشد « گشت بمذصب [دمیان جزای نیکی 
بدی باشد * و پاداش منفعت مضرت و دابل بر این آنکه من 
". و ‌" 1 هه 
درخدی ام دردٍن دیابان رسده و خد مت | یخده و رردده را بریک‌پای 
(سناده * چوآدهی زاد گرما زده رمانده از بیابان بر [ید ساعنی در 
سای سم بیاساید و زا ی‌امتراحني ذ دروایب * آنگاه جون دیده پکشاید 
گود یلان شاخ سل تبر را انق نت *# و فلان وصله براي بدل 
ماش ۳ #۷ 4 او چندیس 0 ِ رد 
ن آنچه ایشانرا خو شآید برند و می برند ‏ و با آنکه تمتاان 
بادزه ازد ۳ همه معنت بم مي دیدن چ دلت. » 
ً ی ۵ر انديشه ۹۹ حون بو سر او ساد۸ کذم 

مار گشت ابنک دو گواه گذ رانید ه شد * ت در ده که ترا زخم زد * 

مرد گفت جان بغایت عزیز است و تا مقدوردل از متاع زندگانی 
‌ رگندن دشوار* اگر یک تن , ۵یگ مر دریس قضیه گواهمی دهد ی مق ایقبه 
پدین بل تس در 5۵۵ بقصای حق رای شوم * و از *جالب. ایغاقات 
این بود که روباهی نزدیک اسناده در حال ایشا نظاره مبکرد و 
مقالات ایشان را بگوش هوش اسنهام می نمود * مار گفت ابنگ 
ازین ررباه برس تاچه جواب میگوید * پیش ازانکه سوار از وي‌سوال 
کزن روباه بانگت در مرت فك ۹1 امیدانی مکافات تبکی ددیی زرط # تو 


۱ ۳۳۲۵ ) 
در حق این سارچه نیکوئی کر که مسنعق پاداش ءقومت شد 1 » 
جوان 9 حال باز راند پر روباه کشت تو 9 عاوال تن دمانی 
سخن خلافب جرا مدگوني # # یت و 
ز عانل کي ررا باشد سضنیانی خها گفتی 
نزیدد تب و یا ر خائب؛ مخ ۱ ان حور 
ما رگشت راست ممر رل ۷ و ابنک اد .و برةٌ 5 سر بدان از آتش !"ورن 
آورد؛ سخنوالت پمبنه دارد * روباه بر آششت که چگونه ایرن تفن باور 
وان کرد که * ماری بل د ن بزرگي ۵ ویر ] 1 بدیس خردی کین « مار 
ک ‏ ۱ تصدیق نمی کنی باز درین‌توبره روم ذا معاینه به بینی » 
روباا کشت ۹ بر ان صوزتا د رای العجن مشاهده کم و می ایس 3 
مقالات ۸0 ۱ را معلوم شود ان هنکام 9 شماحکمی کنم 1 از رابني 
در نگذ رد # و ری و غرض رآ درو دخل بباشد * مرك سر دویرة پکشاد # و 
ماو نان روباه معرور شاه در دود مه در سل * روباه ی جوان 
ون دشمی. ر در بددی ی یاف ی اءانشن مرل ا # * ددبت 8 
دنه ري و دلسمست اد و مخ لوب نو سل 
جکم خر( د #دست 11 امانشس ندهی 


رد: سر دو ۷ نت 7 ی # وا 2 شر از 


2 | چنان بد. زندگانی کشنه به 
۳ فا ۵و آنی حکایت نست ۳۹ خر ۵سدد بارد ۹1 طریش حزم درو 
نگذارد * و بزار. عی. حبصم سعرو ر زگ 0۵ *# و وت و جل برد اعدماد دخمادف 


یا ببلای او در دمادد #۶ زاغ کشت ارس و | 46 ۳۱ #حص جح مسا 


) ‌ک ( 
ادا کردی شنودم * و بدین جواهر روش که ر میرن خرد ره 
آوردی دید؟ غمیر منور گردانیدم * و بکرم و فتوت و مردی و مروت 
۳ ۳۳ 2 ثرکه ابر مقد ایقه و مبالغه درگذری « و "خن مرا باور 
داشنه طربق مواصلت مفنوح مازی » موش از امنماع این خنان 
فوی دل گشنه پیشت ر آمد * و زاغ را گرم بپرسید و یکدیگر را کذار 
گردته بساط نشاط بگستردند * و ع » 
میان بندید عشرت را که پار اندر کذار آمد 
چون ررزی چند بربرن‌حال بگذشت - و موش بدان مقدار که متدرر 
او بود مرادم ضیافمت و شرائثط صهمان داری ؛جای آررد - گفت اش 
برادراگر هم (فچا برک (قاست بسازی و اهل و فرزندان را بیس 
1 

منزل نقل کنی غابت مکرمت باشد » و مثنیکه از نعمت ملاقات 
توبرجان دارم منضاعف شود ۶ چه ای +قعاوه مردکرن چا درد راتع 
شده موضعی تازه و مقامی دلکشا است ۰ غ تفت دار شونیی ایرن 
موفع ربحیاری‌نضا و اطافت هوای او خر نیست »ایک بشارع 

عام آزدیک است و براه جادة متفه + پیوسنه از[مد و شد راهگذریان 
توقع [میبی و اژ *جوم مسافران اننظار مكررهي واقع خواهد برد * 
غلان جای مرفزاریت از غایت صفا چون ررصٌ حور پر نوره و از 
صفای هوا چوی باغ ارم معل جت و مرور + حدگف پشنی از 
درستان من در [نجا رطن دارد و طعمة من دران حوالی بسیار بانته 
مبشود « و فننه بان نواحی‌اندک میرهد « اگررغبت نمائي باتفاق 
تو آنییا رویم و بقدة 4 در فراعت ۲ رفاعیت روزکار گذرانیم ۰ 


موش کذدت * 4 یدیا *# 


۳ ۲ 
تا دامی کفی نکشم زیر بای شا 
باور که دست دام بدارست 

هد آرژو با شرفب ‏ چداورت تو برابر نمی دانم « و هدیم مراد از 
سعادت ملاقات تو نیو ثر نمی شناسم * هرجاکه چون ناب 
می‌خرامی مس چون سایه بر عقب می آیم وان که آسنین 
فقشان ری مانزد دام ۵رپایت می افلم م و ثا؟ ریبان حیات 
بعنکت هام ات ندرناده - داست ارادت ِ دام عبت باز 
می دا # و اد رقعه که ربا ۳ کن وطری ی اصلعع رن ندست یلک 

ی اخنیار بد یلها افداده ام * و 9 ی دراز است * ما 

بر ور پسیار آشمالست دارد * و حند |نکه فرار 11 مشرر روک او 
خاطر عاطر سیل نماید + ۰ 

3 ات ار وی اي سیر ۳ 

*خرن برس < حدم شد * و ژاغ 0 5 رفنه روی بمقصد ناد * فضا را 
سلگن پشت بر حوالعی حشمه که مستقر ایشان بود طوفی می نمود * 
جون اژ دور سپاهیی زاغ و ترس رو مسئولی کشت و به آب 
فرورفت * زاغ موش را آهسته از هرا برزمیی نباد و سنگ پشت را 
آراز دا سنگت پشت صدای | نا شخدد؟ ارات بر امد * و دار پار 
گراسی دیدة خروش شادی به ]همان رسانید ه پس یکدیگر را ظ 
پرمیدند » و سنگی پشت استغسار نمود که دربی سدت؛کجا بودی 
و حال بر چه منوال گذشنه » زاغ فص خویش از وقت: در دام 
دادن گبرتران تا زمان 0 اون نی مصاحبت 


موش ۲ ِِ تواعدٍ معیت پا وی - نا هنکام ره‌یدن به 0 


۳ ۳۲ ۲ 

ماابیف بهمامی باز گفت *» ما پشست برکماهی سل اطع رافده 
۸ موش بشاشدي هرجه نمام د 9 کرد * و گفدت معادت 
بشک ما ثرا بدیی ناحدت کشید * و توت طالع. ما کراب جقال 
ثرا ازاني ین وهی ه داد « موش گشت س این اطات که 
بگدام زبان دقردر دوان کرد * ر هن از دابپه اسب حوادث تناو بسایهٌ 
مرحمت تما آورد: ام * و حصول درلت وصال را نبایمت اماتی و 
آمال‌شمرده + * نی » 

ای ع«ایت آژی دول ۳۹4 1 پرمیدم 

رن هدایت ابماین کشت که رردت دیدم 
*جوم لشکر فنذه سالم و از غبارکدورت اغدار صلفی - ]رام گرننند » زاغ 
زوی بزبرک آورده اللماس نمی که اگر مصاصت بيني آن اخبارو 
مپان شما اسلعکا مي پذ برد * و بمکالمت تو اسفراحنی هرچه تمامفر 
روی زماید ۳ موش آغاز رن کرد » باسنگ شتا کذدت 5 ۷ 
ذادوت‌گوبند * ر من دران شپربزاویهٌ ژاهدیمچرد جای گرفته بودم » 
و درگوشةٌ ومع او حدم سا حود عاشانگ ات # و سوننی حاد ملازم 
هر صباح برای زاهد سفرژ طعام‌آوردی* زاهد قدری ازان در وظيِغةٌ 
چاشت بکار بردی » بای را برای شام ذخیره ساخني» و من منرصن 


س) 
آن مي بودم که وی از خانه بجرون رننی تا نی ااحال . خود را ۵ر 


دبای 


مغر ه ادگدلم ی* و ۹ دل لفمه جذد ۳۹ باپسنی ورد 
فد نوشای ۵بگر ایقار زاهد از برای 80 ۳ رن‌حویلها انگددرری 
سفدد 0 * و > ار 1 ۳3 تیف 9 ۳ و 
شا ِ ,داخنند ِ 9 4 داد؟ کلم سرد 1 رف » ط زاهده از وي خیر 


مولد و مقصد و باعث سغر و وت انتقال:. می د پرسید * و می‌مارن 

مردی بود چپاندید: و دیخ و شدردن روژکار چشید: *. * بیت ه 
صفر گرده در بعرو برمالیا ه: شده: مطلع بر بسی حالها. 

جواب زآدد بطریق صواب دا مبکرد * و هرحه ار عجائب امصار و 
اج ۵ ردیار بدید و شهود او درامده یود بفقر بر دایذپر باز م ی‌نمود " 
و زاهد در اقنای مکلمت او هر ساعت دست برهم شرف و غرض 
وان شت داز سید شانش ره مي‌های ازان صورسا که 
۶ ب درهنی دلشمت منقول کشنه و بدان حرکسعا که از وق 
(ددب دور می نموه خشمناگ شده گفت ای زاهد درمیان خی 
دسمت. درم کوفدن گوینده را خر 5 رفنری باندد * و صفات ا مزا ۲ 


و #خریبیا مسب ِ وهی دادم 3 و از حادة ادب بجالب. 


1 و بازی مبلان ذمودن سموافنق و تودهعی بیم ۷ زآهد کشت 
حاشا که هرگز خار هزل در دام حال مس [واخنه باشد ه و غبار 
اسنمزا با هوای صفای دل مري |مبخاه ۷ اک 0 بک گنت که مشاهده 


ی جبت رمانیدی زشه و ۹ بر مملات سکر؟ و 


وان مریسدولی 5۵2 اد * و بر هرحه ذخیره دوم شیم 2 غارت و تاراج 
ور 


(۸ ۳39 ۱) 
درازکرده ۰ نه از هجوم ایشان . نان در سفره. می یام و نه از تعرزض 
ایشا خوردنی درخانه محفوظ می ماند « مسممان پرمید که همه 
ایشا حیره و خبره اند پا بعصی اف می نمایند » زاهد 
گفت یگ ی از |بشان دما دایر است ۳4 رءبری جدزی از مفرة 
مي ماو و چشم بچشم در تاراچ خرردنی خدرگي میذم‌اید * مممان 
گفت جرآت او را سببی خواهد : بود * غالب ظن , آنمت که نقدی 


در خاده دارد ۳۹1 ی # این همع حلاد شا ۷ ده‌اید ۰ 


و اگر ذ ذبال حالش را خزان نلاس دربانته بود‌ی این تازگی و 
ط‌ راوت برشاخسار کردار او ظاه رذش‌د ی » حه گغذه اند آنکس که بی 
زر است چون .منرغ بي. بال وپراممت * وضرا یقبن" احست ی زور 
آیی موش بفوت زر می: تواند؛ بود « تبری ببار نا موراخ اوموا زیز 
و زب رکرده بنگرم ت سر افجام عر بکها مبرمد * زاهد نی‌لسال تبری 
حاضر گردازید وم آن عاعت بسوراخی دیگر بودم وماجراي 
آیشان می‌شنودم * و در ممکن‌من ذیز هزار دپدار زر ود که من بران 
میخلطیدم و طبع مرا از تماشای ی فرحبرفرح می انزود » حامل 
5 شادیی دل مس و راحت جان ص بآن از تفلق داشت » هرگاه 
که ازان یاه ۳ انشاطی در سینة ‏ مس ظاهر گشنی و #جنی و 
انبساطی در دل من پدیده [مدی *« سس زسیری بشگافت تا بزر 
رسبد * زاهد را ۳ ایس بود هرمایهٌ جرأت و پدرایهٌ نوت آن موش » 
زیراکه مال صبقل رای و پشانیبای قوت امت * و مر بعد بسفره 
دلیری ۷ کرد و ملعرض نان و خوان نخراهد شد * سی آن 


خن امی ,شنیدم مر رافر خعقب او انکهدارئو دی خدرت وانتقاردر 


6. ۳۳۲۲ 


3ات خود معایده ۳ و _ تا 1 ق ۹ بایس وس 


هائله 0 رن ۳ رن كِ ت‌ که مرب سن 5 ۳ موشان 


رری پانبعط ط دراه * و در تعظیم و اک زمی ۹۹ معهوث بود توارات 
ویو یدرد امد #د آنش»ر باد ءي باران |دطغا پذ! رفوت # و چشمة 
صاف وی ابعستاو تفیل آیشان بعبار انکارو سرکشی مگدر ند ۰ موشای 
1 و بقدهٌ 9 من آرقادت گذرانیدندی - و ریزه دوز خوان احسان 
ِ 
و خوشه چدن خرمس ظ تام ۵ ی بودند‌ی - - همان 0 دعمت وج 
دعوتا ۵ [شیده . و حون مطلوب و دود آیشان از من ی عصول ده 
و ۳4 متابعت 0 رو بر تافنند 4 و از هو داری و فرمان 
که (ملازمت من افلخار نمودی -وبک لخظهٌ عبت مرا سرمابهُ 
سعادث جاوید دانسنی - و پیوسنه زر پاری بش رفا داری 
و حقیقت گذاری بدین نوع ادا کردی - * بت + 
5 عشق یکروبم که گر تبعم [ت ۷ 
بوتت (ملعان باشم چون شمع امئاده پا پرجا . 
بیکانه وار برس بگذ‌شت #«« دوع النفاتی ۵ دمود سس او ر 
طلدوده گفنم * ۱ * ددت » 
می" روری النفات می نکنی ه سرو هرگز ی نرذت آژاد 
۳۹1 ر ثرا س ِ شد ۷ و همه و ناطی ۳۹ از تو بظوور 


( ۳۳۳۱7 ) 
گفت ابله خصي بود؟ * مردم یکی را ب۵ هرزه ملازسث نکندد و 
بعدث پیرامس کسی نگردند * آن لعظه که درم داشني و کرم مین‌ونی 
ما همه ملزم توبودیم ه حالا *عناي شد؟ - و حعما گویند مود معناچ 
چنافیچه از لذ ات ت دنبا بی ببره ات - امکان دارد که از درجات آخرت 
نیز روم باه کاد الفقر آن یکین کفرا + و سبب درین آذست 
که شارد دسسبت فوت خویش و نفقةً عیال مضط رگشنه طلب ررزی 
از وج نا مشروع کذه »و تبعةٌ آن موجب وبال ونکال آن: جهانی ۱ 
گرداد * و نا چه درین عالم (+عذت راما برخانه ۳ در عقبیی 
بزندان ۵ تفا رت ابدی معبوس و مقید شود * «حِ ۰ 
۱ چون کنر درراش نه دنیا و نه دی 
ِ * خسر انب و خر لک هو الخهران امبین * پص اگربا چنیی 
کس که مالِ ونیا از دست دان؟ دلخرازده چا آخرت معلوم نیست 
مصاحبت نکنند- و از مخالطت او متنفر؛ باشند- مغذورتوان داش + 
پس ریی ازان موش بنادتم وبار دیگر دز دز مولع شتافیم و دییم ۶ 
که زرهارا زاهد و مهمان یکدیگر قسمت کردند ۰ و زاهد حصهٌ خود " 
را در خربطةٌ کرده بزیر بالین نهاد « طمع, شوم نوبز آغاز کرد که اگر 
آزان زر چیزی بدمت می آید بار آدیگر قرت دل و راحت روج 
معاودت‌سی ن‌اید * و داوسنان و برادرانتخدسصت رعدت می‌نرماینده ۱ 
و مجلسآراسنه رعدت پیراسنه می‌شود * دربن اندیشه چندان عبر 
کردم که بخفنند ه چوی اخفنند [نگه آهسنه آهسنه متوجه بالیس زاهد 
شدم و مها کار دید* دیده بر کر دران معل بیدار نود * و ترده حال 
من می نمود.» چذان چوبی بربای مط" زذ که از رم آن کوفته . 


( ۳:۳۷۳) 
گشم « ر پای کشان بسوراخ رنه چندان توف کردم که آن درل . 
آرمشی دادت * بو دیگر بیمان طمع بیزرن [مدام * مان دربن _ 
توت چوبی بر تارکف ری فمت که سراسکمه کشاد بخیاث بمیار 
خود را بسوراج انگندم ر.بیبوش پیفنادم # و در او زخمبا وال بیدا 
بزمی منغص گرذانید و از فقروفانه فراموش کردم + « بیت » 
گِ بان فا ی از ددکت دسنی * که گنج بی ات نت تذدرسنی 
بعقشت نسم که پنش آهنگ همه بلاها و ترا 2 بت حفاها 
طمع است * تا مرغ مطمع دانه نبره و لنش بعلی اج بسک نگرده « و 
تا آفسی که رطمع بر نبنده لباس عزنش به پلاس مذلت مبدل‌نشود » 
هرکه مغر دربا اخنیار مبکند و پا بخطر +جا در میسازد پیش رووی 
طمع است *و از تدرگیی ي طمع غهار ری پر دیباحه روی عریزان 
می نشیرند * وفندکنع) سنگیی طمع رت بزرگان را را درک اعنبار میکاهاند > 
چپ از کسانی که راحت دربه‌یاریی مال طلبزد * و ندانند که اژ 
اندک 7 اه مایا توان یات * و توانگری در جمع دذیا جوبند * و 
ی که زر س 1 فرح بلذد وان رسید » + بدت و 
عزت ۳1 پادت که بر کنن دل از مببر خبهان 
راحت آن دید کز آن دست طمع باز کشبد 

خن کار من ازیی حادژه بدرجة رسیده که نبال طمع از زمبر‌دل 

و برکذنم و اژ فرخریاز رضا مدو فداعت ددست آوردم ِ اب 
ایزدی رضا دادم * و از خانة :هد بع حرائی فقل کردام ۳ 
با مس دوسنی داشت * بمعورت ۲ سوت او تفردبت مصاحبت مري 


اب 


و زاغ لته هد م زاغ بااسن, حکایت لطف و مروت تو از 


) ۳۳۳ 

گفده ه سیم شمایل تواز بوستان مفاوضت اربمی رمیده * ر ذکر 

جاسن ۳۹ و عکارم انفلق تومتقاضیی ارات و صداذت کشت ۰ 
و موانقات ار خواسنم تا ازسعادت ملانات نو سوانسنی طلبم و از 
وحشت غرات باز رهم * ۹1 تفهائی اري صعسیب امت و ودشت 
ی اسری دشواره و در ددیا هیچ شادی جون مچالست دومدان 
هم بو * و نت با فراو 9 رفدقان و *جران همدمان برابری 
ننوان کرد د » و الشکر له تمالی - که از خاردل آزاوکین کل 
دولت شگفنی گرنت ه و جات تبره روی معذت ۰ج روشن رای 


جهای آرای راحتمبنال شد ۰ را 
۳ و شب فرت پار آخر شد 
زدام این و گذشت اخنر و کرآخرشد 
0 شه "مهتکزت پرد غیت 
" گوبرون آی که ار هب تار آخر شد 
یی اسست سرگذشت می ته بتمامی بازگفتم « و اکنون درجوارنو 
|مده بدوسنی و یگجبتی میشوارمیباهج تن 
وز تو زیبد که مرا از مدد د میقل للف 
زگ (ندوه ز آثین دل . بزدائي 
سنگ پشت جون این دصول اعنماع نمود. - بصاط ملاطفت گصذر3۵ 


و طرح ملا دست ]غاز نیاده کفت * + ددمثت ۰ 
1 بخانه ۹1 جندن میبمان دررد بده 
۱ ید ۳ جرا ]#ع- دررد آید ۹ 


کدام 


) ۳۰ ( 


با جت مصاحیت دو جزمز ابله دوان آورن ۳ 9 حنانچه ثو نامک 


ِ اف بِ 


و اتعادٍ 0 ن امیدواری زم رن ددز بموادقت و مراعشت تو ممنظیر و 


مفلید بر می باشم # و 8 چراع 7۳ امروخده (استب پرواده موت با 
شمع حمال تو عشق می بازم 9 م یات ه 


حون ذره بخورشدد رخت مر به بسخیم 
گر تیغ زني از تو تخواهبم بریدن 
و دربن ی فد ل پر اصل که نقربر فرمودی - نع تجربپا و اصنات 
:1 مندرج ارت * بح م ان ۳ نچارب وترخ شد که عاذل را ۱ 
از حطام| # جهان رکفانی خرسند باید بود * و بدار. قدر کد دست 
"۳ ایو نباید داشت قناعتث نمود * که هرکمی بات 
۲ گوشه و وش که جرو ات رغبت نماید - پای از سرحد انصات 
را تر نهاده باشد ِ ۳" نا (تصاني او را درورطةٌ نت وبادية 
مذادت مر گردان سازد * و ۹ رسد که بدان گرب حربص 
رسبد * موش پر سدد ۸5 حگوذه بوده است آن * 


گرب 


فِ کات 2 کشت | ورد؟ ادف که "عصی ,1 داشات * و هر زرژ 


1 مقدار کشت که ]نش مامت ر درو نش ددی وظیفه او مقرر 
: " 
کردة بوث * [ما حدابت سیعدت که رای آن خام طمع غاب 
بودی - بوطبِغهٌ خود تناعت ده موی * هو بدت ۰ 
یز دررنشی و نناءت ژن 
گ خواري از طمع و عزت از عثاعی زاه 
ردزي یم خاده رگد شت # و كت د۷ ِ کیوثر| تک 


( ۳۳۳۲ ) 
برج افگند * و خار سآن برج و ناهبان آن منزل نی اعال او را گرفنه 
گلشی حیات خر بی فوات رمانید * ر پیش ازانکه از مغز سر کبوئز 
دسا اشنها را 9 ر سازد دوست ازو در کشید « برگا کرد» از در 
گبوثر خانه بیاوبخت * انقافا خداوندش را گذر بران موضع آنناد « " 
گرب خرد را بدان حال دیدگشت اي شوخ چشم حربص آگربدان تدر 
گوشت که بانو میرمید قناعت مييرفي -پومتت ال درذمی کشیدند « 
این مثل را نائده [نست که مر بعد بقوئی که سدرمق تواند . و 
سورخ ی که مضرت گره تا با وتان وا سوت واژ 
ببر مال ضاثع شده خود را غمناک نداري » * بیت ه 
ح ۶ 9 مس ار فوت شود مال و منال ‏ 
شاه می باش که این مرده نیرز شدون 

و بدانکه شرف هرکض بکمال امت نه بمال * و هرکه در ذات خود 
بهنري آراسنه باشد اگرچه اندگ بضاعت بود همیشه عزیزر مکرم 
امت * چون شبر که با [نکه در زنجیر مقید باشد ممابت او نقصان 
زه پذبره * و تونگر بی‌هنر پیوسنه ذایل وبیقدر هت 6 ماجندانییگح 
که هرچند بطوق و غلغال آراسنه گردد هم چنان خوار و بی مقدار 
باشد « ۱ * نظم » 
هرکه بزندان جات گم است * هت کد| ورحه ی 
مرد که از علم تونگر بود * کي "نظرش بر زرو گوهر بود 
و دپگر آنکه کریت غربت را از دل خود دور کی "وثجرت رطن و 
مسبکزي را وزنی منه ه 5+ عاذل بپرجا رود بعقل خود مسنظ,, باشد * و 
جاهل در مراد و منشا غریب و بیگانه نز تگ مع« 


0 
راخب هر مجچ مکانی غریسبا ندمت 
و آندوهداک مباش بد انچه گوئی ذخیره داشثم و در معرض تغرقه 
افناد که سال و مداع دنا ردی در زرال درد 9 و اقبال و (دبار او اژ 
دایر؟ اعنبار خارج اددد * و خکما کذنه اند از شش حبز بات و دقا 
3 ار ۰ 3 
کِ۹ وک ی فرصني ر حون 3 برق ۷ 4 9 ۳ 1 ۳۹1 
گرد * پنچم سنایش دروغ گویان که 1 وی 01 » ام دنب 
۱ #9 - ْ 
۹4 عافدت (( مر در ميفرفي ولا اید و یا خد آوند خول طریق ونا 
بدایان نرساند » ۱ * بت « 
بزیب و زیذت مال ومفاع دنيئي دون 
مباش غره که باکس و نا نخواهد کرد 
و از سرام خردمند نزیبه که به پسباریی.مال شادی کذه و باندکیی 
آن غم خورد * چه نزد همت مایت ۳ دنیا با اسباب و مناع آن 
بکاه برگی دیرزد « پس بطلبب حول آن ۳ و عمرعزیز لباد برنشایه 


و 5 ۰ ۳ 2 ۲ -- 
(۸ از ۳ ۳۹ ۳ ع ی م فانکم ولادعر عوا یم آندگم ِ الهی 


دافژه ی اون در ِ میدان واعس تاحله [ند - و نقد 
حیات در تعصیل |مباب تیاه و 7 لوازم تحلور تن 3 
بوجوگ دنجا [بواب #جت برروی دل کش بذد * نه بعدمش اظبهار 
وال وا و ملاات نمایند « ۱ ۱ قطوع 
کر جبانی زدمت تو برود » »خور آندوه آن که چبزی نبست 


۴۳ 


۳۳۸ ( 

عالمی نیز اگر بد.مت آید » هم مشو شادمان که چيزي ذیست 
بدو نیک جبان جو د رگذرست * در گذر از چپان که چیزی نیست 
و فیاعقیقفت مال خوه آنر|باید شمرد که از پیش فرسنند » و 
مفاع خو آثرا 3 دانسصت که دزیم آخرت قخدره ره نهند * و 
کردار نیک و گفنار پسفدیده مالی است ‏ که ازاخ باز ننوان سند 
و حوادث ررزکارر گردش لیل و نبارر! دزان تصرفنی نقواند بود * و 
ناید؟ اموال دنیوی میا داشنی توشة [آخرت امت ۰ وت 
اسباب سلوک راه معاد » که بعکم - ذاخذنا هم بغتة پیک احل ناگاه 
آید » و باز د(دن وب بعیته روح را وتنی معن و زمای مقر نباشه 

باز کن از خواب ناز آن نرگس رعنا که عمر 

میروه چون دور گل تاچشم, برهم" میزنیق 
اگرچه تو از موعظت مر بی‌نبازي و منافع خود از مضار نیک می 
شناسی لیکن میخواهم 5 هقوق دوسنی ادا کنم * و درا بر اخلاق 
سنوده و عادات پسندیده معونن نمایم »و آمروز دوت و برادرمائی 
و در انچه بائو مواسا ممک و مدارا متصورباشد از همه نت ۹ 
خواهد یات * و هرحند بعرض معالن ازجادب توآثار؛ ی لنغاتی 
بظپور رصد - ازین طرف جز مدا اخلاین و مراسم اخصاص رری 
یذ واهد دمود » + رت » 

گرچه توترکم کنی تک توننوان گرنت 

ورحه دام بشهني عید تو ننوان شکست 

جوی سنگت پشت این نان ادا نمود - و زاغ ملاطفت او را در باب 


رل 120 داش تازه و نشاطش بی اندازه گشت * و گشت ای 


( ۳۳۳۲ ۴۰ 
برادر مرا شاه‌سان گردانیدی و ماد #جت و دروز مرا مضاعف 
ساخثی وشمةٌ از مکا رم اخلاق خود ظاهر کردی * ر رن ان 
آنست که بپر وقلی حماعثي ی از همدمان در سای اشفاق و مایث و 
پذاه اهثمام ر حمایت او روزگار گذرانند * و او درهای م کرت بر 
ایشان کشاده دارث ۳ در (حادت ملذمسات و رو کردن حاحات 
ایشان مت بر جان خود نبد » و هرکه در دوسنی چیزی از بار 
۹ بازماند دوسني را نشاید * و در اخبار امده است که بزرگی 
دود‌یی دااث * شبی این دوست بدر خانهً وی مد و حلقه 
بر در ژد * آن زو معلوم فرمود که ی اوست در اند‌پشة 
دور و دراز افناه که آیا سوج ملان ار دردن و چه جیز توانه 
بود * بعد از تاملات فراو آن کسه رازم پر داشت و شه‌شیری حه‌ائل 
کرد و جاريةٌ را فرمود تا شمع روش کرده دز پیش روان شد * وچون 
در با کرد و دومت را بمصافعه و معانقه بنواخت کشت ای برلار 
که حادئهٌ و(دع شده 
باشد و بمالی احنیاج افناده « دوم [نکة دشمذ 


آمدن ثرا دربن ببگاه سه خبال کرده ام * یک 

و تو بر خاسده 

باشد و ثرا در دفع وی ممد و وف بای #« سوم آذکه از تنباني 

اسباب اٍری‌ه رس کار را میا باکت بدررن آمرده ام * اگر مال 3 باید 

ایک کدس درم * و اگر مدد می < ج (ینک صن و شمشیر[ بداز « 

۲ اه مبطلبی ینک کنيزگ شایضنه * # ع * 
بر بح حکم که نافد‌است فرسانمت 


دوستا از وی عفر خواسشا و +عسیی آن مرعام ۸1 ما4 (ءدماد 


_ِ 


( ۳۳ ۲ 
ت 
در معبت ر وداد ا"عکام یادت *« * خطعه » 
چوکار و از حق بر آمه چذان کن ‏ که بار ترا از تواری بر [ید 
و کریمی که در گرداب حوادیث (نتند دسنگر او جزارباب کرم ننواننه 
بود » چنااچه پیلی اگر در خابی انند جزپیان دبگراوزا بیرین 
۰ و سم ۰ « ت ۰ ۰ 3 ۰ ۷ 
دنوانشد آورد # و اگر ثرا در دعید حال: موش زعمی رسمه عم دیایه 
0 ۳ تاه 
خورد * و نظر بفاهموس ۴ مروت از رنج آن نباید آند‌دشید ۹ ۳۹ عافل 
هميشه درکسب شرف کوشد و ذکر جمیل باتی گذارد « و اگربراي 
ِِ ۲ ۱ 
اندوخنن نام زیک مثْلا مردر باید باخمث ازان پپلونبی‌نکند « زیراکه 
جپان جوگشت بکام ثو نام نیک اندوژ 
*عسوب نگردد و | نکه حياي او در بد نامی و دشهن کامین گذرث 
دامش در حملهٌ زند کان بر دداید ۰ * بدست * 
سعه و مر نکو دام دمدرد .هرگز 
مرد» آنسی که نامش به نکوئی نبرند 
زاغ دربی عضي بود: ,۸5 : آهوتي از دور تمودار ,هد رابه ,امجیل 
مدداوبد * گه‌ان بردند. که او را طالبی در پی_ باشد » منکب پشت درب 
حست #۷ و زاغ بر درخمك دشست و موش در سوراخ فرو رفث * آهو 
بنار آب آمده جون مدهوشی بایسناد * و زاغ از هر جانبی نظر 
اند خت دا به بیدد که بر [ذراوکسی همست باه #ر هرچند ازجم و 


( ۰۳۲۱ ) 
رات نگاه کرد کسی را ندید « سنگ پشت را آزاز داد ثا از آب 
بیرون امد * و موش هم حاضر شد * سنگ پشت دید که آهو 
هرا سانست و در آب می نگرد و نمی خورد « گفت اگر تشن بخور 
و باک مدار که خوفی نیسصت + آهو پیشت رآمد سنگت پشمی آواز 
مرحبداتی زه و ۳ ۱ * ددتا 
ای بار گرامی زتجا [مدء « بیگانه مباش کاشنا آمد؟ 
آهو گفت مرن در مرا تنها بودسی ‏ ربابنای جنس خود 
نیاماخنمی « و هر وثت ثیر اند|ژان‌کمان فصد بزه کرده سرا از گونشه 
بد آن گوشه ۳ ددددی # امسروژ پدر یر ددم ۹ در کمییی مری بو * 
و ببر طرف که مرفتم تمد حال می می"نمود * صوزت بستم که 
مپادی باشه - و ناگاه دام خیلهّ ار مرا پا بست گرداند - گراخنة 
رو بییا رضم * منگت پشت گنت مثرس که هرگز صباد ان »كواليي 
این مکان ترسند * و اگر خواهی :عبت ما رفبت نمای ثا ثرا 
بدائرة: دوسنیی خود در آردم + و بای مصاحبت ما هرس تن 
بر کری چمارم که و باشی تمر‌ید پابد * چه اکابر کفده اند هر حن۵ه 
۱ دوسنان 0 داشفد 7 بلا بر اپشان که‌ثر باشد # » بیت * 
هر جا که رسم مر و وفا بیشئر بود 
جمعیی و حضور و صفا بیشئر بود 
7 مگ ر است که اگر دورست هرزار باشد بکی پایده شمرد و رگا دشمی 
بود بسیار باید دادست * + بدت + 
یت از هزار کس شاید # دشمنی را یکی بول بسیار 


موش نیز داسنانی فرو خواند و زاغ "خنی چند ملاپم ادا نمود * 


( ۱۳۳۴۰ ؟) 
آهو دید که یاران اطیف طبع و مصاحبان پاکیزه مشرتٍ اند * 
با ایشان در آمبخت و بدل و جان سادل عایز ‏ ایشان شد +« ع * 
با ار موانق ]شناني جه خوشست 
آهو درا مرغزار مقام گرفت و یاران ومیت کردند که ازبن 
چرا خور که در نواحیی ماس قدم بیررن منه * و از نزدبک ان 
سرچشمة که تخضار ای و (مادست دررمشو * آهو قبول کرد که بوصیت 
قیام نماید * پس با یکدیگر آوقات میگذرانیدند « و نی بسنی بود که 
ببروفت آ نجا جمع شدندی و بازی‌کنان مر گذشت گفنندی * ررزی 
زاغ و موش و سنگ پشت بموفع معیود آمدند « ساعنی اننظار 
آهو بردند پدید نیامد آن صورت موجب دل نگرانی شد « چنالچه 
عادت مشتناقان باشد قبض خاطر بر ایشا استیلا یانت * زاغ را 
ماس نمودند که راجی برداشنه در هوا پرواز کن * و ازحال 
غایپ ما خبری برسان * ۱ + بدت 
با ز منزل جانان گذر دریغ مدار « و زر بعاشق بیدل خبردریغمدار 
زاغ باکت فرط تین خبر رسانید که او را بسنةٌ پند بلا دیدم « منک 
پشت موش را گفثت درب حادثه جزبنو اسید ننوان داشث » و 
زج جات هو جز بدسنباریی تو ندوان افراشت * 
بشناب که وفت کار ۵ر میگذ‌ رد 
آنگه زاغ رهنمونی کرد و موش در تک ایستاده نزد آهو آمد و کشت 
ای برادر مشفق حگونه درین ورطه افناد‌ی * و با ای همه خرد و 
کرابم چنیا گردن ده بنه حیله در دای * |هو جواب داد که ۵ر 


ر ۳۴۲ ) 

ذه وذکاجه نفع رساند « از بها بان تدبیر تا سر منز تقدیر راهی 
بی پایان ات * و از فصای حد 21 ۳ ترحخ وهرا مسافکی 
#عد درهدان * * یت * 

ما از برون در شده کار خی فربب 

دا خود درون پرده حه تدیدر میکنند 
موش کشت رامت میگوتی ء # لدسی) * 
چا که قضا یمه تقدیر زند ه کس ننواند که اف تدبیر زند 
پس له ردان بنه آهو مشغول شد * و درد مبأن سنگت پشت رسوده 
از گرفناریی بار اظبار مال و کلال نمود » اهو گشت اي دار مهپربان 
آهدان ۳ موضع دشوار ثر | اژ واقعهٌ رنست # که اگر صباد پرسد 
و موش باه های مس بریده باشد مس بیک پا جان ببرم* و زاغ بپرد 
و موش رای سوراخ منواری گرد ما ثرا د تفت مومت 
است و له رری سئیز - و د۸ سر خااعت و ده پای گریز * ایس جه 
تلف است که کردی و چرا بدینگونه جرآت نمودي « منگ‌پشت 
گفت اي رنیق‌شعیق حگونة نیامدسی + و احه دویل ی نمودمی 
و زرا ۵داشدمی * زند کاذیی که در فراق پاران گرد چه ۳ دارد #عمري 
که در مو رات دوسدان بسر ]ید در <ه شهار بو ۶ * لت # 

بی عمر زنده بودم و اين سس *جب مدار 
روز فراق ر 5« ند در مار عمر 

و من دزیین آمدن معذورم چه. مر شوق شمالم او بو توا زوید پن 
مذزل کشدد 4 ر ارزیی دا ردو میژر مکون از مس در ربود * و بددن 


۰۰ ی 
مقد از درری و ییاعد هرزری ۹ د مس ۵ |40 رفیق اعمل ددم 


۳۳ ) 
در طریق دم فهال» # + بت * 
یعلم اله که مرا از توشکیبانی نیست 
طانت ررز فراق و شب تن,انی نیصت 
و توسنفگر مباش که ۳ ساعت خلاص یابی رای عقدها کشاده 
شده با فراغت خاطر بجاذب منزل شعابی * و در همه احوال اوازم 
شکرگذداری (زم ر مواجب مپامداري‌ژا چم است * + زخمی رن 
و گزندي :چا * رمیده ,7 1 تدارک آن درخیال‌نگاجیدی» وذلافیع 
آن اژ حد (سکان در گذشتي « ايشان درب مخ بودند که میاد از 
دررپیدا شد ۶ و موش از بریدی بند فارغ شده بود * هو اجست و زاغ 
بیریه و موش بسوراخ فرو رنت و سنگت پشت همانجا بماند « صیاد 
برمید و دام[هوبریده بافت * انگشت حیرت بدندان فگرت فووگرت 
و چپ وراست نگروست رآغازنباد «که ایا (ین‌غمل از که راقع. شده ۰ 
و این کار بدست که بر [مد»ه نظرش بر سنگ پشت اناد با خود 
گفسته اگر چه ان مناع حقیر تدارک ام آهوی جسته و دام کسمنه 
نمیتوانه کرد » (ما دست تبي باز گفنی ناموی میادی را زیان 
یر 2 ار ر بگرثمث و در تویره انگند و بر پشت بعاه 
روی بشبر ناه * باران بعد از رنشس صیاه جمع شدند * و بر (یشان 
رو شد که سنگ بشت بسن ند ماد است * فریاد از ایشان 
بر آمد و ناله و نفیر بارج ذاک ان و ی یه زقس 
روژی که چشم‌ما زجمالت جد| بود » چند‌انکه چشم‌کارکند (شک ما بود 
کدام نت برابر مفارتت دوسننان تواند بود * و حه مصاجبت موازیی 


مپهاجرت باران تواند شد « هرکه از دیداز باری *عروم مائده و اژ 


ر ۳۴۵ ) 
وال 5لعذاری «بجور کشنه - وادد وه مر کشنکان بادیه فراق راپای 
حیرت در کل است * و تذها نشیفان زاویهٌ اشنیاق را دست 
حسرتا بردل « ۱ ددتا # 
درا ۹1 3 بباشد زحال مً حه تغاوت 
هر یکی اژ پاران ی رد فرو می اطرروا * و زیر حال 
داستانی شور انگیز درد آمیز درند با مود [ل # و مصمون 0 
[پشان راجع و همیی یک معلنی بوت # # یت * 


دل ندان بی اب شیرین جانان لد ني 


بی عزیزان» نیست عمر نازنبی را وی 
آخرالم رآهو زاغ را گفت اي برادر اگرچه مضری ما در غایت 
فصاحت است و اشعاری ؟ه می خواندم درنبایت بلاغت - (ما 
سنگ پشت را هدم سود نداره ۶ و ثاله و ژاری و گریه و بجقراریی سا 
در حوع.ل او ۵ نشیند * بر ری عمط 1 (یق ثر که حیلنی ادد‌پشیم 
و تدبیری پیش آردم ده سنضم خلاص ر متعتل جات او باندد » 
و بزرگان گفنه اند آزمایشس چبار گرد در چباروتدست # جرآت اهل 
شجامس را در ررژ حنگک نوان دانست * و دیاذات ارباب امانت را 
کر ده ِ سدد ثوان شناخت * و مپر و وناي ژن 7 فرژنه را دز 
ایاء فافه معلوم ثوان کرد » و حقیقت دوعنان را در زمان نکبسی 
و ۱ تعقیق دوان فرمود < # یدت » 
مرا پار بایه در ایام غم « بشادی نیایه سرا یار کم 
موش گفت اي اهوسرا حبلةٌ بخاطررمیده » مح آن است کد تو 
۴۴ 


) ۳۴۲ ( ۱ 

از پیش‌میاد درآئی و خود را چون ماولیجروحي بوی نمائی » 
و زاغ بر پشت تو نشسته چذان فرا نماید که گوپا فصد تودارد ۰ « 
! معاله حون چشم صباد پر ثو انند دل بر گرنان ثو خوش کند * 
منگ پشت را با رخت بر زمیی نهادة رو بانو ارد * هرگاد که نزدیک 
تو ]ید لنکان لنگان از وي دور میرو نه بمثابةً که طمع از نو بریده 
گرداند * ساعنی نیلگ او را بنگاپومشغول مبدار* رطریق مواسات و 
اعندال در امد و شه فرو مگدار* شاپه که مس سنکت پشت را 
خلاص ۵|۵: گریزاندد» باشم * باران برراي وی آفربن کردند * وآهو 
و زاغ ببمان نوع که مقرر شدة بود خود را بصیاد نمودنده « صیاد 
خام طمع حون آهو وا دید که اغکان لنکان میروك - و زاغ در گرد هت 
در پرواز آمد: تعید, ج‌شمن ماد : کرفژن آهو بخود راست آورد ۰ 
و توبره از پشت نهاده بطل .وی ایسناد » موش نی اعال زد 
تویره پردده ۳9 پشت ر خلاص ,داد * و بعد از زمانی که صیاد 
از جست و چوی آهو به تن [مده نلک ماندهشد - و برتویره [مد 
مذکی پشت را ندید و بندهای توبره برید» یافت * حبرت برری 
۰ علیه کرد پا خود بت خنید که ِ رن جالاتب ۹ هن مشاهد؟ مچکنم 
8«چکص باورنکند * او ( برپدن ند آهو - و باز بیدا بساخدری آهو 
4 رارونشسنیی زاغ بروي - وموراخ‌کردن نوبره وگراخن«نگی پشمت - 
لییی جرکبت را برچه حمل نون کرد * در اقغاي این انديشه خرف 

پروي غلبه کرد و گفت غاب این‌مکان پرپان و آرامکاه دیوان اسمت 
زرد باید کت * و طمع از جانوران(: ین جرا منقطع باید مات * 
پس. میاد توبرف پاره پاره ده ردام کسییزم پرداشت و رري بکریز 


۱ 
ریاد * ذذر کرد د 05 از دمل(امیتا آزان بیایان بیرون ررد دیگر بقیة العمر 
خیان ان جر یرادن ضمیر نگذراند * و صبادان دیگر را ند زبطریش 
وس از مد وش ان دشست ملع و فرساید # * ع » 
ایا همیشه باه بدست است دام را 
و جون مناد رز تسش پاران دیگر پاره جمع "| ملد و فار: ع و اد 
َو مرت ۳ مطمدری بمسکی خود باز گنشندد * و بعد ازان ده دست 


‌ 


و( ار ب ‏ ایشان رسدد و 0 داخی معنت جر؟ حال و مل 


ایشان ط راشید * و به بهس ود فاق و حسد انفاق ایشان عقد عشرت 
اننظام و رش یت | سخعکام داعت « * قطعه « 

ره نا یکناست آن را زور ژالی بگسلد 

جوی دور ثاشه عاحز اد اک ژال زر 

کل که تنبا بوئی آخر خشک گردد زو دساغ 

ور شیر تفبا خوری هم گرم گردانه جگر 

زین دو تنبا هییرفوت ناید اندر جان و دل 

فوت جان راو کل را کلشگر به گلشکر 


نی است تن و دوسدان و حکایرت معاندت و همیشنیی 


7 


مصا حدان * و دق موددا در دوات و ۳ - و رعایت تحت در 
شدت * و در توب ایام و حوادت زمانه باخلاص تمام ایسنادگی 
نمودنف * (جرم پر کیت ش و معاوات از جفدین ورطه «اثل 


سم 
۳ ۰۰« پل ۱ ۳۳ ۰ ۰ ند ۰۱ س + 
خلاص دادددد * و عقدات ]فات بس پشت کرد 5 بر سربر ِِِ 


‌‌ رو 


و مسذه مباسطات خوشعال و فارغ بال مقمکی شدند * و خردمند 


۳۳۰ ,) 
باید ۸5 بخور عقل و صفای فکر درژٍن حکایات تاملی بسا واجسیما 
ببند « که دوملیی جانوران ضعیف جندین ثمرات پسندیده و نذا 
برگزیده میدهد « اگر طائْغهٌ عقلا که خلاصةٌ عالمیان و نقاوة آدمیانند 
برین نوع مصادفني طرح افگنند و اماس *عبنی بدین قانون بنیاد 
۱ 5 - 
نیند - ر ان زا از مزخلومن تیمت ورصاای بای یال ره ۳ 
فوائد [ن چگونه خاص و عام را شامل بانشد ه و[ثارسنانعش پرصفات 
احوال هر یک ظاهر شده چسان برات آن بروزکار عغار و کبار 
در رد #۷ + نظم 5 
هرکة حق ِِ_ پاران شداخت * عبر جز ندر ره ایشان دراخمت 
پار حو در کار نداشده عم امت * کار که بی پار بر آید کم است 
عبت نک س که بصدق وصفاسی * دامری ار گیر که اهل وفا مت 
میل کسی گرن که وفایت کند * جان ۲ بلایت کند 
پبر چذان دوست که جانی بود ه دومنیی جان ز گراني بود 
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